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  .باشد مي) IF(تأثير 

  )س(دانشگاه الزهرا: صاحب امتياز
  زاده دكتر اسماعيل حسن: مدير مسئول

  دكتر عليمحمد ولوي: سردبير
  مليحه سرخي كوهي خيلي :ويراستار فارسي
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  دكتر جميله يوسفي: نابع انگليسيويراستار م
  زاده خديجه سهراب: دبير اجرايي

  اعضاي هيئت تحريريه
  ، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر جمشيد آزادگان

  )س( گروه تاريخ دانشگاه الزهرا،، استاددكتر ابوالقاسم اجتهادي
  ه تاريخ دانشگاه اصفهانعضو هيئت علمي گرو ، دانشيار،دكتر نزهت احمدي
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه تهراندكتر احسان اشراقي

  ، دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر ريدكتر محمدتقي امامي خويي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد ، استاد،پور دكتر محمدتقي ايمان
 )س(ستاديار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرا، ادكتر محمدرضا باراني

 آباد علمي گروه تاريخ دانشگاه نجف هيئت عضو ، دانشيار،دكتر سهيلا ترابي فارساني
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرازاده دكتر اسماعيل حسن
  خ دانشگاه شهيد بهشتي، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريدكتر اللهيار خلعتبري

  هاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  عضو هيئت علمي گروه زبان،، استاددكتر محمدتقي راشدمحصل
  )س(دانشگاه الزهراعضو هيئت علمي گروه تاريخ  ،، استاددكتر محمد سرور مولايي

 اه الكانت اسپانياشناسي دانشگ ، عضو گروه ايراندكتر خوزه فرانسيسكو كوتياس فرر
  )س( دانشگاه الزهرايخ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاردكتر عليمحمد ولوي
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيفر دكتر شهرام يوسفي
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 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  . نيز حك و اصلاح مقالات آزاد استهيئت تحريريه در رد يا قبول و -
  .تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه است -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
مـاه  حداكثر شش  (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند مياز نويسندگان محترم تقاضا 
  .ارسال شود (hii.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  : باشدهاي زير مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق  -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

خل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                 ارجاعات در دا   .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword   واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط7000مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (گان  مشخصات نويسنده يا نويسند    .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي         

 .ارسال شود) مقاله



  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .8
  .ان باشدفارسي زبنويسنده غير. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

  محرمانه بودن اطلاعات :پ
آن دسترســي دارنــد  اطلاعــات شخــصي نويــسندگان مقــالات بــراي تمــامي افــرادي كــه بــه 

 ـ         سردبير، مانند ي نـشريه و سـاير عوامـل فعـال           اعضاي هيات تحريريه و مدير داخلـي و اجراي
بايـست كـاملاً     مانند داوران، مشاوران، ويراستار و ناشـر امانتـدار مـي          ) مربوطهاز نويسنده   غير(

  .محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود
  )دو طرفه(داوري مخفي: ت

  .كند براي ارزيابي همه مقالات استفاده مينشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي 
  سرقت ادبي: ث

افـزار سـرقت      براي تشخيص شباهت بين مقالات ارسال شده و ساير مقالات چاپ شده، از نرم             
  .شود استفاده مي) سميم نور ياب مشابهتافزار  نرم(ادبي 

س از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا براي ارسـال كـار                شايان ذكر است پ   
داوري به نويسنده مسئول، فعال     به داوري، درگاه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه           

   .شود مي
همچنين در صورت پرداخت هزينه به صورت بانكي، لطفا تصوير فيش واريزي را به ايميل        

   . ارسال نماييدhistoryislamiran@alzahra.ac.irمجله به آدرس 
  



 منشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران
  

  مقدمه
شـان را از     از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات              

شود  ميدرخواست كنند،  شي تاريخ اسلام و ايران ارسال ميپژوه ـ  طريق سامانه فصلنامه علمي
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

تـوجهي بـه هريـك از مـواد ايـن            بـديهي اسـت بـي     .  ارسال مقاله كننـد    در اين منشور اقدام به    
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
 يـا   بنابراين اگر فـرد   .  دارد 1ريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي       هيئت تحري 

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است تشخيصمرجع . هرگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهد

  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه برگرفته از پايان  مقالات  

  .شود
در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف از ذكر نام در مقاله، دانـشجو                : تبصره

  .مي تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال كند
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        2هاي تحصيلي،  نامه  از پايان  در مورد مقالات مأخوذ   

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون               نامه در مورد پايان  : تبصره

  . ا نيستاخذ مجوز كتبي از استاد راهنم

                                                 
 زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري  شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا  اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1

تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد
  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(

از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب
  . را از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايد

ه توليدي  هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقال           ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.2



  4ماده 
در ) مـشاور بـه غيـر از اسـتادان راهنمـا و          (مرتبط با پايـان نامـه       استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن ر قبـال آ   كنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، د        ه به هر دليل نامش در كنار توليد       فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد   خلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي       ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهالدر صورت احراز تخلف، به جز حذف مق 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
رش يـا   اما در هر حال هيئت تحريريه در پذي       . هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه  نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقا      -  به هر دليل   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

ا در حـال حاضـر بـراي داوري    ه ـ اين هزينه. كندهاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام    هزينه
آرايي و چاپ يك ميليـون و پانـصد          چيني، صفحه  زار ريال و براي ويراستاري، حروف     پانصد ه 

  . باشد ريال مي هزار
  

  10 ماده
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   (له   مقا 3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از                 : تبصره
     .ه نويسندگان خواهد رسيدطريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كلي



 درخواست هيئت سردبيري فصلنامه از نويسندگان و داوران
  

برنـد   مه كوشش خود را به كار برده و ميهيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه ه      
ترين زمان ممكن و به بهترين كيفيت به طالبـان           ت پژوهشي همكاران محترم در كوتاه     كه توليدا 

ها و   اما، بعضي ناهماهنگي  . خ عرضه شود  ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاري        شخرين پژوه آ
نتـشار بـه   در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و ا               

ايـن  شود جهت پرهيز از      از همه همكاران گرامي درخواست مي     . كند موقع مقالات را مختل مي    
  . توجه فرمايندزا به موراد زير آفت آسيب

از داوران عزيز درخواست مي شود مقاله ارسالي را با همـان سـرعتي داوري كننـد كـه             -1
گيـري،   رغم پي  فانه تأخير در داوري، علي    متأس. انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

به دليل معدود بودن افراد متخصص در بعـضي مباحـث، موجـب طـولاني شـدن دوره                
  .شود  ميبررسي مقالات

از نويسندگان محترم درخواست مي شود پـس از دريافـت نظـرات داوران نـسبت بـه                   -2
 تأخيرهـاي نـسبتاً   . اعمال آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند           

 تأخير بـسيار  گيري و  رسد موجب اختلال در تصميم     طولاني كه گاهي به چندين ماه مي      
گيـري رونـد اجرايـي       يه مجله از اين پـس از پـي        ئت تحرير هي. شود در انتشار مقاله مي   

در اعمال نظر داوران يا پاسخگويي به آن بـيش از يـك مـاه               ) نويسنده(مقالاتي كه   
  . اي را از دستور كار خارج خواهد كرد معذور بوده و چنين مقاله تعلل نمايد

 و  از نويسندگان محترم درخواست مي شود ضـمن احتـرام بـه منـشور اخلاقـي مجلـه                  -3
جويي در وقت با دقت قوانين و مقررات مربوطـه           بط نگارش مقالات، جهت صرفه    ضوا

  .را رعايت فرمايند
شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـالي ابـلاغ            از نويسندگان محترم درخواست مي     -4

بـديهي اسـت   . شده در اسرع وقت اقدام كنند تا تأخيري در انتشار مقالـه ايجـاد نـشود              
ري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـيد وجـوه             گي  از پي  هيئت سردبيري 

 .واريزي به حساب دانشگاه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بود
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 2محمدحسن احمدي

 09/10/1397: تاريخ دريافت

  16/06/1398: تاريخ پذيرش
  چكيده

ترين ركـن روشـي در الهيـات تـاريخي            هاي تاريخي، مهم    به گزارش ) استناد(استدلال  
واقعيـت آن اسـت كـه       . است كه فضاي اصلي اين مقاله، ناظر به آن شكل گرفته است           

طـور    مقولة استدلال و استناد در الهيات تاريخي، نيازمند روش است، اما آنچـه كـه بـه                
هـا معمـولاً بـدون هـيچ تبيينـي رهـا             شود آن است كه اين استدلال      عمول مشاهده مي  م

تواند در نوع انعكاسي كه گـزارش در فـضاي              دلالت يك گزارش و نقل، مي     . شوندمي
اي قابل توجه در اين فضاي     ، پديده »مسئلگي«. كند، نيز رصد شود     پيرامون خود پيدا مي   

» مـسئلگي «در فضاي انعكاس، قابل طـرح اسـت،   از جمله قواعدي كه  . انعكاسي است 
مـر  يك گزارش، بيش از آنكه حكايت از يـك ا         ) نقل(به اين صورت كه صدور      . است

در . دهندة يك مسئله و امري خارج از روال عادي است          دائم و ثابت داشته باشد، نشان     
ي و  اين مقاله، به تبيين اصل مسئلگي و تبيين رهاوردهاي آن در تحليـل متـون تـاريخ                

شناختي است    اي زبان   قاعده» مسئلگي«توان گفت     درواقع، مي . ديني پرداخته شده است   
  .اي دارد  ويژه الهيات تاريخي كاربرد قابل ملاحظه كه در تحليل تاريخ و به

  سازي، تحليل انعكاسي  تاريخ اسلام، الهيات تاريخي، مسئلگي، مسئله:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
نخست، رويكرد از جزء به     . لي، دو روال كلي در تحليل متن وجود دارد        به صورت ذهني و عم    

در .  است1»معناشناسي«رويكرد نخست، همان رويكرد رايج    . كل و دوم، رويكرد از كل به جزء       
اي بر فهم تركيبـات و        اين رويكرد كه به شدت در محافل بومي رايج است، فهم مفردات مقدمه            

كـم در نگـاه    دسـت – البته انكارناپذير است كه اين رويكـرد  .در نهايت فهم جمله و كلام است     
رويكـرد دوم   .  در فهم كلام ملتزم اسـت      -با همة انواع آن   - به شدت به نقش سياق       -نوپديد آن 

در ايـن رويكـرد،   . دانـد  كه رويكرد مختار ماست، فهم كلام را تركيبي از فهم اجزاي كلام نمـي          
براي رسيدن به اين مقـصود، اولويـت دادن بـه           . رسيدبراي فهم معناي متن بايد از كل به جزء          

اي از ارادة مؤلف در ذهن مخاطب  طور اساسي تا خميرمايه به. سياق كلام و مراد به مؤلف است
هايي كه بـر      از اين منظر، تحليل   . اند  اند كه در كنار هم آمده       جا نيفتد، كلمات بسان الفاظي مهمل     

شناسـي بـه مفهـوم        هايي پسيني و خارج از حـوزة زبـان         كنند، تلاش   تحليل لغوي متن تكيه مي    
»Philology «      هـاي زبـاني، از نـوع          نيست، بلكه اين نـوع تـلاش»Linguistic « البتـه در   . اسـت

دانان مسلمان    شناخت علت رسوخ اين رويكرد در ميان تحقيقات بومي، نبايد نوع نگرش منطق            
تقـسيم  . ربرد، شالودة اين نگـرش اسـت      بخشي به لفظ بدون كا      هويت. به زبان را ناديده گرفت    

و » تـضمني «،  »تطـابقي «يا تقسيم ارتباط لفظ و معنا به سه صورت          » معنادار«و  » مهمل«الفاظ به   
ام  در بيـان اقـس      اشـارات  سينا در كتاب    براي نمونه، ابن  . هاي اين نگرش است     از نشانه » التزامي«

 دلالـت  لـه  موضـوع  معنـاي  بـر  لفظ كه است آن مطابقي دلالت «:ارتباط لفظ و معنا نوشته است
و  كـل،  بـر  دلالـت  از بعـد  نمايـد،  دلالـت  له موضوع معناي جزء بر كه است تضمني آن و نمايد
 لازم را ديگـري  معنـي، معنـاي   آن كه كند دلالت معنايي بر مطابقي دلالت به كه است آن التزامي

  ).30-28: 1375سينا،  ابن(» بياورد
شناسـي در غـرب، دقيقـاً از نقطـة مقابـل ايـن                يكردهاي زبان اين در حاليست كه بيشتر رو     

گرفتـه در قـرون نـوزدهم         مباحث هرمنوتيك متن و معناشناسيِ شكل     . رويكرد سنتي شروع شد   
ميلادي به بعد، از اين جهت كاملاً با آنچه كه در رويكردهاي فهم متن در محافل سـنتي هنـوز                    

  .شود، متفاوت است هم دنبال مي
سـطح اول   -هـاي تـاريخي، در دو سـطح كلـي             هاي مبتني بر گزاره     استدلالاز سوي ديگر،    

 گـزارش و    3»مقام بيـان  «سطح اول مبتني بر     .  قابل ترسيم است   -2استدلال و سطح دوم استدلال    
                                                 

1. Logical Semantics 
2. Second Level of Arguing (SLA) 
3. Regarded Point (RP) 
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در .  گـزارش اسـت    2طور عمده تحليـل انعكاسـي        گزارش و به   1سطح دوم، ناظر به فرامقام بيان     
امري محسوس و   كانوني يك گزارش تاريخي، بايد گفت كه         به عنوان نقطة     »مقام بيان «توضيح  
 گوينده بر كدام    3كيدأاينكه ت  بسته به گزارش،   يك   . نظارت و توجه گوينده كلام است      ةدر حوز 

 يـك   ،واقـع در. دنبال خواهـد داشـت     معاني متفاوت و گاه متبايني را به       ،يك از اجزاي آن است    
 مـضموني خـاص القـا       يهدف القـا  ا   ب ، كلمات  مرتبطي از  ةكه از مجموع  حال  گزارش در عين    

 مقـام بيـان     ،كيدي كه گوينده گـزارش روي يكـي از اجـزاي جملـه دارد             أ اما نوع ت   ،است شده
 يـك   »گرانيگـاه « كـانوني يـا      ةتـوان نقط ـ  اين نقطه را مي   . دهدسمت آن سوق مي    گزارش را به  

   4.فتداگزارش دانست كه گزارش بدون شناخت آن از كاربرد و خاصيت مي
يك پديـدة اجتمـاعي و ماننـد        » متن«طور اساسي     مبناي سطح دوم استدلال، آن است كه به       

كنـد و     شود، رشـد مـي      متن بسان يك موجود زنده متولد مي      . انسان يك موجود اجتماعي است    
شـود و محـيط       با محيط اطراف خود تعامل دارد، دچار قوت و ضعف مـي           . داراي حيات است  
. توانـد مـتن را رشـد دهـد          حتي خوانشِ خوانشگر متن نيز مـي        . كند  يف مي اطراف خود را تعر   

شناسي مـتن را ارتقـا خواهـد     طور قطع نگاه به متن به مثابه يك موجود اجتماعي، سطح زبان          به
ويژه دربارة متون تاريخي ديني و از جمله متون اسلامي، مانند قرآن و حديث                اين مسئله به  . داد

از نگـاه   . وري آنها در تاريخ تمدن اسلامي اهميتي مضاعف خواهد داشـت          با توجه به نقش مح    
اي نـه چنـدان دور اميـد          توان به فراگير شدن چنين رويكردي به متن، در آينده           پژوهي، مي   آينده
  .داشت

ها بـه تحليـل       ها بيشتر از متن     ، بايد گفت فرامتن   »فرامتن«و  » متن«با درك اجمالي از مفهوم      
در تبيين عرفي تفـاوت     .  حتي تحليل متن نيز وابسته به تحليل صحيح فرامتن است          نياز دارند و  

توان به اين مثال استناد كرد كه وقتي از كسي كـه خـود را بـه ناشـنوايي زده                      متن و فرامتن، مي   
شنوي و او در پاسخ بگويد نه؛ تحليل متن از اين پاسخ بـه ناشـنوايي     شود آيا مي   است، پرسيده   

تر از    وگو بين دو نفر، مهم      در بيشتر مواقع در يك گفت     . لي تحليل فرامتن، به شنوايي    رسد، و   مي
كـه در بـسياري    گيرد؛ چنان متن مورد تعامل، نوع انعكاس متن در دو طرف مورد توجه قرار مي         

يا اينكه كسي . دانند، اما نوع تعامل آنها مبتني بر ندانستن است     از موارد، هر دو طرف متن را مي       
كند تا خود را در پرتـو         گويد تا واكنش طرف مقابل را ببيند، يا چيزي را مطرح مي             ي را مي  چيز

                                                 
1. Meta Regarded Point (MRP) 
2. Reflection-base Analysis (RA) 
3. Stress 

هاي تفسيري  كانوني و گرانيگاه، در برخي نمونه ةتصور ارتباط يكسان اجزاي كلام با يكديگر و فارغ از نقط          در   .4
  . دشوده ميدي هايي ، آسيبندباش مير تربيتي و اخلاقي از يك آيه هاي متكثّ برداشتئة به دنبال ارافقطكه 
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رود و فـرامتن      حتي در برخي موارد، متن كاملاً به حاشيه مي        . اي خاص معرفي كند     متن به گونه  
تحليل اجتمـاعي   . نشيني متن است    يكي از موارد بارز اين نوع حاشيه      » تقيه«. يابد  موضوعيت مي 

با اين نگاه انعكاسي    . شود  متن در پرتو همين نگاه به متن، يك زاوية جديد و مهم محسوب مي             
به حديث، لازم است تا تمامي روايات تفسيري، فقهي و غيره مبتني بر تحليل انعكاسي، مـورد                  

بخشي از اين تأكيد، ناظر به نـوع هويـت تعـاملي مـا بـا محـيط اجتمـاعي                    . بررسي قرار گيرند  
 متـأثر از ايـن تحليـل        -خواسته يا ناخواسـته   -بسياري از رفتارهاي اجتماعي ما      .  است پيراموني

   1.انعكاسي است
اينكه روايتي در دورة خاصي نقل نشود، براساس تحليل انعكاسي، به اندازة نقـل آن حـائز                 

 يا عدم استناد به يك روايت در يك رويكرد مبتنـي بـر      بر همين اساس، عدم نقل    . اهميت است 
االله   براي نمونه، در مورد روايات تحـريم متعـه، آيـت          . يابد  يل انعكاسي، اهميتي مضاعف مي    تحل

اي از اين روايات، گواه جعلـي و دروغ بـودن آنهاسـت؛ زيـرا                 پاره«: نوشته است كه  ) ره(خويي
در برابر عدة زيادي از مسلمانان در ميان ركن و مقام بايستد ) ص(معقول نيست كه رسول خدا     

در آن موقع، مهاجر و     . حكمي را اعلان نمايد، ولي به جز سبره، كسي آن را نقل نكند            و تحريم   
! سـاختند كجـا بودنـد؟       گرفتنـد و مـنعكس مـي        انصار كه تمام گفتار و رفتار رسول خدا را مـي          

راوياني كه اهتمام داشتند حتي چگونگي حركات و اشاره چشم پيامبر را حفظ كنند، كجا بودند             
گذشـته از ايـن، خـود       ! تحريم متعه تا روز قيامت، با سبره شركت جوينـد؟         «ت  كه در نقل رواي   

  ).170: 1430خويي، ( »...عمر در كجا بود تا در تحريم متعه به همان روايت استناد كند 
 ةهاي مورد استناد براي اثبات پديد     توان به انعكاس گزارش    مي ، تاريخ حديثي  ةدر يك نمون  

 از كتابـت  )ص(خـدا  كساني كـه پـس از رحلـت پيـامبر      «زيرا  د؛  اشاره كر » منع تدوين حديث  «
 در هيچ روايتي كار خود را مستند به فرمان حـضرت نكردنـد و اگـر                 ،حديث جلوگيري كردند  

 بايـد عـاملان نهـي از كتابـت بـه آن اسـتناد               ،بـود روايات نهي از كتابت، ناسخ روايات اذن مي       
   ).62: 1388معارف، (»كردند مي

الهيـات  « تاريخي در اثبات مسائل      »استدلال و استناد   «ة حاضر  مقال باردانشيبر اين اساس، ت   
لذا دغدغـة مؤلـف پـژوهش       . است) تاريخ قرآن، تاريخ تفسير، تاريخ حديث و غيره        (»تاريخي

هـاي مـورد اسـتناد در مـسائل الهيـات تـاريخي، بـا رويكـردي                   حاضر آن اسـت كـه گـزارش       
توان الهيات تـاريخي را بخـشي از دانـش            از يك سو، مي   . شناسانه مورد بررسي قرار گيرند      زبان

                                                 
اش، بـه نـوع      نقليـه   عمل رانندگي را تصور كنيد كه بخش مهمي از تصميم راننده در رانندگي و كنتـرل وسـيله                  .1

حركت خودروها و عابران اطراف وي بستگي دارد؛ يا ثابت ماندن وسايل در يك محل در طول مدت طولاني، به                     
 .شود و غيره ير ميوآمد افراد در آن جا تفس عدم رفت



 13 / 98، پاييز 43، شماره 29، دوره تاريخ اسلام و ايران

درواقع، الهيات تـاريخي بـه نـوعي بـه          . تاريخ و از سوي ديگر، بخشي از دانش الهيات دانست         
  .پردازد تا موضوعات الهياتي را اثبات كند  هاي تاريخي مي  استدلال

  
   مسئلگيشناسي مفهوم

سي كه گزارش در فضاي پيرامـون خـود پيـدا           تواند در نوع انعكا     دلالت يك گزارش و نقل مي     
از جملـه   . اي قابل توجه در اين فـضاي انعكاسـي اسـت             پديده 1»مسئلگي«. كند، رصد شود    مي

يا (به اين صورت كه صدور      .  است »مسئلگي«قواعدي كه در فضاي انعكاسي قابل طرح است،         
 ـ              ) نقل ت از يـك مـسئله و       يك گزارش، بيش از آنكه حاكي يك امر دائم و ثابـت باشـد، حكاي

يـك گـزارش،   ) يـا نقـل  (انعكاس مقام بيان در فضاي صـدور  . امري خارج از روال عادي دارد   
نتيجة ديگري به همراه خواهد داشت كه در عين حال، در حوزة توجه گوينده يا ناقل كلام نيـز            

ضاي درواقع، مقام بيان گزارش به همان اندازه كه براي متكلم مورد توجـه اسـت، در ف ـ        . نيست
عـدم  « ميـزان    همـان » مسئلگي«بنابراين  . انعكاسي آن گزارش، يك مسئله و امر غيرعادي است        

چقدر اين حـل نـشدگي       هر.  است فضاي انعكاس گزارش  در  » مقام بيان «و حل نشدگي    » نفوذ
نشدگي است كه امكان نقل يك     اين حل  ،واقع در 2.تر خواهد بود   مسئلگي نيز قوي   ،تر باشد قوي

 نـاظر بـه رفتـار يـا          را كـه    در علـوم اجتمـاعي     »نابهنجاري«اصطلاح  . كندفراهم مي گزارش را   
تـوان بـا حـذف بـار منفـي          مـي است،  گرايي از حد معمول     اخصوصيتي غيرفراگير يا هرگونه و    

در نمودارهاي رياضـي، از ايـن نقـاط بـه           . معنايي، به مسئلگي مورد بحث در تاريخ تشبيه كرد        
  .كه گوياي ناپيوستگي تابع در اين نقاط است  تعبير شده3»نقاط بحراني«

مسائل و رخدادهايي كه امكان نقل پيدا       » انعكاس«تعريف دقيق تاريخ نيز چيزي نيست جز        
هـايي در منـابع تـاريخي       گـزارش . اسـت » مسئله بـودن  «ملاك گزارش يك واقعه،     . كرده باشند 

هاي تـاريخي انعكاسـي از از       شگزار. رسيده باشند » مسئلگي« حد   كنند كه به   پيدا مي » انعكاس«
بـر همـين اسـاس، در دفتـر     . شـود  مـي  است در تاريخ ثبـت     آنچه مسئله    زيرااند؛  مسائل جامعه 

شود؛ مگر آنكـه تبـديل بـه مـسئله          خوردن اشاره نمي  خاطرات به مواردي مانند راه رفتن و غذا       
                                                 

پـردازي هيئـت    هاي نظريـه   اجلاسية كرسي براي نخستين بار توسط نگارندة اين مقاله، در پيش» مسئلگي«نظرية   .1
 مطـرح  15/12/97پردازي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در دانشگاه تهران در تـاريخ              هاي نظريه   حمايت از كرسي  

 .شد
در برخورد اول با يك مفهوم يـا        كه  آنچه  . اشاره كرد » تبادر«توان به   لگي مي راز مسئ تجويي از واژگان هم    در پي  .2

انـسباق معنـاي لفـظ در       » تبادر«،  واقعدر.  همان سطح مسئلگي آن مفهوم يا واژه است        ،شودواژه به ذهن متبادر مي    
  . استفضاي انعكاسي و مسئلگي، نوعي انسباق در ظاهر است

3. Critical Points 
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شـدن   مـسئله  ممكن است خوردن غذا در يك رستوران خاص، موجـب    براي مثال، . شده باشد 
 موضوع يك گزارش جعلي از ايـن جهـت كـه حكايـت از مـسئلگي آن                  لذا. خوردن شود  غذا

 و  1اصل مسئله بودن يا نبودن يا تغيير سطح مسئلگي در ادوار مختلف           .  است مهم ،موضوع دارد 
. تواند مورد مطالعه و تحقيق واقع شـود تفاوت نوع مسئلگي در دو فضاي متفاوت، مي    همچنين  

 بايـد   ، بلكـه   مختلف، دليل ايجاد همساني نيـست      ةهت محتوايي دو متن در دو دور      صرف مشاب 
 كه مـثلاً   ادعابر همين اساس، اين.  چه بوده است،اي كه موجب طرح آن عنوان شده   ديد مسئله 

خر أ آن بـه قـرون مت ـ    ةمباحث نوپديدي نيست و سـابق      »تاريخ قرآن «يا  » تاريخ حديث «مباحث  
  .ابل تأمل است از اين جهت ق،گرددبرمي

 برگـزاري   ، نمونه رايب.  در فضاهاي اجتماعي پيراموني قابل درك است       ،هاي مسئلگي نمونه
اي كـه   گونه؛ به داردبودن آن موضوع در جامعه       اهميت همايشي با موضوع خاص دلالت بر كم      

 يا يك مجموعـه اصـرار       .است آن موضوع شده   بخشي به برگزاري همايش ابزاري براي اهميت    
؛ ايـن امـر   ، قبل از نام خود درج كنـد بخشي اعتباره منظورارد تا عنوان وزرات متبوع خود را ب   د

يا اينكه در ايام عاشورا كمتر با چنين . حكايت از مسئلگي اين اعتبار در مورد اين مجموعه دارد 
كـه حكايـت    ؛  »گوييمرا تسليت مي  ) ع(سالگرد شهادت امام حسين   «شويم كه   عبارتي مواجه مي  

يـك  اينكه ساكن بومي    . است از آن دارد كه در مورد اين امام، مسئلگي از اين سطح عبور كرده             
 حكايـت از    ،اسـت  شهر تاريخي، كمتر از يك توريست با مناظر تاريخي اين شهر عكس داشته            

اي در جمهـوري    دانش مطالعات اتمـي و هـسته      .  دارد عدم مسئلگي اين مناظر تاريخي براي او      
تغافـل در    اصـل    .كنـد  سياسي نيز پيدا مي    ة نود است كه بروز آن صبغ      ة ده ة، مسئل اسلامي ايران 

» حجيـت «اي ديگر و در مـورد       در نمونه .  حالت پوشانندگي مسئلگي را دارد     مباحث تربيتي نيز  
بـودن اعتبـار موضـوع        علم است و حكايت از مـسئله       ةبايد گفت اين اصطلاح خود، تنزل يافت      

  . دارد
در شناخت مسئله، . نيست» مهم بودن«مفهوم   بهضرورتاً» مسئله بودن«كه بايد توجه داشت 

 امـا بـراي     ،ضربان قلـب مهـم اسـت      . شد» مهم بودن «و  » مسئله بودن «نبايد دچار مغالطه تلازم     
                                                 

اي در  اي سـاده، در دوره    در نمونـه  . پژوهـي اسـت     آينده ة مقدمات ورود به عرص     از اسي تاريخي، يكي  شن  مسئله .1
اين مسئله در زمان حاضر به اشتغال و ازدواج تغيير كرده است و .  نسل جوان بودة قبولي كنكور مسئل،كشور ايران

در مورد تغيير سطح مسئلگي در مورد       . انندهاي بعد همين موارد به عنوان مسئله باقي بم        البته معلوم نيست در دهه    
اي سخن  اي سخن از كفايت آن از سنت، در برهه        اي سخن از اتهام سحر و جادو، در دوره        قرآن كريم نيز در برهه    

 ةاي سخن از تطابق آن بـا علـوم روز و در دور          اي سخن از ادعاي تحريف، در دوره      از محنت خلق قرآن، در دوره     
هاي متعددي اسـت كـه   مسئلگياز جمله ستگي يا عدم وابستگي آن به فرهنگ عصر نزول،    حاضر نيز سخن از واب    
  .بروز پيدا كرده است
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 ةبودن و مهم بـودن، رابط ـ       بين مسئله  ةرابط. است كه دچار مشكل قلبي شده باشد      كسي مسئله   
دلايـل عقلـي تـاريخي دچـار ايـن مغالطـه            در بيشتر مـوارد،      .استوجه   عموم و خصوص من   

دليل اهميت اين موضـوع،    استناد به دليل عقلي در اثبات جمع قرآن در زمان پيامبر به           . شوند مي
بايد اثبـات  » جمع«بودن   كه مسئله حال آن . است» جمع«بودن   بودن و مسئله   مبتني بر تلازم مهم   

هـاي   امروزه ضبط سخنان شخـصيت     ، نمونه رايب.  متفاوت است  بودن بودن با مهم   مسئله. شود
  . اما مسئله نيست،سياسي مهم است

تواند در تحليل شـرايط اجتمـاعي صـدور روايـت         توجه به مسئلگي موجود در روايت، مي      
سـنت از ايـن    يك از موضوعات فقهي مورد اخـتلاف شـيعه و اهـل        هر براي مثال، . ثر باشد ؤم

تفسير به نوپديد بودن موضوع و يـا       . انداي خاص مسئله شده   كه در دوره  اند   جهت اهميت يافته  
اين در حاليست كـه     . شود مي  متبادرترين تحليلي است كه به آن پرداخته       - غلط به–حتي حكم   

 در  ،لامث ـبـراي   . مانـد  ب  با وجود تحقق موضوع در گذشته، نبايد از نظر دور          ،تفسير به مسئلگي  
» جهر به بـسم االله    « يا   ،»سجده بر خاك  «  يا ،»ستن دست در وضو   كيفيت ش «مورد روايات شيعي    

. گيـري و استـصحاب قهقرايـي عـدم حكـم در گذشـته نيـست               اين تحقق حكم، قابـل مفهـوم      
  نيـز   در يـك سـير تـاريخي       ،كنـد  نفي ماعدا نمي   ءطور كه در يك فضاي ايستا، اثبات شي       همان

از تبيين اين قاعده باشد كه فقـه شـيعه،        شايد بخشي    ،اين توجه . كندنفي ما قبل نمي   » مسئلگي«
  .استاي بر فقه اهل سنت حاشيه

هـا افـراد    خيلي وقـت  . كند زيست اجتماعي نيز اهميت پيدا مي      ة در حوز  ،توجه به مسئلگي  
 يا در تبليغـات يـك       ،دهندنهان كردن موضوع اصلي، نزاع و مسئلگي خاصي را بروز مي          پبراي  

چون ناخواسته تبادر آن است كـه نـزاع بـر سـر          (كنند  طرح مي كالا آن را در رقابت با ديگري م       
 پيشبرد امور خود    به منظور  برخي   ، از سوي ديگر   .)دعواي ساختگي : چيزي است كه مهم است    

ي آن بـه مخاطـب      داشتن مسئلگي در يك موضوع خاص، از تسرّ        ند با مخفي نگاه   كن  ميتلاش  
بار مقداري شن را با يك      متمادي هر  هاييك قاچاقچي سال  : حكايت است كه  . جلوگيري كنند 

 اما هرچه ،دانست او يك قاچاقچي است    مور گمرك با اينكه مي    أم. داددوچرخه از مرز عبور مي    
  هر ،اين رو   از .توانست وجهي براي قاچاق بودن شن به دست آورد        كرد نمي ها دقت مي   به شن 

مور بازنشست شـد و     أها م  از سال اين واقعه گذشت تا اينكه پس       . دادبار به وي اجازه عبور مي     
كـردم خـود   حقيقت مسئله را از قاچاقچي جويا شد و او پاسخ داد كـه آنچـه مـن قاچـاق مـي                   

  !دوچرخه بود
ستَأْذنكُ الـَّذينَ   ... لَا يستَأْذنكُ الذَّينَ يؤمْنُونَ بِاللَّه واليْومِ الĤْخرِ    «در آية    تـوان    مـي 1»...إِنمَّا يـ

                                                 
 .45 -44آية : توبه .1
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ايـن  . مـصداق مـسئلگي اسـت     » اسـتيذان «در اين آيه    . بارزي از مسئلگي را مشاهده كرد     نمونة  
ايـن  . شود تا به عنوان يك ملاك در شناخت مؤمن از منافق، از آن ياد شود                مسئلگي موجب مي  

) و يـا حتـي بـه صـورت تملـق بـراي شـركت در جهـاد                 (استيذان براي عدم شركت در جهاد       
  .   از خروج رفتار شخص اذن گيرنده از ساختار عادي استاي ، نشانه)5/34: 1376طبرسي،(

هاي اجتماعي ناظر به متن، فراتر از اينكه متن ناظر بـه چـه موضـوعي      در بسياري از تحليل  
بـر  . دارد، از اهميت خاصي برخـوردار اسـت         است، مسئلگي و چالشي كه متن از آن پرده برمي         

ني كـه بـه دليـل وجـود تعـارض، كنـار نهـاده               اين اساس، بايد توجه داشت كه بسياري از متو        
اي قبـل از       در مرحله    شود،  شوند، يا متوني كه در فهم آنها تعدد و چندگانگيِ تفسير ديده مي              مي

بسا شناخت اين مـسئلگي امـري         چه. باشند  تعارض يا تعدد تفسير، ناظر به مسئلگي خاصي مي        
ممكن است تلاش وي در مسير اين فهـم  تر از فهمي است كه مخاطب به دنبال آن است و    مهم
براي يك نمونة اجتماعي، به ممانعت از ورود يك مسافرِ زن به داخـل هواپيمـا                . نتيجه باشد   بي

اين مسئله اعتراض مـسافر را بـه دنبـال داشـته            . كنيم  به دليل ناكافي بودن پوشش وي اشاره مي       
انـد؛ و در       از پوشـش وي داشـته      است با اين استدلال كه احتمالاً زنان ديگـري پوشـشي كمتـر            

چند تفسير از نـوع برخـورد ايـن         . نهايت شركت هواپيمايي مربوطه از اين زن عذرخواهي كرد        
نژادپرستانه بودن اين مواجهه به دليل داشتن تبـار افريقـايي           . شركت هواپيمايي قابل ارائه است    

ب بودن وضعيت پوشـش زن،  مسافر، اشتباه موردي خدمة پرواز در تذكر دادن به مسافر، نامناس      
تـوجهي بـه     ترس شركت هواپيمايي نسبت بـه از دسـت دادن مـشتريان خـود در صـورت بـي         

اينكه كدام يك از ايـن تفـسيرها را بپـذيريم،           . اعتراض مسافر و غيره از جملة اين تفسيرهاست       
سير ياد خود يك موضوع است، اما نبايد از نظر دور داشت كه قبل از مرحلة انتخابِ يكي از تفا

مـسئله بـودن نـوع پوشـش     . توان صرف نظر كرد  شده، از مسئلگي ايجاد شده در پرتو متن نمي  
 قبـل  -حتي در جامعة آمريكـايي -يك زن و تأثير آن در آرامش و سلامت يك محيط اجتماعي      

  .از همة اين تفاسير، به وضوح قابل درك است
رفـت از بـسياري از        راه بـرون  در اينجا لازم است از توجـه بـه مـسئلگي، بـه عنـوان يـك                  

عدم توجه به سطح مسئلگي يك گزارش تاريخي موجب . هاي نادرست تاريخي ياد كنيم تحليل
  .خواهد شد تا زمينة تفسيرهاي نارواي تاريخي فراهم شود

  
  عوامل مؤثر بر  مسئلگي 

 ،هرگونه قيـدي در كـلام     . مسئلگي در يك گزارش، امري مشكك و قابل شدت و ضعف است           
 وجـه مـسئلگي     ةدهنـد  تواند نـشان   مي ،كيدي در گويش كلام باشد    أخصوص وقتي همراه با ت     به
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نظر از اينكه تكرار نقل يك گزارش بسته به نـوع شخـصيت ناقـل و فـضاي          صرف. كلام باشد 
ثر بر افـزايش    ؤ م ةطور كلي عوامل عمد    به 1،تواند مسئلگي يك گزارش را افزايش دهد      نقل، مي 
 گفتني است   .»تعجب« و   »تأكيد «،»نقد«،  »توصيه«،  »توصيف«،  »الؤس«: ز ا  است  عبارت ،مسئلگي

روش دستيابي به عوامل نيز بررسي موارد مختلف و يافتن اين عناوين كلي به صورت استقرائي 
  .است

  
  سؤال

نامه نيز بـراي رسـا      نويسي و نگارش فيلم    در داستان . ال، عامل جاافتادگي مطلب است    ؤايجاد س 
ال در ذهـن  ؤال يـا ايجـاد س ـ  ؤطرح س. شودال و جواب استفاده مي   ؤاز قالب س  كردن مسئلگي،   

تواند از عوامل افزايش سطح مـسئلگي حـديث و در نهايـت نفـوذ               مخاطب توسط معصوم، مي   
 ـ سلـسلةالذهبدر حديث   » بِشرطها و شروطها  «عبارت  . بيشتر آن باشد   ال ؤ ايـن ايجـاد س ـ     ة، نمون

از اين  . عدي با توجه به سطح مسئلگي ايجاد شده است         عبارت ب  ةطبيعي است كه ملاحظ   . است
روشن است كـه معنـاي      . است» أنا«، ناظر به    »أنا من شروطها  «در خوانشِ   ) مسئلگي( رو، تأكيد 

مـن، شـُروط، هـا، مفهـوم تركيـب          ( عبارت با در نظر گرفتن مسئلگي ناظر به ساير اجـزاي آن           
  . متفاوت خواهد بود،)اضافي در شروطها

در . و واكنـشي متفـاوت خواهـد بـود        ) ابتـدا بـه سـاكن     ( هـاي كنـشي   در گزارش مسئلگي  
ال، مناظره، نقد و احتجاج، سطح مـسئلگي متناسـب بـا         ؤهاي واكنشي، مانند پاسخ به س     گزارش

 شـود،  ميال موجب افزايش سطح مسئلگي  ؤ اگرچه س  ،درواقع. سطح مسئلگي كنش خواهد بود    
از سطح مسئلگي همان گزارش به صـورت كنـشي،          ال،  ؤاما سطح مسئلگي گزارش در پاسخ س      

طور كه امر بعد از حظر، ناظر به رفع حظر است و از دلالت بر وجوب بـاز               همان. است تر ينيپا
 و سطح مسئلگي آن     ء ناظر به انشا   ،شود  ايراد مي  ء جملات اخباري كه در پاسخ به انشا       ،ماند مي
كه از كسي خواسـته شـود نظـرش را در            تمجيد از يك شخص، زماني       ،لامثبراي  .  است ءانشا

 با زماني كه وي بـدون چنـين درخواسـتي، شـروع بـه تعريـف از آن                   ،مورد آن شخص بگويد   
  ايجاد شده مبتني بر درخواست اظهـار        در حالت اول، مسئلگيِ    ؛ زيرا  متفاوت است  ،شخص كند 

 ايـن دو    گذاري يكسان بين   نظر، موجب تسري اين سطح مسئلگي به پاسخ و عدم امكان ارزش           
  . نوع اظهار نظر است

                                                 
مورد ناقـل و افـزايش      دخالت بي . است در ادبيات ديني مورد تأكيد واقع شده      » تغافل« اصل اخلاقي    ،رو  از اين  .1

ا دست بازيكن در مسابقه واليبال است كه در صورت فرود تـوپ             سطح مسئلگي يك گزارش، مانند تماس توپ ب       
  . شد در خارج از محوطه زمين بازي، موجب افزايش امتياز حريف خواهد
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) شناسـي  در ضمن اصـل مـسئله     (  عدم تمايز سنت از حديث     ة در تبيين مغالط   گونه كه   همان
 براساس فضاي شكل گرفته در سـنت محكيـه          فقط متغيرهاي كمي محتوايي را نبايد       ،گفته شد 

از شـكل و قالـبِ بخـشي        كـم     دسـت ،  اوال از معصوم و پاسخ به آن از سـوي           ؤس. تحليل كرد 
ال راوي اسـت  ؤاين بخش از روايات، ناظر به يك نوع مسئلگي و در پاسخ به س      . روايات است 
 ايـن . اسـت  -معصوم ضرورتاً نه– از مسئله بودن مواردي از نظر راوي         اكيچيز ح  و قبل از هر   

 معـصوم، از تـسري سـطح        ةنگري به سـير   جامع عين در كه دارد اهميت جهت اين از هم نكته
به ) كه قبل از هرچيز محصول نظر و ناشي از نوع تلقَي راوي است(ر روايت مسئلگي موجود د

سطح مسئلگي مورد توجه معصوم، با احتياط بيشتري برخورد شود و هم از اين جهت كه فهـم               
 در فضاي علمـي، پاسـخ اسـتفتائات         لذا ،ال راوي صورت گيرد   ؤبيان معصوم بايد با توجه به س      

  .هاي رسمي علمي وي نيست ز  نگارش در ترا،يك فقيه، از نظر ارزش
  

  توصيف
سازي آن از    و جدا » معرَف«منطقي يك شي، شناساندن مفهوم      » تعريف« و   »توصيف«غرض از   

شود و  » معرَف«فقط شامل   » معرِف«از جمله شرايط اين تعريف آن است كه         . ساير موارد است  
الغـرض مـن     «:نوشـته اسـت    مرحوم مظفر در اين مورد    . تر باشد در نزد مخاطبان، از آن روشن     

اين : الاول: الغرض الا بشروط   التعريف تفهيم مفهوم المعرَف و تمييزه عما عداه و لايحصل هذا          
اي انـه    ... جامعـاً  اي يجب ان يكون المعـرَف مانعـاً        يكون المعرِف، مساويا للمعرَف في الصدق     

ه يشمل جميع افـراد المعـرَف لا        لايشمل الا الافراد المعرَف فيمنع من دخول افراد غيره فيه و ان           
 و اعـرف عنـد المخاطـب مـن          ان يكـون المعـرِف، أجلـي مفهومـاً        : الثاني. يشذ منها فرد واحد   

  ).103: 1375 مظفر،(» المعرَف
 ة كاركرد تاريخي اين توضيح منطقـي از اصـطلاح تعريـف و شـرايط آن، توجـه بـه جنب ـ                   

ر يك تحليل خبـري تـاريخي، تعـابيري         اي كه د  گونه مسئلگي معرِف نسبت به معرَف است؛ به      
به لزوم مسئلگي معرِف نـسبت بـه        » أجلي مفهوماً «و  » مساويا للمعرَف «،  »تمييز عما عداه  «چون  

شـده و مـشهور، از طريـق         گـاه يـك شخـصيت شـناخته        هيچ ،رو اين از. شود مي معرَف تفسير 
 ـ. شود براي ساير افراد توصيف نمي     ،ابزارهاي شناخت  اي ع توصـيف امـامزاده     نمونـه، نـو    رايب

 معكوس  ةنتيج. گيرد، در مورد خود امام صورت نمي      )ع(عنوان برادر امام رضا   چراغ به  چون شاه 
  . كنداين امر آن است كه توصيف، حكايت از مسئلگي وصف در زمان توصيف مي

 تشخيص مسئلگي ،تري دارندهاي توصيفي خاصيت انعكاسي قويگزارشبا توجه به اينكه 
عنـوان خـصوصيت مطـرح        همواره چيزي بـه    زيرا از سهولت بيشتري برخوردار است؛       در آنها 
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 ، بيـان  كيد مقـامِ  أ هرگونه تقييد و ت    ياساسطور    به. شود كه كمياب، نادر و از نوع مسئله باشد         مي
 فـضاي انعكاسـيِ    در   هاي توصـيفي معمـولاً    بر اين اساس، گزارش   . كندحكايت از مسئلگي مي   

خارجه به داشـتن      توصيف وزير امور   ،لامثبراي   1.)قاعده تقابل ( لف دارند استدلال، مفهوم مخا  
 بودن اين امر در سطح جامعه و رايـج نبـودن آن بـه              تسلط به زبان انگليسي، حكايت از مسئله      

بـودن مـدرك      فـرد بـه دارا      يـك   توصـيف  كـه    چنـان  ؛ مـردم دارد   ةعنوان زبان دوم در بين تود     
، در  رو ايـن  از. جامعـه دارد  در  ودن اين امـر و رايـج نبـودن آن           ب كارشناسي، حكايت از مسئله   

اينكـه افـراد    . شـود بودن مدرك سيكل توصيف نمي     گاه فردي به دارا    هيچ فضاي علمي معاصر،  
 او در ميـان     ة فرد به تواضع، به زندگي عادي و در عين حـال ناشـناخت              يك مختلف در توصيف  

بودن آن شخصيت در ميان مردم عصر خـود          مهجورطور ضمني حكايت از      به ،مردم اشاره كنند  
 آن هـم بـه      ،ايراني نسبت به ايران كه فقـط چنـد روز          توصيف يك غير   ،اي ديگر در نمونه . دارد

 نـاظر بـه طبيعتـي خـشك، گرمـاي زيـاد،             يهاي در قالب گزارش   ،نقاط كويري ايران سفر كرده    
البتـه توصـيف   . گي تحليـل شـود  اين نوع توصيف بايد مبتني بر مسئل.  استغيرهشترسواري و  
 اما نوع مسئلگي گـزارش او       ، عاري از مسئلگي نيست    -مانند هر گزارش ديگر   - يك فرد ايراني  

   .متفاوت خواهد بود

 مـسئله ، نـشان از غيـر     »له كتاب « تاريخ حديثي، توصيف يك راوي به عبارت         ةنمونيك  در  
 ةدر توصـيف مـرد كامـل در دور         يـا اينكـه      ؛اسـت » كتاب داشـتن  «بودن   بودن كتابت و مسئله   

كان الكامل عندهم في الجاهليه و اول الاسلام الـذي يكتـب بالعربيـه و               «: شدجاهليت گفته مي  
 روشـن اسـت كـه ايـن توصـيف، حكايـت از              ).2/91: 1377سـعد،   ابن (»2يحسن العوم والرمي  

  . داردبودن اين اوصاف در آن دوره مسئله
در توصـيف برخـي راويـان     هاگزارشبعضي از فراد  ا كتابت حديث، برخي     ةدر مورد مسئل  

 شـده صورت شـفاهي نقـل مـي       اند كه حديث به   نتيجه گرفته » ما رأيت في يده كتاباً قطُّ     «چون  
 اين توصيف، حكايـت از      حال آنكه . دادند است و اين افراد بدون استفاده از يادداشت درس مي         

از آنجـا كـه ايـن تعـابير صـريحاً در            «:  اسـت   گفتـه شـده    به همين دليل   و   داردنوعي مسئلگي   
 هاي متعارف و مرسوم و به هي بوده، نه شيو   ئشود اين امري استثنا    ها ذكر شده، معلوم مي     گزارش

» كردنـد  هيچ وجه تأييدي بر تفـسير گلـدزيهر نيـست كـه ايـن عالمـان از كاغـذ اجتنـاب مـي                      
  ).41: 1391شولر،(

                                                 
، » به مثابه يك اصل در تحليـل اجتمـاعي متـون دينـي    ؛قاعده تقابل«،  )97پاييز و زمستان    (محمدحسن احمدي    .1

 .66 -45وم، شمارة سوم، صص دورة دمجله فرهنگي اجتماعي حوزة مطالعات،

 .است انسان كامل كسي بوده كه سه شرط كتابت، شنا و تيراندازي را داشتهيعني  .2
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نقـيض   اسـتدلال ايـن    ةر ايـن مـورد، نتيج ـ     د.  اسـت  فضاي انعكاسي اين استدلال مبتني بر     
، اصطلاح كتاب در اين عبارت، نسبت به كتابـت مـورد نظـر در               واقعدر.  است متداولاستدلال  

كنـا نولـف القـرآن مـن        «هايي چـون       از اين رو، دلالت گزارش     .است» لا بشرط «مقام استدلال،   
در ) 3/95: 1410بخـاري،  (»شـاه اكتبـوا لابـي     «در تاريخ قرآن يا     ) 1/57: 1363سيوطي، (»الرقاع

  .تاريخ حديث، با توجه به فضاي انعكاسي، متفاوت خواهد بود
. شـود  مي شمارش آوردن، موجب افزايش سطح مسئلگي      و به » احصاء«صورت   توصيف به 

، تفـاوت   »بودن سه مدرك دكتري    دارا«و توصيف به    » بودن مدرك دكتري   دارا«توصيف فرد به    
 استدلال كننـده  هاي تاريخي كه    گزارشآن   ،رو اين از. دهدخوبي نشان مي   سطح مسئلگي را به   

فضاي « در   ،دنبال اثبات مقام استدلال است     ، به گزارشتوصيف عددي موجود در     فقط براساس   
 كتابـت در عـصر      ة در مورد سابق   ، نمونه رايب. خواهد داشت همراه    معكوس به  ةنتيج» انعكاسي

 در بهترين حالت، كمكي به اثبات مقام استدلال         ،به كتابت بودند   كساني كه قادر     ينزول، احصا 
  . كندنمي

 ،تـر باشـد   كند بيگانه  كه در مورد آن اظهار نظر مي       يزيچ هرچه توصيف كننده از فضاي آن     
ها، توصيف فردي خارج از توصيف دشمن نسبت به خودي . كندسطح مسئلگي افزايش پيدا مي    

ند كه سطح مسئلگي آنها افـزايش       ا  هايي  نمونه غيرهوع و   متخصص در موض  مذهب، توصيف غير  
  . كندپيدا مي

  
   توصيه

 ـ. نـد دارتـري   اي، مسئلگي قوي  هاي توصيه دقت بيشتر گزاره   ي و با  ئجملات انشا   ، نمونـه  رايب
ي بـه   ئاعتنـا  مخاطب به لزوم ورزش، حكايت از مسئلگي ورزش در بين مخاطبان و كـم              ةتوصي

وصيه واعظ به نماز شب، حكايت از مسئلگي اين امر و عدم رواج نماز     ه ت ك چنان ؛اين امر است  
توصيه بـه خوانـدن      مخاطب خود را     از اين روست كه هيچ واعظي     . شب در بين مخاطبان دارد    

 اثبات وثاقت حديث، ةدر حوز. ندا يها نوعي انشاها و اطلاعيهفراخوان. كندنمازهاي يوميه نمي
ايـن تعـابير كـه در ضـمن بررسـي ايـن            . ، ماهيت انشائي دارنـد    هاي مورد استناد   گزارش بيشتر

نـضراالله امـرأ، حـدثوا       : از  اسـت   عبارت ،قبل نيز مورد بررسي قرار گرفت     در سطور    ،هاگزارش
حق، اكتبوا و    ال عني بما تسمعون، اللهم ارحم خلفايي، اكتب و الذي نفسي بيده ما خرج مني الا              

، اسـتعن  )69: 1974 و خطيـب بغـدادي،  77/141: 1403مجلـسي،  (لاحرج، قيدوا العلم بالكتاب   
  . غيره و)1/119: 1401دارمي، (، لاتكتبوا عني)3/95: 1410بخاري، (شاةبيمينك، اكتبوا لأبي 

جملاتي كه نـاظر بـه يـك    . كرددر تفسير اين تعابير، از توجه به اصل مسئلگي نبايد غفلت      
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 مـسئلگي پررنگـي     ،شـود الي ايـراد مـي    ؤه س اي كه در پاسخ ب     مانند جمله  ،گيرندانشاء شكل مي  
پرسـد معـالم ديـن       استدلال به گزارشي كه راوي از امام مي        تحليل انعكاسيِ  ، نمونه رايب. دارند

خذ معالم ديـن  أ حكايت از وجود ساختار خاص و متداول در          اولاً ؟خود را از چه كسي بپرسم     
 بـه سـطح مـسئلگي يعنـي اهميـت           نياًثاو  ) ال كه از چه كسي تقليد كنم؟      ؤمانند اين س  (كند  مي

  .  اشاره دارد،يافتن فرد مورد رجوع
  

   نقد
ايـن  . هرگونه اعتراض، انتقاد و مخالفت با جريان عادي، همواره موجب تشديد مسئلگي اسـت       

    ف تُ جمله معروف است كه خالگذاري نـسبت بـه      ارزش .!)مخالفت كن تا شناخته شوي    ( فرِّع
 قرآن  ة استفتاء در مورد جواز ترجم     ،لامثبراي  . ائي خواهد داشت  كيفيت يك امر نيز ماهيت انش     

در حوزه اثبات وثاقت حديث، برخـي از        . ددارترجمگي   سامانيان، حكايت از شيوع بي     ةدر دور 
]: تـا  بي[ترمذي، (استاذنا النبي في الكتابه فلم ياذن لنا     :هاي مانعه چنين خصوصيتي دارند    گزارش

  ).33: 1974خطيب بغدادي، (كتب الحديث فأبي أن يأذن لي استاذنت النبي ان أ؛)5/38

در تحليل  . ثر است ؤ در ايجاد مسئلگي م    ،نظرسنجي كه بيشتر زمينه براي نقد است      همچنين  
ال حكايـت از خـلاف وضـعيت موجـود و           ؤ، بايد گفت س ـ   هاگذاري چرايي مسئلگي در ارزش   

 مسئلگي در پاسـخ     ،د مسئلگي است  ال موجب ايجا  ؤطور كه س    بنابراين همان  1.داردروال عادي   
 انگيزه براي پـرداختن بـه مـسئله بيـشتر           زيراي است؛   ئانشاتر از كلام غير   انشاء نيز همواره قوي   

ال بـاقي   ؤ جـاي طـرح س ـ     ، در موردي كه ارزش آن مسلمّ است و مسئله نيـست           است و اساساً  
 ،پرسـش و پاسـخ دارد      شـكل اي از روايات كه     اين مسئله بايد در تحليل بخش عمده      . ماندنمي
نقـد، از ايـن جهـت كـه براسـاس مـسئلگي              ال و ارزشـيابي و    ؤپاسخ س . دقرار گير توجه   مورد

 در بر همين اساس،. ال تفسير شودؤتوجه به مسئلگي س تواند بدون نمي،ال استؤموجود در س
 بودن جرح، اصل بر تعـديل اسـت و جـرح را بايـد فقـط در حـدود                   دليل مسئله  علم رجال به  

به عنوان يكي از مرجحات سـندي در فقـه          (» مخالفت عامه «تحليل ملاك   . مسئلگي تفسير كرد  
  . دشوپذير مي  نيز براساس مسئلگي، توجيه)شيعه در مقام رفع تعارض روايات

                                                 
و قابل  دار معنا،ساز جريان مخالف جريان عادي، هميشه مسئله.  خاستگاه بروز مسئلگي است»نقد« از همين رو، .1

عنـوان   بـه » مخالفت با عامـه   «گيري بحث   شكل. دشو مي موضوع اشخاص مختلف هنگام نقد روشن     . تحليل است 
ينـد،  ااي خاص در ضمن ارزيـابي يـك فر  نقد مرحله. معيار در بحث تعادل و تراجيح، مبتني بر همين مسئله است     

موافـق  ( است اي كه بدون نقد مانده     مرحله زيرااست؛   اي كه مورد نقد قرار نگرفته     توجه است تا مرحله   بيشتر قابل 
  .گونه كه هست بايد باشد و يا نيازمند تغيير است  همينيا واقعاً) اديبا جريان ع
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  تأكيد
تأكيـد مـتكلم   . تغيير اساسي در معناي آن بينجامديك  به ايجاد ،بسا تغيير جايگاه تأكيد كلام    چه

. صي از كلام، تشخيص ما را نسبت به مسئلگي و سطح آن افـزايش خواهـد داد                روي بخش خا  
 موجب افزايش سطح مسئلگي     ،دلالتظاهري   تقويت   با وجود  ،هرچه ميزان تأكيد افزايش يابد    

  بيشتر از آنكه حكايت از لذيـذ       1،»آبگوشت غذاي لذيذي است   «  عنوان    ،از اين رو  . خواهد شد 
 يك نمونه تاريخي، از رايب.  اين غذا دارد   توجهي مخاطبان به  بي حكايت از    ،بودن اين غذا كند   

مبني بر اينكه جز آن صحيفه      » )ع(صحيفه علي «اصرار و تأكيد روايات مكتب خلفا در توصيف         
 منكر  اي  گونهتوان نتيجه گرفت كه آنان درصددند تا به         نبوده، مي ) ع(علي چيزي در اختيار امام   

و » تواتر انعكاسـي  «  در ضمن اصل   2).208: 1388معارف، (ندشوب  ميراث امامت از منابع مكتو    
  . ، بيشتر به اين موضوع خواهيم پرداخت»قاعده تقابل«تبيين  

  
  تعجب

بـراي  . اظهار تعجب از يك موضوع، نشان دهندة وجهي از مسئلگي گزارش ناظر بـه آن اسـت                
اين گزارش از عايشه است هاي مورد استناد در مورد منع كتابت حديث،      نمونه، يكي از گزارش   

شـبي ديـدم كـه او در بـستر          .  جمع كـرد   )ص(خدا پدرم پانصد حديث از رسول    «: گويدميكه  
آيا بيمار هستي يا اينكه فكر چيـزي تـو را از خـواب              : اندوهناك شدم و به او گفتم     . خوابدنمي

وقتي آوردم، . راحاديثي كه نزد توست، بياو  ! دخترم: است؟ صبح روز بعد به من گفت       منع كرده 
چرا سوزاندي؟ گفت ترسيدم بميرم و اين احاديث نـزد مـن باشـد، ولـي                 گفتم. آنها را سوزاند  

  ).15/285]: تا بي[متقي هندي،  (»آنگونه كه به من فرموده، نباشد و من آن را نقل كرده باشم
از  تعجـب عايـشه      ،انداينكه اين روايات پانصدگانه چه موضوع خاصي داشته       صرف نظر از    

  .بودن كتابت حديث دارد عاديدر مقابل، بودن آن و  عاديسوزاندن، خود حكايت از غير
  

  اثبات مسئلگي
 مـسئلگي  تعيـين  براي تلاش -ديگر گزارشي نه و–توجه به چرايي صدور يك گزارش خاص        

 در بيان مقام مسئلگي از حكايت گزارش، يك صدور زيرا است؛ صدور فضاي در گزارش يك
همان ميزان كه صدور يك خبر خاص، حكايت از مسئلگي در           به  . دارد گزارش كاسفضاي انع 

                                                 
  .هاي كتاب فارسي مقطع اول ابتدايي دهه شصت جمهوري اسلامي ايران عنوان درسي از درس.1
، قابـل مقايـسه بـا       )مقدار ديه، شرايط آزادي اسير و عدم قتل مسلمان به سبب قتل كـافر             (محتواي اين صحيفه     .2

  .اب جامعه نيستمحتواي كت
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 نقل يك خبر نيز حكايت از وجود مسئلگي مقام بيان در فـضاي نقـل                دارد، مقام بيان آن     ةحوز
ناشدگي مقام بيان در فضاي نقل       به عدم نفوذ و حل    » مسئلگي در نقل  «از اين رو،    . گزارش دارد 

مسئلگي گزارش در زمان صدور و مـسئلگي        . يما   با دو مسئلگي مواجه    ،قعدروا. شود  مي تعريف
اين تفكيـك از آن     . است توجه ناقل از جهت نقل اين روايت خاص شده         از آن جهت كه مورد    
   .تري دارند امكان نقل قوي،اند طدر ارتبا  زمان خودةهايي كه با مسئل گزارشروست كه معمولاً

البته نبايد از ياد برد كـه       . تدلال خبري، اثبات مسئلگي آنهاست    اولين گام در بررسي يك اس     
كلـي   طـور  بـه . رودماند و فراتر نمي   پس از اثبات مسئلگي، استدلال در سطح مسئلگي باقي مي         

 ـ ةيك گزارش پس از صدور، با دو مانع در مرحل    آنچـه بـه   . سـت  ارو ه تلقي و مرحله نقـل روب
 آسـيب   ،اما آنچه كه موضوع اصلي ماسـت      ،  اطب است  سطح درك مخ   ،گردد تلقي بر مي   ةمرحل

 نمـايي از سـوي ناقـل و بـه          نمايي يا كوچك   بزرگ.  نقل است  ةدوم يعني آسيب متعلق به مرحل     
سـازي  تر، دست بردن در مسئلگي گزارش، تحريف مهمي است كه موجب مـسئله             عبارت دقيق 

 كتـاب   هاي  ام يك از باب   كداينكه صاحب يك كتاب، گزارش و روايت تاريخي را در           . شودمي
لاتكتبوا عني  (  مسلم حديث ابوسعيد خدري    ،لامثبراي  . الحديثي دارد  اهميت فقه  ،آورد خود مي 

  درج كرده و در بابي با      »التثبت في الحديث  « را ذيل باب     )1/119: 1401دارمي، ()القرآن  الا شيئاً
 كه مـسلم از حـديث ابوسـعيد         دهداين خود نشان مي   . است نياورده»  الحديث کتابـۀمنع  «عنوان  

ــده ،نهــي را برداشــت نكــرده ــه حــديث را فهمي  اســت  بلكــه احتيــاط و محافظــت نــسبت ب
  ).64: 1388معارف،(

شهرت يك روايت در يـك      . قابل تحليل است  » مسئلگي در نقل  «در فضاي    1»حديث مفرد «
سـت كـه    مبتنـي بـر آن ا     » مـسئلگي در نقـل    «. ددار خاص، حكايت از نوع مسئلگي زمان        ةدور

بنـدي   نوع طبقه  ه مثلاً ك چنان ،تواند در توالي تاريخي دستخوش تغيير شود      مسئلگي گزارش مي  
بـسا چيـزي در   چـه . تواند در اين تغيير دخيل باشد     مي ،شوده مي ئهاي تاريخي ارا  كه از گزارش  

بـودن   مانند فتنه خلق قرآن و نزاع قديم يـا حـادث   (يست اما اكنون مسئله ن ،گذشته مسئله بوده  
 امـا در گذشـته      ، ممكن است چيزي در زمان حاضر مـسئله باشـد          همچنين. )قرآن در قرن دوم   

 اند و امروز   البته بايد توجه داشت كه برخي موارد در گذشته هم مسئله بوده            2.استمسئله نبوده   
                                                 

برخي برآننـد   . ، يا يك شهر خاص نقل شده باشد       ، يا يك فرقه   حديث مفرد، حديثي است كه تنها از يك راوى         .1
اند و هـيچ يـك از       را فقط باطنيان اصحاب نقل كرده     » لا يعرف القرآن الا من خوطب به      «كه روايات دال بر مفهوم      

  .اندايت نپرداخته به نقل اين رومهم ة اصحاب در اين مسئليفقها
 ،اسـت   در گذشته نيـز وجـود داشـته   ، سوره نساء وجود دارد34اينكه نوع مسئلگي كه در مورد آيه براي مثال،    .2

شود و نـوع مـسئلگي كـه در مـورد            خاص در مورد زن نقل مي      ةنوع رواياتي كه در يك دور     . نيازمند اثبات است  
 ، حجاب در همان سطحي كه امروزه مـسئله اسـت          ة اينكه مسئل  . بايد مورد دقت باشد    ،شودآيات خاصي ايجاد مي   
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نـوع   ،درواقع). مانند نزاع بين جبر و اختيار( است هاي ديگري نمود پيدا كرده    آن مسئله در لايه   
طـور     بـه  تبع آن مسئلگي گزارش را تغيير دهد؛ چيـزي كـه           تواند مقام بيان و به     زمانه مي  ةمسئل

 ـ      ،توجه به آن    عدم معمول  ـ. دكن ـرو مـي   ه روايت را با اتهام جعل روب  ـ   رايب  هـاي   ت مثـال، رواي
 تحريـف قـرار     ة زمـان، مـستندي بـراي انگـار        ة از جهت مسئل   ،هاي خاصي نما در دوره   تحريف

 از ايـن  1.كنـد اي هميشگي تفـسير مـي   تحريف را مسئله ة برخلاف اين تصور كه مسئل     ؛ردگيمي
ديگـر  اي  عنوان مستند تحريف عهدين بوده و دردوره       اي به در دوره » تشابه امم «روي، روايات   

تواند مبناي مهمي توجه به تغيير مسئلگي مي  . است از آن براي اثبات تحريف قرآن استفاده شده       
بسا صرف اين توضيح كه چه  با؛روايات باشدهمچنين تكيه بر آيات قرآن و   يگران با در وعظ د  

  . اثر كندتوجه به سطح مسئلگي آيه و مخاطب، موعظه را بي بودن بدون بودن يا روايت آيه
اصطلاح متـواتر نيـز       ادوار تاريخي يكسان و به     ةتواند در هم  البته مسئلگي يك گزارش مي    

عدم امكان اثبـات مـسئلگي در ايـن سـطح،           . كنيم تعبير مي  »مسئلگي شيوعي «ن به   باشد كه از آ   
در ايـن  كـه  هرحال آنچـه   به.  خود پذيرفته باشدةشود تا مسئلگي در همان حد دور موجب مي 

اي ديگـر، تحليـل   توجه بـه مـسئلگي دوره   توان يك دوره را با   ميان مهم است آن است كه نمي      
بـدون  هاي تـاريخي كـه      تحليل پديده . دشوخاص احراز   ة  گي يك دور   بايد مسئل  ،واقعدر. كرد

بـودن پديـده را امـري مـسلم فـرض            نوعي مسئله   به ،گيرندشكل مي توجه به فضاي انعكاس     
بـودن   رسد تا زماني كه مـسئله     نظر مي  به لبتها. آيند كنند و درصدد اثبات تاريخي پديده برمي      مي

  .  تاريخي وجود نداردة بعدي يعني اثبات پديدة مرحل امكان ورود به،چيزي ثابت نشود
  

  گيري نتيجه
هاي تاريخي، تمركز بر سطح       ها در مواجهه با گزارش    )استناد(پذير استدلال     يكي از نقاط آسيب   

انعكاس يـك گـزارش در      توجه به   اين در حاليست كه     . اول استدلال و مقام بيان گزارش است      
ثر ؤ م ـگزارشتواند در تحليل ميآن، مسئلگي موجود در   فضاي صدور و نقل و از جمله پديدة       

 ،كيـدي در گـويش كـلام باشـد        أهمراه بـا ت   كه  خصوص وقتي    بهگونه قيدي در كلام      هر. باشد
گر در فضاي مطالعـات     ترين تلاش يك تحليل    مهم.  وجه مسئلگي كلام باشد    ةدهند تواند نشان مي

بـسا   چـه  شود و گرفتار ن » سازيمسئله«در فضاي   يابي،    بايد آن باشد كه در مسير مسئله       ،تاريخي
توان از گذر توجـه بـه          مي .مسئله نباشد ،  دكن  پيدا مي عنوان مسئله نمود     بهكه  آنچه  ممكن است   

                                                                                                                   
سـجده  ) ع(گونه كه در عصر امام صادق يا اينكه آيا همان.  نيازمند اثبات است  ،است در صدر اسلام نيز مسئله بوده     

  نبوي هم مسئله بوده است؟  در عصر،بر مهر مسئله بوده
 -اسـت  هـايي خـاص مـسئله شـده       آنگونـه كـه در دوره     -) ع(توان اين مسئله را در عصر ائمه       نمي ، نمونه راي ب .1

  .پيگيري كرد
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تاريخ (هاي خاورشناسي و حتي بومي دربارة مسائل الهيات تاريخي            مسئلگي، بسياري از تحليل   
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Abstract 
Reasoning (or citing) historical accounts is the most important element in historical 
theology, which has shaped the main space of this essay. The fact is that the 
category of reasoning and citation in historical theology requires method, but what is 
commonly observed is that these arguments are usually abandoned without any 
explanation. The implication of a report can also be reflected in the kind of 
reflection that the report finds in the space around it. 'Problem' is a remarkable 
phenomenon in this reflective space. One of the rules that can be laid out in the 
reflection space is 'problematic'. That is, issuing (or quoting) a report, rather than 
being a constant and telling affair, tells an issue out of the ordinary. This article 
explores the principle of problematic and its implications for the analysis of 
historical and religious texts. In fact, it can be said that problematic is a linguistics 
principle that is used extensively in the analysis of history and, in particular, 
historical theology. 
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   ملت رضاشاه -وجه جنسيتي گفتمان دولت
  1كيد بر ارزشمندي نقش خانگي زنانأو ت

  

  ٢مرضيه حسيني
  ٣سيمين فصيحي

  03/07/1397: تاريخ دريافت
  23/05/1398:تاريخ پذيرش

 چكيده
 در پـي    ، رضاشـاه  رةنوشتار حاضر با نگاهي به ابعاد مختلف طرح بيداري زنـان در دو            

 ادعاي دولت مبني بـر رهـايي و   با وجود در اين دوره ال است كه چرا ؤپاسخ به اين س   
هـاي سـنتي      آزادي زنان از طريق فرايند نوسازي و تجدد، همچنان بر ارزشمندي نقش           

 پـژوهش بـا تكيـه بـر منـابع      نگارنـدگان ايـن  . تأكيد شده بـود  نشيني آنان     زنان و خانه  
چرايي و چگونگي    به اين    ،هاي جنسيتي دولت رضاشاه     اي، با واكاوي سياست     كتابخانه

گيـري    ابتـدا بـه ترسـيم فـضاي خاورميانـه و شـكل         در ايـن پـژوهش،     .انـد   دادهپاسخ  
هاي ملي مدرن و همچنين نقـش و جايگـاه زنـان در     هاي ناسيوناليستي و دولت  جنبش

و در اين ارتباط، با تكيه بر شده  پرداختهدر اين جوامع  م و بيستمتحولات قرن نوزده
هـاي جنـسيتي دولـت        سياسـت ،  »مادري جديد «و  » لآ  ه ايد ةادخانو«گيري مفهوم     شكل

كـه  به دست آمد نتيجه اين و است  قرار گرفتهبررسي مورد  گراي رضاشاه     ينوگرا و ملّ  
 در  . ساخت يك هويت جديد براي زن ايراني بـود         ،درواقع هدف از طرح بيداري زنان     

 دولـت  و شـد  داشته مي جديدي گرامي ةهاي سنتي زنانه با ادلّ اين تصوير جديد، نقش
بـدين  ؛  ديـد   پرستانه مـي   در قابليت زنان براي مادري و همسري، نقشي سياسي و وطن          

 ـ    ، داشتن تحصيلات و ظاهري مـدرن      با وجود معنا كه زنان جديد ايراني        همچنـان   دباي
كردند و بـه عنـوان     هاي فرهنگي و ملي را ايفا مي        نقش حافظان اخلاق، پاسداران سنت    

 ـ     سنتي و آرماني، نـسلي از شـهروندان وطـن          ةانوادمحافظان نهاد خ   ي را   پرسـت و مترقّ
  . پروراندند هاي دولت مي متناسب با آرمان

ــديهــاي هواژ ــه  : كلي ــه، خان ــان، مدرنيت ــشيني،  پهلــوي اول، جنــسيت، اشــتغال، زن ن
  هاي جنسيتي سياست
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  مقدمه
آميـز او در     هاي مجادله    ايران، تلاش  ة مدرن كردن جامع   برايترين اقدامات رضاشاه      يكي از مهم  

 تحـولات   ، بيـداري و رهـايي زنـان       ةبرنام. راه دگرگون كردن جهان زنان به صورت آمرانه بود        
ثيرات با توجه بـه پراكنـدگي       أاين ت . حيات اجتماعي زنان شهرنشين ايجاد كرد       عميقي در  نسبتاً

ساني بـر وضـعيت      پيامدهاي متفاوت و ناهم    ،هاي مختلف اجتماعي    ها و لايه    زنان در قشربندي  
تي رژيم پهلوي، طرح ايـن دغدغـه        يهاي جنس   هدف اين نوشتار از بررسي سياست     . زنان داشت 

 ،طور اخص، در بنيـاد خـود       طور اعم و تجدد ايراني در عصر رضاشاه به         است كه آيا مدرنيته به    
هـاي    يـا اينكـه سياسـت   ؟باوري به برابري جنسيتي و عزمي براي بهبود وضعيت زنـان داشـت          

بخشي بـه     يتي دولت با برقرار كردن پيوندي ميان جنسيت و قدرت، تنها در پي مشروعيت             جنس
 ؟اقدامات نوگرايانه و اثبات مدعاي خود به عنوان حاكميتي مترقـي در سـطح منطقـه و عـرص           

دهد كه زن جديد ايرانـي داراي هـويتي            نشان مي   حاضر هاي مختلف نوشتار    بخش. جهاني بود 
كرده، آگاه و آشنا به آداب جديد غربي در پوشش، رفتـار   ست زني تحصيل باي   او مي  .دوگانه بود 

 زن اروپايي حقوق سياسي و اجتمـاعي خـود را طلـب             همچون نبود   قرار اما   ،و معاشرت باشد  
 جديد را برعهـده     ةبايست مديريت خانواد    اين زن مي  همچنين  . باشدنيز   و به دنبال برابري      ندك

گيري و نظام بروكراسي       جديد در حال شكل    ة براي جامع  ،ي نمونه  به عنوان مادر    بتواند بگيرد تا 
  .پرست تربيت كند  وطنكارآن، نيروي 

جنـسيت، ناسيوناليـسم و     «فاطمه صـادقي در اثـر       دربارة پيشينة پژوهش حاضر بايد گفت،       
ايـن اثـر،     تمايز نوشتار حاضر با      شته و هاي جنسيتي دولت رضاشاه دا      نگاهي به سياست  » تجدد

گيـري هويـت جديـد زن ايرانـي را بـر مبنـاي                هاي جنسيتي رژيم و شكل      كه سياست است  آن  
 كشورهاي خاورميانه و ايـران در اوايـل    بيشتر كه در » مادري جديد «و  » ال خانواده ايده «گفتمان  

 اثـر ايـن   . رده اسـت  ك ـ  بنـدي     صـورت  ،سـايه انداختـه بـود     »  زن ةلئمـس «بر  بيستم ميلادي   قرن  
 اده مورد واكاوي قـرار د     ن را نيز   پدرسالاري مدر  ةدر ارتباط با پديد    ننشيني زنا   ارزشمندي خانه 

گيري اين هويت جديد، به مفهوم  بـدن زنانـه در عـصر رضاشـاه          و در توضيح چگونگي شكل    
  . كرده استتوجه 

ن زن بـا     فعـالا  ة مواجه ـ ةلئ مـس  » اجتماع ةاز خلوت خانه تا عرص    « ةسيمين فصيحي در مقال   
كه است   در دوران قاجار را مورد بررسي قرار داده و نتيجه گرفته             »گفرهن« و   »طبيعت« ةدوگان

 مردان بر عرصه    ةهاي خود كوشيدند ضمن به چالش كشيدن اين دوگانه، از سيطر            زنان با نوشته  
تحليـل   نوشتار ضمن تفـاوت در دوره تـاريخي مـورد بحـث، در            نويسندة اين   . فرهنگ بكاهند 

ناسبات ميان قدرت و جنسيت در عـصر رضاشـاه توجـه     به م ،هاي فردي و اجتماعي زنان      نقش
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 از ؛زنان و تحول گفتمان از خلال نشريات زنـان    «سهيلا ترابي فارساني نيز در مقاله     . ه است دكر
سـنت و دگرگـون       در سـاختار   نفـوذ ن زن براي    نگاهي به راهبردهاي فعالا   » مشروطه تا پهلوي  

نتي زنـان، از خـلال نـشريات زنـان در           هاي س ـ   ل ضمن وفاداري به نقش    آ  هكردن مفهوم زن ايد   
  .شته استدوران مشروطه دا

  
  ملاحظات نظري

 ـ     نگاهي به جايگاه زنان در جنبش      ر د  بيـستم  ونـوزدهم    قـرن    ةهاي ناسيوناليستي و تجددگرايان
هاي جنسيتي حكومت رضاشـاه و        خاورميانه و نتايج اين تحولات بر زندگي زنان، فهم سياست         

 هـاي   سـال جهان طـي    . كند  راي اين عصر بر وضعيت زنان را تسهيل مي        گ  ثير ناسيوناليسم ملي  أت
ويـژه در جهـان       شاهد تغييراتي بود كه بـر موقعيـت زنـان بـه            .م1945-1914/ ش1293-1324

ها، كشورهايي كه مستعمره بودند و يا مانند ايـران تحـت              اين سال  طي. ثير گذاشت أغيرغربي ت 
هاي ناسيوناليـستي     گيري جنبش   شكل ر داشتند، شاهد   كشورهاي امپرياليستي قرا   ةجانب نفوذ همه 

همچنـين  .  زنـان و نـوعي هويـت جديـد ملـي در برابـر اروپاييـان بودنـد                  ةبا مشاركت گسترد  
. نـوع حاكميـت خـود تجربـه كردنـد          افغانستان و تركيه تغييراتي را در       ايران، چونكشورهايي  

ردن قـدرت نيروهـاي مـذهبي،       اقدامات رهبران جديد در غلبه بر نيروهاي داخلي، محـدود ك ـ          
خذ الگـوي غربـي،     أگرايش به نوسازي از طريق      همچنين   بومي و    مرسو  مبارزه با سنت و راه      

هـاي   هايي چون افـزايش سـطح تحـصيلات آنهـا، پـذيرش نقـش          حيات زنان را از طريق شيوه     
گيري نوعي هويـت   هاي شغلي و شكل     اجتماعي براي گروهي از زنان از طريق ورود به فرصت         

  ).144، 142: 1395 كدي، (ثر كردأجديد مت
گيـري تـصوير زن مـدرن در     بررسي پيوند ميان ناسيوناليسم و فمنيسم و به دنبال آن شـكل        

و همچنـين ارتبـاط و اثرگـذاري مفـاهيمي چـون             كشورهاي شرقي چون ايران، مصر و تركيـه       
كـشورها در قـرن   ل در ايـن  آ همدرنيته، جنسيت و فرهنگ بومي در خلق گفتمـان خـانواده ايـد      

 ها و هايي در تجربيات و در همان حال تمايزاتي در راهبردها، واكنش  شباهتةدهند نشان بيستم،
  . پيشينه تاريخي و فرهنگي هر جامعه نسبت به مشاركت زنان استةنتايج، بر پاي
ع دهد كه فمنيسم در خاورميانه با ناسيوناليسم شـرو         ل نشان مي  آ  ه ايد ة گفتمان خانواد  ةمطالع

هـاي مـدرنِ پدرسـالار         غرب، ايـدئولوژي و حاكميـت      ةدر ارتباط با مفاهيمي چون سلط      و   شد
دهد كـه مدرنيتـه نـه      نشان مي  بيستم،   شود و با تمركز بر وضعيت زنان در قرن          بندي مي  صورت

 بلكه ابزارهاي جديدي براي كنترل اجتماعي در پيوند با شـرايط            ،تنها به رهايي زنان منجر نشد     
  .)Remaking Women, 1998: 7-9 (رهاي خاورميانه ايجاد كردبومي كشو
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هاي نوظهور خاورميانه كه پذيرفته بودند موقعيت نـازل زنـان             در يك برداشت نهايي، حكومت    
 ،بندي مفهوم زن جديد    كوشيدند با صورت   ماندگي اين جوامع است،    شرقي يكي از دلايل عقب    

 هـاي مشخـصاً     ، بهداشـت و برچيـدن سـنت       هايي چون آمـوزش     اين موقعيت نازل را در حوزه     
 ماننـد فرودسـتي زنـان در        ،ها به مطالبات اساسي      دولت ، در همان حال   لبته ا .ظالمانه ارتقا دهند  

 روابط نابرابر ميان زنان و مردان بود، توجهي نكردند          ةكنند خانواده و چالش با قوانيني كه تثبيت      
هـاي نظـام مردسـالار در قالـب گفتمـان           ارزش  به بازتوليد  ،هاي تجدد   بار با كمك انگاره    و اين 
  .ل پرداختندآ ه ايدةخانواد

شـبه   اي تاريخي است و يك  داراي عقبه،شود  عنوان گفتمان از آن ياد ميباهر آن چيزي كه     
 نويني كـه    »مادريت« گفتمان زن جديد و      .يامده است با ظهور يك پادشاه يا حكومت به وجود ن        

پرسـت، آگـاه و      هاي خانواده سنتي باشد و همچنين نسل وطن        بنا بود حافظ سنن ملي و ارزش      
 مـراكش و ژاپـن، همزمـان بـا         ،مترقي را پرورش دهـد، در ايـران، مـصر، تركيـه و حتـي هنـد                

ها و هم دولـت      هاي ناسيوناليستي در اوايل قرن بيستم، هم از طرف فمنيست          گيري جنبش  شكل
كه ين زن جديد به دنبالش بودند با آنچه         زنان از طريق حمايت از ا     كه   هرچند آنچه    ؛مطرح شد 

  . تفاوت داشت،هاي دولتي متجلي شد در نهايت در سياست
 عموميت يافته بود و عمومـاً     نوزده  و اوايل قرن    هجده  مفهوم زن جديد كه در اروپا در قرن         

از سوي زنان و مردان روشنفكر در      ،  )206: 1389لگيت، (گرفت از آراي روسو و بوديو الهام مي      
 را »جمعيـت زن نـوين   «زنان مـصري    1919در سال   . ورهاي شرقي و خاورميانه پذيرفته شد     كش

در ايـران نيـز     .  منتـشر كـرده بـود      زن جديـد   پيشتر نيز قاسم امين كتابي با عنوان         .تشكيل دادند 
بنـدي مفهـوم زن       سعي در صـورت    »عالم نسوان « گرفته تا    »شكوفه« و   »دانش«نشريات زنان از    

  ).71-70: 1395 ترابي فارساني، (ندداشت جديد ايراني
كيـد بـر اهميـت و ضـرورت تربيـت           أالپ، ضـمن ت   كگوء  در تركيه روشنفكراني مانند ضيا    

 زن ترك جديد بايـد از       بر اين باور بودند كه    كرده و زنان آگاه به مصالح كشور،         مادران تحصيل 
خـانواده   و نـدگي  بدل از زن اروپايي در الگـوي ز        ةنسخيك   اما اين زن     ،هر حيث مدرن باشد   

 در تمــدن جديــد باشــد زن تــرك بايــد حــافظ ميــراث فرهنگــي ملــت تــرك . نخواهــد بــود
  ).100،101،104: 1351الپ،كگو(

حمايـت از آزادي      در ،هـاي اسـلام     خانم با تعهد به انگاره      عاليه و زينب   ،زناني چون فاطمه  
 و ) Minai,1981: 52-54(سخن گفتنـد  اجتماعي ة زنان و ضرورت ورود مادران آينده به عرص

هـاي    كـه خـود قربانيـان تعـدد زوجـات و ازدواج     »نوريه علويـه  « و»حليده اديب«زناني چون   
 ة بـا وفـاداري بـه ايـد        ،همـان حـال    هـاي جـوان جنگيدنـد و در         در كنار تـرك    ،اجباري بودند 
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وارنـاك   (مادران انجام دادند    اقداماتي در جهت آموزش و بهداشت زنان و        ،بخشي اسلام  رهايي
  ).294-266،283،292: 1381 فرني،

تربيت پـسراني    « عزيمت خود براي آموزش و آزادي زن ترك را ضرورت          ة نقط نيزآتاترك  
كيـد  أهـاي خـود ت      دانست و در سـخنراني      مي» كه باعث افتخار نژاد ترك در سراسر آسيا باشند        

 بود زن سنتي    او همچنين معتقد  . »پرست است   زن تربيت فرزندان وطن    ةترين وظيف  مهم «كرد  مي
شده نيست و بايد نسلي از همسران و مادراني كه ظاهر و رفتـاري              غربي مناسب همسري مردانِ  

تري براي زنـان     هاي مترقيانه   او برنامه  لبته ا ).379-377: 1372لوئيس، ( تربيت شود  ،مدرن دارند 
 لاق، ط ـ ةزنان بـه حقـوقي در زمين ـ      ،  1926 در قانون مدني جديد تركيه مصوب     . در نظر داشت  

 وزيـر دادگـستري     »محمـود اسـد   «. حضانت، شهادت و ممنوعيت تعدد زوجات دسـت يافتنـد         
 متمـدن   ة اين تغييرات گفت همسران و مادران ملت ترك بايد براساس معيارهاي خانواد            بارةدر

آتاترك نيز در اين زمينه اعلام كـرد        . تعدد زوجات برخلاف تمدن است     و اروپايي زندگي كنند  
-266: 1372لـوئيس،  (اي نوين و فارغ از قوانين شرع اسـت          يه نيازمند خانواده   نوين ترك  ةجامع
 امـا   ، جنسيت گسترده و ساختارشكنانه بـود      ةك در حوز  ر اصلاحات آتات  ةهرچند كه دامن  ). 267
اصلاحات ضمن سطحي و قهري بودن، خصلتي طبقاتي داشت و تنها شـماري از زنـان از                 اين  
درصد از زنـان   پنجاه  هنوز بيش از .ش1340/ م1970در دهه    حتي   ،مثالبراي  . تفع شدند نآن م 

  ). 74: 1392واردنه،ي جا (سواد بودند ترك بي
همچنان تداوم پدرسالاري و رياست سنتي مرد بر خانواده پابرجا          ،   تصويب قوانين  با وجود 

ز  شوهر نيـا   ة همچنان به اجاز   ،ازدواج، انتخاب مسكن و مسافرت     تحصيل، زنان براي كار،  . بود
ازدواج نيـز ضـمانت اجرايـي نداشـت و نتوانـست              طـلاق و   ةقوانين جديـد در حـوز     . داشتند

  ).Tekeili,1981: 294 (فرودستي زنان در خانواده را به چالش بكشد
در اين  .  اشغال پيوند خورده بود    ة زن نوين با ناسيوناليسمِ دور     ةدر مصر جنبش زنان و پديد     

 زمـاني و متناسـب بـا تحـولات اجتمـاعي و             ةروس ـكشور نيز گفتمان مادري جديد طي يـك پ        
در همان زمان كه در ايران نخستين       . بندي شد   از طرف زنان و نخبگان سياسي صورت       ،تاريخي
هـاي سـنتي      كوشيدند در چارچوب وفاداري به نقش       خترانه و اولين نشريات زنان مي     دمدارس  

ترابـي  ( دهنـد آگـاهي ارائـه      بر مبناي آموزش و      »همسري« و   »مادري«از   زنان، تصويري جديد  
   و  »دريـه شـفيق   «زنـاني چـون      1919-1908هـاي     سال طيدر مصر   ،  )79-77: 1395فارساني،

 سـعي   ،اهميـت بهبـود شـرايط زنـدگي زن عـرب            و ة المـصرةٔالمـرا  با آثاري چـون    »ملك حنفي «
 ضـروت افتتـاح   ننـد و كيـد ك أو مادر آگاه عرب ت  كرده  بر ضرورت زن جديد تحصيل     كردند  مي
 اين دو هماننـد  ).21،52-22: 1394ياري،( داري و آموزش مادري را توضيح دهند       رس خانه مدا
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 تعـدد زوجـات و      انهـاي مـصري كـه خـود قرباني ـ           و بسياري ديگر از فمنيست     »نبويه موسي «
شان بر ضرورت تجديـد نظـر     در مبارزات خود همانند همتايان ايراني،زن بودند هاي ضد   سنت

  در »وياهـدي شـعر   «نبويه موسي در كنار     ). جا  ، همان همان (كردند  د مي كيأدر قوانين خانواده ت   
كيـد بـر    أ ت ،هـاي آنـان     محور فعاليت . مشاركت داشت  1919مبارزات استقلال عليه انگليس در      

 ـ     ،در طول مبـارزات اسـتقلال     .  ملي بود  ةآموزش زنان و دختران به مثابه مبارز       ه  زنـان زيـادي ب
 بـه   ،هاي دولت براي تحقق حقوق برابر       پس از پيروزي وعده    ، اما ها كشته شدند    دست انگليسي 

 عقيده داشتند مصر جديد     »سعد زغلول «دولت مستقل مصر و حتي      . دست فراموشي سپرده شد   
 ـ  جديد تربيت نسل آينده اسـت؛      ةاولويت جامع در حال حاضر،    به مادران جديد نياز دارد و        ه ب

در  و  و مشاركت سياسـي محـروم شـدند        يأ زنان در تدوين قانون اساسي از حق ر        همين دليل 
هاي سرخورده به رهبري      فمنيست. خانواده نيز تغييري به نفع زنان رقم نخورد       مربوط به   قوانين  

سيس كردند و كوشيدند أرا ت» اتحاديه فمنيستي مصر «هدي شعراوي، سيزه نبوي و نبويه موسي   
ها دستاورد   اين كوشش. كنندي زنان و اصلاح قوانين مدني متقاعد     أحاكميت را نسبت به حق ر     

 زنـان بـه تمركـز در امـور خيريـه و رفـاه               هـاي   ها و اتحاديه    نداشت و انجمن  به دنبال   چنداني  
  ).313: 1359سعداوي، (اجتماعي براي زنان محدود شدند

 در ايران عصر رضاشاه نيز تصوير جديـدي از زن ايرانـي بـا               ،فضاي گفتماني خاورميانه   در
ثر از  أكـه مت ـ  ؛   شـكل گرفـت    بـومي همچنـين تحقيـر فرهنـگ و سـنن          خذ الگوهاي غربـي و      أ

 يك پـاي در سـنت و پـاي ديگـر در تجـدد               ،گرا و همچنين فمنيسم دولتي      ناسيوناليسم باستان 
 بالا و متوسط دسـتاوردهايي چـون رشـد          ة براي زنان شهرنشين طبق    ،جديد رياين تصو . داشت

ن و همچنـين اشـتغال در بخـش         كاهش مرگ و ميـر مـادرا       سلامت، آموزش، رشد بهداشت و   
 بـه بازتوليـد نظـم    ،مناسـبات ميـان دو جـنس     ة  هم در حـوز     اما باز  داشت،خدمات را به دنبال     

 عناويني چون مادران مدرن، همـسران       بابار زنان را     خانوادگي و اجتماعي كهن دست زد و اين       
 هويت زن جديد    بنابراين در ساخت  . هاي سنتي خود ابقا كرد     مترقي و مهندسين خانه، در نقش     

هـاي ناسيوناليـستي مردانـه         مطالبات زنان اهميتي بسيار كمتر از آرمان       ،در كشورهاي خاورميانه  
 .داشت

 زنان را در راه تحقق اهداف خـود بـسيج   ،گرا و تجددخواه مانند رضاشاه    هاي ملي   حاكميت
ت فعـال    بـدون مـشارك    ، بدين معنا كـه طـرح رهـايي زنـان          ؛و از آنها سود جستند    بودند  كرده  

 طرحـي   ؛ زن اجـرا شـد     ئلة با رويكـردي مردانـه بـه مـس          و هاي مستقل زنان    ها و گروه    جمعيت
اش تربيت زنان به عنوان مادراني خوب و شـهرونداني مطيـع بـه                كارانه كه هدف نهايي     محافظه

  .پرست بود مثابه سربازاني وطن
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 زيرا ؛ثير گذاشتأل تآ هگيري خانواده و زن ايد  گراي رضاشاهي نيز بر شكل      ناسيوناليسم ملي 
مردي كه خود محـصول آمـوزش و تربيـت غربـي            . انديش بود   آگاهي جديد نيازمند زن روشن    

بود، براي زندگي مشترك به زني نياز داشت كه به زبان جديد درس خوانـده باشـد، بـه روش                    
ي نقيض هر چيز   داد  زن جديد بايد نشان مي    . جديد لباس بپوشد و با آداب غربي معاشرت كند        

: 11/2/1317 اطلاعـات، روزنامة  ( آمد  ماندگي به حساب مي     سنتي نماد عقب   ةاست كه در جامع   
 او  .هاي آتاترك نيز قابـل لمـس بـود          كيد بر وجود چنين همسري در سخنراني      أت). 1 /3465ش

ديـده و متجـدد تـرك تـوان      نـد و مـردان آمـوزش   ا معتقد بود زنان فعلي ترك، بسيار غيرمتمدن     
 احمـد،  (دار قاسم امـين بـود       در مصر نيز چنين تفكري وام     . زن سنتي را ندارند   زندگي با چنين    

1394 :179، 199.(  
 اعمـال   هرچنـد كـه   . توانست نقيض نهايي فرهنگ سـنتي باشـد         زن نوين نمي  گفتني است   

 اما زنان ناچار بودند كماكان نقش حافظان فرهنـگ ملـي،            ،شد   برچيده مي  بايد ظالمانه   مشخصاً
 ـ          ها  بومي و سنت   بـه امـور خيريـه و مـشاغلي         ان  ي خانوادگي را ايفا كنند و نقـش اجتمـاعي آن

طلبـان بـراي     بـسياري از اصـلاح    .  آنها مطابقت دارد   ةبا طبيعت زنان  ند  گفت ميشد كه    ميمحدود  
 هاي كهن دادند و نياز به كسب آزاديِ مشروعيت دادن به اين وضعيت، صورتي آرماني به تمدن      

 ، مثـال  رايب. شد زنان روزي از آن برخوردار بودند       ردند كه گفته مي   اي را مطرح ك     فراموش شده 
 تحـت رهبـري     ،كه در زمان باستان داشـتند     را  شد زنان بايد آزادي و احترامي        در ايران گفته مي   
  ).35: 1392 جاي واردنه، (دوباره به دست آورندحاكميت پهلوي 

 زن جديد در قالب ارزشمندي ةن زن درصدد برآمدند از ايددر كشورهاي مورد بحث، فعالا 
 مهـم ميـان     ة به اين معنا كه مادري را حلق       ؛مادري و مشاغل خانگي به نفع برابري استفاده كنند        

خانواده و دولت و ميان فرد و جامعه تعبيركردند و گفتند مادري نه به معناي محصور شـدن در              
تفسير يك  ها با     نيستفم.  ورود به زندگي اجتماعي است     ة بلكه به معناي نقط    ، خصوصي ةعرص

 خواستار تـسري يـافتن      ،-جايي كه همسر و فرزاندانشان هستند      به معناي هر  - متفاوت از خانه  
هاي خانوادگي زنان بـه   وليتئآنها با تكيه بر مس  . هاي زنانه به كل اجتماع شدند      ارزش فضايل و 
مسئوليت اجتماعي به آن بودندة آن، درصدد افزودن و تسري عرصجاي رد .  

 ،هاي زنانه به حقـوق سياسـي و اجتمـاعي          ن كردن نقش  برخلاف تلاش زنان براي مزي    لبته  ا
 تقويت ،يافت تقابل سنتي مرد و زن را كه در تقابل با عقل و احساس بازتاب مي ريت جديد   ماد
گرايي و تجدد  توانستند در عصر ملي  نمي،آمدند زنان كه موجوداتي احساساتي به شمار مي. كرد

توانستند همان حقوقي را مطالبـه         همچنين نمي  . خرد بود، مشاركت فعال داشته باشند      ةكه بر پاي  
  .شد  داده ميآنان براساس طبيعت خردورز انكنند كه به مرد
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هاي سنتي    برقراري ثبات خانواده  : كرد   طرح بيداري زنان دو هدف را دنبال مي        ،بدين ترتيب 
 زنان در موقعيت فرودست خود در خـانواده         كه مسئله    در عين حال تضمين اين     ؛ و با زن نوين  

  .باقي خواهند ماند
كـشورهاي   دربيـستم  و نـوزدهم   غربي در قرن ة مكانيسمي كه مدرنيت   بارة در بر اين اساس،  

آيا تنها در اين    شود كه     طرح مي پرسش بنيادين   يك  ،  به وجود آورد  خاورميانه در ارتباط با زنان      
اي سنتي در قالبي جديد، مانع از تحقق آرمـان برابـري            ه كاسته شدن زنان به نقش     كشورها فرو 
 باوري به برابري    ، غربي در آن ظرف زماني در بنياد خود        ة مدرنيت ياساسطور    به يا   ،جنسيتي شد 

  جنسيتي نداشت؟ 
هاي غربي در سراسر اروپا و آمريكا بـا جنـبش زنـان طـي قـرون                    دولت هةبا بررسي مواج  

 كه در آثار خـود نگـاهي بـه          »جون والاك اسكات  «ه آراي   و همچنين نگاهي ب   بيستم  و  نوزدهم  
، شـته اسـت   گـرا در قـرون گذشـته دا         هاي جديد غـرب     گيري دولت   زنان در خاورميانه و شكل    

 باوري بـه برابـري      ،كيد بر ضرورت آموزش زنان    أگرا در عين ت      روشنفكران غرب   كه يابيم  درمي
بـاره نوشـته   اسكات در ايـن  . بودنرابري در پي اين ب  نيز   غربي   ةداشتند و خود مدرنيت   نجنسيتي  

غربي و سكولاريسم در بنياد خود حاوي برابري بـين دو جـنس             ة  به صورت كلي مدرنيت   : است
كاربردهـاي    در ،و باوري به آن نداشت و همچنين برابري جنسيتي و رهـايي زنـان             است  نبوده  
نابرابري جنـسيتي     بود كه  وي همچنين بر اين باور     . سكولاريسم و مدرنيته وارد نشده بود      ةاولي

هاي جهـان مـدرن در پـي آن            نابرابري .هاي مدرن قرار داشت     ملت-پردازي دولت   در دل مفهوم  
هاي صريح بين عمومي و خصوصي، سياسي و خـانگي،   آمد كه ترقي و تمدن بر حسب تفاوت    
 ).scott ,2018 : introduction (شد خرد و دين و مردان و زنان تعريف مي

هـاي    محصول ضديت غرب با فرهنـگ      ، غربي براي زنان   ةبخشي مدرنتي   رهايي ةايددرواقع  
 يعني در اين گفتمان، مدرنيته و سكولاريسم متضمن آزادي و برابـري             ؛گرايي بود  بومي و اسلام  

  .شد جنسيتي بود و فرهنگ اسلامي با ستم يكي گرفته مي
مي را محـصول رويكـرد      كشورهاي اسـلا   ليلا احمد نيز تبليغات غرب براي رهايي زنان در        

 : بيـستم دانـسته و نوشـته اسـت         خاص اين فرهنگ به فمنيسم براي زنان جهان اسلام در قـرن           
اي كه در مورد اسلام وجود داشت و استعمارِ متعهد به مردسالاري را با فمنيـسم درهـم                    عقيده«

آداب و رسـوم  كنـد و    و به نحو لايتغير زنان را سـركوب مـي  آميخت، اين بود كه اسلام ذاتاً  مي
 .مانـدگي عمـومي و فراگيـر جوامـع اسـلامي هـستند       بومي و فرهنگ اسلامي دليل اصلي عقب      

 جوامـع اسـلامي     ،هاي اسلامي و لذا خود اسلام كنار گذاشته نـشود           بنابراين تنها زماني كه رويه    
: 1394احمـد،    ( و زنان به رهـايي واقعـي دسـت يابنـد           نندتوانند در مسير تمدن حركت ك       نمي
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192.(  
 غربي و همچنين اسلام، ستيز غرب و فرهنگ ةمبناي چنين فهمي از مدرنيت  بربدين ترتيب،

برابـري  شد مدرنتيه متضمن       به اين معنا كه گفته مي      ؛اسلامي، ستيز بين آزادي و ستم بود      -بومي
  . اسلام با هر دو مخالف است، حال آنكهو آزادي جنسيتي است

  
  نيپدرسالاري مدرن و مادر جديد ايرا

كارانه بود    يابيم كه اين پروژه طرحي محافظه      با نگاهي به ابعاد مختلف طرح بيداري زنان، درمي        
بيداري زنان كه در نهايت به نوعي فمنيـسم دولتـي           . كرد   زنان را نمايندگي نمي    ةو مطالبات هم  

  از زنان شهرنشين را محدودي طيفكم دستكاسته شد، وضعيت   فرو»كانون بانوان«به رهبري 
 امـا در پـي فـراهم آوردن         ، از مطالبـات آموزشـي و بهداشـتي تغييـر داد           برخياز طريق تحقق    

ن انساني زن و رفع     أمشاركت سياسي و اجتماعي زنان و همچنين تغيير قوانين موجود به نفع ش            
  ).najmabadi,1991: 53-54 (هاي سيستماتيك نبود تبعيض

مـاعي بـود و نـه اتكـايي بـه نيروهـاي              يك جنبش اجت   ة نه نتيج  ،خواه رضاشاه   دولت تجدد 
عمال حاكميت ايدئولوژيك، ضمن    كوشيد با كمك ارتش و ا        مي ه همين دليل   ب ؛اجتماعي داشت 

بـديهي  .  مدني، موجوديـت آن را انكـار كنـد      ةسركوب سياسي، با برعهده گرفتن وظايف جامع      
كنش مدني و مستقل    ها امكان چنداني براي       زنان مانند ساير گروه    است كه در چنين ساختاري،    

  .ندفتيا نمي
اي بـراي     وسـيله از يـك طـرف،      بيداري و رهايي زنان در حاكميت پهلوي، نه هدف بلكـه            

سـاختن هـويتي دوگانـه و گـاه          ديگر،   از طرف بود و   گراها    كاستن از قدرت روحانيت و سنت     
ملـت  -هـاي دولـت     اي كه بتوانند حافظ و مجـري آرمـان           به گونه   بود؛ متناقض براي زن ايراني   

 بـاوري بـه تحـول نقـش     ،عصرش شخص رضاشاه و طيفي از نخبگان سياسي هم     . دنجديد باش 
  .هاي برابر شغلي با مردان نداشتند اجتماعي زنان و فرصت

تـوان بـا دقـت در     هاي جنسيتي دولت را مي  وجوه متناقض سياست  ، پروين پايدار  ةبه نوشت 
 سلطنتي  ة معرفي خانواد  به منظور ها  زندگي شخصي رضاشاه و دولتمردانش و همچنين تلاش آن        

 ـ             . مردم ديد  ةبه عنوان الگويي براي تود     ر و   رضاشاه نمونـه و الگـوي مـرد ايرانـي مقتـدر، متكب
او سه زن دائم داشت و دو دختر خـود          . اعتنا به زنان بود     خلق، رئيس خانواده و كشور و بي       كج

هاي جديد زنان بايد متناسب بـا         قشهاي اجباري كرد و همچنين معتقد بود ن         را وادار به ازدواج   
 بنابراين مشاغل خانگي و البته معلمـي و         ؛طبعيت زنانه و رسالت اساسي آنها يعني مادري باشد        

 امـا  ،ها نماد زنان متمدن بودنـد  ملكه و شاهدخت. ترين شغل براي زنان است    پرستاري مناسبت 
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آنها به مـسائل خيريـه و   عي  اجتماهاي ل جدي دولت را نداشتند و فعاليت    ئحق دخالت در مسا   
شدند   تلقي مي  اموري مردانه    ورزي و مشاركت ملي اصولاً     زيرا سياست ؛  شد   آن محدود مي   ةادار

  ).93: 1380پايدار،(
 سـرخورده از  ن زنِ همكاري و همراهي زنان نخبه با دولت رضاشاه، طيفـي از فعـالا          بارةدر

پـدر  « ةهـاي روشـنفكران    كـه وعـده   مهري دولت مشروطه نسبت به حقوق زنان، بـه اميـد آن             بي
مي پرشـور   اح ـو   نـد  زنان نيز تعمـيم يابـد، بـا دولـت جديـد همكـاري كرد               ةبه حوز » دار تاج

در ايران جديد اتفـاق افتـاد، نـوعي احيـاي پدرسـالاري      كه آنچه ، اما دندشهاي دولت     سياست
روابـط درونـي و     ريخـتن    گرايي نه تنها موفق بـه فـرو         اين نوع از مدرن   . سنتي در قالبي نو بود    

اشكال مختلف پدرسـالاري نـشد، بلكـه تغييـرات اجتمـاعي را بـه خـدمت تـرميم و تجديـد                      
 رابي،ش ـ (ها، ساختارها و روابط پدرسالارانه و تقويـت آنهـا بـه شـكلي جديـد درآورد                  سازمان
اين فرايند نامتوازن و نابهنجار مدرن شدن در كشورهاي خاورميانه، نه تنهـا سـبب            ).27: 1396
هاي نـوين     يي زنان نشد، بلكه ابزارهاي جديدي براي كنترل اجتماعي زنان در اختيار دولت            رها

  ).mernissi, 1991:12(قرار داد 
گرايي اصيل و در همـان حـال  فقـدان             گفتمان جنسيتي دوران رضاشاه، فقدان سنت      بارةدر

ك پاي در سـنت     تجدد حقيقي كه به درون آگاهي راه پيدا كرده باشد، سبب شد زنان همواره ي              
 اين دوگـانگي    ؛ كه  رفتارهاي متناقض از خود بروز دهند       باشند و  و پاي ديگر در مدرنتيه داشته     

  .  در رفتار زن ايراني باقي استامروز همچنانتا به 
  

  گرايي و اهميت نقش خانگي زنان فمنيسم دولتي، تقليل
 ،ت فـردي و اجتمـاعي زنـان       ترين راهبردهاي فمنيسم دولتي در سامان دادن به حيا          يكي از مهم  

  ن حقوق زن به كمك خاموش كردن صـداي جنـبش مـستقل آنهـا               انه فعالا تقليل مطالبات مترقي
هاي مهمي در راستاي ضرورت   هاي خود گام    ها و فعاليت     زنان با نوشته   ،از مشروطه به بعد   . بود

گـري، حـق      ي روسـپ  چونآنها موضوعات چالش برانگيزي     .  زنان برداشته بودند   ةلئتوجه به مس  
ي، اصلاح قوانين ازدواج و طلاق، اصلاح قوانين مدني و اشتغال و تحـصيل زنـان را مطـرح               أر

همچنـين  . مستقيم مورد خطاب قـرا دادنـد       صورت    به دولت و سنت مردسالار را        بودند و  كرده
خانه، تلاش در راه توضيح      خارج از در  تحصيل، تقاضا براي كار     ي چون   هاي ديگر    شيوه اآنها ب 

رزشمندي كار خانگي زنان، مقاومت در برابر ازدواج زودهنگام و اجبار مردان به دادن آزمايش               ا
  . هاي ضد زن پشت پا زدند  به سنت،خون قبل از ازدواج

حقوق عمومي زنان و به  دستيابي خود را وقف تلاش براي ، از يك طرفجنبش زنان ايران 
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اين جنـبش در راسـتاي      . خانوادگي كرده بود   ةمبارزه با فرودستي زنان در عرص     از طرف ديگر،    
بـه  در ميان زنان هويتي مبتني بر جنس از طريق نقد مردسالاري             تا    كوشيد ،هدف تحقق اين دو  

مردان را غاصبان حقوق زنان دانست و اتحاد بـراي كـسب             1302زن در سال    يك  . وجود آورد 
  ).21-1/20ش: 1302 نسوان وطنخواه، (حقوق انساني و خدادادي زنان را خواستار شد

هاي مستمر و مرتبط با حقـوق         اي از فعاليت    ويژگي ديگر جنبش مستقل زنان، انجام سلسله      
هاي اجباري، وضعيت      ازدواج كودكان، ازدواج   ، عليه ن زن فعالا. زنان بدون خصلت طبقاتي بود    

ن و  وميـر مـادرا    قه و بدسرپرست، مـرگ    ها، فقدان فرصت شغلي براي زنان مطلّ        نابسامان كلفت 
ويژه فرودستان در اثر نبود قابله و پزشك، خشونت خانگي و روحـي عليـه زنـان و                   هكودكان ب 

 زنان بـه دليـل      ةكردند و توجه داشتند كه مسائل فوق هرچند تجربه مشترك هم            مبارزه مي غيره  
گـري    زنـي بـه روسـپي     . خـورد    پايين بيشتر به چشم مـي      ةزن بودن است، اما در ميان زنان طبق       

 شـد  را خواسـتار  كرد و همدلي زنان در جهـت رفـع آن          ردسال به دليل فقر اعتراض    دختران خ 
  ).92 /3ش: 1306اسفند  نسوان،و پيك سعادت ؛ 3/117ش: 1309 عالم نسوان، ارديبهشت(

 ديگـر  از   ،هـاي شـغلي    ي، مشاركت اجتماعي و اقتـصادي از طريـق ايجـاد فرصـت            أحق ر 
، 140-139: 1389آبـادي و سـلامي،     نجـم  (بودمطالبات جنبش مستقل زنان در دوران مشروطه        

ن خـاموش شـد و دولـت از         ا رضاشاه صداي زنان ماننـد سـاير منتقـد         ةدر دور ، اما   )238-239
رويكـرد حاكميـت بـه    . ورزي اسـتفاده كـرد   اي در ميدان سياسـت  جنسيت به عنوان برگ برنده  

جنـسيت و همچنـين      مناسـبات قـدرت و        دهندة   به خوبي نشان   ،گري و دادخواهي زنان     مطالبه
بخشي به اقـدامات اجتمـاعي و سياسـي      مشروعيتبراي دولت از زنان به عنوان ابزاري   ةاستفاد

  .خود است
كـه بـا     دهـد    نـشان مـي    1310گري زنان در قبل و بعد از          دولت با مطالبه   ةنگاهي به مواجه  

ي بـراي  ، عزمـي جـد   آنهاساز  گسترش سوادآموزي در بين زنان و تحول در منابع هويت       وجود
 البتـه .  برابر وجود نداشت   هاي شغليِ  ي و فرصت  أمشاركت سياسي و اجتماعي از طريق حق ر       

گـسترش بروكراسـي اداري و رواج سـبكي از زنـدگي             نوسازي در نظـام بهداشـت، آمـوزش،       
مصرفي، به بخشي از زنان اين امكان را داد كه به عنوان پرستار، معلم و مربي، آرايشگر، بازيگر                  

كيـد بـر    أهـاي جنـسيتي، ت      بنيـاد سياسـت   ايـن بـار      امـا    ، عمومي شـوند   ة وارد عرص  و خواننده 
 بـروز پيـدا    طبيعت و فرهنگ، در شكلي جديـد ة مرد نان آور و دوگان -دار  هاي زن خانه    دوگانه

  ).afary, 2009 : 153-154(كرد 
در . داشاره كـر   1300 ةتوان به وقايع ده     مي ، سياست از جنسيت   ة  براي فهم استفاده دوگان   

اي در انتقاد به حجاب اجباري نوشت و نسبت به موانعي كه               مقاله »نامه بانوان « ة نشري ،اين سال 
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نشريه بلافاصله توسط دولـت  .  اعتراض كرد،اند برابر آزادي زنان ايجاد كرده     مذهب و سنت در   
قـرار   توسط دولت مورد آزار و اذيـت         بارها احضار شد و پس از آن نيز         »شهناز آزاد «توقيف و   

  ). 98]: تا بي[ الاسلامي، شيخ (گرفت
اي مـشابه در اعتـراض بـه حجـاب اجبـاري و                نيز پـس از انتـشار مقالـه        »فخرآفاق پارسا «

متهم و محكوم به ضديت با اسلام شد        ،  1300ضرورت برابري جنسيتي در جهان زنان در سال         
 اراك تبعيـد شـد   بـه تهـران و سـپس قـم و     ،اش مورد هجوم قـرار گرفـت   و پس از آنكه خانه   

 از   زنانـه  اين ضديت با جنبش زنان تا زمان تعطيل كردن آخرين انجمـن           ). 174: 1352قويمي،(
  ).112: 1397خسروپناه، (ادامه يافت 1312 در سال »نسوان وطنخواه«اين جنبش يعني 

 بـه   ؛ بـه همـين دليـل      گرايان نياز داشـت    رضاشاه در آن مقطع به حمايت روحانيت و سنت        
هـا و هنجارهـاي      ارزش  اخلاق، ة در ايران تعيين كنند    ان روحاني .كرد مين توجهي ن  مطالبات زنا 

زنـانگي و يـا رفتـار و سـلوك          كـه   ساخت    اجتماعي بودند و اين قدرت و نفوذ آنها را قادر مي          
ن و تعريف، مسائلي چون زندگي و روابط جنسي زنـان و            اين تعي . بهنجار زنانه را تعريف كنند    

 .شـد  شـامل مـي   شوهرانشان، تربيت فرزندان و نوع اجتماعي كردن آنها را ربرابوظايف آنها در   
بـر آن،   عـلاوه   . شد  رفتار اجتماعي و عمومي زنان توسط روحانيت و نيروي سنت نظم داده مي            

تفسير و اجراي قوانين ازدواج و طلاق، آموزش و روابط بين افراد و تعريف از عفت و نجابت                  
 ناموسي نيز مبتني بر سنت مذهبي با محوريـت روحانيـت بـود            شخصي و اجتماعي يا  مفاهيم       

)sedighi, 2007 : 66.(  
نيـاز از      قـدرت خـود را بـي        با آگاهي از چنين نفوذ و اثرگذاري، پس از رسيدن به           رضاشاه

بـا طـرح بيـداري زنـان، هـم نفـوذ و قـدرت اجتمـاعي              اساس،  اين    بر .حمايت روحانيت ديد  
نمـا را جـايگزين      نـوع ناسيوناليـسم متنـاقض     تا يك    كوشيد   روحانيت را به چالش كشيد و هم      

 وگرنـه رضاشـاه بـه عنـوان مـردي سـنتي و              ؛اين بود او   هدف اصلي    .اعتبار اجتماعي دين كند   
 فهميـد    مـرد و مفهـوم سياسـي اجتمـاعي آن را مـي             ةچهارزنه به خوبي معنا و اثرگذاري سـلط       

)afary, 2009 : 155.(   
رضاشاه ميل نداشـت    «: نوشته است رش از زن مدرن ايراني       تعريف پد  بارةمحمدرضاشاه در 

 به همين دليل ميل داشـت دوشـيزگان ايرانـي پـس از              ؛ خود قطع ارتباط كنند    ةايرانيان با گذشت  
 زناشويي شوند و فرزندان خود را در پرتو تحصيلاتي كه كـسب             ةكسب علم و هنر وارد مرحل     

  ). 467: 1340پهلوي،(» تربيت نمايند اند بهتر كرده
 در -ن و زنان طبقـات بـالا بودنـد   ا معلمهعمدطور  بهكه -ن زن  رضاشاه با جمع كردن فعالا    

كانون بانوان، جنبش زنان را به كشف حجاب اجباري تقليل داد و در همان حال با جدا كـردن                   
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ملازم كردن روشـنفكر    با   و همچنين     شد گرا مدافع حقوق زنان از جنبش زنان ايران        زنان اسلام 
حجابي و تقابل با مذهب، گسلي عميق در جنبش زنان ايراني ايجاد      فمنيست بودن با بي    بودن و 

  ).318 ،296 ،292: 1390اتابكي، (كرد كه تا به امروز باقي است
كانون بانوان به محلي براي گرد آمدن زناني تبديل شد كه براسـاس خـط مـشي دولتـي در           

 دار جنـبش زنـان اسـت،        كـرد پـرچم     دعـا مـي    ا  در همان حال كه     و كردند  فعاليت مي امور زنان   
د و فـردي   افتاده بودندان از رشت به زن»شوكت روستا« و   »جميله صديقي «چون  هايي    فمنيست

شـده و نـشريات زنـان يكـي پـس از             گيري و انـزوا      وادار به كناره   »دوست روشنك نوع «چون  
  ).107: 1384ساناساريان،(ه بود شد ديگري تعطيل 
ل سياســي و اكتفــا كــردن بــه ئ بــه صــراحت عــدم مداخلــه در مــسا، كــانونة در اساســنام

در اين كـانون و بعـدها شـوراي عـالي سـازمان             . هاي خيريه و آموزشي عنوان شده بود        فعاليت
هاي پاييني را تشكيل      گذاري قرار داشتند و زنان لايه      زنان، مردان در سطوح مديريتي و سياست      

  ).131: 1383فتحي، (دادند مي
؛ به همين دليـل     اي براي تغيير قوانين خانواده و مشاركت سياسي زنان نداشت           امه برن ،كانون
خـانگي بـا      داري و مـشاغل    سسه بـراي آمـوزش خانـه      ؤم و   مركز خيريه يك  به   1316در سال   
  ).91: 1347بامداد، ( تبديل شد»آبادي صديقه دولت«مديريت 

 ماننـد اطاعـت، فـداكاري،       ،ا آن هايي ملازم ب     جديد و ويژگي   »مادري«از منظر ايدئولوژيك،    
اي بودند كـه      هاي زنانه   داري، فضيلت  ب همسرداري و بچه   يو تحمل در برابر مصا     تمكين، صبر 

  ).75: 1315سالنامه پارس،(شد  ميهاي بعد انتقال داده  بايست به نسل مي
 هاي نخبگان سياسي در كانون بـانوان نيـز فهـم            توان از فحواي سخنراني    اين رويكرد را مي   

هـا را بـه روي        رهاها و اد     آراي اين افراد اين بود كه دولت درهاي مدارس، دانشگاه          ةچكيد. كرد
اما آنچه در نهايت براي يك زن ايراني وظيفه و بهترين كسب و كـار بـه حـساب         گشوده،   زنان
  .استد، ازدواج و مادري يآ مي

آوري و   كـرد و نـان     يم ـكيد  أبر تقسيم كار ميان زن و مرد ت       وقت،  اسفندياري رئيس مجلس    
گفت اگر زنان كانون خانواده را حفـظ           مي او. انستد  ميكار در بيرون از خانه را مختص مردان         

 مـردان بـه     ،جويي بر دارايـي او بيفزاينـد       هاي مرد محافظت كنند و با صرفه        و از اموال و دارايي    
هـاي   سـخنراني  (نـد آي  برميشود، مي انجام اموري كه باعث ترقي مملكت  عهدةبهترين شكل از  

  ).9-8ص : 1382كانون بانوان، 
 كرده و   خود بر نقش همسران و مادران تحصيل       هاي  سخنرانييكي از    نيز در    »هاجر تربيت «
 مـدنظر دولـت و نظـام        پرست در زاييدن و تربيت كارمنـدان دسـتگاه جديـد بروكراسـيِ             وطن
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هـايي چـون مـادر، مربـي،      ش ايفاي همزمـان نق ـ ةكيد كرد و زنان را به واسط     أاقتصادي جديد ت  
  ).16همان، (دانست كدبانو و ناصح، نيازمند فراگيري علوم عقلي و نقلي

 بر تفاوت بنيـادين زن و مـرد از حيـث طبيعـي و               ، از ديگر نخبگان اين عصر     »الدوله وثوق«
كيـد  أ براساس تمايزات فيزيكي زن و مرد و قابليت باروري زنان ت            جنسيتي ضرورت تقسيم كار  

  ).amin, 2002: 98-99 (كرد مي
 ، خود مشغول باشـند    ةزنان به وظايف زنان    اگر    معتقد بود  تيمورتاش سه زن داشت و عميقاً     

 »الملـوك  عصمت« خود   ة نيز نو  »محمدعلي دولتشاهي «. بهترين نوع مشاركت اجتماعي آنهاست    
  ).55 :1392صادقي، ( به عنوان سومين زن رضاشاه به عقد او درآورد،سال داشتپانزده را كه 

  
 كيد بر فرودستي حقوقي زن جديد أتحولات نظام قضا و ت

هاي جنسيتي رضاشاه كـه بـه خـوبي عـزم دولـت در حفـظ و تـداوم                     وجه ديگري از سياست   
دهد، نوسازي دولت در ساختار قضايي و         مناسبات سنتي و مبتني بر فرودستي زنان را نشان مي         

اكبرخـان    اصلاحات بنيادين و سكولار علـي      نكهبا وجود آ  . ويژه قوانين مدني و خانواده است      به
 مذهب و روحانيت تا حد زيادي خارج ةو از سيطربود داور، نظام قضايي ايران را متحول كرده 

  . فقه باقي ماندةحوزه مداخلدر كرد، اما قوانين خانواده 
 يكـي   ،داي كه حقوق زنان را نيز اعاده كن ـ         حاليست كه تغيير قوانين خانواده به گونه       اين در 

 رضاشاه امتيـازات و حقـوق سـنتي        ةدر دور . از مطالبات اصلي جنبش زنان از دوران قاجار بود        
حق طلاق، حضانت، انتخاب مسكن و محـل        . نخورده باقي ماند    در قانون خانواده دست    ،مردان

رفت و آنها     د زوجات همچنان حق مردان به شمار مي       تعد. زندگي همچنان در دست مردان بود     
  منافات بـا مـصالح خـانوادگي شـوند         ةكار رفتن و تحصيل زنان به بهان        سر  از نستند مانع توا  مي

  ).2458/2ش: 21/1/1314 همان، ؛2455/2ش: 18/1/1314اطلاعات، روزنامة (
كرده و شاغل در نهاد خانواده را تحكـيم   دولت پهلوي فرودستي زنان تحصيل  ترتيب،  ين  دب

ابر قدرت در خانواده تداوم يافت و دولت در همان حـال             مناسبات نابر  ة آن، نتيج در كه   بخشيد
كرد، كوشيد اقتدار مـرد       كيد مي أكه بر لزوم مشاركت اجتماعي زنان براي ساخت ملتي قهرمان ت          

گفتـه را    به عنوان رئيس خانواده و صاحب اختيار زنان را حفظ كند و مشاركت اجتماعي پـيش               
زيـرا  ؛ )Paidar, 1996: 109 (مدرن فرو كاهـد پرست و مجهز به آگاهي  به پروريدن نسلي وطن

هـا و هنجارهـاي اجتمـاعي و           به عنوان پاسـدار سـنت      ،هاي استبدادي   ويژه دولت  ها و به    دولت
 عمـومي، قـانون را بـه    ة خـصوصي و عرص ـ  ة و ضمن مرزكشي ميان حوز     نندك ميمذهبي عمل   

از نيـز   زنان دوران رضاشاه     ؛ به همين دليل   گيرند  ها به كار مي     عنوان حافظ و ناظر اين مرزكشي     
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  .طرفي نبستنداين دوران تحول قضايي 
  

  نشيني زنان كيد بر ارزشمندي خانهأرويكرد ايدئولوژيك به آموزش و ت
 متحول شـد و رشـد چـشمگيري         او رضاشاه نسبت به دوران پيش از        ةآموزش دختران در دور   

و از همان ابتدا زنان و مـردان  هاي جنسيتي بود     يافت، اما از حيث ايدئولوژيك مبتني بر تبعيض       
 اصلي آمـوزش دختـران بـر        ة بدين معنا كه تكي    ؛كرد  هاي متفاوتي تربيت مي     را براي ايفاي نقش   

دختـران  همچنـين   . آموزش ابتدايي بود و تعداد مدارس متوسطه در ولايات بـسيار انـدك بـود              
در و يـا     (دور كنـد  گرفتند كه آنها را از زندگي شـغلي           هايي قرار مي    هميشه در معرض آموزش   

و باعث شود آنها سرنوشت خـود را        )  محدود سازد  ،ندا   زنانه ي سنت طور   به نهايت به مشاغلي كه   
  . داري ببينند تنها در خانه
سـوم آن بـه       درسي مدارس دبيرسـتان دخترانـه، يـك        ةساعت برنام  170از  ،  1318در سال   

سـاكما،   (اختـصاص داشـت  نـوازان خـوب    دار، مـادران و مهمـان     چگونگي تربيت زنـان خانـه     
 شـيمي، فيزيـك،     ي چـون   تعليمات عمومي دروس   ةادار،  1307پيشتر نيز در سال     ). 29744768

 غيرمفيد تشخيص داد و ايـن دروس        زنانجبر، هندسه، جانورشناسي و دروس قضايي را براي         
اطلاعـات،   (داري جـايگزين كـرد   گيـري و تـدبير خانـه    هـاي بـرش بـا الگـو، لكـه         را با كلاس  

  ).527/2ش: 16/4/1307
 آموزشي دختران كه آنهـا      مة اطلاعات نسبت به برنا    ة در روزنام  ان زن ، يكي از  در همان سال  
اي اگر    با چنين برنامه  :  نوشت ي داده بود،  و در پستوي خانه جا     اي دور كرده   را از اشتغال حرفه   

 و   جـز معلمـي و خيـاطي       ،اش بهـره گيـرد      زني بخواهد از تحصيلات خود بـراي شـغل آينـده          
  ).549/2ش: 10/5/1307اطلاعات، روزنامة  (دوزندگي، انتخاب ديگري نخواهد داشت

هاي اجتمـاعي و سياسـي        تنها در مدارس مسيونري و خارجي، آموزش زنان مبتني بر نقش          
 فقـط را    هويتي مستقل باشند و خود     دستيابي به چگونه در پي    كه   ندآموخت مي بود و به دختران     
ها كه مايل بودند دخترانشان آموزشي  خانوادهتعداد اندكي از .  نكننديهاي سنت وقف ايفاي نقش

 فرمانفرماييان، (فرستادند  هاي مذهبي مي     مدرن ببينند، آنها را به مدارس مسيونري يا اقليت         واقعاً
1377 :82-86.(  

در انتقاد بـه رويكـرد مـدارس    ، 1310هاي قبل از     در سال  »زاده  خالصي«يك روحاني به نام     
 ـ        ه بود    مسيونري گفت  ةاندختر  بـه   ، مـسيونري  ةدولت بايد براي مقابله با آموزش مـدارس دختران

انـد و بـه       زيـرا مـدارس آمريكـايي ضداسـلامي       ؛  سيس و گسترش مدارس دخترانه اقدام كند      أت
  ).amin,2002: 150 (دهند هاي خطرناكي مي دختران آموزش
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 ةبرنام ـتنظـيم   و  كنـد   فـوذ   دولت تصميم گرفت بر مدارس خارجي اعمـال ن         1305از سال   
تمام مدارس خارجي به استثناي مـدارس        1318 در سال    ،در نهايت . برعهده گيرد درسي آنها را    

 آن هم با هدف آموزش زبـان        ،ها تنها مجاز به داشتن يك مدرسه       آلماني تعطيل شد و آمريكايي    
رجي در خـاك     اعمال كنترل حكومت مركز بر مـدارس خـا         علاوه بر اين اقدام   . انگليسي بودند 

يك كشور ديگر، به معناي تحت كنترل درآوردن آموزش دختران و تحميل ايـدئولوژي دولـت                
  ).همان (بر تربيت و آموزش از اين طريق بود

    بـدين معنـا كـه       ؛تكيـه داشـت   نيـز    دولت بـر پـذيرش اجتمـاعي         ،هالبته در اتخاذ اين روي 
 دختران موافق   ةت بالا با تحصيلات عالي    هاي طبقا  حتي بسياري از خانواده   و  هاي ايراني    خانواده
موضوع تحصيلات عالي دختـران را بـا عنـوان          ،  1313 اطلاعات در مرداد سال      ةروزنام. نبودند

 به اين پرسش پاسخ     ،نامه 41بيش از   ؛  كه طي     مطرح كرد » پروين درس بخواند يا ازدواج كند     «
بر اين  ن  امخالف. ت عالي زنان بود   نامه در مخالفت با تحصيلا     29از اين تعداد بيش از      . ه شد داد

در يكـي از ايـن      . كند  شان دور مي    آنها را از وظايف اصلي     ، كه آموزش عالي دختران    باور بودند 
زني كه سياست خوانده است، زنـي       «:  تحصيل دختران نوشت   ة مردي در مخالفت با ادام     ،ها  نامه

 بـا چنـين زنـي چـه كـاري           كند، يـك مـرد      ساعت شنا مي   54راند، زني كه      كه يك هواپيما مي   
اي بداند كه بتواند حق را از باطـل تـشخيص دهـد،     تواند داشته باشد؟ يك زن بايد به اندازه      مي

جـويي    خانوار را مديريت كند و بتوانـد بـا صـرفه           ةفرزندانش را به خوبي پرورش دهد و هزين       
اينگونه باشـد   زني كه آموزش عالي و تخصصي ببيند نمي تواند          . اش را خوشبخت كند    خانواده

هـا نيـز محتـواي مـشابه داشـتند و توصـيه              سـاير نامـه   . »بنابراين پروين بهتر است ازدواج كند     
هاي  شماره  و ؛2276/2ش: 10/6/1313 اطلاعات،روزنامة   ( تحصيل ندهد  ةكردند پروين ادام   مي

2277،2278 ،2279.(  
ي از ضـعف ذاتـي و بـه         ناش ،ها  توانايي زنان در احراز بسياري از مهارت      ترتيب، عدم   ن  ديب

 ـ            نبود،   آنها   ةدليل طبيعت زنان    ةبلكه محصول آموزشي بود كه هدفي جز تربيت يـك مـادر نمون
  .جديد نداشت

  
  دار كيد بر ارزشمندي زن خانهأبدن زنانه و ت
 بـارز زن جديـد      ةرضاشاه كـه بـه مشخـص      دورة  هاي جنسيتي     ترين وجوه سياست   يكي از مهم  

ثير أگيري هويت تاريخي زن ايران نقش ايفا كرد، ت          ثري در شكل  ؤايراني تبديل شد و به شكل م      
.  ملازم با آن در تعريف جديد از بدن زنانه و سامان دادن به آن بود               هاي دولتيِ   تجدد و سياست  

 در  بيـشتر ها كه پس از اجراي فرمان كشف حجاب با سرعت بيشتري اعمال شـد،                 اين سياست 
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داد كه چگونه بدن      ي تجلي يافت و به زنان آموزش مي       هاي دولتي و فضاي شهر      تبليغات نشريه 
و خانه  وند  خود را براساس معيارهاي جديد جهان غرب سامان دهند تا محبوب شوهرانشان ش            

  .اب براي مردان تبديل كنندرا به محيط گرم و جذّ
كـرده و   لاغر، سفيد، قدبلنـد، زيبـا و آرايـش        كرده،  تحصيل بايدكه    جديد راين همسر و ماد   

تفاوتي بود، نظر جنبش مستقل زنان     اي كه مد   كرده د، با مادرِ جديد تحصيل    وب ميبوب مردان   مح
 مـادري   ةلئهاي مـستقل زنـان بـه مـس          توان در رويكرد انجمن     اين تفاوت را مي   . اساسي داشت 

 آن، هـاي خـانوادگي زنـان بـه جـاي رد           با تكيه بـر مـسئوليت      هاي مستقل   فمنيست .جديد ديد 
زيرا در فضاي آن روز ايران      ة  وليت اجتماعي به زنان بودند    ئ مس ةي عرص و تسرّ درصدد افزودن   

 جايي تا   فقطن زن   كنش فعالا  شد،   به رسميت شناخته نمي    نهاكه فرديت زنان و هويت مستقل آ      
 »مـادري «اين زنان   ؛ به همين دليل     شد  پذيرفته مي  ،كه مربوط به بهبود وضعيت نهاد خانواده بود       

 مادري نـه    ، از نظر آنان   .كردند خانواده و دولت و ميان فرد و جامعه تعبير مي          مهم ميان    ةرا حلق 
.  ورود به زندگي اجتماعي بودة بلكه به معناي نقط، خصوصيةبه معناي محصور شدن در عرص

دار   خانـه ةشـد  زن تربيت«: ه بود اهميت مادري و ترقي كشور نوشتبارة دران آن عصر  زنيكي از   
پيـك سـعادت و     (» كنـد  گر مـاهر تربيـت مـي       سرباز جانباز و صنعت   است كه ملت با شرف و       

زني ديگر در همين نشريه ضمن انتقاد از اصرار مـردان ايرانـي             ). 1/24ش: 1306مهر15نسوان،  
نـسوان  «: مانده نگـه داشـتن زنـان نوشـت          جاهل و عقب   بارة در ،بر حفظ امتيازهاي سنتي خود    

رموز تعليم و تربيت آگاه نيستند و تا وضع بـدين            به   ، تضييقات و عناد مردان    ةمملكت به واسط  
 توقع ميوه شيرين از درخـت       ، گيج و گول   ةبختي از اين جامع    منوال است انتظار سعادت و نيك     

  ).11/27ش: 1305 نسوان وطنخواه، بهمن(» حنظل است
از هاي جنسيتي دولـت و        ثر از سياست  أ مت ، از يك طرف    رضاشاه ة جديدي كه در دور    »زن«

ها و الزامات عصر مدرن شكل گرفت، در معرض درك جديدي            ارزشر، تحت تأثير    طرف ديگ 
چگونه بدن خود را براساس معيارهاي جديد زيبايي كه آموخت    از مفهوم بدن قرار داشت و مي      

آمد و هر آنچه كـه     منبع قدرت و منزلت به شمار مي        زن  بدن ،در اين تصوير جديد   . سامان دهد 
مـورد  ، -مانند كار در بيـرون از خانـه  -داد  ي و فرسودگي قرار مياين بدن را در معرض خستگ    

  .گرفت ميقرار  شنكوه
كوشيد مقدمات كشف حجاب را از حيث ذهنـي و            مي 1314ها قبل از سال       دولت كه مدت  

هـاي    ريزي دقيقي براي به انضباط درآوردن بدن افراد از طريق سياسـت            برنامه عيني فراهم كند،  
مان داريـم     تصوري كه ما از بدن ، گيدنز ةبه گفت . نجام داد ا مد و آرايش      پوشش و تبليغات   ةحوز

بـدن  . كننـد   هاي غالبي است كه جايگـاه بـدن را مـشخص مـي              ها يا ايدئولوژي    ناشي از گفتمان  
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  و همچنـين    درك ما از بدن خود و ديگران       چگونگي فرهنگي و اجتماعي دارد و       مفهومي كاملاً 
: 1384گيـدنز، ( اسـت     همگـي ناشـي از فرهنـگ و جامعـه          ، دارد تعاريفي كه از بدن زيبا وجود     

126.(  
سازي صورت و بـدن و اهميـت          زيبايي و جوان   ة در زمين  فراوان تبليغات   ، رضاشاه ةدر دور 

 ،ليغات مـواد آرايـشي    بت. مرا شاهدي داشتن بدن زيبا براي موفقيت در زندگي فردي و اجتماعي           
در روزنامه اطلاعات    1310 ةهاي ابتدايي ده   ز سال  ا ،ضدچروك كننده و  هاي روشن   ويژه كرم  به

  ).324/2ش: 13/3/1310اطلاعات، روزنامة (رد خو به چشم مي
هـاي برقـي بـراي    اي و مجهز به دسـتگاه  هاي حرفه    تبليغات آرايشگاه  ،به بعد  1314از سال   

ور از كـش  ديده در خارج     ترين آرايشگرهاي آموزش    اي   خدمات توسط حرفه   ةسازي و ارائ   جوان
 ايـن   .بيـشتر شـد   هـاي لاغـري       ها و سالن    هاي مربوط به باشگاه     همچنين اعلان   و افزايش يافت 

 كه زيبايي موهبت خدادادي نيست، بلكه چيزي است كه ما بـه زنـان               تگف  تبليغات به زنان مي   
تصويري كه در اين تبليغات از زن جديد        ). 2521/6ش :8/4/1314اطلاعات،  روزنامة   (دهيم  مي

دانـد   زني كه مي. هاي رسيدن به آن بود  اش زيبايي و راه     زني بود كه دغدغه   تصوير   ،شد ارائه مي 
: 4/1/1317همـان،   (تـر اسـت      در زندگي زناشويي خود نيـز موفـق        ،بدن باشد  اگر زيبا و خوش   

  ).3430/7ش
ثر از معيارهـاي جديـد زيبـايي در غـرب،     أ اطلاعـات مت ـ ةويژه روزنام  به ،دولت و نشريات  

كردند كه دستيابي و حفظ آن         ارائه مي  ،ي از زن جذابي كه مورد توجه مردان است        الگوي مطلوب 
دار، معيار جـواني     سازي از اين زن جديد خانه       در تصوير  .مستلزم صرف زمان و پول زيادي بود      

هـا و     در تبليغات باشـگاه   . شد  در كنار لاغري به عنوان شاخص ضروري براي زيبايي ترويج مي          
شد براساس آخرين اصول سوئدي، فرانسوي و انگليسي  گفته مي  نيز   زيباييهاي لاغري و      سالن
  ).8همان،  (شود ميكار 

  
  گيري نتيجه

. ه بـود   در فـضاي گفتمـاني خاورميانـه شـكل گرفت ـ          ،آنچه در ايران در مورد زنان اتفـاق افتـاد         
 وضـعيت  بـر   اين تحولات  .بود همراه اجتماعي و سياسي   تحولات در خاورميانه با   ناسيوناليسم

اي كه بررسـي       به گونه  ؛ گذاشت يثيرات عميق أ ت ،شدند  مي شناخته ملي هويت نگهبانان كه زنان
توجـه بـه      بي  بيستم، اوايل قرن در  خاورميانه   هاي مدرن در ايران و      هاي جنسيتي دولت    سياست

 گفتمـان   ،در ايـن قـرن    . دبـو ارتباط ميـان جنـسيت، ناسيوناليـسم و مدرنيتـه ممكـن نخواهـد               
هويـت جديـد و     يـك   تركيه و مصر به دنبال سـاخت          چون ايران،  يليستي در كشورهاي  ناسيونا
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 از و كودكـان  تربيـت  در زنان اجتماعي نقش و آموزش ساخت كشورهايي مستقل و مدرن، بر     
 نـوزدهم  قـرن  پايـان  از. كـرد  مـي  كيـد أت ملي اقتصاد رشد و اجتماعي ترقي به كمك طريق اين

 بتواننـد  تـا  باشـند  پرست و مـدرن    وطن و كنند تحصيل بايد نانز كه داشتند كيدأت طلبان اصلاح
ل كـه زن    آ   ايده ة گفتمان خانواد  ،براساس همين انگاره  . كنند تربيت خصوصيات همين با پسراني

هـاي جنـسيتي     سياسـت ، پـس از آن . شكل گرفت ،جديد و مادر مدرن در مركز آن قرار داشت        
خود زنان در قالب طرح بيداري و رهايي زنـان           بدون مشاركت    يشتر ب ،هاي متمركز مدرن    دولت

ي  متوسط و بالا   ةها خصلتي طبقاتي داشت و طيفي از زنان طبق          اين سياست البته  . به اجرا درآمد  
هـدف نهـايي   ، تحقق برابري جنسيتي و تغيير جايگاه حقوقي زنان، اما  از آن منتفع شدند    جامعه

 ـ    سياست ،واقعدر .اين اصلاحات نبود   خـان، رضاشـاه و رهبـران        االله اترك، امـان  هاي جنسيتي آت
 آنها براي بهبود جايگاه اجتمـاعي زنـان بـه عنـوان شـهرونداني آزاد و            ةمصري به معناي دغدغ   

هاي ملي، يكدست و متمركز بـا الگوپـذيري            هدف اصلي آنها ايجاد حكومت     ، بلكه مستقل نبود 
گـذاري، بـه     سياسـت ةه عرص تبديل كردن زنان ب.از غرب در راه مدرن كردن كشورهايشان بود   

هاي مذهبي و سـنتي را از طريـق    دولت اين امكان را داد كه كنترل اجتماعي و كاستن از قدرت          
 و  »مادريـت «گيـري گفتمـان        تجـدد و شـكل     ة بـا مداخل ـ   ،بدين ترتيب . كنترل زنان اعمال كند   

و عيـار مـردان       دولت تا حـد زيـادي جـايگزين سـلطه سـنتي و تمـام               ة سلط ، جديد »همسري«
  .پدرسالاري بر زنان شد

  
  و مĤخذمنابع 
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Abstract 
Looking forward to the concept of gender and employment, the following article 
seeks to answer the question why in the age of the Reza Shah, despite the 
government's determination to implement the awakening plan and the emancipation 
of women in different areas, and to turn women into government policy, In the field 
of women's employment, emphasis continues to be on the continued role of women's 
traditional roles and the importance of home-based businesses, and the education 
system, the institution of the family, the institutions of women's affairs, and the 
ruling ideology serve to emphasize the dignity of the home.  
The hypothesis of the paper sees the answer to the above question in the cultural, 
social and political structures that these structures themselves affect the political 
economy of Iran during the period under discussion, affect the social and economic 
life of women, and emphasize the home-based businesses for women It becomes a 
requirement for the state and social groups. 
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  53-74صفحات / 1398، پاييز 133، پياپي 43سال بيست و نهم، دورة جديد، شمارة 

  
در  هاي تأمين مسكن در نارضايتي كارگران شركت نفت انگليس و ايران  نقش سياست

  خيز خوزستان  مناطق نفت
  1)ش1330-1287(از آغاز كشف نفت تا ملي شدن صنعت نفت : مطالعة موردي

  
  2پور  كاوه رستم

  29/06/1397: تاريخ دريافت
  10/06/1398 :تاريخ پذيرش

  دهچكي
هاي كارگران از شركت نفـت انگلـيس و ايـران،      در ميان عوامل دروني ايجاد نارضايتي     

موضوع تأمين مسكن نقش مهمي داشته است؛ زيرا عـلاوه بـر تـأمين سـرپناه، هويـت             
با وجود اين، نقش آن نـسبت بـه         . داد  كاركنان شركت و خانوادة آنها را نيز تشكيل مي        

ول زمان فعاليت شركت نفت، مورد پژوهش مستقل        ساير عوامل شغلي و معيشتي در ط      
 تحليلـي و    -بر همين اساس، در پژوهش حاضر بـا روش توصـيفي          . قرار نگرفته است  

هـا تـلاش شـده اسـت تـا جايگـاه              اي و اسـناد بايگـاني        كتابخانـه  مطالعاتاستفاده از   
 و شركت، نسبت به ساير عوامـل نارضـايتي   هاي تأمين مسكن كارگران ايراني  سياست

نتـايج پـژوهش نـشان داد كـه از زمـان            . هاي مختلف تبيـين شـود       اهميت آن در زمان   
ش، موضوع مسكن نقش مهمـي      1312اكتشاف نفت تا اصلاح قرارداد دارسي در سال         

ويژه با پايان يافتن       و به  1312در ايجاد نارضايتي كارگران نداشته است، اما پس از سال           
گران طـي جنـگ جهـاني دوم، تـأمين مـسكن            سلطنت رضاشاه و همچنين افزايش كار     

 1325 در سـال       هاي گسترده   ترين عامل نارضايتي كارگران بود كه باعث اعتصاب         اصلي
هاي شركت به سمت توليد انبوه مسكن و بـرآوردن خواسـتة آنهـا                و تغيير در سياست   

 ها و همچنين ملي شدن صنعت نفـت، فرصـت كـافي بـراي                اعتصاب   البته با ادامة  . شد
  .ها باقي نماند  اجراي اين برنامه

خيـز، نارضـايتي      شركت نفت انگليس و ايران، مسكن، منـاطق نفـت         : هاي كليدي   واژه
  كارگران
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  مقدمه
هاي كارگري، عوامل     علاوه بر عوامل بيروني نظير مسائل سياسي و نفوذ حزب توده در اتحاديه            

ر نارضـايتي و در نتيجـه اعتـصابات         اي د   دروني شامل شرايط كاري و معيشتي نيز نقش عمـده         
هـاي    بـرداري    در ادوار مختلف داشته است؛ كه با بهـره 1»شركت نفت انگليس و ايران   «كارگران  

از جملـة   . سياسي به اعتصابات گسترده و در نهايت به ملي شدن صنعت نفت ايران منجر شـد               
، درمـاني و رفـاهي      ونقـل و خـدمات بهداشـتي        توان به حقوق و دستمزد، حمـل        اين عوامل مي  

اي برخـوردار بـوده       هاي تأمين مسكن از جايگاه ويژه       شركت اشاره كرد كه از آن ميان، سياست       
ترين محل گذران زنـدگي انـسان،         علاوه بر تقاضاي مسكن به عنوان تأمين سرپناه و مهم         . است

طريق اقامـت در    هاي آنها و حتي كارمندان نيز طي ساليان مختلف از             هويت كارگران و خانواده   
ناپـذير محلـه، خيابـان،        سلسله مراتب انعطاف  «منازل شركت نفت شكل گرفته بوده است؛ زيرا         

كوچه و مسكن انفرادي، هر فرد در استخدام شركت را طبق رتبه، سابقة كار، تخصص و حتـي                  
 منزلت و) 23: 1378احساني،(» داد  اش اسكان مي  هويت قومي او تعيين نموده و به او و خانواده    

لاي اسـناد، مـدارك و مطالعـات موجـود دربـارة نيازهـا و                 در لابه . كرد  و مقام وي را تعيين مي     
هاي كارگران شركت نفت در اعتصابات مهم ادوار مختلف، همواره رد پـاي مـسكن و                  خواسته

اي مـوازي در كنـار سـاير      سـان مـسئله   البته اين موضـوع بـه  . شود  مسائل مربوط به آن ديده مي     
مسائل، مورد توصيف قرار گرفته و اهميـت نقـش آن نـسبت بـه مقـولات ديگـر، تـاكنون در                       

رسد در قيـاس بـا شـرايط موجـود       پژوهشي مستقل به خوبي تبيين نشده است؛ زيرا به نظر مي          
شغلي و رفاهي در ساير مناطق خوزستان در طول زمان فعاليت شركت نفت انگلـيس و ايـران،                  

توجـه     و قابـل   -تراز  حتي هم -تر    هاي اعتراضي كارگران همتاي مناسب      براي بسياري از خواسته   
مدت و با تصميمات مقتضي قابل حـل    شغلي ديگري وجود نداشته و نيز علاوه بر آن، در كوتاه   

ها، موضوع افزايش دستمزد و يا اسـتفادة          كه در برخي اعتصابات و يا توافقنامه        بوده است؛ چنان  
. هاي شركت و غيره به سرعت بـه اجـرا درآمـده بـود               شتي و فروشگاه  كارگران از خدمات بهدا   

ريـزي و اقـدامات بلندمـدت       انساني، محتاج برنامـه       مسكن به عنوان نياز اوليه       كه مسئلة   درحالي
از سـوي ديگـر، كميـت       . دارتري را فـراهم آورده اسـت        بوده و موجبات اعتراض بيشتر و ادامه      

د مسكن با كارگران شركت، تعـداد كـارگران و كارمنـدان سـاكن در               ها، نسبت تعدا    ابعاد خانه (
مـسكن كاركنـان در   ) تجهيـزات، تأسيـسات، مـصالح و غيـره    (و كيفيت   ) منازل شركت و غيره   

خيز در نارضايتي آنهـا،       هاي زماني مختلف و در قياس با شرايط سكونتي ساير مناطق نفت             دوره
 اين اساس، در پژوهش حاضر سعي شده است به ايـن            بر.  دقيق قرار نگرفته است      مورد مطالعة 

                                                 
1. Anglo Iranian Oil Company 
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هـاي تـأمين مـسكن كـارگران ايرانـي شـركت نفـت          سياست: سوال اساسي پاسخ داده شود كه     
هـاي فعاليـت شـركت،        ها در طول سـال      انگليس و ايران، در ميان ساير عوامل دروني نارضايتي        

رسد علاوه بر عدم تمايـل        ميداراي چه جايگاهي بوده است؟ براساس فرضية پژوهش، به نظر           
بر بـودن فراينـد     ، زمان)1385 كرينسون،(شركت به توليد انبوه مسكن با توجيه توجه به كيفيت        

تـرين نيازهـاي كـارگران ايرانـي،       ريزي تا اجراي آن و عدم پاسخگويي به يكي از اساسي       برنامه
و بـا وجـود تغييـري كـه در          هاي آنها تبـديل كـرد         مسكن را به عامل اصلي و واقعي نارضايتي       

هاي منتهـي     رويكرد شركت براي تأمين فراگيرتر مسكن كارگران و جلب رضايت آنان در سال            
. خورد، فرصت كافي براي انجام آن وجود نداشته اسـت           به ملي شدن صنعت نفت به چشم مي       

كت  صنعت نفت تحت قيموميت كامل شـر         همچنين با بررسي اسناد فعاليت بيش از چهل سالة        
شود كه موضوع مسكن در طول ايـن دوران بـه يـك انـدازه                 نفت انگليس و ايران، مشاهده مي     

 تا ملي شدن صنعت نفـت،       1933هاي مياني، پس از قرارداد الحاقي         مورد توجه نبوده و از سال     
. ، بر اهميت آن در نارضايتي كـارگران افـزوده شـده اسـت         1329 تا   1325هاي    ويژه طي سال    به

ويـژه پـس از       ها از سفرهاي متوالي نماينـدگان دولـت بريتانيـا بـه منطقـه، بـه                  سال اهميت اين 
هـاي لازم بـه       هاي آنان به هيئت وزيران و توصـيه          و گزارش  1325هاي سراسري سال      اعتصاب

روش . باشد  موجود است، قابل درك مي     TNA(1(شركت نفت كه در اسناد بايگاني ملي بريتانيا         
اي و اسـناد      تحليلي و ابزار اصلي آن منابع كتابخانه      - به صورت توصيفي   پژوهش نوشتار حاضر،  

هاي تأمين مسكن در شركت نفت انگلـيس و           در اين مقاله، سياست   . ها است   موجود در بايگاني  
بر ايـن اسـاس،   .  آن است  ايران به عنوان متغير مستقل و نارضايتي كارگران ايراني، متغير وابستة 

 موضوع پژوهش پرداخته شده و سـپس           نارضايتي كارگران با توجه به پيشينة      در ابتدا به عوامل   
ش، در قياس بـا سـاير عوامـل         1330 تا   1287هاي    مسئلة تأمين مسكن توسط شركت طي سال      

نارضايتي و نيز اوضاع سكونت و زندگي در ساير مناطق خوزستان، با استفاده از منابع موجـود                 
 بررسـي شـده     2»بـريتيش پترولئـوم   «ايگاني ملي بريتانيا و شركت      و نيز اسناد به دست آمده از ب       

  .است
  

  عوامل نارضايتي كارگران شركت نفت
نارضايتي كارگران تابع اقـدامات و رفتارهـاي شـركت نفـت و مقدمـة اعتـراض و در نهايـت                     

پيشينة اين تحولات در چند دسـته منـابع قابـل مـرور و             . ها و حتي شورش بوده است       اعتصاب
دستة اول، منابع نسبتاً پرشماري است كـه در آن بـه اقـدامات مختلـف صـنعتي،                  . ستبررسي ا 

                                                 
1. The National Archives 
2. British Petroleum 
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رفاهي، اجتماعي، معماري، شهرسازي و غيرة شركت طي فعاليتش پرداخته اسـت و در خـلال                
طور عمده منابع  اين منابع كه به. زاي ميان شركت و كارگران پرداخت   توان به عوامل تنش     آن مي 

 و آثـار    1»وارويـك «شامل اسناد و مـدارك بايگـاني شـركت در دانـشگاه             باشند،    دست اول مي  
شناسـان،    هاي مورخـان، جامعـه      ها و سفرنامه     و مقالات، كتب، گزارش    2مورخان رسمي شركت  

از . هـاي متفـاوت متغيـر اسـت       نويسان، سياحان و افراد مهم ايراني و خارجي با ديـدگاه            داستان
 اعتصابات    ن كارگران و شركت، به عنوان بخشي از تاريخچة        هاي ميا   سوي ديگر، برخي از تنش    

  . كارگري در ايران قابل مطالعه است
تـوان در آثـار       ترين مطالعات انجام شده با موضوع اين پـژوهش را مـي             گفتني است نزديك  

نويسندگاني يافت كه با استناد به منابع دست اول، بـه صـورت دقيـق بـه اعتـصابات كـارگري                     
؛ كاشاني 1395 ؛ علم و كاشاني،1395 نژاد،  ؛ نديم و حبيبي1384 بيات،(اند   رداختهشركت نفت پ

در پژوهش خود دستمزد كـارگران شـركت، تـسهيلات          ) 1395(علم و كاشاني    ). 1396 و علم، 
تـرين عوامـل      شركتي، مسكن كارگران شركت نفت و امكانات بهداشـتي و درمـاني را از مهـم               

ها و علل اعتصابات   زمينه) 1395( نژاد  نديم و حبيبي. اند شركت دانستهزاي ميان كارگران و   تنش
بندي كردند و بر اين بـاور بودنـد كـه در ابتـدا        صنفي و سياسي  تقسيم  كارگري را در دو دستة 

مقولـة مـسكن در     . هاي بعد جنبة سياسي در آن دخيل بوده اسـت            صنفي و در سال      بيشتر جنبة 
سرد نوشيدني بـراي كـارگران، بهداشـت و درمـان، اولويـت اسـتخدام               كنار عواملي چون آب     

ها و زندگي لوكس و نگاه تحقيرآميز آنها به ايرانيان و             ها، حقوق و مزاياي بيشتر انگليسي       هندي
وبـيش نـام همـين       ها نيز كـم     در ساير پژوهش  .  عوامل صنفي گنجانده شده است       غيره، در دستة  

  .خورد  شم ميعوامل به اشكال مختلف به چ
 كلي عوامـل درونـي و بيرونـي           گفتني است در پژوهش حاضر، علل نارضايتي در دو دستة         

 شـركت و كـارگران و منـاطق      اند كه خـارج از رابطـة     عوامل بيروني عواملي  . اند  جاي داده شده  
رار ق ـ) هـا، منـاطق مـسكوني و غيـره      هاي نفت، پالايشگاه  ها و لوله  چاه( تحت نفوذ و عمل آنها

داشتند، اما اين رابطه را تحت تأثير قرار دادند و گاهي باعث رضايت و يا نارضايتي كارگران از                  
هاي ميان دولـت      تنش .اند  تر شدن نارضايتي به سمت اعتصاب شده        شرايط موجود و يا گسترده    

و شركت، تحركات حزب توده و دولت اتحاد جماهير شوروي، شـرايط اقتـصادي، اجتمـاعي،                
خيز و حتي كشور، در ايـن دسـته از عوامـل جـاي                تي و سكونتي مردم ساير مناطق نفت      بهداش
براي مثال، چنين عنوان شده است كه ديكتاتوري و شدت عمل رضاشاه باعث عـدم               . گيرند  مي

                                                 
1. Warwick University 

 كه تاريخچـه شـركت را در دو جلـد بـه     (John Bamberg) و جان بمبرگ (Richard Ferrier)ريچارد فرير  .2
 .اند  رشتة تحرير درآورده
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 گـزاف مـسكن در شـهرهاي          و يا كراية  ) 182همان،( بوده   1320ويژه تا سال      بروز اعتصابات به  
علـم و كاشـاني،     (ميزان افزايش دستمزدها و حق مسكن مؤثر بوده است          نفتي، در نارضايتي از     

1395 :162.(  
ايـن عوامـل را     . اند   كارگران با شركت قرار داشته       اند كه در متن رابطة      عوامل دروني عواملي  

عوامل شغلي ناظر بـه     . بندي كرد   دسته) زندگي(و معيشتي   ) كار( شغلي     توان در دو دستة     نيز مي 
 مستقيم شخص مستخدم با شركت نفت بوده اسـت؛ عـواملي چـون حقـوق و دسـتمزد،                     رابطة

ونقل، قوانين كار، آب يخ، حوادث ناشي از كـار، روز تعطيـل بـا                 هاي استخدامي، حمل    اولويت
عوامل معيشتي علاوه بر شخص مستخدم، خـانوادة وي را          . اند  احتساب مزد و غيره از آن جمله      

هـاي شـركت،      فروشـگاه  مـسكن، خـدمات بهداشـت و درمـان،         مينتأ. شده است   نيز شامل مي  
ترين عوامل داخلي معيشتي ايجاد نارضايتي كارگران از           غذايي، از مهم     آموزش فرزندان و جيرة   
با وجود اهميت عوامـل بيرونـي، در ايـن پـژوهش            ). 1جدول شمارة   (شركت نفت بوده است     

  .ر عوامل داخلي مد نظر قرار گرفته استهاي تأمين مسكن در مقايسه با ساي  نقش سياست
  

  عوامل دروني نارضايتي كارگران ايراني شركت نفت. 1جدول شمارة 
  معيشتي  شغلي
  دستمزد

  ونقل حمل
  قوانين كاري
  بيمة حوادث
  آب يخ و غيره

  بهداشت و درمان
  ورزش
  فروشگاه

  جيرة غذايي
  مسكن و غيره

 
  ليس و ايرانهاي تأمين مسكن در شركت نفت انگ  سياست. 2

بلافاصـله  .  مسجدسليمان به نتيجه رسيد       عمليات اكتشاف نفت در منطقة     1287در پنجم خرداد    
ترين امور پس      تأسيس شد و فهرستي از ضروري      1 شركت نفت انگليس و پارس     1909در سال   

، تهيه وسايل فني مدرن، وسايط نقليه موتوري      «: از كشف نفت را تهيه كردند كه از اين قرار بود          
استخدام كاركنان جديد، تكميل كادر فني، تهيه و به كار انـداختن اولـين كارخانـه مولـد بـرق،                 

ريزي نخستين سيستم خطوط اجتماعي، مذاكره و عقد قرارداد با شـيخ محمـره در جهـت                   طرح
به مـسجدسليمان و    » درخزينه«اي مناسب از      جزيره آبادان براي ايجاد پالايشگاه و كشيدن جاده       

انتخاب محل مناسب در مسجدسليمان براي ايجاد و ساختمان اولين دهكده به منظور             همچنين  
                                                 

1. Anglo Persian Oil Company 
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سـرعت ايـن    ). 771: 1351بيوگرافي رينولدز نخـستين كاشـف نفـت ايـران،         (» سكونت در آن  
هـا    هاي اين تپـه      مايل از چاه   130اي به طول      ، خط لوله  1911تا سال   «عمليات به حدي بود كه      

  ). 96: 1385كرينسون،(» بادان در كرانه اروندرود كشيده شدتا جزيره آ] مسجدسليمان[
ها و به موازات هم به چـشم    گفتني است در خلال اين موضوعات، دو مورد اساسي در اولويت        

نيـروي  . شـد   نيروي انساني ماهر از بريتانيا وارد ايران مي. نيروي انساني و اسكان آنها : خورد  مي
 و سـهم افـراد بـومي منطقـه حـضور در             شد  ندوستان تأمين مي  ماهر نيز از كشوري چون ه       نيمه

هاي ابتدايي، شركت سعي در اجتناب از آن و           كارهاي كارگريِ بسيار ساده بود كه حتي در سال        
 اگر ايـن كـارگران بـه شـيوة         ؛ زيرا (Ferrier,1982:154)تأمين نيرو از كشورهاي اطراف داشت       

   دادنـد و آنهـا را روانـة          به خدمت آنها خاتمه مـي      كردند، به سهولت    استخدام خود اعتراض مي   
   ورود اين نيروها مستلزم تعبية    البته  ). 166: 1395 نژاد،  نديم و حبيبي  (كردند    كشورهاي خود مي  

نفت انگليس و مكاني براي استقرار آنها نيز بود؛ به هين دليل از اين زمان تا پايان تسلط شركت 
تـرين     تأمين مسكن همواره به عنـوان سـخت            ، مسئلة 1330ال  بر صنعت نفت ايران در س     ايران  

البته اين مسئله در طول . (Bamberg, 1994: 99)آمده است   مسئلة رفاهي شركت به حساب مي
هاي مختلف به يك سان بروز نكرده بود و به تبع آن برخورد شـركت نيـز متفـاوت بـوده                       سال
وان دو بازة زماني مشخص را ترسيم كرد؛ اولي از سال           ت  با نگاهي كوتاه به اين دوران مي      . است
بر اين اساس، در ادامه به بررسي كمـي         . ش1330 تا   1312ش و ديگري از سال      1312 تا   1287

  .  زماني پرداخته شده است  و كيفي مسكن شركت در اين دو دورة
  

  .م1933 تا 1908/ ش1312 تا 1287 از سال .دوره اول
هاي شركت نفت در ايـران بـود كـه از سـال               گيري اولية فعاليت    مان شكل ها ز   درواقع، اين سال  

ش، يعنـي زمـان لغـو و اصـلاح          1312ش، يعني زمان اكتشاف نفت آغاز شد و تـا سـال             1287
،  شركت بريتيش پترولئوم     تاريخچهدر جلد اول كتاب     ) 1982(فرير  . قرارداد دارسي ادامه يافت   

ناميده است؛ كه دقيقاً  1»هاي توسعه  سال«، آن را دارسيرارداد با تعريف آغاز اين دوره از زمان ق
همچنين با توجه به تغيير نـام شـركت از    ).1932-1901( همين دورة زماني است   در برگيرندة

هـاي انگلـيس و       سـال «تـوان آن را       ، مـي  1314در سال   » انگليس و ايران  «به  » انگليس و پارس  «
و بـا توجـه بـه ضـعف دولـت مركـزي در اواخـر قاجاريـه،                  در اين بحبوحه    . نيز ناميد » پارس

ها با فراغ بال و كاملاً به دور از اتفاقات پايتخت، در خوزستان با خوانين بختيـاري و                    بريتانيايي
شيوخ عرب كه با استفاده از همين ضعف سعي در بسط سلطة خود در منطقه داشتند، به تعامل                  

                                                 
1. Developing Years 
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انـي خـود را گـسترش دادنـد و دو شـهر مهـم را                پرداختند و به سرعت اقـدامات فنـي و عمر         
يكـي،  . انـد   حـضور داشـته   گذاري كردند كه طي اين ساليان به عنوان تنهـا منـاطق شـركتي                 پايه

مسجدسليمان كه تقريباً تا بيست سال تنها مركز استخراج نفت بود و ديگري آبادان كه به عنوان 
  .شد مركز پالايش و صدور نفت شناخته مي

  
  1305نماي داخلي خانه دكتر يانگ در سال . 2 شكل  هفتكل       1بنگله شماره . 1شكل         

 بايگاني شركت بريتيش پترولئوم                          : منبع             بايگاني شركت بريتيش پترولئوم     : منبع      
  

 دكتر يانگ آغـاز شـد         ن ساخته شود، با احداث خانه      مسجدسليما   شهركي كه قرار بود در منطقة     
 نفر سـكنه و     250 تا   200 مسجدسليمان با       اوليه   و پس از آن هستة    ) 1396قاسمي و محمدي،    (

رشـد سـريعي را     . ش1293/ م1914مساحتي در حدود يك كيلومتر مربع نهاده شد كه تا سـال             
 ـ      » خسروخان بختياري «. تجربه كرد  ه مـسجدسليمان از حـدود سـال        در خاطرات سـفر خـود ب

» انــد  هــا چنــدين عمــارت ســاخته  در مــسجدسليمان انگليــسي«: چنــين آورده اســت. ش1300
 در اين منطقـه، سـعي در ايجـاد           ها با اطمينان از اقامت طولاني       بريتانيايي). 63: 1356بختياري،(

 كه در مستعمرات    1ها  بنگلهبرداري از     هايشان داشتند؛ به همين دليل با نسخه        رفاه خود و خانواده   
   ها و اثاثيـة     درون اين خانه  ). 1شكل  (هاي مجلل زدند      وساز خانه   رواج داشت، دست به ساخت    

فرسـاي     گرماي طاقـت     ها استوار بود و تنها به واسطة        آنها كاملاً براساس شكل زندگي بريتانيايي     
دكتـر   «   از خانـه   1305 كـه از سـال       در تـصويري  . شد  كننده در آنها تعبيه مي      محيط، لوازم خنك  

در مسجدسليمان موجود است، بخشي از دكوراسيون داخلي و حال و هواي كلـي درون       » يانگ
هايي بودند كه بيـشتر        دوم، مسكن    دسته). 2شكل  (هاي بريتانيايي به نمايش درآمده است         بنگله

ون هرگونه امكانات كه به تعداد      يك نوع مسكن بسيار ابتدايي و بد      .  آنهاست   نام سرپناه برازندة  
بـا  «هـا    اين ساختمان). 3شكل (گرفت   كمي از كارگران ايراني ساكن در مسجدسليمان تعلق مي     

سبك و سياق معماري متداول آن زمان خوزستان، داراي ديوارهاي بسيار بلند و قطور از سنگ                
 ديوارهـا بـه يكـديگر      در مـواردي كـه دهنـة   . لاشه و ملات گل يا مخلوطي از خاك و گچ بود      

                                                 
1. Bungalow 
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هـاي    شد و در غير اين صورت با قـرار دادن لولـه             نزديك بود، از سقف طاق ضربي استفاده مي       
دار فلـزي روي آنهـا،     هـاي مـوج    فولادي قطور با فواصل معيني بر روي ديوارها و چيـدن ورق           

از ايـن دوره    البتـه   ). 39: 1394علـم و بابـادي،    (» شـد   نسبت به ايجاد سقف ساختمان اقدام مي      
] جهاني[هاي جنگ     توليد بالاي نفت در اواخر سال     «اطلاعات جامعي در دسترس نيست، اما با        

خانـه و تأسيـسات آب، تأسيـسات     اول و تأسيسات لازم براي آن، از قبيل نيروگاه بـرق، تلمبـه          
) ش1300حـدود   (م  1920دهد كـه تـا سـال          هاي مهندسي و غيره نشان مي       مهندسي، پالايشگاه 

؛ حال آنكه بـه نظـر       )66: 1370اطهاري،(» عيار شكل گرفته باشد     بايست شركت شهري تمام     مي
هـاي نفـت، داراي شـكل چنـدان           رسد اين شهرك به دليل پراكندگي اماكن عملياتي و چاه           نمي

 .منسجمي بوده باشد

  
  هاي كارگري در مسجدسليمان  خانه. 3شكل 

  شركت نفت مسجدسليمان: منبع
  

بلافاصله عمليات ساخت پالايشگاه آغاز شد      . دان اطلاعات بيشتري در دسترس است     دربارة آبا 
هـاي ويلايـي اختـصاص        اي متصل به آن در ضلع جنوب غربي، براي سـاخت خانـه              و محوطه 

گيري مناطق مسكوني آبادان جديد است كه اولين ساختمان            شكل    اوليه   اين منطقه، هستة  . يافت
ايـن ويـلا سـاختماني      ). 96: 1385كرينـسون، ( شـكل گرفـت      1910 ويلايي آن در حدود سال    

آجري و با سبك محلي و سقفي از حصير و چندل بود؛ سقفي با تيرهاي چوبي نـازك نزديـك                
. گرفتنـد   انداختند و رويـشان را گـل مـي    به هم كه بر روي آن حصيرهاي بافته از برگ نخل مي     

هـاي    در آن منطقه، بنگله   .  جايگزين شد  1ره  چند سال بعد، اين ساختمان تخريب و ويلاي شما        
). 4شـكل  (دو طبقة ديگري نيز ساخته شد كه به مديران ارشد شركت نفت اختـصاص داشـت        
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). همـان (هـايي بـراي اقامـت كارمنـدان مجـرد سـاخته شـد                  خوابگـاه  1923همچنين در سال    
جلـس، بـه دعـوت      اي از وزرا و نماينـدگان م         همراه بـا عـده     1306محمدتقي بهار كه در سال      

شركت نفت و ترغيب رضاشاه، براي بازديد از مؤسسات نفت به آبادان و مـسجدسليمان سـفر                 
  :چنين آورده است   كرده بود، اين 

  اند  اين زمان شهريش پر قصر و خيابان كرده   ويران عبادان كه بد ضرب المثــــل   قريه
  )142:1375 عباسي شهني، (

  
كـارگران در چـادر     .  نيز تفاوت چنداني با مسجدسليمان نداشت      وضاع كارگران ايراني شركت   ا

هاي كوچك گليني ساكن بودند كه در جنوب شـرقي پالايـشگاه              كردند و يا در خانه      زندگي مي 
). 96همـان،   ( معـروف بـود      1»ها  لاين  كولي« آنها به      مثل سربازخانه رديف شده بودند و محوطة      

ها انجام داده و از       اي ميان مناطق كارگري و بريتانيايي        مقايسه منوچهر فرمانفرماييان در اين دوره    
نه يك حمام نه حتي يك درخـت و     . هيچ چيزي ندارند  «استفاده كرده است كه     » كاغذآباد «  واژة

» كه در سمت انگليسي گل، اسـتخر و تنـيس و باشـگاه وجـود دارد       يك فلاسك چاي؛ درحالي   
(Karimi, 2013: 78) . بـه همـين   1312شركت نفت انگليس و ايران، تـا سـال   عمليات توسعة 

توان به كشف دومين ميدان نفتي عظيم شـركت         ترين اقدامات مي    از ميان مهم  . روال ادامه داشت  
    اشـاره كـرد كـه دامنـة        1307 ميدان گچساران در سال         و كشف اوليه   1306در هفتكل در سال     

البته اين مناطق بيشتر نـام اقامتگـاه را بـا خـود     . تر كرده بود  خيز را گسترده   سكونتي مناطق نفت  
  .كشيدند و مفهومي به نام شهرسازي به تازگي در حال پا گرفتن بود  يدك مي

  

  
   آبادان3بنگله شماره . 4شكل 

  زاده  بايگاني شخصي آقاي رضا شيخ: منبع
  

                                                 
1. Coolie Lines 
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  .م1950 تا 1933/ ش1330 تا 1312از سال . دوره دوم
 1311ان ميان دولت ايران و شـركت نفـت، سـرانجام در شـشم آذر                هاي فراو   پس از كشمكش  

طرفه لغو كرد و پروندة مـذاكرات را در درون بخـاري انـداخت                رضاشاه قرارداد دارسي را يك    
 قـرارداد جديـدي     1312و پس از مذاكرات طولاني در هفـتم خـرداد           ) 9: 1383 زاده،  حشمت(

كـرد،    ي از فروش نفـت را نـصيب ايـران مـي           جايگزين آن شد كه علاوه بر آنكه عايدي بيشتر        
را نيـز   ) 17مـاده   (ويژه در امـر مـسكن         تعهدات جديدي نسبت به نيروي كار ايرانيِ شركت، به        

هاي مـسكن، از يـك        گذاري در طرح    ميلي شركت نسبت به سرمايه      برخلاف بي . شد  موجب مي 
مليات و نيز توسعة مناطق     سو به علت قرارداد جديد و از سوي ديگر، به سبب افزايش حجم ع             

ساله  خيز، در اين دوره ساخت مسكن رونق بيشتري پيدا كرد؛ تا جايي كه در يك دورة پنج      نفت
 واحـد مـسكوني از سـوي شـركت نفـت            4500ش، حدود   1318 تا   1313/ م1939 تا   1934از  

واحـدهاي مـسكوني بـزرگ     همچنين از حالت طراحي تـك . (Ferrier, 1982: 103)ساخته شد 
اي خارج شد كه    ريزي منطقه   اي مديران ارشد، توجه به مسائل طراحي شهري و نگرش برنامه          بر

البتـه طراحـي و   . هاي مسكوني مدرن در ايـران منجـر شـد        به طراحي و ساخت اولين مجموعه     
اي نياز داشت كه از اين زمان به بعد پاي طراحـان              ريزي در اين وسعت، به طراحان حرفه        برنامه
  . ويژه آبادان باز شد  به ايران و بهاي  حرفه

هاي نوگرايانه همراه با       مهم ديگر، ورود آخرين دستاوردهاي فنّاوري و همچنين ايده           مسئلة
اين طراحان بود كه امكان اجراي آنها در بريتانيا وجود نداشت و بهترين محل آزمايش آنها، در                 

 بـه صـورت     1930ها تا سـال     »شهر  باغ «  يةبراي مثال، نظر  . مستعمرات و مناطقي چون ايران بود     
و در ) 103: 1385كرينـسون، ( درآمد كـه جهانيـان آن را پذيرفتـه بودنـد       الگوي طراحي شهري 

    محلـة  1313بر اين اسـاس، در سـال        . زمان كوتاهي در طراحي شهر آبادان به اجرا گذاشته شد         
جيمز ماليسون  «ي مسكوني ايران توسط     ها  ترين پروژه   در آبادان به عنوان يكي از موفق      » بوارده«

كرده در    هاي تحصيل   اين پروژه به ايراني   ). 5شكل( معمار رسمي شركت طراحي شد       1»ويلسون
نيز توسعه يافـت  » بريم «  علاوه بر آن، محلة. (Karimi, 2013: 81) بريتانيا نيز اختصاص داشت

  »ان تبــديل شــده بــودمحــلات مــسكوني در ايــر بــه المــاس تمــامي بــريم«و در ايــن زمــان 
(Karimi, 2009: 87) .اي، مثلثـي و    هـاي دايـره    در اين محله نيز همانند بوارده با تشكيل سايت

آبـاد، بهـار و        بهمنـشير، فـرح      چهار منطقـه  . هاي متفاوت طراحي شد     هايي در گونه    مربعي، خانه 
 ـ 2هـايي رديفـي     احمدآباد به كارگران اختصاص داشت كـه در آنهـا خانـه            ا ديوارهـاي بلنـد و    ب

 در تراكم بسيار كمتر،     -و برعكس بريم و بوارده     -هاي كوچك و ديوار به ديوار يكديگر          حياط
                                                 

1. James Mollison Wilson 
2. Row Houses 
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  ).23: 1378 احساني،( واحد در هكتار ساخته شدند 36 تا 31در حدود 

  
  تصوير هوايي محله بوارده. 5شكل 

  1385كرينسون، : منبع
  

از يـك سـو،     . رو شـد    اي روبـه    با شـرايط دوگانـه    هاي جنگ جهاني دوم، شركت نفت         در سال 
افزايش توليد باعث افزايش استخدام كارگران شد و از سوي ديگـر، افـزايش كـارگران باعـث                  

هـاي    گـزارش در افزايش نياز به مسكن شد كه شركت از تأمين آن عاجز بود؛ بـه همـين دليـل       
 1946هاي    خيز خوزستان طي سال    نمايندگان دولت انگليس به كابينه دربارة شرايط مناطق نفت        

  ، همـــواره بـــرخلاف خـــوب و مطلـــوب توصـــيف كـــردن شـــرايط حقـــوق و 1950تـــا 
  كردنـد   دستمزد و بهداشت و آموزش، مسئلة مسكن را مشكل اصـلي شـركت نفـت بيـان مـي                  

(TNA, D7654831 & D7655059 & D7656081).  بر همين اساس، شركت ناچار به اجـراي 
لذا در  . بيني ساخت هشتصد واحد در سال شد         براي تأمين مسكن با پيش     تري  هاي مفصل   برنامه
 برآمد كـه در زيـر يـك         1»آركن«هاي آجري موسوم به        درصدد توسعة ساخت خانه    1950سال  

 كمتـر سـاخته       سقف واحد، چند عدد از آنها قابليت توليد داشت و با سـرعت بيـشتر و هزينـة                 
ها به صورت آزمايشي در شمال    تعدادي از اين خانه و پيش از آن(TNA, D7656081)شد   مي

؛ )942/240سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، سند شماره         (غربي احمدآباد ساخته شده بودند      
 18معـادل   ( نفر كاركنـان ايرانـي در آبـادان          30521 نفر از مجموع     5498زيرا در اين زمان تنها      
خيـز شـامل      صـد از آنهـا در سـاير منـاطق نفـت            در 35و حـدود تنهـا      ) درصد از كل كاركنـان    

هاي مسكوني سكونت داشتند كه البته بيـشتر آنهـا            مسجدسليمان، هفتكل، لالي و غيره در خانه      
                                                 

1. Arcon House 
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طور اساسـي در      داشت تا به    همچنين اين مشكل، شركت را بر آن وا مي        . رتبه بودند   كارمند عالي 
امات مفـصلي در ايـن راسـتا انجـام دهـد            انديشة تعديل نيروهاي مازاد باشد و مذاكرات و اقد        

(TNA, D7656081).  
 
 نقش مسكن در نارضايتي كارگران ايراني شركت. 3

نارضايتي، حاصل اختلاف وضع موجود با وضع مطلوب اسـت و نارضـايتي كـارگران ايرانـيِ                 
شركت، از جمله نارضايتي از موضوع مسكن نيز بايـد بـا توجـه بـه تفـاوت وضـعيت كـار و                       

براي پي بردن به اين تفـاوت و دسـتيابي بـه            . ن با اوضاع مطلوب شكل گرفته باشد      معيشت آنا 
 با سـاير    -با تأكيد بر موضوع مسكن    –هدف پژوهش، لازم است شرايط كار و زندگي كارگران          

بررسي و سـپس اهميـت      )  سيستم با محيط     مقايسة(مردم منطقه در خارج از چارچوب شركت        
در طـول زمـان     ) سيستمي  مقايسة درون (ي و معيشتي كارگران     مسكن در برابر ساير عوامل شغل     

اين قياس نيز با توجه بـه دو دورة زمـاني بررسـي شـده در             . فعاليت شركت نفت سنجيده شود    
  . گيرد بخش پيشين مقاله صورت مي

  

   اول   هاي دورة  نقش مسكن در نارضايتي
شـاه مـورد توجـه قـرار          ي ناصرالدين هاي پادشاه   با وجود آنكه مسئلة آباداني خوزستان از ميانه       

، در  )129: 1370كاشـاني، (داشـت     گرفته بود و افراد مختلفي را براي بازديد به آنجا گسيل مـي            
خوزستان در اين زمان به جز دو شهر بزرگ         . زمان اكتشاف نفت اوضاع چندان مناسبي نداشت      

. شـد   تياري تـشكيل مـي    دزفول و شوشتر، از تعدادي روستا و مردم عشايري عمدتاً عرب و بخ            
تا پـيش از كـشف نفـت،        گفتني است   . البته اين دو شهر نيز از عمران چنداني برخوردار نبودند         

و تجـارت اسـتوار بـود       ) داري  ويژه نخل   به(اقتصاد خوزستان بر سه محور دامداري، كشاورزي        
نهـا  ت«هـاي دولـت مركـزي بـسيار ضـعيف و              گـذاري   و سياست ) 130: 1383جعفري قنواتي، (

در ). 67: 1369نوذرپور،(» آوري ماليات بيشتر از رعاياي تحت حكومتشان بود         شان جمع   دغدغه
ها، نيروي كـار غيرمتخـصص بـه سـمت ايـن              اقدامات بريتانيايي كشف نفت و    اين شرايط و با     

علـم و  (كردنـد     مناطق سرازير شد كه بسياري از آنها حتي با وجود دريافت مزد نيـز كـار نمـي                 
گذاري    تا تاج1287 زماني، يعني     توان دو بازة    طي اين دورة زماني نيز مي     ). 165: 1395ي،  كاشان

  . را در نظر گرفت1312گذاري تا سال   رضاخان و همچنين از زمان تاج
هاي مناسب و راحت در آبادان و         شركت براي عموم كاركنان انگليسي، خانه      «1303تا سال   

 ولي براي ايرانيان اعـم از       ...ايل آسايش را كاملاً فراهم كرده بود      ساخته و وس  ] خيز  نفت[مناطق  
كارگر و كارمند معمولي، خانه و مسكني تا آن تاريخ ساخته نشده بود و آنها مجبـور بودنـد در                  
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هايي كه بعـضي اشـخاص متفرقـه سـاخته            هاي روستايي و يا در خانه       كپرهاي حصيري، آلونك  
ها به منظور اسكان موقت       بيشتر اين خانه  ). 516: 1390و سليمي، نيا    حسن(» بودند، زندگي كنند  

 ).200: 1382دورتينـگ، (ساخته شده بودند، ولي براي مدت طولاني مورد استفاده قرار گرفتند 

در اين ايام، اوضاع كارگران شركت با زنـدگي پـيش از اسـتخدام در شـركت چنـدان تفـاوتي                     
 كرده بودنـد كـه اقتـصاد صـنعتي را جـايگزين             نداشت و فقط شغل خود را از شركت دريافت        

طور طبيعي اوضاع جديـد، نارضـايتي چنـداني را موجـب              به. اقتصاد كشاورزي و دامداري كرد    
 توسـط كـارگران هنـدي بـا     1299شد و تا پيش از سلطنت رضاشاه، تنهـا اعتـصاب سـال               نمي

: 1395 نـژاد،    و حبيبـي   نـديم (هايي نظير افزايش دستمزد، تقليل ساعت كـاري و غيـره              خواسته
البته اين اعتصاب، به ايرانيان     . گزارش شده است كه كارگران ايراني در آن نقشي نداشتند         ) 166

 . آموزش استيفاي حقوق خود را داد

با به قدرت رسيدن رضاشاه در نيمة دوم اين دوره، شرايط اندكي متفاوت شـد و حكومـت    
خيز نداشت، دچـار      اري در خوزستان و مناطق نفت     مركزي كه تا پيش از آن چندان نفوذ و اقتد         

 نفوذ خود در اين مناطق شد؛ به همين دليـل پـس از سـال                  هايي با شركت نفت در توسعة       تنش
 كه نفوذ و قدرت حكومت مركزي در خوزستان بيشتر شد، كاركنان ديگر حاضر نبودنـد                1303

و از دولت جديد مقتدر خود،      ) 38 :1394علم و بابادي،  (بار پيشين را تحمل كنند        شرايط خفت 
همـة ايـن مـوارد مقـدمات        . آميز شركت انتظار حمايت را داشتند       هاي تبعيض   در مقابل سياست  
هـا و عوامـل       را فراهم كرد كه طي آن علاوه بـر ورود جريـان           . ش1308 سال     اعتصاب گستردة 

هـا پـس از حقـوق و      ، نقش مسكن نيز به عنوان يكي از عوامل دروني نارضايتيبيروني سياسي
 شركت نفـت بـا توجـه بـه          -ولو محدود -البته اقدامات عمراني    . دستمزد، چشمگير بوده است   

 سـرجان «. اوضاع آن ايام ايران، مورد تأييد و الگـويي بـراي اصـلاحات رضاشـاه بـوده اسـت                  
 كه در مذاكرات اصلاح قرارداد دارسي، با رضاشاه نشست خصوصي برگزار كرده بود،               1»كدمن

شخصاً هميشه بر اين اعتقاد بوده اسـت كـه كارهـاي شـركت              «:  قول وي نقل كرده است كه      از
 الاسـلامي،   شـيخ (» ...ردم ايران كه از آن تقليد كنند        نفت در خوزستان بايد الگويي باشد براي م       

با اين حال، شركت نفت در اين دوره هيچ تمايلي به ساخت مـسكن انبـوه بـراي                  ). 73: 1366
هـاي    در سـال  «. كرد  ني خود نداشت و البته فشار چنداني از اين بابت احساس نمي           كارگران ايرا 

ها از آن كاركنان ارشد بـود و تـأمين مـسكن كـارگران و حتـي           آغازين كار شركت، بيشتر خانه    
گويـا در ابتـدا    ).99: 1385كرينسون،(» شد  كارگران جزء به بازار آزاد و يا شهرداري واگذار مي

ها، حساسيت چنـداني در ميـان مـردم بـومي              مجلل انگليسي    ن تعداد سكونتگاه  به علت كم بود   
                                                 

1. Sir John Cadman 
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هاي شغلي     نابرابري   هاي پاياني اين دوره، ديدن      رسد در سال    شد، اما به نظر مي      منطقه ايجاد نمي  
 اقدامات عمراني و رفاهي شركت، نارضايتي آنها را           نسبت به كارگران ايراني و همچنين توسعة      

هـا چنـدان       با اين حال، نقش مسكن در اين نارضايتي        .داشت  گيخت و به اعتصاب وا مي     ان  برمي
 .برجسته نبوده است

  

   دوم  هاي دوة  نقش مسكن در نارضايتي
در اين دوره نيز مناطق غيرشركتي خوزستان از لحـاظ آبـاداني تفـاوت چنـداني بـا دورة قبـل                     

ن، تا حدودي توسعه يافت كه آن نيز مرهـون          اهواز پس از انتخاب به عنوان مركز استا       . نداشت
 و  ارتـش آهـن،     هـا، راه    از لحاظ اقتصادي نيز تشكيل ادارات دولتي، شهرداري       . شركت نفت بود  

در . غيره مشاغل جديدي ايجاد كرد كه در مقابل شركت نفت چندان اهميت و وسعتي نداشتند              
ين منطقه سـر برآوردنـد و تكامـل    هاي جديدي در ا    عمليات شركت نفت شهر      مقابل، با توسعة  

 وجـود اين شهرها با آنچه كه تا آن زمان، نه تنها در خوزستان بلكه در كـل كـشور                   . پيدا كردند 
. داشت، يعني شهرهاي سنتي و مبتني بر اقتصاد كشاورزي و دامداري، به كلـي متفـاوت بودنـد                 

اقتـصاد صـنعتي كـه بـا     شهرهايي مدرن با مهندسي اجتماعي و روابط اقتصادي جديد بر مبناي       
در . سفيد و آغاجاري، بر تعداد آنهـا افـزوده شـد          خيز در لالي، هفتكل، نفت      افزايش مناطق نفت  

هاي كارگري، از خدمات زيربنايي چون آب آشـاميدني،           هاي شركت حتي خانه     اين مقطع، خانه  
كشور بـسيار   كه در كل (TNA, D7656081)مند بودند   فاضلاب، برق و وسايل سرمايشي بهره

  .نظير بود  بي
آهن، كارخانجات و     تأسيس ارتش، تأمين بودجة ارزي مورد نياز براي ايجاد راه         «از آنجا كه    

ها ايستادگي  ساخت ايران نويني كه به عنوان يك ايران مستقل و ملي بتواند در مقابل كمونيست            
بـه اصـلاح     ، رضاشـاه  )9: 1383 زاده،  حـشمت (» كند، همگي مستقيماً به ارز نفت وابـسته بـود         

در قرارداد جديـد مـوادي در حمايـت از كـارگران ايرانـي و تـأمين                 . قرارداد دارسي اقدام كرد   
مسكن آنها گنجانده شد كه در عمل، بيشتر به كام كارمندان بريتانيايي و تا حـدودي كارمنـدان                  

 اعتـصاب   ايراني بود و به همين دليل تا پايان سلطنت رضاشاه و در خـلال جنـگ جهـاني دوم                  
 بـه طراحـي و      ،ها شركت با اعتقاد به كيفيـت مـسكن          در اين سال  . چنداني گزارش نشده است   

هاي مسكوني مبادرت ورزيد كه شـهرهاي نفتـي را بـه نگينـي در خوزسـتان                   ساخت مجموعه 
ور   شـعله . ش1325 آتش زير خاكستر بود كـه در سـال             البته اين آرامش به مثابه    . تبديل ساخت 

هـا حـساسيتي در ميـان       هـاي بريتانيـايي      قبل كه كم بودن تعداد اقامتگاه        رعكس دورة شد؛ زيرا ب  
ها و محلات مـسكوني شـركت نفـت بعـد از       كارگران ايراني ايجاد نكرد، توسعه و تجهيز خانه       

 به صورت يك شمشير دولبه عمل كرد و علاوه بر تمايل بيشتر كارگران بـه تـأمين                  1312سال  



 67 / 98، پاييز 43، شماره 29، دوره تاريخ اسلام و ايران

 

اعث رقابت دروني نيز شد؛ بـدين معنـا كـه كـارگران منـاطق در حـال        مسكن توسط شركت، ب   
سـفيد و هفتكـل بـا ديـدن شـهرهاي آبـادان و                 همچون آغاجاري، نفـت    استخراج نفت،    توسعة

هـاي جنـگ     در سـال «ويژه آنكـه   به. مسجدسليمان خواهان تحقق اين امر در مناطق خود شدند      
 ؛ (TNA, D7654831)»نيز بيش از دوبرابر شده بودجهاني توليد نفت دوبرابر و تعداد كارگران 

چهـارم كـل       جمعيت شاغل ايراني در شـركت، تقريبـاً برابـر يـك            1329اي كه در سال       به گونه 
خيـز    و رونـد سـاخت مـسكن در منـاطق نفـت           ) 6شـكل   (جمعيت شاغل در صنايع ايران بود       

 اول اعتـصابات سـال        حلـة  بر اين اسـاس، در مر      .داد  شركت، تكافوي اين افزايش حجم را نمي      
 كه در آغاجاري شـكل گرفـت، مـسكن در كنـار افـزايش دسـتمزد بـه عنـوان يكـي از                        1325

حال آنكه در مرحلة دوم اعتصابات كه در آبادان اتفـاق           . هاي اصلي كارگران مطرح شد      خواسته
طور عمـده   د، به صادر ش1325 تير 22 كارگران در مورخ   اتحادية اي كه از سوي    افتاد، در بيانيه

: 1395نـژاد،   نديم و حبيبـي   (ها سياسي بودند و در آن اشارة خاصي به مسكن نشده بود                 خواسته
174 .(  

  

وساز مسكن در آبادان، در مقابل تعداد بسيار زيـاد            البته نبايد از اين امر غافل بود كه حجم بالاي ساخت          
در اسـناد  .  درخواست مسكن قابل توجه بـود   ئلةرسيد و در همين شهر نيز مس   كارگران، اندك به نظر مي    

منتشر شده از بايگاني ملي بريتانيا، دو گزارش بازديد نمايندگان دولت به هيئـت وزيـران در اول اكتبـر                    
خورد كه هر دو بازديـد در ژوئـن     به چشم مي) 1326فروردين  (1947 آوريل 10و  ) 1325آبان   (1946

 انجام شده و نشان دهنـدة بـه تكـاپو افتـادن شـركت و                1946سال  ) 1325آبان  (و اكتبر   ) 1325خرداد  (
  .دولت انگليس است

  
  

  جمعيت شاغل در ايران و سهم كاركنان شركت نفت انگليس و ايران در آن. 6شكل 
  TNA, D7656081: منبع
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   در ضـميمة  .  انجام گرفته اسـت    1325 اول و دوم اعتصابات سال         اولين بازديد در خلال مرحلة    
بـرداري     گزارش كه در هفت زمينه تهيه شده، ضمن سياسي ديدن اعتـصابات اخيـر و بهـره          اين

هـا و    هاي كارگران، با خوب و عالي توصيف كردن بسياري از اين زمينـه              حزب توده از خواسته   
هـا    توانست نارضايتي   كيفيت خوب مسكن موجود، به كمبود هزاران خانه اشاره شده بود كه مي            

 در گزارش دوم    .ها قرار گرفته بود      مسكن در عرض ساير مقوله       با اين حال، مقولة   . درا بيشتر كن  
هـا قابـل       تقريبي شش ماه بعد از بازديد اول انجام شده، به خـوبي آثـار اعتـصاب                  كه به فاصلة  

در اين فاصلة زماني، لايحة قانون كار در دولت قوام و تحت فـشار مرحلـة اول                 . مشاهده است 
با اين حال در گـزارش يـاد   ). 172: 1395 نژاد،  نديم و حبيبي( تصويب رسيده بود   اعتصابات به 

 موارد و اوضاع دستمزد شركت نسبت   شده كه در نُه زمينه تهيه شده بود، ضمن رضايت از همة
در بنـد  . ترين بخش به مسكن اختصاص داده شده بود     به قانون حداقل حقوق مصوب كار، مهم      

هاي جامع شركت در ساخت خانـه و رضـايت از             ، با اشاره به برنامه    »سازي  خانه«سوم با عنوان    
خيز براي اجراي اين طرح  كيفيت آن، زماني حدود دو سال در آبادان و پنج سال در مناطق نفت            

همچنين با توجه به وجود بسياري از كارگران بـدون خانـه و نيـز افـزايش                 . بيني شده بود    پيش
هاي موجود و تبديل آنها از دوخوابـه          ت از سياست تغييرات در خانه     خيز، به صراح    مناطق نفت 

 سـاخت مـسكن تغييـر       شركت نيز در برنامـة .(TNA, D7655059)خوابه انتقاد شده بود  به سه
ايجاد كرده بود و به آن سرعت بخشيد كه در اسناد موجود دربارة درخواست واگذاري زمين به         

 بـراي سـاخت مـسكن،       -1327ويژه در سال      به–زستان  خيز خو   شركت در مناطق مختلف نفت    
سـازمان اسـناد و كتابخانـه ملـي ايـران، سـند شـماره         (شـود     اين تغيير نگاه به روشني ديده مي      

همچنين از دولت ايران خواسته شده بود تا در اجراي اين برنامه همكاري كنـد؛               ). 33529/230
سـاله در سـال        عمرانـي اول هفـت         برنامهبه همين دليل پس از تشكيل سازمان برنامه و تدوين           

ويـژه در آبـادان       ، دولت در بودجة خود مبالغي را به ساخت مسكن كارمندان دولتـي، بـه              1327
 ايـن     بـا همـة   ). 4004/240سازمان اسناد و كتابخانه ملـي ايـران، سـند شـماره             (داد    اختصاص  

 و  1325هاي بعـد از       ران ايراني طي سال   بر بودن آنها باعث تداوم نارضايتي كارگ        ها، زمان   تلاش
در گزارشـي كـه توسـط وزيـر امـور           . هاي سياسي حزب توده از اين امر شده بـود           برداري  بهره

خارجه، وزير كار و خـدمات اجتمـاعي و وزيـر سـوخت و انـرژي بريتانيـا پـس از بازديـد و           
ل جنـبش ملـي شـدن       و در خلا  ) 1329آذر   (1950 اكتبر   26هاي محلي در      آوري گزارش   جمع

نفت، تهيه و به هيئت وزيران ارائه شد، ضمن بهتر توصـيف كـردن شـرايط كـاري نـسبت بـه                      
هاي اجتماعي   هاي جديد در ميان سياست  هاي پاياني جنگ جهاني دوم، تنها دليل نارضايتي    سال

 ؛ بـه (TNA, D7656081)و كاري شركت، كمبود مسكن براي كارگران ايراني دانسته شده بـود  
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علـت اعتـصاب    «. خورد   نيز به چشم مي    1330هاي سال     همين دليل رد پاي مسكن در اعتصاب      
هـايي سـاخته و       اين بود كه شركت نفت براي برخي از كارگران خـود در بنـدر معـشور خانـه                 

داد را قطـع      خانه مي   اي كه در سابق به كارگران بي        العاده  خواست فوق   تحويل آنها داده بود و مي     
هاي مـسجدسليمان نيـز وضـع مـسكن و            در اعتصاب ). 179: 1395 نژاد،  نديم و حبيبي  (» دنماي

با اين حال، شركت نفـت كـه        ). 12: 1396 كاشاني و علم،  (ونقل مطرح بود      هاي حمل   سرويس
هاي سـاخت مـسكن       وادار به تمكين از خواستة كارگران شده بود، موفق به اجراي كامل برنامه            

خيز نشد و با  ملي شدن نفت و خلع يد شـركت نفـت انگلـيس و                    اطق نفت ويژه در من    خود، به 
  . ها در منابع نفت ايران به پايان رسيد  تازي انگليسي  ايران، يكه

  
 گيري  نتيجه

هدف پژوهش حاضر تبيين نقش مسئلة مسكن نسبت به ساير عوامل دروني در ايجاد نارضايتي 
نفت انگليس و ايران به عنوان حـاكم منـابع نفتـي            ميان كارگران ايراني در طول فعاليت شركت        

 تـأمين مـسكن در شـركت نفـت، بـه              در ايـن راسـتا، ضـمن بررسـي مـسئلة          . ايران بوده است  
هاي شكل گرفتة حاصل از آن در طول اين دوره پرداخته شد كه براساس            ها و اعتصاب    اعتراض

در دورة  . ابل تفكيك اسـت   ، به دو دورة زماني مشخص ق      1933اصلاح قرارداد دارسي در سال      
مسكن شركتي فقط به كاركنان بريتانيـايي بـه منظـور تـأمين رفـاه آنهـا                 ) ش1312-1287(اول  

بـا ايـن   . اختصاص داشت و سهم بخش قليلي از كارگران ايراني، نوعي سرپناه بسيار ساده بـود      
 شـرايط   حال، شرايط زندگي ابتدايي گذشتة كارگران و انتظـار صـرفاً شـغلي آنهـا از شـركت،                 

زندگي ساير مردم منطقه و كشور، وسعت كم مناطق عملياتي و نيز فضاهاي مـسكوني سـاخته                 
شده توسط شركت و غيره باعث شده بود تا كـارگران ايرانـي حـساسيت چنـداني نـسبت بـه                     

البته پس از به قدرت رسيدن رضاشـاه و همچنـين نفـوذ حـزب               . موضوع مسكن نداشته باشند   
هـاي سـال    ي كارگري، شرايط تا حدودي تغيير كرد و به شكل اعتـصاب  ها  توده در ميان تشكل   

البته در اين دوره، مسكن نقش پررنگي در ميان علل نارضايتي كارگران ايراني             .  ظاهر شد  1308
  . نداشته است-از جمله اصلاح حقوق و دستمزد -

كت خيـز، شـر     و همچنين گسترش مناطق نفـت     . ش1312با اصلاح قرارداد دارسي در سال       
خيز كـرد كـه        ساخت مسكن در آبادان و مناطق نفت         هاي گستردة   اقدام به طرح و اجراي برنامه     

ويژه تا پايان سلطنت رضاشاه اين مناطق را به شهرهايي برجسته در كل كشور تبديل كـرد و                    به
ها اعتراضي را موجب نشد، اما با آغاز جنگ جهـاني دوم و افـزايش توليـد نفـت،                     در اين سال  

هاي رفـاهي و عمرانـي شـركت،          داد كارگران به سرعت افزايش يافت و در كنار ركود برنامه          تع



 پور كاوه رستم... / هاي تأمين مسكن در نارضايتي كارگران شركت نفت انگليس و  نقش سياست / 70

 1325 سـال      هـاي گـستردة      مسكن به يك عامل نارضايتي مهم تبديل شد و در اعتـصاب              مسئلة
دولت بريتانيا و شركت نفت نيز با احساس خطر از شرايط به وجود آمده،    . نقش مهمي ايفا كرد   

اي را بـه منظـور        هـاي گـسترده     رويكرد خود مبني بر ساخت مسكن باكيفيت، برنامه       با تغيير در    
شمردند، اما پس     تأمين كمي مسكن كارگران در پيش گرفتند و ساير عوامل نارضايتي را مردود              

از مدت كوتاهي مواجهة دولت بريتانيا و شركت نفت با مسئلة كمبود زمان براي ساخت تعـداد      
ترين عامل درونـي      ترين و واقعي     زماني به اصلي     هاي مورد نظر كه در اين دورة        بسيار زياد خانه  

هاي كارگران تبديل شد و به وسيلة عوامل بيروني سياسي تشديد شده بود، سـرانجام                 نارضايتي
  . و خلع يد از شركت نفت انگليس و ايران منتهي شد1330به اعتصابات اوايل سال 
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Abstract 
The issue of housing has always played an important role among the internal factors 
contributing to the dissatisfaction of the workers of Anglo-Iranian Oil Company 
(AIOC) and the strikes held by them, because providing housing meant providing a 
shelter and giving identity to workers and their families. However, the role of 
housing issue in comparison with other occupational and welfare factors that 
affected AIOC during its operation has not been studied independently. Therefore, 
the present study has adopted a descriptive-analytical method and benefited from 
library-based and archival research to determine the role and importance of housing 
policies in various periods compared to other factors that resulted in dissatisfaction 
among the Iranian workers of AIOC. The Results showed that since the discovery of 
oil in Iran until the amendment of the D’Arcy agreement in 1933, the housing issue 
had not played any significant role in the dissatisfaction of workers, while it had 
become the main factor in this regard after 1933, especially after the end of Reza 
Shah’s rule and the rise in the number of the company’s workers during the second 
world war. The strikes held by the workers in 1946 made AIOC to change its 
policies and move toward mass production and satisfying the needs of its workers, 
but the company did not have enough time to implement its programs as the strikes 
continued and the Iranian oil was nationalized. 
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  زيستي در ايران  مدرن دولت پهلوي بر پيدايش بحران محيط  تأثير ساختار مطلقة شبه
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  چكيده
آيـد كـه بـا توجـه بـه            مفهومي مدرن بـه حـساب مـي       » زيست  حفاظت محيط   «مفهوم  

، داراي مبادي و مباني معرفتي و فكري خاصـي اسـت كـه آن را بـه                  )غرب(زادگاهش  
كنـد؛ مفهـومي كـه     ميهاي اجتماعي معرفي   اي اجتماعي و برآمده از جنبش    مثابه مسئله 

هاي به حاشيه رانده شده، در پـي القـاي            در بطن خود ضمن توجه به احقاق حق گروه        
. دهـد   هاي مختلف فكري و سياسي را در خود جاي مي         گراست كه طيف    تفكري كثرت 

اين مفهوم، مفهومي برآمده از فرايندهاي دمكراتيك است، اما در ايران به دليـل وجـود                
اي  مدرن پهلوي، جريان توسعه به صورت آمرانـه و آن هـم بـه گونـه             دولت مطلقة شبه  

در اين پژوهش، پس از بررسي كوتـاه        . رفت  گزينشي، دلبخواهي و كاريكاتوروار پيش      
زيست در غرب، ضمن نگـاه بـه سـاختار            گيري مفهوم حفاظت محيط       هاي شكل   زمينه

جددسـازي آمرانـه و     مدرن دولـت پهلـوي، نـشان داده شـده اسـت كـه ت                مطلقه و شبه  
 زيـست     گزينشي، از يك سو به اولويت توليد صنعتي و كشاورزي بر حفاظـت محـيط              

را بـه     زيـست     منجر شد و از سوي ديگر، منع حضور مردم در امر حفاظـت از محـيط                 
هاي مختلـف توسـعه، سـبب      دنبال داشت و همين عوامل در كنار عدم توازن در بخش    

  .ي، از جمله آلودگي هوا شدزيست  پيدايش مسائل محيط 
مـدرن، توسـعه، ايـران،     زيست، دولت مطلقـه و شـبه     حفاظت محيط :هاي كليدي  واژه
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  مقدمه
اي تـاريخي بـا       شود، مـسئله    در ايران ناميده مي   » زيستي   محيط     بحران«آنچه كه امروزه با عنوان      

لت در كنش و واكنش آنها نـسبت بـه          هاي مختلف و ناشي از عملكرد ضعيف دولت و م           ريشه
اي در   توان فرايندي تاريخي به حساب آورد كه از نقطه  اين بحران را مي. اطرافشان است   محيط

هاي تاريخي از     پژوهش. گذشته آغاز شده و با طي فرايندي به مرور به بحران تبديل شده است             
شناسي   ها و به عبارتي به شالوده       رانها، نقاط آغازين، چگونگي پيدايش بح       آن حيث كه به ريشه    

هـاي كنـوني و       توانند در شناخت بهتـر بحـران        ها و مسائل امروز جامعه توجه دارند، مي         بحران
چگونگي تبديل آنها به يك مسئلة مهم گام بردارند و در عين حال، با نشان دادن خطرات راهي       

هاي بعدي در     دند، مانع از حركت نسل    ها ش   كه گذشتگان با طي آن منجر به پيدايش اين بحران         
  . همين مسير شوند

هاي متعدد و گونـاگوني اسـت، امـا يكـي از               زيستي داراي ريشه     گفتني است بحران محيط   
مدرن دولت پهلوي بـا جريـان تجددسـازي           هاي آن را بايد در رابطة ماهيت مطلقه و شبه           ريشه

 اين اساس، پژوهش حاضر درصدد است تـا بـا   بر.  دانست1357آمرانه در ايران قبل از انقلاب  
در غـرب، ضـمن بررسـي سـاختار         »  زيست   حفاظت محيط «نگاهي به ظهور و گسترش مفهوم       

گـذران ايرانـي عـصر     مدرن، به بررسي درك سياست     دولت پهلوي به عنوان دولتي مطلقه و شبه       
گـذران و    سياسـت زيست بپردازد و نشان دهد كه اصـولاً درك   پهلوي از مفهوم حفاظت محيط  

زيست چه بـوده اسـت؟ و ايـن درك در             ريزان ايراني از مفاهيم توسعه و حفاظت محيط           برنامه
هـاي    هاي خاصـي در عرصـة كنتـرل آلـودگي             گذاري  پيوند با ماهيت دولت، چگونه به سياست      

اهـي  به جـز ر   آيا  ويژه آلودگي هوا به عنوان يكي از مسائل محيط زيستي منجر شد؟               محيطي به 
راه هاي محيطي برگزيـد،       زيستي و رهايي از آلودگي      هاي محيط     كه دولت پهلوي براي سياست    

  ؟ بود ي آن ميسر داشت؟ و آيا در ايران اجراش قرارديگري پيش پاي
زيست در ايران كمتر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت، بـه سـختي                  از آنجا كه تاريخ محيط      

سائل تاريخي اين عرصه پرداخته باشد و در بيـشتر آثـار تـأليف              توان كتابي را يافت كه به م        مي
 هـم در حـد مقدمـة       زيست و منابع طبيعي، به جز مطالب تكراري كه آن  شده با موضوع محيط 

همچنين بيشتر آثاري كه در مورد منابع طبيعي        . توان چيز زيادي يافت     ورود به بحث است، نمي    
گيـرد و يـا       زيست جاي مي    ت، يا در حيطة حقوق محيط        زيست ايران نگاشته شده اس       و محيط 

ها و مسائل مربوط به آنها، پيشگيري      شده، جنگل   به مسائل فني اين عرصه، مانند مناطق حفاظت       
 زيست و منابع طبيعي ايران، بـه جـز           در زمينة تاريخ محيط   . اند  ها و غيره توجه داشته      از آلودگي 

كـريم  «شايد مهمترين اثـر در ايـن بـاره اثـر            . چيز ديگري يافت  توان    يكي دو اثر، به سختي مي     
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البته با توجه به اينكـه نويـسندة كتـاب          . باشدتاريخ علوم منابع طبيعي ايران      با عنوان   » جوانشير
فقط در عرصة منابع طبيعي و مسائل فني اين حيطه تخـصص داشـته، طبيعتـاً از ارائـة روايتـي                     

طور خاص بايـد      در مورد آلودگي هوا، به    . خي بازمانده است  شناسي تاري   تاريخي بر مبناي روش   
اين كتاب يك مطالعـة تطبيقـي دربـارة         . نام برد » علي مشهدي « اثر   حقوق آلودگي هوا  از كتاب   

اي كوتـاه بـه شـرايط         حقوق آلودگي هوا بين ايران و فرانسه است و در ضمن مؤلف بـا اشـاره               
ودگي هوا و تحولات آن در ايـران از گذشـته تـا             تاريخي ايجاد اين مسئله، به توضيح حقوق آل       

در ايـن كتـاب از      . پرداخته است » نحوة جلوگيري از آلودگي هوا    « و تصويب قانون     1374سال  
بعد حقوق تطبيقي، به مسئلة آلودگي هوا نگريسته شده و مؤلف چندان به دنبال دلايل تاريخي                 

راهبردهـاي ملـي،   : آلودگي هوا ز آثاري چون    توان ا   در كنار اين اثر، مي    . آلودگي هوا نبوده است   
محـسن  « تـأليف  حفاظـت از هـوا   حقـوق و كتـاب  » سـعيد متـصدي   « نوشته   قوانين و مقررات  

هاي مختلف ديگري كه در زمينة آلودگي هـوا بـه چـاپ               اين دو اثر و كتاب    . نام برد » عبداللهي
  .باشند طور عمده ناظر بر بعد حقوقي اين مسئله مي اند، به  رسيده

  
  اي اجتماعي در غرب   زيست به مثابه مسئله  حفاظت محيط 

اي اجتماعي اسـت و در        به عنوان مفهومي مدرن، به مثابه مسئله      »  زيست   حفاظت محيط «مفهوم  
هاي به حاشيه رانده شده قـرار دارد و ناگفتـه             ويژه گروه   هاي مختلف اجتماعي، به     پيوند با گروه  

ان مفهومي مدرن، يك بخش وارداتي از تمـدن جديـد بـه ايـران               پيداست كه اين مفهوم به عنو     
است و چنانچه بخواهيم در مورد چگونگي رويارويي دولت و جامعة ايراني با مـسائل محـيط                 

هاي تاريخي و مبادي فكري و معرفتي ظهور اين   زيستي به درك درستي برسيم، نگاهي به زمينه      
  .مفهوم در غرب ضروري است

هـا، بـه مـرور از قـرن هفـده مـيلادي               يسم در غرب و كاهش قدرت فئـودال       با افول فئودال  
هاي مطلقه در اروپا سر برآوردند، اما چندان طولي نكشيد كه به دليل تحولات گونـاگون                  دولت

هـاي مطلقـه بـه        اي اجتماعي و اقتصادي، قدرت دولت       از جمله ظهور بورژوازي به عنوان طبقه      
تـر،     تعريـف خـود بـه عنـوان طبقـه، ضـمن اينكـه انتزاعـي                بـورژوازي بـا   . چالش كشيده شد  

ديـد،    تر شد، از آنجا كـه منـافع خـود را در خودمختـاري بـازار مـي                   تر و غيرمحلي    غيرشخصي
گيـري    در كنار اين امر، بايد به شـكل . گرايي را به يك مبارزة سياسي دعوت كند       توانست مطلقه 

اين اجزا با   . شد  فكران، اديبان و هنرمندان تشكيل مي     اجزائي از بورژوازي اشاره كرد كه از روشن       
هاي خود به سمت موضوعات سياسي، خود را به صورت برشـي از               سوق دادن برخي از بحث    

). 134-131: 1377پـوجي،   (جامعه مطرح كردند كه صلاحيت نقد عملكرد دولـت را داشـتند             
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مقامات و درباريان تعرض را آغـاز       علاوه بر آن، بورژوازي عليه مفهوم امتيازات و حقوق ويژة           
هـاي داخلـي و       گونه القا كرد كه منافع ملي و رفاه عمـومي بايـد راهنمـاي سياسـت                 كرد و اين  

برآمد و تـلاش    » جمهور«سان در پي نهادينه كردن مفهوم جديدي از           بدين. خارجي دولت باشد  
 كردن مفهوم جمهور،    انداز جديدي از يك نظام حكومتي مطرح كند كه ضمن نهادينه            كرد چشم 

فقـط نـاظر   » قلمـرو جمهـور  «در اين طرح تـازه،     . پاسخگوي نظرات و منافع آحاد جامعه باشد      
انتقادي عملكرد دولت نبود، بلكه ابتكار عمـل، رهبـري و كنتـرل آن را نيـز در دسـت داشـت                      

  ).137-136همان، (
تمـاعي چـون روسـو،      اصحاب قرارداد اج  -گراني    در كنار اين تحولات بايد به نقش انديشه       

هاي شانزده تا نـوزده        اشاره كرد كه طي قرن     -لاك، هابز، مونتسكيو، جان استوارت ميل و غيره       
اصحاب قرارداد اجتماعي با    . گيري جامعة مدني در غرب سهم بسزايي داشتند         ميلادي در شكل  

د اجتمـاعي   مطرح كردن نظرية قرارداد اجتماعي، حكومت را از آنِ مردم و براساس يك قـراردا              
مونتـسكيو بـا طـرح بحـث        . دانستند كه بشر براي حفظ آزادي و حقوق خود پديد آورده است           

ها را به چالش كشيد و در نهايت جان استوارت            گانه، عملاً اقتدارگرايي دولت     تفكيك قواي سه  
ي ميل با ارائة نظرهاي ليبرالي خود، مدعي شد كه انسان در انجام هر كاري و بيـان هـر اعتقـاد                    

  . آزاد است؛ مگر آنكه به آزادي ديگران لطمه وارد كند
گيري جامعة مدني و طرح، بسط و عملي شدن مباحثي دربارة انواع و               بدين ترتيب، با شكل   

هـاي    اقسام آزادي، تفكيك قوا، تكوين و تكامل دموكراسي، گسترش احزاب، اصناف و اتحاديه            
ايش قدرت مطبوعـات و نـشريات، ديگـر در قـرن            نهاد، افز   هاي مردم   كارگري، پيدايش سازمان  

هاي مختلـف اجتمـاعي      حق رأي، گروه  ها مقدور نبود كه با ايجاد محدوديت       بيستم براي دولت  
  .را از روند سياسي حذف كنند

خـصوص از   ويژه جنگ جهاني دوم نقطة عطفي در تاريخ غـرب، بـه          هاي جهاني و به     جنگ
. رود   زيستي بـه شـمار مـي         و از آن جمله جنبش محيط     هاي اجتماعي     گيري جنبش   جهت شكل 

هاي غربي به وجود آمده بـود، جوامـع           پس از اين جنگ، به دنبال شكستي كه در قدرت دولت          
 محـيط     جنبش.  مذكور، توانستند خود را بيش از پيش متبلور سازند           غربي در ادامة سير تاريخيِ    

هاي مختلف اجتمـاعي، ماننـد جنـبش      موازات جنبشزيستي به عنوان بخشي از اين تبلور و به         
   نكتة قابل تأمل در اين ارتباط، تلاقي جنبش محـيط         . پوستان ظهور يافت    زنان، سياهان و رنگين   

. هاي چندساحتي در ايـن عرصـه اسـت          هاي اجتماعي ديگر و پيدايش گفتمان       زيست با جنبش  
ي و جنبش زنان، گفتماني جديد بـه نـام          زيست  وگوي جنبش محيط    براي نمونه، از پيوند و گفت     

هـايي اشـاره دارد كـه ميـان محـيط             ها و فلـسفه     اكوفمينيسم به جنبش  . سربرآورد» اكوفمينيسم«



 79 / 98، پاييز 43، شماره 29، دوره تاريخ اسلام و ايران

 

اكوفمينيسم مدعي است كه سلطة مردان بر زنان، بازنما         . كنند  زيست و فمينيسم رابطه برقرار مي       
روابط . اند  ين دو معضل با يكديگر مرتبط      زيست است و ا      و تشديد كنندة غلبة جامعه بر محيط      

 زيـست مـرتبط اسـت و بـه            جنسيتي مردسالارانه در جامعه، با مواجهة مردمحورانه بـا محـيط          
زيـست توسـط همـين فرهنـگ          سان كه زنان مورد اسـتثمار مـردان قـرار دارنـد، محـيط                 همان

 اسـت كـه در خـلال دهـة           زيستي، گفتمان ديگـري      الهيات محيط . شود  مردسالارانه استثمار مي  
 1»لين وايت «پس از انتشار مقالة     . زيست پديد آمد    وگوي الهيات و جنبش محيط         از گفت  1970

 - كه بـه مـدل دينـيِ مـسيحي    1967در سال » زيستي  هاي تاريخي بحران محيط       ريشه«با عنوان   
 عنوان جانشين خدا زيستي را نگاه اين اديان به انسان به  يهودي حمله كرد و دليل بحران محيط       

هـاي مفـصلي دربـارة       بحـث ،(white, 1967: 1203-1207)در زمين و اشرف مخلوقات دانست
 زيـست درگرفـت كـه تـا بـه امـروز نيـز                 رابطة دين به عنوان امري اجتماعي و حفاظت محيط        

يز نـام   زيستي ن   شده، بايد از گفتمان عدالت محيط         هاي گفته   در كنار گفتمان  . همچنان ادامه دارد  
پوستان و آسيبي كه از اين        ظهور اين گفتمان يكي از نتايج نژادپرستي عليه سياهان و رنگين          . برد

هـا در     اين گفتمان، بر حـق مـساوي تمـامي انـسان          . آيد  شود، به حساب مي     امر به آنها وارد مي    
 1970دهـه   برخورداري از محيط زيست سالم تأكيد دارد؛ زيرا براساس تحقيقاتي كه در اواخر              

هاي دفن زباله در آمريكا، در كنار محل زندگي سـياهان،              انجام گرفته بود، بيشتر سايت     1980و  
  .(Hannigan, 2006: 45-47)ها قرار داشت   پوستان و آسيايي  رنگين

 زيست به زندگي افراد جامعه در   بدين ترتيب، بايد گفت كه راه يافتن بحث حفاظت محيط     
ايـن  . زيستي بـوده اسـت      هاي محيط     اريخي اين جوامع و از طريق جنبش      غرب، ناشي از سير ت    

 رانده شـده      هاي به حاشيه    هاي مختلف اجتماعي، از سياستمداران تا گروه        ها نه تنها گروه     جنبش
 نيـز نقـش بـسيار       2نهـاد   هاي غيردولتـي و مـردم       گيري سازمان   گرفتند، بلكه در شكل     را در برمي  

هـا بـود؛ بـه      شاهد انفجار اين سـازمان  . ش1360 و   1350/ م1980 و   1970ة  ده. مؤثري داشتند 
انـد     درصد داشـته   200ها در خلال اين دو دهه رشدي بيش از            اي كه برخي از اين سازمان       گونه

(Prince,1994: 3-4).  
هـا و قـدرت       زيستي در غرب، ناشي از فشار جامعه بـه دولـت            هاي محيط     بنابراين سياست 

هـا بـه      ها بوده است؛ قدرتي كه ضمن وادار كردن دولت          تماعي جامعه در برابر دولت    تحرّك اج 
.  زيستي، در عمل همراهي جامعه با آنها را نيز به ارمغان آورده اسـت              هاي محيط   گذاري  سياست

زيستي، مفاهيمي بر مبناي تفكر       هاي محيط     گذاري  زيست و سياست    پس مفهوم حفاظت محيط     
وكراسي، قرارداد اجتماعي، تفكيك قوا، به رسـميت شـناختن انـواع تكثـر فكـري،                مرتبط با دم  

                                                 
1. Lyyn White 
2. NGOs 
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  . باشند عقيدتي، سياسي و غيره مي
  

  » زيست  حفاظت محيط«ساختار دولت پهلوي و تناقض با مبادي فكري و اجتماعي 
گيـري و بـسط نهادهـاي         مـدرن، بـر شـكل       ساخت دولت پهلوي به عنوان دولتي مطلقه و شـبه         

سالارانه، تمركز قدرت در دست شاه، سلطة دربار و ارتش مدرن بنا شـده                يك و ديوان  بوروكرات
كـرد و تمايـل شـاه بـراي           تر مـي    اين دولت روز به روز ارتش، دربار و نظام اداري را فربه           . بود

 هـدف   1.داد  گذاري و قضايي را افزايش مي       تمركز قدرت از طريق در اختيار گرفتن قواي قانون        
 برقراري نظم، قانون و سيطره بر شئونات جامعه از          -مدرن  به عنوان يك دولت شبه    -اين دولت   

شـد و     تـر مـي     سالاري وابسته كـه هـر روز بـزرگ          طريق تدوين قوانين، اعمال آن توسط ديوان      
همچنين نظارت بر اجراي قوانين و سركوب خاطيان و مخالفـان از طريـق ارتـش و نيروهـاي                   

  ).179: 1389اري نصير، ميراحمدي و جب(امنيتي بود 
آمد، در   مدرن به حساب مي    با توجه به اينكه دولت پهلوي به عنوان يك دولت مطلقه و شبه            

گانـة    هاي عمرانيِ پنج    ريزي توسعه نگاهي دستوري داشت و بر همين اساس، تمام برنامه            برنامه
هاي توسعه در طول يـك        يزير  برنامه. آور داشتند    ماهيتي دستوري و الزام    1357پيش از انقلاب    

ي مختلفـي چـون     ها  روشقرن اخير، نه تنها در ايران بلكه در بسياري از كشورهاي جهان و به               
ارشـادي بـه    -، ارشادي و همچنين شيوة مختلط دسـتوري       )قانوني و الزامي  (متمركز و دستوري    

زي، هندوستان،  گفتني است در بسياري از كشورها مانند مال       ). 26 :1384ياسين،  آل  (اجرا درآمد   
يزي همواره با رويكردي ارشادي و يا مخـتلط بـه اجـرا             ر  برنامهچين و كره جنوبي، اين نوع از        

ي عمرانـي، همـواره     هـا   برنامـه درآمد، اما در ايران رويكرد دولت نسبت بـه تـدوين و اجـراي               
  .  دستوري بوده است

مـدرن     مطلقة شـبه      دولت هاي  ريزي توسعه، يكي از ويژگي      علاوه بر ماهيت دستوري برنامه    
هـاي اصـلي ايـن        از آنجا كه يكي از پايه     . گذاري است   پهلوي، به كارگيري مدل نهادي سياست     

هـا و نهادهـاي مختلـف بـراي اعمـال             سالاري وابسته بوده، لذا تأسـيس سـازمان         ، ديوان   دولت
هاي مختلـف نـه       نتأسيس سازما .  بوده است    هاي اين دولت    شده، از ويژگي    هاي تدوين   سياست

كرد، بلكه   تنها براي دولت امكان بسط سيطرة خود بر جامعه و شئونات مختلف آن را فراهم مي            
به دور شدن دولت از جامعه و عدم امكان حضور مردم در ادارة امور و شئونات مختلف منجـر       

 پرتـوان خـود     از سوي ديگر، دولت پهلوي از ابزار قانونگذاري به عنوان يكي از بازوان            . شد  مي
                                                 

، ترجمـة بهـزاد باشـي،       تكوين دولت مدرن  ،  )1377(جانفرانكو پوجي   : به. ك.  براي بحث بيشتر در اين باره، ر       .1
  .130-110آگاه، صص: تهران
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نكتة مهم در اين باره، قانونگـذاري بـر         . برد  هايش بهره مي    براي مشروعيت بخشيدن به سياست    
اين دولت براي آنكه بتواند قوانين مورد نظـرش را از  . مبناي رويكرد تنبيهي ضمانت اجرا است   

ت اجـرا،   گيري از رويكرد تنبيهـي ضـمان        طريق قوة مجريه به اجرا درآورد، سعي داشت با بهره         
اجتمـاعي باشـد، از     -ارشادي و همچنين اقتـصادي    -بيش از آنكه متكي به راهكارهاي آموزشي      

  .انضباطي بهره گيرد-راهكارهاي انتظامي
هاي اجتمـاعي     زيست و حفاظت از آن، از طريق جنبش         بنابراين اگر در غرب مفهوم محيط       

مدرن دولـت پهلـوي و    ر مطلقة شبهشد، در ايران ساختا  هاي سياسي تحميل مي     مطرح و به نظام   
هـاي اجتمـاعي چـون جنـبش محـيط            تمركز قدرت در دستان شاه، مانعي در راه ايجاد جنـبش          

هاي اين عرصه و مشاركت مردم در امور مختلف جامعه            گيري گفتمان   زيستي و به تبع آن شكل       
  . زيست ايجاد كرده بود  و از جمله مشاركت عمومي در عرصة حفاظت محيط 

هاي پيدايش مسئلة آلودگي هوا در ايران امروز و تبديل آن به بحـران، همـين                  يكي از ريشه  
   حفاظـت محـيط   «و  » توسـعه «گذاران توسعه از مفـاهيمي چـون          ساختار دولت و درك سياست    

گيـري مـشكل آلـودگي هـوا در           بر همين اساس، در ادامه به روند تاريخي شكل        . است» زيست
  .شود ، با توجه به مطالب سطور پيشين پرداخته ميايران پيش از انقلاب

سياسـت اسـتفاده از نفـت       « مدعي است كـه      پاسخ به تاريخ  محمدرضاشاه پهلوي در كتاب     
» ي نبـود و نيـست     ا  عاقلانـه براي توليد حرارت، روشـنايي يـا راه بـردن خـط آهـن، سياسـت                 

 حكومت چنين اظهـار نظـري      و بركناري از   1357البته وي پس از انقلاب      ). 70]: تا  بي[پهلوي،(
كرده است، اما درواقع آنچه كه طي سلطنتش بر ايران رخ داد، نه براساس و در راستاي ادعـاي                   

 بلكـه  1زيست صادر كرده بـود،   فوق و نه مبتني بر پيامي بوده است كه او در روز جهاني محيط   
نظـر گرفتـه بـود،      در عمل الگويي كه وي در دوران سلطنش براي نوسازي و توسعة ايـران در                

ريزي دستوري، بـا تكيـه بـر نظـام اداري رو بـه گـسترش و متكـي بـه                       الگويي مبتني بر برنامه   
ي حفاظت از   ها  روشرويكردهاي تنبيهي ضمانت اجرا بود؛ الگويي كه براساس آن، در انتخاب            

نعتي نقصاني در توليدات ص   شد كه      داده مي  ولويتيي ا ها  روشطبيعت و مبارزه با آلودگي، به       
؛ بـه همـين دليـل در     )58: 1352 برنامـه پـنجم عمرانـي،     (آوردنـد      نمي به وجود و كشاورزي   

                                                 
مفهوم توسعه نزد ما، قبل از هـر  «: 1353 خرداد 15شاه در روز جهاني حفاظت محيط زيست در محمدرضا پيام  .1

پسنديم و ملت خويش      ينمما زندگي خالي از معنويت و زيبايي طبيعي را          . ح زندگي است  چيزي شامل معنا و رو    
ترين ايام با طبيعت يگانه بوده و تفكر فلسفي و خلاقيت هنري خود را بر پايـة ايـن يگـانگي بنـا                         يباستانرا كه از    

زيـست    عتقاد داريم كه محيط     نهاده است، به زندگي در مراكز زشت و آلوده و ناسالم رهنمون نخواهيم شد؛ زيرا ا               
 ـطبيعي زمينه و سرماية حياتي محيط زيست انساني است و كمال و رفاه واقعي جامعه،                 وجـود محـيط زيـست        يب

  ).16، 144250ش: 1353 خرداد 18شنبه  روزنامه اطلاعات، سه(» ناممكن خواهد بود
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اين امـر   . گذاري توسعه در ايران پهلوي، همواره تقدم بر توليد كشاورزي و صنعتي بود              سياست
هاي كشاورزي، صنعتي و انـرژي        سبب شده بود تا دولت توجهي به تأثيراتي كه سياست بخش          

  .گذارند، نداشته باشد  زيست مي   بر محيط
 كه محمدرضاشـاه نـه تنهـا نـسبت بـه اعتقـادش مبنـي بـر                  رسد يمبا اين اوصاف، به نظر      

 بودن در استفاده از انرژي چندان راسخ نبوده، بلكه دقيقاً در مسيري مخـالف ادعـايش    نگر  ندهيآ
نتيجـة همـين امـر      ظهور و شيوع آلودگي هوا در شهرهاي بـزرگ ايـران            . داشته است   گام برمي 

  . است
ي ها سوخت و صنايع، مصرف ها كارخانهدر ايران، به مرور با افزايش توليد خودرو و تعداد    

 نه تنها در ايران بلكه در تمـام نقـاط دنيـا بيـشترين ميـزان      ها سوختاين . افتي فسيلي افزايش  
د انـرژي  درص ـ94، حـدود  1350/1970 و در اوايل دهـه  داد يمي مصرفي را تشكيل  ها  سوخت

/ 1350-1337هـاي     ي نفتي در ايران طي سال     ها  سوختمصرف داخلي   . كرد يمجهان را تأمين    
هـاي    مسئلة آلـودگي هـوا و برنامـه        (دهد يمدرصد افزايش را نشان     3/11، سالانه   1958-1971

 مصرف انرژي در ايران با رشد       شد يمي  نيب  شيپهمچنين  ). 6-5: 1350شركت ملي نفت ايران ،    
 35، بـه معـادل      1341 ميليون متر مكعب نفت سفيد در سال         4/7در سال، از معادل     درصد  9/10

  ).167: 1351برنامه پنجم عمراني،( افزايش يابد 1356ميليون متر مكعب در سال 
 با افزايش مصرف انـرژي همـراه        تنها   نه،  1351-1341هاي    توسعة اقتصادي ايران طي سال    

كيب مـصرف انـواع انـرژي پديـد آورد؛ بـه همـين دليـل                يي را نيز در تر    ها يدگرگونبود، بلكه   
طـور   در دهة مـذكور، بـه  ) سنگ و برق آبي  نفت، گاز طبيعي، زغال   (ي تجارتي   ها يانرژمصرف  

چوب، زغال (ي غيرتجارتي ها يانرژ مصرف كه يدرحال. درصد رشد داشت7/11متوسط سالانه 
ي تجـارتي از  هـا  يانـرژ  سـهم مـصرف  .  كاهش يافتـه بـود   9%سالانه  ) چوب و فضولات دامي   

اين در حاليست كه سـهم      .  رسيده بود  1351درصد در سال    7/96 به   1341درصد در سال    8/78
 1351درصـد در سـال      3/3 بـه    1341درصـد در سـال      2/21ي غيرتجـارتي از     ها يانرژمصرف  

ويـژه چهـارم      و بـه  ) 1346-1342(ي عمرانـي سـوم      هـا   برنامهبر اين اساس، طي     . كاهش يافت 
درصـد در سـال   4/11ي به ميزان ا ملاحظه، مصرف انرژي در ايران از رشد قابل      )1346-1351(

 1/18 بـه معـادل      1346 ميليون متر مكعب نفت سفيد در سـال          6/10برخوردار بود و از معادل      
ي تجـارتي در دورة     هـا  يانرژهمچنين مصرف   .  افزايش يافت  1351ميليون متر مكعب در سال      

طور   ي غيرتجارتي به  ها يانرژ مصرف   كه يحالد در سال بود؛ در    درص13برنامه چهارم نزديك به     
 كه در سال آغازين برنامـة چهـارم         دهد يمآمارها نشان   . درصد كاهش يافته بود   9متوسط سالي   

 و  7/90ي تجارتي بـه ترتيـب       ها يانرژ، سهم مصرف    )1351(و سال پاياني اين برنامه      ) 1346(
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درصد كل مـصرف  3/3 و  3/9تجارتي به ترتيب    ي غير ها يانرژ درصد كل مصرف و سهم       7/96
  ).168همان، (بوده است 

ي هـا  يانـرژ ، كاهش مصرف    سو   كاز ي . دهندة دو واقعيت تقريباً متضاد است      اين امر نشان  
ويژه در عرصة كـاهش       زيستي دولت، به    ي محيط   ها  استيسغيرتجارتي نشان از موفقيت برخي      

ها مانند هيزم و زغـال دارد و از سـوي ديگـر،               ي حاصل از درختان و جنگل     ها  سوختمصرف  
هشداري مبني بر ايجاد مشكل جديدي در عرصة محيط زيست است؛ مشكلي به نـام آلـودگي                 

 و خودروهـاي توليـدي، ميـزان        هـا   كارخانـه به عبارت ديگر، با افزايش جمعيت و تعـداد          . هوا
 بودنـد، افـزايش     سـنگ، بنـزين و گازوئيـل        ي تجارتي كه بيـشتر آنهـا زغـال        ها  سوختمصرف  

  . شد يميافت و به دنبال آن، روز به روز بر ميزان آلودگي هوا اضافه  يم
 طي سه برنامة عمراني سوم،) افزايش يا كاهش (هاي اوليه و ميزان رشد        مصرف انواع انرژي  

  )173همان، (بيني برنامة پنجم  چهارم و پيش
 

  1356  1351  1346  1341  واحد  نوع
  21912  12584  7395  4321  هزار متر مكعب  نفت

  8800  3000  1366  1050  ميليون متر مكعب  گاز طبيعي
  783  270  270  227  هزار تن  سنگ زغال

معادل هزار تن   هاي غيرتجارتي انرژي
  چوب

3850  2430  1500  1300  

  
 1356-1341هاي  نمودار افزايش مصرف نفت طي سال
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 1356-1341سنگ از  النمودار افزايش مصرف زغ
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 13561-1341هاي غيرتجارتي از  نمودار كاهش مصرف انرژي
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علاوه بر موارد گفته شده، بايد به افزايش توليد برق طـي دوران برنامـة پـنجم و ارتبـاط آن بـا         
 3342ن دوره، توليـد بـرق واحـدهاي حرارتـي از            در اي . بالارفتن سطح آلودگي هوا اشاره كرد     

نكتـة قابـل    .  رسيده بود  1355 در پايان سال     10236، به   1351ميليون كيلووات ساعت در سال      
ي فـسيلي و  هـا  يانـرژ توجه در اين مورد، تكية بيش از اندازة توليد نيروي برق بـر اسـتفاده از    

 13149وليـد شـده در ايـران، معـادل           انـرژي ت   1356كه در سال      چنان. ي نفتي است  ها  فرآورده
درصـد از  14ي نفتي، ها  فرآوردهدرصد آن از نفت خام و       85 بود كه حدود     2»بي تي يو  «تريليون  

                                                 
  .173 عمراني پنجم، فصل انرژي، صةبرنام:  مأخذ پايه.1
2. British Themal Unit كالري حرارت252معادل ؛ .  
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گـزارش   (شـد  يم تأمين   زا يانرژسنگ، هيدروالكتريسيته و ساير مواد        گاز طبيعي و بقيه از زغال     
در دوران برنامة پنجم، هـر سـاله        ). 35: 1356بانك مركزي ايران،    1356ساليانه و ترازنامة سال     

ي فسيلي چون گازوئيل و نفـت كـوره بـراي توليـد بـرق بـه مـصرف        ها سوختمقادير زيادي   
ي بـرق حرارتـي     هـا   روگـاه ينبدين ترتيـب،    .  و اين روند همچنان سير صعودي داشت       ديرس يم

 كتـاب   با اين شرايط، آيا سـخنان محمدرضاشـاه در        . عامل مهمي در افزايش آلودگي هوا بودند      
نگري در سياست نيرو و عاقلانه نبودن استفاده از نفـت              و ادعايش مبني بر آينده     پاسخ به تاريخ  

دهـد كـه بـين ادعـاي           است؟ آمـار فـوق نـشان مـي         رشيپذ  قابلدر توليد حرارت و روشنايي      
  .محمدرضاشاه و آنچه در عمل رخ داد، شكاف عميقي وجود داشته است

  
   1355-1351هاي برق از سال  ر نيروگاهميزان سوخت مورد استفاده د

 )458: 2535سالنامه آماري، ) (هزار ليتر و هزار متر مكعب براي گاز(

  گاز نفت كوره  گازوئيل  سال
1351 192209 514095  345979  
1352 316637 899104  722839  
1353 399358 845711  943692  
1354 405359 1282541  1077325 
1355 499491 1453836  1116378 

  
 زيـستي     با توجه به اين شرايط، پيدايش مسئلة آلودگي هوا به عنوان يكي از مسائل محـيط               

اين امر از ديد برخي سياستمداران پنهان نمانده و برخـي از آنـان در اواخـر                 . ناپذير بود   اجتناب
 نـد ه بودددا ويژه آلـودگي هـوا     به هشدارهايي دربارة آلودگي محيط و      1350 و اوايل    1340دهة  

  ).9، 1344ش: 1349 بهمن 3روزنامة اطلاعات، (
صـورت  » جهانشاه صالح «هايي كه در اين زمينه از سوي برخي نمايندگان از جمله              با تلاش 

اين لايحه را بايد    .  تهيه شد  1350در هفت ماده در سال      » قانون بهداشت هوا  «گرفته بود، لايحة    
 بـه تـصويب     1354دانست كه در سال     » آلودگي هوا ة جلوگيري از    نام  نييآ«ي از   تر  خامصورت  

در اين لايحه ضمن ارائة تعريفي از هواي آلوده، مقرر شد دولـت از سـوي وزارت                 . رسيده بود 
 روزنامـه اطلاعـات،  (بهداري مناطق مشمول مقررات قانون بهداشت هوا را تعيين و اعلام كنـد        

هـا بـراي      ة اجـرا درنيامـد و منازعـه        اين قانون به مرحل    رسد يمبه نظر    ).17،  13513ش: 1350
ادامه يافتـه  »  جلوگيري از آلودگي هوا نامه  نييآ« و تصويب    1354تصويب چنين قانوني، تا سال      
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 كارشناس آلودگي هوا و رئيس      1»الايسن«، پروفسور   )1350(كه در آذر همين سال        حالي  بود؛ در 
ه ايران آمده بـود و طرحـي بـراي          بهداشت دانشگاه استنفورد آمريكا، به دعوت سازمان برنامه ب        

در گزارشي كه وي ارائه داده      . مبارزه با آلودگي هواي پايتخت تهيه و تسليم سازمان مزبور كرد          
بود، خاطرنشان كرد آلودگي هواي تهران سه برابر ميزاني است كه از لحاظ معيارهاي بهداشـتي          

ي آجرپـزي، گـچ و      هـا   كوره در اين گزارش تأكيد شده بود انتقال و تخريب        . قابل تحمل است  
علاوه بـر آن، افـزايش      . رسد ينمآهك براي مبارزه با آلودگي هوا لازم است، ولي كافي به نظر             

، هـا  گرمابه خصوصي، مؤسساتها و  ي مسكوني و اداره ها  ساختمانتعداد وسائط نقليه، احداث     
ايتخـت بـه شـمار      ي در آلـودگي هـواي پ      مؤثري صنعتي و آسفالت عامل      ها  كارخانه،  ها يينانوا
ي برق سراسر كشور بـه سـوخت        ها  روگاهيندر اين گزارش، توصيه شده بود سوخت        . روند  مي

ي مركزي، مسئوليت مبارزه با آلودگي هـواي تهـران را           زير  برنامهگاز تبديل شود و يك سازمان       
ة ، اما درست زماني كه كارشناسان دربار      )2،  13666ش :1350روزنامه اطلاعات، (برعهده بگيرد   

ي اقـدامي   قانونگـذار ، نه تنها در عرصة      دادند يمجدي شدن مسئلة آلودگي هواي تهران هشدار        
چهـار  ها براي تهيه و تدوين قانون جلوگيري از آلودگي هوا تا              جدي صورت نگرفت و منازعه    

 ادامه يافت، بلكه روند رو به رشد صنعتي شدن كشور كه بـا الگـوي                1354 بعد يعني سال     سال
 و مشكلات محيط زيـستي بـه   افتي يمسرعت ادامه   بهار چندان همخواني نداشت، توسعة پايد 

  .نمودند يمي رخ تر يجدصورت 
بدين ترتيب، تا قبل از اجراي برنامة پنجم عمراني، مسئلة آلودگي هـوا بـه عنـوان يكـي از                    

 زيست مطرح شد؛ به همـين دليـل در تـدوين فـصل                مسائل مهم شايان توجه در عرصة محيط      
زيست برنامة پنجم، بخشي به چگونگي مبارزه با آلودگي هوا اختصاص يافـت               اظت محيط   حف

ي لازم در اين مورد، جلوي آلودگي بيشتر هوا را تا حد ممكـن      ها  استيسو دولت سعي كرد با      
ويـژه در تهـران داده    در حقيقت، جدي نگرفتن هشدارهايي كه در مورد آلودگي هوا، بـه          . بگيرد

اي از اقـدامات و        از طريـق اجـراي مجموعـه       توانـست  يم ـاي كـه       مـسئله  ، باعـث شـد    شد يم
اي تبـديل     گرانه مديريت شود، بـه مـسئله        ي كنش ها  استيسهاي پيشگيرانه و اعمال       ريزي  برنامه

 نه براي از بين بردن آن، بلكـه         هم  آني واكنشي و اقدامات ترميمي،      ها  استيسشود كه نيازمند    
  . هاي سنگين باشد  ري از رشد آن با صرف هزينهصرفاً به منظور جلوگي

در كشوري كه تهيه و تدوين قانوني براي مبارزه با آلودگي هوا حدود پنج سـال بـه طـول                    
؟ در كشوري كه در حال توسعه       دش  يمانجاميد، آيا امكان اجراي چنين قانوني به سادگي فراهم          

عة صنعتي با استفاده از فروش نفـت و        اولويت رشد اقتصادي و توس     ها  تياولو نيتر  مهمبوده و   
                                                 

1. Eliassen 
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بوده است، آيا توجـه بـه   ) فروشي  بيشتر به صورت خامهم  آن(محصولات معدني و كشاورزي     
 در الويت قرار گيرد؟ براساس آمارهاي موجود،        توانست يمزيست و مسئلة آلودگي هوا        محيط  

د نياز صنايع، شهرها و     ضرورت دست يافتن به انرژي مور     . ها منفي است    جواب تمام اين سؤال   
كرد و دولت بدون توجه       هاي فسيلي را ايجاب مي      هاي مختلف كشور، استفاده از سوخت       بخش

ها، فقط درصدد دستيابي به اهدافي بـود كـه     زيستي استفاده از اين نوع سوخت   به تبعات محيط    
ي دولـت فقـط يـك       تـر، بـرا     به عبارت روشـن   . هاي بلندمدت تعيين شده بودند      ريزي  در برنامه 

واقعيت ملموس و عيني وجود داشت و آن چيزي نبود جـز ضـرورت توسـعة هرچـه بيـشتر،                    
  . ويژه در عرصة اقتصاد به

 توسط گروه مطالعات آلـودگي      1356-1354هاي    يي كه طي سال   ها يبررس و   ها يريگ  اندازه
زيني سهم بـسزايي در      كه وسائل نقلية بن    داد يمهوا در دانشگاه صنعتي آريامهر انجام شد، نشان         

ي مختلـف، ماننـد     هـا   نـده يآلاي از   توجه   قابلآلوده كردن هواي تهران داشتند و هر روز مقادير          
ي نسوخته و ذرات معلق وارد هواي پايتخـت         دروكربورهايهمنواكسيد كربن، اكسيدهاي ازت،     

 درصــد منواكــسيد كــربن و95ي هــواي تهــران، بــيش از هــا نــدهيآلا و از ميــزان كــل شــد يمــ
ي غلظـت  ري ـگ انـدازه در برنامـة  . هيدروكربورهاي نسوخته، ناشي از وسائل نقليـة بنزينـي بـود          

، در نقاط مختلـف توسـط گـروه مطالعـات           1354منواكسيد كربن در هواي تهران كه در اواخر         
ي هـا   ابـان يخ انجام شد، غلظت متوسـط منواكـسيد كـربن در            الذكر  فوقآلودگي هواي دانشگاه    

همـين  .  جزء در ميليـون بـرآورد شـده بـود        5/8ميليون و در نقاط مسكوني       جزء در    40تهران،  
 به منظور تعيين اثرات عوامل ترافيك، مانند سرعت وسايل نقليه           1355برنامه در نيمة دوم سال      

 نشان داد كه غلظـت      ها يريگ  اندازهو بار ترافيك در غلظت منواكسيد كربن در هوا تكرار شد و             
 جـزء   120 با بار ترافيك سنگين، حتي تـا         ها  ابانيخشهر در مجاورت    منواكسيد كربن در هواي     

دليل ايـن امـر     ). 10-9: 2536،  ...گزارش تهيه سيكل رانندگي     ( بود   افتهي  شيافزادر ميليون نيز    
) و سـاير نقـاط كـشور      (نيز به افزايش تعداد خودروها و وسائل نقليـه در سـطح شـهر تهـران                 

 شـد  يم ها  ابانيخكه هر ساله تعداد بيشتري وسايل نقليه وارد          دهد يمآمارها نشان   . شتگ يمباز
  .كرد يمو طبيعتاً موجبات آلودگي بيشتر هوا را فراهم 
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 )199 همان، (1356  تير-1349تعداد وسايل نقلية موتوري در تهران از 

تا اول   1355  1354  1353  1352  1351  1350  1349  نوع خودرو
  1356 تير

  653737  640435  465000  410000  311438  257141  211555  178053  شخصي
  59625  59315  55000  47000  35171  29109  23036  17234  دولتي
  12967  12963  14000  13000  11753  11738  11703  11522  تاكسي

اتوبوس 
  شهري

2534  2550  2737  2848  3000  2750  2947  2947  

اتوبوس بين 
  شهري

7277  8641  10290  12777  14500  15000  -  19146  

  32664  -  20600  20000  18765  17473  14273  10471  باركش شهري
باركش بين 

  شهري
16065  17744  19738  22975  28000  36000  57237  58372  

  183257  180987  170000  159000  147000  135487  123977  103812  موتورسيكلت
  1022713  -  778350  694500  562708  483713  410950  346968  كل
  
ي صـنعتي،  هـا  گـروه  و   دش ـ  ينم ـيل آلودگي هواي تهران، تنها محدود به وسـائل نقليـه            دلا

مـصرف بنـزين طـي      . ي در آلودگي هواي اين شهر داشتند      توجه  قابلتجاري و خانگي نيز سهم      
مصرف گازوئيل براي تهـران و      . درصد در سال داشت   23 رشدي معادل    1354-1351هاي    سال

 و رشد مصرف نفت كوره در همين داد يم در سال را نشان درصد18تمام كشور رشدي برابر با 
مصرف نفت سفيد نيز براي تهران و تمام نقاط كشور، . درصد محاسبه شد14بازة زماني، حدود  

، 1356-1351 همواره روندي رو به رشد داشته و در دورة پنج سالة 1356-1343هاي  طي سال
همچنين طبق آماري كه اتاق     ). 15-14مان،  ه(داراي رشد متوسط نُه درصد در سال بوده است          

 120941 از واحدهاي تجاري تهران تهيـه كـرده بـود، از مجمـوع               1352اصناف تهران در سال     
دليـل عمـدة    .  بودنـد  مؤثر واحد در آلوده كردن هواي تهران        15191واحد تجاري در اين شهر،      

ن واحدها شامل واحـدهاي     اي. ي نامناسب بود  ها  سوختاين امر، عدم استفاده از گاز و مصرف         
سـازي، مـصالح      ي، موزاييك و كاشـي    ساز يباطري، مصنوعات فلزي،    گر  ختهيرنانوايي، گرمابه،   

ي، آهنگـري و    سـاز   ومي ـنيآلومي،  بـر   چـوب ساختماني، مواد شـيميايي، مـصنوعات پلاسـتيكي،         
  ).85-84: 1353 برنامه مقدماتي پاكسازي هواي تهران،(واحدهايي از اين قبيل بود 
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   در تهران 1356-1345هاي  زان مصرف چهار فرآوردة نفتي طي سالمي
 1)برحسب هزار متر مكعب در سال(

  جمع  نفت كوره  بنزين  نفت سفيد  نفت گاز  سال
1345  456  483  316  920  2175  
1346  517  588  350  1013  2468  
1347  552  648  401  1175  2776  
1348  592  769  470  1211  3042  
1349  640  727  548  1373  3288  
1350  695  806  630  1372  3503  
1351  882  1018  711  1287  3898  
  7310  2)؟(4381  828  1039  1008  1352
1355  1520  1485  1391  1082  5487  
1356  1660  1660  1640  1280  6240  

  
   1356 1356-1345هاي  طي سالنمودار افزايش ميزان مصرف سوخت 

 3)برحسب هزار متر مكعب در سال(
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  .200ص ، گزارش تهيه سيكل رانندگي؛5، صبرنامه مقدماتي پاكسازي هواي تهران: مأخذ پايه .1
هاي قبل و بعد از خود همخواني ندارد و بايـد بـه مراتـب كمتـر از رقـم        و با داده   تاين عدد درست نيس   گويا   .2

  . باشدشده گفته
  . 200، ص گزارش تهيه سيكل رانندگي؛5، صبرنامه مقدماتي پاكسازي هواي تهران: ه مأخذ پاي.3
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 نيز به صورت مستمر افزايش      در هوا با افزايش تعداد وسائل نقليه، ميزان تخلية مواد آلاينده          
درصد 86 ميزان سهم وسائل نقليه درآلودگي هواي تهران         1353؛ به همين دليل تا سال       افتي  يم

 درصد نقش داشتند    1 و   13ب  ي صنعتي و خانگي به ترتي     ها  ندهيآلا كه يحالبرآورد شده بود؛ در   
با توجه بـه ايـن شـرايط، ميـزان منواكـسيد كـربن،              ). 15: 2536گزارش تهيه سيكل رانندگي،     (

 در هـوا،    شـده   هي ـتخل، آلدئيدها و ذرات معلق      ها  دروكربنيهانيدريد سولفور، اكسيدهاي ازت،     
  . به صورت بارزي افزايش يافته بود1352-1345هاي  طي سال

  
 13521 تا 1345  از سال) به تن(هاي نفتي تخلية مواد آلاينده ناشي از مصرف فرآوردهميزان افزايش 

  درصد افزايش سالانه  درصد افزايش  1352سال   1345سال   در هواشده  هيتخلنوع مادة 
  32  256  277820  108220  منواكسيد كربن
  9/55  447  213500  47730  انيدريد سولفور
  8/34  278  86100  30900  اكسيدهاي ازت
  65/32  2/261  37770  14460  ئيدروكربورها
  6/33  269  2990  1110  آلدئيدها

  5/45  364  16750  4600  ذرات معلق
  

  به و اقداماتي از سوي دولت       ها  برنامهبا توجه به شرايط موجود و ظهور مسئلة آلودگي هوا           
ي كه جهانـشاه صـالح بـراي        ا انهمصرّبا اقدامات   .  مقابله با اين مشكل تازه به اجرا درآمد        منظور

در » كميـسيون آلـودگي محـيط     «مدت مديدي به عمل آورد، كميسيوني به رياست وي بـه نـام              
زيستي، از جمله آلودگي هوا تشكيل        يي دربارة موضوعات محيط     جو  چارهمجلس سنا به منظور     

در » دگي هـوا   جلوگيري از آلو   نامه  نييآ« اثر اين كميسيون را تصويب       نيتر  مهمشايد بتوان   . شد
ي ا  حـه يلابه عبارت ديگر، فشارهايي كه جهانشاه صـالح بـه منظـور ارائـة               .  دانست 1354سال  

 جلـوگيري  نامه نييآ به دولت وارد آورد، در نهايت به تصويب     1349درباره هواي پاك، از سال      
  ).101: 1353 برنامه مقدماتي پاكسازي هواي تهران،(ي هوا منجر شد از آلودگ

  

  ة جلوگيري از آلودگي هوانام  آيين
ة جلـوگيري از    نام ـ  نيـي آ،  1354 تيـر    11يي كه صورت گرفت، در نهايت در تـاريخ          ها  تلاشبا  

 اولـين مقـررات مـستقل مربـوط بـه           نامـه   نيـي آدر حقيقت، اين    . آلودگي هوا به تصويب رسيد    
 نامه  نييآدر اين   . شدبا  يم ماده   وهشت يسجلوگيري از آلودگي هوا است كه شامل پنج فصل و           

                                                 
  .7-6صص ،1353، برنامه مقدماتي پاكسازي هواي تهران: مأخذ پايه .1
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، آلـودگي هـوا، هـواي آزاد، منـابع مولـد            كننـده   آلـوده سعي شده است با ارائة تعاريفي از مواد         
ي مناسب و سوخت مجاز، حيطة ها روشآلودگي، منابع موجود، منابع جديد، مسئول، وسائل و        

، تهيـه شـد و     نامـه   نييآاين  . عملي دخالت دولت در عرصة مبارزه با آلودگي هوا مشخص شود          
ي ها  كننده  آلودههر منطقه و همچنين استانداردهاي      ) جو زمين (ي استانداردهاي هواي آزاد     اجرا

 دستگاه تخليه كنندة آلودگي هوا با توجه به كيفيت هواي هر منطقـه را               هر نوع هوا، مشخصات   
 زيـست گذاشـت و ايـن سـازمان را ملـزم بـه همكـاري بـا                     بر عهدة سازمان حفاظـت محـيط      

ي مجـاز و شـرايط و ضـوابط         هـا   سوختعلاوه بر آن، مقرر شد انواع       . كردي ذيربط   ها  دستگاه
زيست با همكاري شركت ملي نفت ايران و وزارت           ، توسط سازمان حفاظت محيط    هانآمصرف  

زيـست، شناسـايي همـة      از ديگـر وظـايف محـول شـده بـه سـازمان محـيط        . نيرو تعيين شود 
اي مخصوص دربارة مسائل مربوط به ايجاد آلودگي        ه  ها از طريق پرسشنامه      و كارگاه  ها  كارخانه

هاي صنايع و معادن، كار و امـور          ضمن اينكه وزارتخانه  . هوا و أخذ اسناد و مدارك مربوط بود       
هاي اصناف موظف شده بودنـد سـازمان          اجتماعي، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و اتاق        

نامة جلوگيري از آلودگي هوا بـا در          ن ترتيب، آيين  بدي. مزبور را در انجام اين وظيفه ياري كنند       
بعـدي و     اي تـك    ويژه آلودگي هوا مـسئله      هاي محيط زيستي و به      نظر گرفتن اين امر كه آلودگي     

صرفاً مربوط به سازمان حفاظت محيط زيست نيست، سعي در تعبية راهكاري براي همكـاري                
بـه عبـارت   . نظور مبارزه با آلودگي هوا داشـت هاي مختلف به م    ها و وزارتخانه    گستردة سازمان 

ديگر، سهيم شدن شركت ملي نفت ايران به عنوان توليد كنندة سـوخت و همچنـين همكـاري                  
هاي صنايع و معادن و كار و امور اجتماعي، نشان از توجه قانونگذار بـه چنـدوجهي                   وزارتخانه

-109: 1354،  1354نين سـال    مجموعـه قـوا   (بودن مسئلة آلودگي هوا و جلوگيري از آن دارد          
110 .(  

هايي را براي متخلفان با استفاده از راهكـار            به منظور اثربخشي بيشتر، مجازات     نامه  نييآاين  
 يكـسان بر اين اساس،    . انضباطي و تكيه بر رويكرد تنبيهيِ ضمانت اجرا در نظر گرفت          -انتظامي

صـلاح را     ي ذي هـا   دسـتگاه اير  زيست و س     استانداردهاي مورد نظر سازمان حفاظت  محيط         كه
  : شدند يم، به جزاي نقدي به شرح زير محكوم كردند ينمرعايت 

  هزار ريال؛ هزار ريال تا پنجاه  از سيها كارگاه و ها كارخانه مسئولان -
كن، از پانصد ريـال    مسئولان وسايل توليد حرارت در منازل مسكوني از قبيل بخاري و آبگرم       -

  هزار ريال؛  تا پنج
  هزار ريال؛  هزار و يك ريال تا پنجاه  مسئولان اماكن عمومي از پنج-
  . هزار ريال  مسئولان وسائل نقلية موتوري از دوهزار ريال تا پنج-



 پناه مهرآبادي مهدي رفعتي... / مدرن دولت پهلوي بر  تأثير ساختار مطلقة شبه / 92

 زيـست را      علاوه بر اين، كساني كه اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نياز سازمان حفاظت محيط             
، بـه جـزاي   دندكر يم و مدارك خلاف واقع ارائه  و يا اسناددنددا در اختيار آن سازمان قرار نمي  

همچنين در اين قانون، ). 114همان، (شدند يمهزار ريال محكوم  هزار ريال تا پنجاه  نقدي از سي  
ي هـا   ضـمانت ي شده دربارة آلـودگي هـوا،        نيب  شيپبه منظور تضمين اجراي نظامات و مقررات        

، دستور  )7،  6،  5مواد  ( محيط زيست    اداري نظير صدور اخطارية اداري توسط سازمان حفاظت       
 كننـده   آلوده و بازرسي از منابع      كننده   آلودهي  ها  تيفعالو قطع   ) 9ماده   (كننده  آلودهانتقال منابع   

 در اين   قانونگذارالبته  ). 75: 1392 ؛ به نقل از مشهدي،    11همان،  (ي شد   نيب  شيپ) 16-11مواد  (
 بـه منظـور اثربخـشي بيـشتر اسـتفاده كـرده، امـا از               از راهكارهاي انضباطي و انتظامي     نامه  نييآ

ترويجي غفلت ورزيده بود و بدون ترديد       -اقتصادي و آموزشي  -گنجاندن راهكارهاي اجتماعي  
  . تأثير منفي داشته استنامه نييآي مناسب اين اثربخشهمين امر در 

ن آلودگي هـوا    ي صورت گرفته، بازهم ميزا    ها يزير  برنامه با تمام اقدامات و      رسد يمبه نظر   
يي هـا  يريگ  اندازهبراساس  .  است داده يمخصوص در تهران روند رو به افزايش خود را ادامه             به

ي ناشي از منابع آلودگي در تهـران بـه دسـت     ها  ندهيآلا از ميزان    1356 و   1355هاي    كه در سال  
  تـن 117، هـا  دروكربني ـه تـن  247 تن مونواكـسيد كـربن،   2470آمد، مشخص شد كه روزانه     

. شـد  يم ـ تن ذرات معلق، وارد هـواي تهـران          31 گوگرد و    دياكس يد تن   172اكسيدهاي ازت،   
 در  ها  ندهيآلا، نشان از افزايش روزانة اين       1356مقايسة اين ارقام با ارقام به دست آمده در سال           

 153،  ها  دروكربنيه تن   270 تن مونواكسيد كربن،     2747در اين سال، روزانه     . هواي تهران دارد  
 شد يم تن ذرات معلق وارد هواي تهران 5/38اكسيد گوگرد و   تن دي  281ن اكسيدهاي ازت،    ت
ــدگي،  ( ــيكل رانن ــه س ــزارش تهي ــربن و   ). 202-201: 2536 گ ــسيد ك ــزان منواك ــسة مي مقاي

و سال ) سال اول اجراي برنامه پنجم (1352هيدروكربورهاي وارد شده به هواي تهران در سال        
  . داردها ندهيآلا درصدي اين 9/260 و 7/360، نشان از رشد )نجمسال آخر برنامه پ (1356

  

مقايسة مقدار منواكسيد كربن و هيدروكربورهاي وارد شده به هواي تهران و درصد افزايش آنها 
 13561 -1352هاي  طي سال

 در شده هيتخلنوع ماده 
  هوا

سال 
1354  

سال 
1352  

سال 
1355  

درصد افزايش نسبت   1356سال 
  52به سال 

  7/360  1002265  901550  277820  108220  منواكسيد كربن
  9/260  98550  90155  37770  14460  ئيدروكربورها

                                                 
سـيكل  تهيـه    مقدماتي پاكـسازي هـواي تهـران و گـزارش            ة آمارهاي ارائه شده در برنام     ة جدول فوق از مقايس    .1

  .رانندگي به دست آمده است
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هـاي    مدرن، عدم توجه بـه ارتبـاط سياسـت        -در كنار مشكلات ساختاري دولت مطلقة شبه      
بـراي درك   . زيست، به تشديد آلودگي هوا منجـر شـد          عمراني، اقتصادي و كشاورزي با محيط       

در .  در ايران به انجام رسيد     1356ين وضعيت، كافيست به تحقيقي اشاره كرد كه در سال           بهتر ا 
اين پژوهش، براي بيان ضرايب آلودگي خودروهاي موجود در تهران، به مقايسة ضرايب مشابه              

بر اين اساس، براي منواكسيد كربن، هيدروكربورهاي نسوخته و         . در آمريكا پرداخته شده است    
 گـرم بـر كيلـومتر       802/0 و   05/6،  6/72 ضرايب آلودگي در تهران به ترتيـب         اكسيدهاي ازت، 

ي ناشي از وسائل نقليـه بنزينـي در شـهر           ها  ندهيآلااز مقايسة ضرايب آلودگي براي      . بوده است 
، مـشخص شـد كـه ضـرايب         )واقع در نقاط مرتفع   (تهران با ضرايب مشابه در شهرهاي آمريكا        

 بوده و وضعيت    1968/1347لودگي در آمريكاي قبل از سال       آلودگي در تهران معادل ضرايب آ     
 آلودگي محيط، به مراتب بدتر از وسايل نقليـة موجـود در             نظر  ي موجود در تهران از      ها  لياتومب

  ).49همان، (ايالات متحده آمريكا بوده است 
  

د در آمريكا ضرايب آلودگي براي وسائل نقلية مجهز به موتور بنزيني، براي شهرهاي با ارتفاع زيا
 1 تهران1975به جز ايالت كاليفرنيا و مقايسة آن با سال 

   تهران1975  1975  1972  1970  1968 1968قبل از   )گرم بر كيلومتر(آلاينده 
  6/72  1/1  12  22  29  54  منواكسيدكربن

هيدروكربورهاي 
  نسوخته

5/5  8/2  2/2  7/1  14/0  05/6  

  802/0  4/1  3  2/3  7/2  2/2  اكسيدهاي ازت
  

ي ايـران و تهـران، زمـاني بهتـر درك           هـا   ابـان يخي موجود در    ها  لياتومبوضعيت نامناسب   
 در  شـده   هي ـتخلدرصد از منواكسيدهاي كربن     98 بيش از    1356خواهد شد كه دريابيم در سال       

سهم اين وسايل در توليد هيدروكربورها نيز به        .  است شده يمهوا، از وسايل نقليه بنزيني توليد       
 نيتـر   مهم بنابراين   .).204: 2536گزارش تهيه سيكل رانندگي،   ( است   دهيرس يمدرصد  96حدود  

  . ، وجود وسائل نقلية بنزيني بوده است) آن ايرانتبع  و به(عامل آلودگي هوا در تهران 
، هـا   راه وساز  ساخت شهر تهران، با عمليات      خصوص  به در ايران و     ها  لياتومب افزايش تعداد   

؛ گرفـت  ينمماهنگي نداشت و به عبارتي مدل شهرسازي درستي صورت           ه ها  ابانيو خ ها    جاده
ي شهرها به دليل سرعت پـايين     ها  ابانيخي موجود در    ها  لياتومببه همين دليل مصرف سوخت      

                                                 
  .تهيه سيكل رانندگيگزارش :  مأخذ پايه.1
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 بـه انجـام رسـيد، مـشخص شـد كـه       1357طبق تحقيقي كه در سـال    . رفت يماين وسايل بالا    
ر سرعت اين وسايل در تهران بوده اسـت و از            آمريكا سه براب   آنجلس  لسها در     سرعت اتومبيل 

 بـر سـاعت كـه مـصرف     لومتريك 80-70تا سرعت   (آنجا كه هرچه سرعت اتومبيل بيشتر باشد        
هـر  ، ميـزان مـصرف سـوخت در دقيقـه و يـا بـه ازاي                 )باشد يمسوخت در كمترين حد خود      

ر تهـران بـراي طـي       ، لذا برآورد شد كه يك اتومبيل چهار سـيلندر د          ابدي  يم نيز كاهش    لومتريك
 آنجلـس   لـس شصت كيلومتر راه در يك روز، حداقل چهار برابر بيش از همان اتومبيل در شهر                

، دش ـ  ي م ـ افزايش مصرف سوخت علاوه بر آنكه به آلودگي هوا منجـر          . كرد يمسوخت مصرف   
ي ريوي، قلبي و انواع سرطان نيز بوده است؛ به همـين دليـل در               ها يماريبعاملي براي افزايش    

در تهران، آينـدة  ) 1357سال (اين پژوهش هشدار داده شد كه در صورت ادامة وضعيت كنوني         
 شـود  يم ـي  نيب  شيپخصوص از حيث سلامت جسماني، براي ساكنان اين شهر            بسيار تاريكي به  

  ).135-130: 2537شريعتي، (
  

  گيري  نتيجه
 بـدون  اتوروار بـا تجـدد،  مدرن پهلوي با برخورد گزينشي، دلبخواهي و كاريك       دولت مطلقة شبه  

و فقـط بـا تكيـه بـر دربـار، ارتـش، ديوانـسالاري و بـه يـاري قـوه                توجه به الزامات مدرنيتـه      
رويكردهـاي  قانونگذاري و قضائية وابسته، در تلاش براي ايجاد نوسـازي در ايـران از طريـق                  

تي بـر   هاي توليد اقتـصادي و صـنع        وضعيت، به اولويت يافتن سياست بخش     اين  .  بود دستوري
همين امر به مرور مشكلاتي چون آلودگي هوا را در ايران    . زيستي منجر شد    هاي محيط     سياست

ها و راهكارهايي براي غلبـه بـر ايـن            ها، برنامه   سبب شد و دولت ايران درصدد تدوين سياست       
ز آنكـه   زيستي در ايران، پيش ا      هاي محيط     ها و قانونگذاري    بر اين ساس، سياست   . مسئله برآمد 

هـاي محـيط زيـستي، رويكـردي واكنـشي و             كنشگرانه و پيشگيرانه باشند، در پاسخ به بحـران        
   با اين همه، تفاوت مهمي بين رويكرد دولت در ايران براي حـل مـسائل محـيط                . ترميمي دارند 

زيـستي در غـرب وجـود         هاي محـيط      زيستي از جمله آلودگي هوا و چگونگي تدوين سياست        
هاي اجتماعي مطـرح      زيست و حفاظت از آن، از طريق جنبش         ر غرب مفهوم محيط     اگر د . دارد

مدرن دولت پهلـوي و       هاي سياسي تحميل شده بود، در ايران ساختار مطلقة شبه           شده و به نظام   
   هـاي اجتمـاعي، چـون جنـبش محـيط           تمركز قدرت در دستان شاه، مانعي در راه ايجاد جنبش         

هاي اين عرصه و مشاركت مردم در امور مختلف جامعه            گيري گفتمان   زيستي و به تبع آن شكل     
اصولاً در جـوامعي كـه   . زيست شده بود  و از جمله مشاركت عمومي در عرصة حفاظت محيط          

مدرن بر آن حكمفرماسـت، بـرخلاف جوامـع دموكراتيـك،             مانند ايران سلطة دولت مطلقة شبه     
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  . خواهد بودتبديل يك امر به گفتمان، ناممكن و پرهزينه
حفاظــت «هــاي جديــد و مــدرن، ماننــد   بــه ايــن اعتبــار، در ايــران پــيش از انقــلاب ايــده

كه اساساً فضاي مـشاركت     -ايدة مدرنيستي از جانب نه جامعه        تنها به عنوان يك   » زيست  محيط
طـور معمـول توسـط شـاه          ، بلكه توسط رجال بالادستي نظام و بـه        -عمومي برايش فراهم نبود   

هـاي جديـد بـر پايـة مـشاركت و             با توجه به اينكه ايـن ايـده       . شد   اجرا گذاشته مي   مطرح و به  
بنابراين دولـت  . آمد، در اجرا، حمايت ملّي را به دنبال نداشت         حمايت عمومي جامعه پديد نمي    

هاي شديد و سختگيرانه و با تهديد و تنبيه، دربارة افـرادي    مجبور بود از طريق گذراندن مصوبه     
كه در كشورهاي زادگـاه خـود بـا اقبـال           -زيست    انين و فرامين مثلاً حفاظت از محيط        كه با قو  

دولت پهلوي با ايـن سـازوكارهاي   . كردند، واكنش نشان دهد      همراهي نمي  -عمومي مواجه بود  
ناكارآمد، به استقبال دنياي مدرن رفت و در بيشتر موارد به اهداف از پيش تعريف شـدة خـود                   

  .رن نائل نشدهاي مد  در پروژه
ويژه آلودگي هوا در ايران،   زيست و به  رسد وضعيت محيط  در مورد آلودگي هوا، به نظر مي      

 زيستي و ناديده گرفتن       هاي محيط   به دليل عدم توجه دولت به ابعاد چندگانه و پيچيدة سياست          
همـراه و   بايـست     گذاري، مـي     زيستي در بستر كلان سياست       هاي محيط   اين واقعيت كه سياست   

ويژه انرژي و صنعتي باشد، راه را براي بـروز تـدريجي             هاي ديگر، به    هماهنگ با سياست بخش   
دولت ايـران بـه دليـل اولويـت دادن بـه            . مشكلات محيطي و پيدايش آلودگي هوا فراهم آورد       

زيستي را به عنوان      هاي محيط     هاي اقتصادي و حركت به سمت مدرنيزاسيون، سياست         پيشرفت
در نتيجه، از يـك     . هاي صنعتي و انرژي به حساب آورد        هاي ثانوي و متأخر از سياست       سياست

هـاي بـرق و       هاي فسيلي بـه منظـور تغذيـة نيروگـاه           برداي و افزايش مصرف انرژي      سو به بهره  
سوخت خودروها دست زد و از سوي ديگر، همواره با توليد خـودرو موجـب افـزايش تعـداد                 

حـال آنكـه سيـستم شهرسـازي        . در نتيجه آلودگي بيشتر هوا شـد      خودروها در سطح شهرها و      
هــاي شــهرها ظرفيــت پــذيرش تعــداد زيــادي از  درسـتي در ايــران وجــود نداشــت و خيابــان 

هـاي    در كنار اين مسائل، بايد به تعداد رو بـه رشـد كارگـاه             . خودروهاي توليد شده را نداشت    
ها از عوامل مهمي بودند كـه         ها و كارخانه    اين كارگاه . هاي مختلف اشاره كرد     صنعتي و كارخانه  

  .شدند  به دليل نداشتن سيستم تصفية هواي مناسب، به آلودگي بيشتر هوا منجر مي
ويـژه آلـودگي هـوا     هاي محيطـي بـه    درواقع، راهي كه دولت پهلوي براي رهايي از آلودگي        

عـدول از ايـن راه و   . برگزيد، راهي مقدر بود كه براساس ماهيت اين دولت طراحي شـده بـود     
 اقتصادي  -انتخاب راهي كه در عرصة قانونگذاري، بر آموزش و ترويج و راهكارهاي اجتماعي            

ريزي تكيه داشته باشد، مستلزم تغيير ماهيـت          ريزي، بر ماهيت ارشادي برنامه      و در عرصة برنامه   
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شـناختن حقـوق    مدرن به دولتي مدرن بر پاية به رسـميت            دولت پهلوي از دولتي مطلقه و شبه      
طبعـاً اختيـار چنـين      . مختلف سياسي و اجتماعي افراد جامعه و رفتن به سوي تكثرگرايي بـود            

راهي معنايي جز اضمحلال دولت پهلوي نداشت؛ راهي كه جمهـوري اسـلامي نيـز ناچـار بـه               
  .حركت به سوي آن است

  
  منابع و مĤخذ

  .سان مشاور ايرانجامعه مهند: ، تهرانبحران آب ، )1384( آل ياسين، احمد -
  .سازمان برنامه]: جا بي[، )1351 (1356-1352برنامه پنجم عمراني كشور  -
  .سازمان برنامه]: جا بي[، )1352 ()تجديد نظر شده(1356-1352برنامة پنجم عمراني كشور  -
  .سازمان حفاظت محيط زيست: ، تهران)1353(برنامه مقدماتي پاكسازي هواي تهران  -
  .آگاه: ، ترجمة بهزاد باشي، تهرانتكوين دولت مدرن، )1377(انكو  پوجي، جانفر-
  ].نا  بي[: ]جا  بي[ پاسخ به تاريخ، ،]تا  بي [پهلوي، محمدرضاشاه -
  .9، ص13404، شماره )1349 بهمن 3(روزنامة اطلاعات  -
  .2، ص13666، شمارة )1350(روزنامه اطلاعات  -
  . 17، ص 13513، شمارة )1350( روزنامه اطلاعات -
  .16، ص144250، شمارة )1353 خرداد 18شنبه  سه( روزنامة اطلاعات -
  .سازمان برنامه، مركز آمار ايران: ، تهران1355سالنامه آماري كشور سال  -
  .سازمان برنامه، مركز آمار ايران: ، تهران2536سالنامه آماري كشور سال  -
 تـا   16(مجموعه مقالات سمپوزيوم آلودگي هـوا       ،  »لزاي دود اتومبي    عوامل شيميايي سرطان  « شريعتي،   -

  . 135 -130، صص)تكنيك تهران  در پلي2537 خرداد 18
گزارش تهيه سيكل رانندگي، ضرايب آلودگي و استاندارد اوليه براي وسايل نقلية موتوري موجـود در    -

، گـزارش نهـايي     )2536مهرمـاه    (شهر تهران به منظور كنترل آلودگي هوا ناشي از وسايل نقليه موتوري           
طرح مشترك دانشگاه صنعتي آريامهر، دانشكدة مهندسي مكانيك و سازمان حفاظت محـيط             : ، تهران 1ج

  .زيست ايران
  .بانك مركزي]: جا بي[، )1356 (بانك مركزي ايران1356گزارش ساليانه و ترازنامة سال  -
  .بانك مركزي: ]جا بي[، )1344(گزارش ساليانه و ترازنامه بانك مركزي ايران  -
  .انتشارات ميزان: ، تهرنحقوق حفاظت از هوا، )1391( عبداللهي، محسن -
مركـز  : ، تهـران  راهبردهـاي ملـي، قـوانين و مقـررات        : آلـودگي هـوا   ،  )1387( متصدي زرندي، سعيد     -

  .ريزي شهري تهران  مطالعات و برنامه
روزنامـه  ]: جا  بي[،  )1353 (ي ايران ، نشريه روزنامه رسمي كشور شاهنشاه     1353 مجموعه قوانين سال     -

  .رسمي



 97 / 98، پاييز 43، شماره 29، دوره تاريخ اسلام و ايران

 

روزنامـه  ]: جا  بي[،  )1354 (، نشريه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران      1354مجموعه قوانين سال     -
  .رسمي

، سخنراني سعيد شيباني رئيس گروه تحقيقـات  هاي شركت ملي نفت ايران مسئلة آلودگي هوا و برنامه     -
روابـط عمـومي صـنعت      ]: جا  بي[،  ) ارديبهشت 22، چهارشنبه   1350(پتروشيمي شركت ملي نفت ايران      

  .نفت ايران
  .انتشارات خرسندي: ، تهران)1392 ()مطالعه تطبيقي(حقوق آلودگي هوا  مشهدي، علي، -
الگـوي نظـري دولـت مطلقـه و پيـدايي           «،  )1389زمستان  ( ميراحمدي، منصور و حسن جباري نصير        -

  .199 -167، صص1، سال ششم، شمارة مة علوم سياسيپژوهشنا، »مدرن در ايران دولت شبه
  

- Hannigan, John (2006), Environmental Sociology, 2th edition, London and Newyork: 
Routledge. 
- Prince, Thomas and Matthias Fingers (1994), Environmental NGOs in World Politics, 
London and Newyork: Routledge. 
- White, Lyyn (1967), “Historical roots of our Ecology Crisis”, science, Vol 155, No 3767, pp 
1203-1207. 
 



Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.29, No.43, 2019 
Alzahra University, http://hii.alzahra.ac.ir/ 

 
List of sources with English handwriting 
- Āli Yāsīn, Aḥmad, (2005), Buḥrāni Āb, Tihrān: Jāmiʿihyi Muhandisāni Mushāwiri Īrān. 
- Barnāihyi Panjumi ʿumrānīyi Kishwar 1973-1977, (351), Bījā: Sāzmāni Barnāmih. 
- Barnāihyi Panjumi ʿumrānīyi Kishwar, Tajdīdi Naẓar Shudih 1973-1977, (1973), Bījā: 
Sāzmāni Barnāmih. 
- Pūjī, Jānfrānku, (1998), Takwīni Dulati Mudirn, Tarjumihyi Bihzād Bāshī, Tihrān: āgāh.  
- Pahlawī, Muḥammad Riḍā Shāh, (Bītā) Pāsukh bih Tārīkh, Bījā: Bīnā. 
- Rūznāmihyi Iṭilāʿāt 
- Sālnāmihyi Āmārīyi Kishwar Sāl 1976, Tihrān: Sāzmāni Barnāmih, Markazi Āmāri Īrān. 
- Sālnāmihyi Āmārīyi Kishwar Sāl 2536, Tihrān: Sāzmāni Barnāmih, Markazi Āmāri Īrān. 
- Guzārishi Tahīyihyi Sīkli Rānandigī, ḍarāyibi Ālūdigī wa Istāndārdi Awwalīyih barāyi 
Wasāyili Naqlīyihyi Muturīyi Mujūd dar Shahri Tihrān bih Manẓūri Kunturuli Ālūdigīyi 
Hawā Nāshī az Wasāyili Naqlīyihyi Muturī, ṭarḥi Mushtaraki Dānishgāhi ṣanʿatīyi. Āryāmihr 
Dānishkadihyi Muhandisīyi Mikānīk wa Sāzmāni ḥifāẓati Muḥīṭi Zīsti Īrān, Guzārishi Nahāyī 
Jildi Awwal, Tihrān, Mihr Māh 2536. 
- Guzārishi Sālīyānih wa Tarāznāmihyi Sāli 1977 Bānki Markazīyi Īrān, (1977), Bījā: Bānki 
Markazī. 
- Guzārishi Sālīyānih wa Tarāznāmihyi Bānki Markazīyi Īrān, (1965), Bījā: Bānki Markazī. 
- ʿabdullāhī, Muḥsin, (2012), ḥuqūqi ḥifāẓat az Hawā, Tihrān: Mīzān. 
- Mutiṣadī Zarandī, Saʿīd, (2008), Ālūdigīyi Hawā: Rāhburdhāyi Millī, Qawānīn wa 
Muqarrarāt, Tihrān: Markarzi Muṭāliʿāt wa Barnāmihrīzīyi Shahrīyi Tihrān. 
- Majmūʿihyi Qawānīni Sāli 1974, Nashrīyihyi Rūznāmihyi Rasmīyi Kishwari Shāhanshāhīyi 
Īrān, (1974), Bījā: Rūznāmihyi Rasmī. 
- Majmūʿihyi Qawānīni Sāli 1975, Nashrīyihyi Rūznāmihyi Rasmīyi Kishwari Shāhanshāhīyi 
Īrān, (1975), Bījā: Rūznāmihyi Rasmī. 
- Masʾalihyi Ālūdigīyi Hawā wa Barnāmihhāyi Shirkati Millīyi Nafti Īrān, Sukhanrānīyi Saʿīd 
Shiybānī Riʾīsi Gurūhi Taḥqīqāti Pitrushīmīyi Shirkati Millīyi Nafti Īrān, (1971), Bījā: 
Rawābiṭi ʿumūmīyi ṣanʿati Nafti Īrān, Chāhārshanbih 12 Miy. 
- Mashhadī, ʿalī, ḥuqūqi Ālūdigīyi Hawā (Muṭāliʿihyi Taṭbīqī), (2013), Tihrān: Khursandī.  
-  Mirahmady  Mansoor and  Hasan Jabbari Nasir, (2010), " The Despotic State & the Emerge 
of the Despotic Semi-Modern State in Iran: A Theoretical Pattern ", Scientific Jornal 
Management System, Issue1, S6, winter. 
 
(English) 
- Hannigan, John,(2006), Environmental Sociology, 2th edition, London and New 
york:Routledge. 
- Prince, Thomas and Fingers, Matthias,(1994), Environmental NGOs in World Politics, 
London and Newyork: Routledge. 
-White, Lyyn(1967), “Historical roots of our Ecology Crisis”, science ,Vol 155, 
No3767,p1203-1207. 

  
  



Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.29, No.43, 2019 
Alzahra University, http://hii.alzahra.ac.ir/ 

 
The Impact of Pahlavi's Despotic Semi-Modern State Structure on the Rise of 

the Environmental Crisis in Iran1 
 

Mahdī Raf᾿atī Panᾱh Mehrᾱbᾱdī2 
 

Received: 8/10/2018 
Accepted: 15/10/2019 

 
Abstract  
The concept of "environmental protection" is a modern concept which, according to 
its origin, has a specific epistemic and intellectual foundations that represent it as a 
social problem derived from social movements. A concept that, while paying 
attention to the rights of marginal groups, embraces a variety of intellectual and 
political ideas. This concept is derived from democratic processes. But in Iran, due 
to the existence of a despotic semi-modern state, the course of development was 
selective, arbitrarily and caricatured. This article with an overview on the context of 
the formation of the concept of environmental protection in the West, shows that the 
despotic semi-modern structure of the Pahlavi government on one hand, led to the 
priority of industrial and agricultural production on environmental protection and on 
the other hand, prevented people from attending to environmental protection. These 
factors, along with the imbalance in various sectors of development, caused the 
emergence of environmental issues, including air pollution, as a case study of this 
research. 
 
Key words: Environmental protection, Despotic semi-modern state, Development, 
Iran, Air pollution. 
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  1تشكيلات اداري جواهرات سلطنتي در دورة صفويه

  
  2سيد مسعود سيد بنكدار

  28/07/97: تاريخ دريافت
 11/08/98: تاريخ پذيرش

  چكيده
ي هـا  موعـه مج، افتنـد ي يم ـي قدرتمندي حاكميت ها سلسله هرگاهدر طول تاريخ ايران 

در همـين   . شـد  يمي  آور  جمع آنهاي  ها  خزانهارزشمندي از جواهرات و زر و سيم در         
 در اين دربارها بـه      ها  نهيگنجراستا، تشكيلات نسبتاً منظمي براي حفظ و نگهداري اين          

يي براي ساخت و پرداخت جواهرات      ها  كارگاهآمد؛ كه درون اين تشكيلات،        وجود مي 
 . شد  يمتازه برپا 

 و عظـيم  باشـكوه دوران صفويه، علاقة پادشاهان ايـن سلـسله بـه داشـتن دربـاري          در  
. ي شـود آور جمـع  و جواهرات در دربار  سينفاي از بهترين    ا  مجموعهموجب شده بود    

 و سـاخت جـواهرات در       تهيـه  اين دوره، تشكيلات منظمي براي حفظ، نگهداري،         در
زشـمندي دربـارة عملكـرد ايـن        دربار ايجاد شد كه در منـابع ايـن دوره، اطلاعـات ار            

  .شود تشكيلات و مناصب مرتبط با آن يافت مي
سـراي و منـابع       ة اسناد مجموعـة توپقـاپي     مطالع بادر مقاله حاضر، تلاش شده است تا        

موجود، به بررسي تشكيلات اداري جواهرات سلطنتي و مناصب مرتبط با ساخت اين             
  .مجموعه پرداخته شود

ي و تطبيـق و تحليـل منـابع    ا كتابخانـه بـر پايـة مطالعـات    روش تحقيق در اين مقالـه،   
ي آور  جمـع در ايـن تحقيـق تـاريخي، پـس از           .  منابع اصلي است   خصوص  بهموجود،  

 ـتجزي اطلاعات و    سازماندهاطلاعات لازم، به      ـتحل و   هي  آنهـا  و سـرانجام اسـتنتاج       لي
  . استشده  پرداخته

 اداري، مناصـب، بيوتـات       جـواهرات سـلطنتي، صـفويه، تـشكيلات        :يديكلي  ها  واژه
  سلطنتي
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  مقدمه
ي ارزشـمندي از    هـا   مجموعـه ي قدرتمنـد،    هـا   سلـسله  جـاد يا بـا    همزماندر طول تاريخ ايران،     

 ،هـا   بيشتر ايـن دوره در. شد ي ميآور جمع در خزانه گرانبها و ساير اشياي  نقرهجواهرات، طلا،   
توصـيفات  .  اسـت اشـته د وجـود  سينفـا  تشكيلاتي براي ساخت و نگهـداري ايـن       دربارها در

 :1377 ؛ بريـان،  138،  137: 1349،قـائمي (هـاي هخامنـشي       هـاي سلـسله     روشني دربارة گنجينه  
ــاني ) 1/178 ــري، (و ساس ــن5/1820،1821: 1375طب ــر، ؛ اب ــسكويه 8/332،333: 1371اثي ؛ م

، امـا اطـلاع     سـت در دسـت ا   ) 466،  3/138: 1373المؤلف،    ؛ مجهول 324-1/322: 1369رازي،
 با،    با وجود اين  . ها وجود ندارد    يقي دربارة تشكيلات نگهداري و ساخت اين گنجينه       كامل و دق  

ي بـرا ها تـشكيلات منظمـي     در اين دورهكه شود يمهاي برخي از منابع، مشخص     اتكا به اشاره  
 دورة اسلامي نيز جـواهرات و        در .، نگهداري و محافظت از اين آثار وجود داشته است         ساخت

 خـزاين در    نياالبته با وجود آنكه     . شد  ي مي آور  جمعهاي پادشاهي      خزانه نفايس ارزشمندي در  
، اما اطلاعات دقيق و كافي دربارة تشكيلات اداري مربوط بـه سـاخت و               اند  شده   فيتوصمنابع  

  .نگهداري اين خزاين در منابع نيامده است
دي از هـاي پـيش، مجموعـة ارزشـمن     گيري سلـسلة صـفويه در ايـران، ماننـد دوره            با شكل 

 با عنوان جواهرات سـلطنتي      آنهاكه از   آلات   آلات و سيمينه   زرينه آلات،  مرصع 1،جواهرات پياده 
هـاي پيـشين كـه منـابع          بـرخلاف دوره  . آوري شـد     خزاين و دربـار جمـع      در،  شود يم برده   نام

ة واسـط    بـه دهند، در اين دوره       اطلاعاتي در مورد تشكيلات اداري جواهرات سلطنتي ارائه نمي        
هاي بيشتري دربارة چگـونگي تـشكيلات جـواهرات سـلطنتي             اطلاعات ارزشمند منابع، آگاهي   

  .آيد  مي دست به
از آنجا كه مجموعة مذكور نمادي از قدرت و ثروت دربار پادشاه بـود، تـشكيلاتي را لازم                  
داشت تا ضمن استفاده از اين جواهرات در تشريفات و رسوم درباري، حفاظت و حراسـت از                 

هاي مختلفـي در دربـار صـفوي، از جـواهرات             بر اين اساس، بخش   . ه را نيز تأمين كند    مجموع
كردنـد و در همـان حـال، ايـن             منظور نمايش شـكوه و جـلال دربـار اسـتفاده مـي              سلطنتي به 

از طرفي، با توجه به حجم    . دادند  تشكيلات نظارت دقيقي براي حفظ و نگهداري اشيا انجام مي         
ة جواهرات سلطنتي در اين دوره، تشكيلات ايجاد شـده بـراي حفـظ و               العاد  زياد و ارزش فوق   

  .نگهداري مجموعه نيز بسيار گسترده و منظم بودند
با وجود اهميت بالاي جواهرات سلطنتي و تشكيلات اداري گستردة مرتبط بـا آن در دوره                

ا در چند   صفويه، تاكنون پژوهش مستقل و جامعي براي بررسي اين موضوع انجام نگرفته و تنه             
                                                 

 .دن و نقره نصب نشده باشطلا  ةپاي بر كه است جواهر قطعات منظور .1
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  .هايي از اين موضوع اشاره شده است مقاله به بخش
هـا و     ، كوروش فتحـي بـه بررسـي هنـر زرگـري، تكنيـك             »هنر زرگري در ايران   «در مقالة   

نويسنده در ادامـة مقالـه جايگـاه زرگـران در           . تحولات اين هنر در عصر صفويه پرداخته است       
مدنظر قـرار داده، امـا بـه بحـث مطالعـة      تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي اين دوره را نيز         

اي بـا عنـوان       پـژوهش ديگـر، مقالـه     .  است  تشكيلات اداري جواهرات سلطنتي ورودي نداشته     
نوشتة حسين ميرجعفري و سـيد مـسعود سـيد بنكـدار            » زرگري و جواهرسازي عصر صفوي    «
 صـفوي   است كه نويسندگان به بررسي هنر زرگـري و جواهرسـازي در دوره            ) 1387تابستان  (

اند و در خلال مقاله انواع و اقسام مصنوعات جواهرنشان در اين دوره را مورد مطالعـه                   پرداخته
طور مـستقل پرداختـه       در اين مقاله نيز به موضوع تشكيلات جواهرات سلطنتي به           . اند  قرار داده 

) 1389ن تابـستا (» منصب ناظر بيوتات در دوره صـفويه   «عنوان    اي ديگر با      در مقاله . نشده است 
كه توسط محمدامين نژد نجفيان و محمدرضا مهدوي به نگارش درآمـده، بـه بررسـي منـصب                  

 شـده   عباس تا سقوط اين سلسله پرداخته ناظر بيوتات در تشكيلات اداري صفويان از دورة شاه  
  .و موضوع مورد مطالعه آنها، تمركزي بر روي جواهرات سلطنتي نداشته است

ردن تشكيلات اداري مربوط به جـواهرات سـلطنتي در دورة           پژوهش حاضر براي روشن ك    
انـد كـه در       پژوهش حاضر به بررسي ايـن مـسئله پرداختـه         مؤلفان  . صفويه، حائز اهميت است   

هاي مختلف، پادشاهان صفوي بـراي سـاخت و ايجـاد جـواهرات و حفـظ و نگهـداري                     دوره
اصب مرتبط با ايـن تـشكيلات       اند و من     اداري و ديواني داشته    تشكيلاتجواهرات سلطنتي، چه    

  چه بوده است؟ 
اي و اسناد و مدارك آرشيوي        تحليلي است و از منابع كتابخانه     -روش اين پژوهش توصيفي   

آوري اطلاعات كافي، به سازماندهي اطلاعات و         در اين روش، پس از جمع     . استفاده شده است  
  . و تحليل آنها پرداخته شده است تجزيه

  

  رات سلطنتي در دورة صفويهگيري جواه چگونگي شكل
اسماعيل اول  ها پيش از به سلطنت رسيدن شاه گيري خزاين و نفايس خاندان صفوي، سال        شكل

يمن نذورات، غنـايم جنگـي و هـداياي پيـروان             ه بود؛ زيرا شيوخ صفوي به       شد  آغاز  ) ق907(
 ايـن   اسـماعيل اول،    رسـيدن شـاه     پـس از بـه قـدرت        . خود، صاحب خزاين ارزشمندي بودنـد     

تاريخچـه  « به   2»طبرك« قلعة   خود از  در گزارش  1شاردن. ي به خود گرفت   ا  تازهمجموعه شكل   
                                                 

1. Chardin 
. اي مشهور در اصفهان عصر صفوي و محل نگهداري جواهرات سلطنتي و نفايس پادشـاهان ايـن سلـسله                   قلعه .2
 ).277-276/ 7: 1345شاردن،: گريد بهبن(
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كننـد كـه از زمـان         اظهار يقين مي  «: اشاره كرده و نوشته است    »  گنجينة شاهنشاهي ايران   سيتأس
آن گوينـد كـه بـسيار مقـدم بـر              است، ولي برخي مي    شده آغازشيخ صفي انباشتن اين گنجينه      

در منابع اولية صفويه نيـز بـه ثـروت و مكنـت ايـن خانـدان و                  ). 7/274: 1345ردن،شا(» است
الدين   شيخ صفي .  اشاره شده است   نيالد يصف  پس از درگذشت شيخ      ژهيو  بهآوري نفايس،     جمع

آوري مـال و ثـروت مـتهم        به جمـع  ) مريدان شيخ زاهد گيلاني   (در زمان حياتش از جانب رقبا       
اميني (» نشيني به جمع مال مشغول است       در مقام سجاده  «هد گفتند وي    زا  آنان به شيخ    . شده بود 
  ).21: 1383هروي،

الدين در ميان مريدان و طرفداران خـود بـه دسـت آورد،     صفي  شهرت و محبوبيتي كه شيخ      
ي اردبيـل   سـو   بـه  اكنـاف  و   اطرافيي از   بها  گرانباعث شد در مدت كوتاهي نذورات و تحف         

 ـ  . سرازير شود  ). 258: 1382خنجـي اصـفهاني،     (س از مـرگ وي نيـز ادامـه يافـت            اين روند پ
، امـا دربـارة فرزنـدان وي نظـر          تنسدا يمي مبراّ   اندوز  مالالدين را از اتهام       صفي   شيخ   1خنجي

و ي  انـدوز   مـال  از ثـروت شـيخ، بـه         سوءاسـتفاده كرد كه بـا       متفاوتي داشت و آنان را متهم مي      
سهم جواهرات از اين دارايي مشخص نيـست، امـا          ). 259همان، (اند  ي ثروت پرداخته  آور  جمع

  .داد مسلمّ است كه بخشي از آن را جواهرات تشكيل مي
يي رسيده بود كه  آشپزخانة وي       جا بهابراهيم    ثروت و تجمل خاندان صفوي در دورة شيخ         

 خليـل از زينـت      خـوان ] ...[ « و )1/17: 1382تركمـان،   منـشي   (مملو از ظروف طلا و نقره بود        
 التعديل از عكس اواني آفتـاب تمثـيلش          رتبت گرفتي و بهشت لازم     لشيعد يب مطبخ   آلات  هنقر

 دوراني كه شيخ جنيد و شـيخ حيـدر رهبـري            در). 35: 1383ي،هرواميني  (» ]...[زيب پذيرفتي 
ة هدايا و نذورات مريدان و طرفدارانشان واسط  به داشتند، ثروت آنان برعهدهطريقت صفوي را  

و بـا   ) 26: 1364اسـترآبادي،   حسيني  ( شد   تر يبها غن   گران از نفايس    آنهاو خزاين   افزايش يافت   
خيـل  . هاي پسران حيدر، علي و برادرش اسماعيل براي رسيدن به قـدرت، ادامـه يافـت                 تلاش

دادند تا مراتب ارادت و اخلاص خـود را نـسبت              مي ليرا تحو مريدان نذورات و هداياي خود      
در اين اوقـات صـوفيه      «كه    طوري    به؛  )4/440،441: 1380خواندمير، (به مرشد كامل ابراز دارند    

گذرانيدند و نقد اخـلاص خـود را بـر            اصحاب ارادت از هر جانب متوجه شده خفيه نذور مي         
ــصاص زده   ــك اخت ــدمح ــي    س ــم م ــره محك ــلا و نق ــتن ط ــه ريخ ــد  ارادت را ب » گردانيدن

  ).37: 1370خواندمير،(
                                                 

. رسيد  روزبهان خنجي، شافعي معتقدي بود كه كثرت علاقه و اعتقاد او در مواقعي به مرز تعصب مي بن االله  فضل.1
 به پادشاهان صفوي و طرفداران آنها شـده بـود؛            توزي وي نسبت    اين علاقه و توجه وي به اهل سنت، باعث كينه         

 سعي كرده بود پادشاهان و امرا را عليه حكومت صفوي به جنگ وا دارد نامه  مهمانسر كتاب   اي كه در سرا     به گونه 
 ). وشش بيست: 1382 خنجي،(
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واسـطة موقعيـت و پايگـاه           بـه   اول اعـلام سـلطنت كـرد،       اسماعيل  در نتيجه، زماني كه شاه    
 ني بنـابرا  . بود و پس از پادشاهي نيز بر اين ثروت افزود          و ثروت اش، صاحب مكنت      خانوادگي

حسين بايقرا استقبال     الملك فرستادة سلطان    اسماعيل از خواجه نظام     عجيب نيست زماني كه شاه    
] ...[«: اسـماعيل بـا تعجـب گفـت         ربـار شـاه   كرد، خواجه با ديدن شكوه، تجمل و جواهرات د        

 آن خالقيكه در اندك زماني اين شهريار از گيلان با هفت نفر صوفي خـروج كـرده و                   االله  تبارك
بـه  الشأن از پيش برداشته و اين حشمت          اندك زمان، چند پادشاه عظيم     نيدر ا بي خزانه و سپاه     

اسماعيل بـا وسـعت       مراسم سراپردة شاه  در اين   ). 45: 1384المؤلف،  مجهول(» ]...[رسانيده   هم
. هـاي مرصـع قـرار گرفتـه بودنـد      زيادي برپا شده بود و جلوي آن دويست رأس اسب  با زين      

هاي زربفت و شمشيرهاي جواهرنشان ايـستاده بودنـد           هاي مرصع، لباس    امراي شاه نيز با جيغه    
  ).146همان، (
  

  )ق1038-907 (يصف ول تا شاهاسماعيل ا تشكيلات و مناصب جواهرات سلطنتي از شاه
اسـماعيل خـزاين ارزشـمندي از جـواهرات در دربـار              اند كـه در دورة شـاه        منابع تصريح كرده  

ــع ــه   جم ــاخته و پرداخت ــدهآوري و س ــودش ــي ( ب ــروي، امين ؛ 215،362،363-210: 1383 ه
ــول ــف، مجه ــشي 121 و 120: 1350المؤل ــان، ؛ من ــا )1/29: 1382تركم ــار، ام ــشكيلات درب ة ت
  ده   نـدا  ارائه اطلاعاتي   آنهاهاي توليدي و تشكيلات مربوط به نگهداري          ات اعم از كارگاه   جواهر

  ).1/121،140: 1383قمي،(اند  ي سلطنت اشاره كردهها و كارخانه وجود بيوتات به اهتنو 
هـا تـدارك      ناچار بخشي از ضـروريات و اشـياي تجملـي را در كارگـاه               سلاطين صفويه به  

بـسياري از  . آمـد  شـمار مـي    بـه  هاموال خاص و جزو 1عة بيوتات سلطنتي  ديدند كه زيرمجمو    مي
خانه، آبدارخانه،   آشپزخانه، شيرههمچون بستگي و اختصاص داشتند؛ امور خانه بيوتات به ادارة    

ي دولتـي اداره  ها مانند كارخانه  به - كه گفته شدطور همان-بعضي از بيوتات نيز . انبارها و غيره 
: 2536 مينورسـكي، (خانـه و نظـاير آن         سازي، بافندگي، ضـراّب     هاي اسلحه   اهشد؛ مثل كارگ    مي
48.(  

ي آن در ايـن دوره،      هـا   و بخـش  هاي سـاخت جـواهرات        به وجود كارگاه    آگاهي ما نسبت    
 است  شده  برداشتهاسماعيل در تبريز      شاه» بهشت  هشت«براساس سياهة اموالي است كه از قصر        

پس از شكست شـاه در   . شود  نگهداري مي » سراي  توپقاپي«زة  و اكنون اين صورت در آرشيو مو      
توجهي از جواهرات و نفـايس موجـود، همـراه بـا              جنگ چالدران از سلطان سليم، مقادير قابل      

                                                 
جـواهرات  . گرفـت  برمـي   توليـدي و انبارهـاي پادشـاهي را در         يها اي بود كه كارگاه     بيوتات سلطنتي مجموعه   .1

 .)48: 1378ا سميعا، ميرز (ها بود سلطنتي محصول و دارايي بخشي از اين كارگاه
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هـايي از ايـن آثـار، اكنـون در مـوزة              نمونـه . اسماعيل به دست سـلطان سـليم افتـاد          اردوي شاه 
  ).110: 1350ده،ملكزا(شود  سراي استانبول نگهداري مي توپقاپي
 و نگران جـواهرات     داده   دست ازة جنگ   صحن دراسماعيل كه بخشي از دارايي خود را          شاه

 سـرعت   بـه  دستور داد    1»بيگ  اوغلو حسين   حلواچي  «و نفايس موجود در پايتخت خود بود، به         
  صـدراعظم  »احمدپاشـا اوغلـي   « از رسـيدن     قبلبقية جواهرات و نفايس موجود در پايتخت را         

؛ 13: 1390گـنج، (ها انتقال دهـد       به مكاني امن و دور از دسترس عثماني        زيتبرن سليم، از    سلطا
Genc,2015: 237-238 .( دليـل   وجـود ايـن، بـه     با  .درآمداين فرمان به سرعت به مرحله اجرا

هاي زياد، برخي از       وجود نداشت و با وجود تلاش      آنهاكثرت خزاين پادشاه، امكان انتقال همة       
بـدين ترتيـب، اقـلام       ).21-16: 1390گـنج، (ماند     و اموال سلطنتي در تبريز بر جاي         جواهرات

يي از  ها  و بخش جات شاهي   كارخان و دربار شاهي انتقال داده شد و آنچه در           نيارزشمندتر خزا 
ها بود كه بـه دسـت سـلطان           تمام و مصالح باقيمانده در كارگاه        بود، آثار نيمه   مانده ي  باقبيوتات  
  .فتادعثماني ا

  يبرجـا   آنچـه بهشت، هر     با رسيدن سپاهيان سلطان سليم به تبريز و استقرار در كاخ هشت           
 در  اكنون  همسياهة اين اموال    . برداري شد   آوري و سياهه     سلطان جمع  مأموران بود، توسط    مانده

 ).Genc,2015:229؛ 28، 27، 21-16: 1390گـنج، (آرشيو موزة توپقاپي استانبول موجود اسـت     
ي كه مسئوليت اين امـوال      كارگزارانبر صورت اموال، به محل نگهداري و          ين سياهه، علاوه     ا در
بـارة تـشكيلات    دريارزشـمند  و به همين دليـل اطلاعـات   شده  پرداختهعهده داشتند، نيز بررا  

هايي از بيوتات  ، بخشميغنابه   گزارش مربوط  در. جواهرات و مقامات مربوطه در دست است
فهرسـت سـياهة مزبـور      .  اسـت  شـده  بيان   ها  بخش و متصديان اين     دربارخانجات  سلطنتي، كار 

صورت مواد اوليه بوده و يا مراحل سـاخت           توجهي از اين اقلام به        دهد كه بخش قابل     نشان مي 
خانـه،    هايي از بيوتات نظيـر زرگرخانـه، نقـاش          در اين اسناد، از بخش    .  به پايان نرسيده بود    آنها
افراد و هنرمنداني كـه در ايـن         . شده است  برده  نامه، مسگرخانه و مهترخانه     خان  خانه، خياط   جبه

 ، كـاردگران  ،هـا   اطي ـ خ چيـان،   جبه ، زرگران، سپردوزان،  ها   زرنشان شامل ،دكردن ها كار مي    بخش
  .زنان و نقاشان بود ، ني قنادان،دان مجل2ّبافان، ، عتابي زردوزان،دوزان مهيخ، اكانحكّ

 و ري جـواهرات و ز    بـر رو  ، فقـط     حكاكان ها و   انند زرگران و زرنشان    اين افراد م    از يبرخ
چيـان، از جـواهرات در        زردوزان و مجلـدان و جبـه       ماننـد ي از آنـان      تعداد .كردند  سيم كار مي  

؛ 28، 27، 21-16: 1390، گـنج  (3گرفتنـد  ساخت، پرداخت و تزئين مصنوعات خـود بهـره مـي    
                                                 

 .اسماعيل اول از سرداران و نزديكان شاه: اوغلو بيگ حلواچي   حسين.1

 ).211: 1394صحراپيما، (نوعي پارچة تافته، قسمي از خارا كه لباس معروفي است  .2

  :نام تعدادي از اين هنرمندان به شرح ذيل است .3
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Genc,2015:259-268.(  
اسـماعيل اول در      ارزشمندي دربارة تـشكيلات جـواهرات دورة شـاه        سند مذكور اطلاعات    

  اطلاعـات  .كنـد  ينم ـ روشن بازسـازي     طور  بهدهد، اما ساختار اين تشكيلات را         اختيار قرار مي  
با اتكا به اشـارات پراكنـدة   .  گويا نيست چندانزين طهماسب شاهدربارة اين تشكيلات، در دورة  

اسـماعيل اول     ت جواهرات سلطنتي، در قياس با دورة شـاه        توان حدس زد كه تشكيلا      منابع، مي 
شاهد اين  .  باقي مانده بود   شيوب  كمتغيير چنداني نداشت و اين تشكيلات تا پايان دورة صفوي           

فرسـتادن  « در گـزارش  طهماسـب   شـاه  يآرا  عـالم  عبارات مختصر و گويايي است كـه در          مدعا
 وسـه  يس ـآنچه بايـد از     «اين گزارش، به وي از      بنا به   . آمده است » ميرزا به زندان الموت     القاص

» لازم داشـته باشـد، مهيـا كـرد و اعطـا نمـود             » ]...[ و   جمـال   صـاحب كارخانه عالم و غلامـان      
دهـد كـه تعـداد      هرچند ايـن جملـه مختـصر اسـت، نـشان مـي            ). 118: 1370،المؤلف  مجهول(

سـليمان و     ي شـاه  هـا   هماننـد دور     بهكارخانجات شاهي و تشكيلات جواهرات در اين دوره نيز          
  .حسين بوده است سلطان
طهماسب اول موجـود   ترين سندي كه دربارة تشكيلات جواهرات سلطنتي در دورة شاه     مهم

امپراتـور  » همـايون «طهماسب به حاكم هرات براي پـذيرايي از   است، نامه مفصلي است كه شاه     
 دارد وجـود ي مختلف بيوتـات    ها  اي دربارة بخش    در اين نامه، مطالب پراكنده    . هند نوشته است  

از . شـد  يم ـ ساخته، نگهـداري و اسـتفاده   آنهاكه جواهرات و ظروف طلايي و مرصع دربار در          
 مرتبط با اين تشكيلات در اين دوره، نام ميرزا سلمان ناظر بيوتـات، ميـرزا        منصبان   صاحب انيم

 و  خانـه   ركـاب ي مـشرف    اصفهان   مير مشرف خزانة عامره، ميرزا حسن         شيرازي و ميرشاه    بابايي  
بيگ   ي طلا و نقره سلطنتي، حسن     ها  شمعدانسوز و     بيك چراغچي مسئول پيه     خانه، قلي   قبجاجي

ــان      ــاه بي ــشان ش ــع و جواهرن ــروف مرص ــشي از ظ ــسئول بخ ــي م ــدهشربتدارباش ــت ش  اس
                                                                                                                   

 .ابخش زرگر، خواجه حسين خراساني، استاد اميرخاناستاد ميرك زرگر، استاد مقصودعلي، ولد خد: زرگران -

الـدين علـي، اسـتاد قاسـم،          استاد درويشعلي زرنشاني، اسـماعيل زرنـشان، اسـتاد پيرعلـي، شـمس            : ها  زرنشان -
 .الدين حسين جمال

اســتاد خــانعلي خراســاني زردوز، خــاتون بيگــي زردوز، اســتاد خــاتون زردوز، عزيزپاشــاي زردوز، : زردوزان -
 .دين زردوز، مجيدپاشاي زردوز، حبيبه سلطان زردوزبهاءال

اي، فخرالدين احمد خراساني، سيد محمود تبريزي، استاد حمزه           الدين جبه   سيد قطب : سازان  چيان و اسلحه    جبه -
رومي، خواجه حافظ خراساني سپردوز، حاجي محمد، عبدالطيف سپردوز، ميرابراهيم تبريـزي، اسـتاد محمـدخان                

 .كوفتگر

 .استاد يعقوب مسگر :امسگره -

 .استاد سليم، حسين حكاك: حكاكان -

 ).Genc,2015:259-268 ؛28، 27، 21 -16: 1390گنج،(علي، سعدالدين مذهب  الدين زاده زين شيخ: مجلدان -
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  ).1/166: 1382تركمان،  ؛ منشي 2/618: 1383؛ قمي، 411، 409: 1370المؤلف،  مجهول(
 ـ طهماسـب در قـزوين و         ن و جواهرات شـاه    بخش اعظم خزاي   ة شـاه نگهـداري    در دولتخان

كـه در جريـان حملـة         ي در ساير نقاط ايران نيز داشت؛ چنـان        تر  كوچكشد، اما شاه خزاين       مي
بخـش  . طهماسب در اين شهر به تصرف وي درآمد         ميرزا به كاشان، بخشي از خزاين شاه        القاص

هـزار    شمش طلا و نقره كه هر يك سـه         ششصدل  طهماسب شام   ديگري از خزاين و نفايس شاه     
در . شد  نگهداري مي1»قهقهه«در قلعه معروف . م1971/ق979مثقال شرعي وزن داشت، تا سال    

كرد، خـزاين سـلطنتي را بـه قلعـه            اين دوره، هرگاه سلطان عثماني به آذربايجان لشكركشي مي        
 ها  شمشي از اين     مقدار ،بودلعه زنداني   ميرزا در اين ق     زماني كه اسماعيل  . دادند  قهقهه انتقال مي  

 را به قـزوين     آنهاطهماسب بقية     ي هواداران خود فرستاده بود؛ به همين دليل سرداران شاه         برارا  
طهماسب در شهرهاي ديگر نيز خزانه و كارخانجات           شاه .)1/599: 1377بدليسي،(منتقل كردند   
  .شاهي داشت

عبـاس اول،     رات سـلطنتي در دورة شـاه      در مورد تنظيمـات و تـشكيلات نگهـداري جـواه          
 فقط به ذكر كلي بيوتات در       تاريخ عباسي منابع صفوي مانند    . اطلاعات روشني در دست نيست    

 نيز تنهـا اطلاعـات       التواريخ ةزبـددر منبعي مانند    . اند  هايي چون تشريفات دربار پرداخته      موقعيت
 ماننـد منـابع دورة متـأخرتر         كور بـه  در منبع مـذ   . كلي دربارة ديوانسالاران اين دوره آمده است      

هـاي مختلـف      صفوي، ذكر دقيقي دربارة مناصب مرتبط با امنـاي امـوال جـواهرات در بخـش               
، بـه منـابع   اند پرداختههمچنين بيشتر نويسندگان معاصر كه به اين موضوع        . بيوتات نيامده است  

: 1366مـنجم،  (انـد  دادهيم  را به ايـن دوره تعم ـ آنهاي ها نوشتهاواخر دورة صفوي اتكا كردند و    
ــستوفي،442،445 ــسفي،99،100: 1375؛ م ــه   ،)4/8،9 و 2/414،415: 1344؛ فل ــا ب ــطة  ام واس

اي كه در منابع اين دوره وجود دارد، نام بعضي از مـسئولان جـواهرات ماننـد     اطلاعات پراكنده 
: 1363فيگـوئروآ، (ناظر كـل مـشخص شـده اسـت          » گيب الله«رئيس بيوتات سلطنتي يا     » حسن«

ي دربـاره او وجـود دارد،   تر مفصلفرد ديگري كه اطلاعات  ). 7/179: 1345 ؛ شاردن، 360،361
  2.بيگ ناظر است محمدعلي

                                                 
ن يقرار داشت، آن را به دژي تسخيرناپذير براي حفظ خـزا          ) ارسباران(داغ    قراجه ةموقعيت اين قلعه كه در ناحي      .1

 .)17،18،19: 1378ميرجعفري، (ل كرده بود تبدي

بـه   عباس نسبت    ذكاوت، صداقت و درستكاري وي و اعتماد بالايي كه شاه          بارةدرهاي بسياري     گزارشمنابع   در   .2
  عبـاس و بـه       اما پس از مرگ شاه     ،عباس به قوت خود باقي بود       اين اعتماد تا پايان دوران شاه     . آمده است  ،او داشته 
 بودنـد، وي را بـه       گبي ـ هاي مغرض دربار كه به دنبال بـدنام كـردن محمـدعلي             صفي، خواجه  شاهرسيدن    سلطنت

 از وي رفع اتهام شد ، پس از بررسي اسناد و دفاتر مربوط به جواهراتلبته ا.سرقت جواهرات سلطنتي متهم كردند
 .)115: 1369تاورنيه،(توجه شاه قرار گرفت  و مورد
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 ـتا قبل از انتقال پايتخت از قـزوين بـه اصـفهان، جـواهرات سـلطنتي در                   ة قـزوين   دولتخان
 و جـواهرات    ، خزانـه  م1597/ق1006شد، اما با انتقال پايتخت به اصفهان در سال            نگهداري مي 

صفي و جانشينانش بخش اصـلي جـواهرات      كه در دورة شاه     از آنجا . هم به اين شهر منتقل شد     
 مخـزن  عنـوان   بـه  گفت انتخـاب ايـن مكـان    توان  ميشد، سلطنتي در قلعة طبرك نگهداري مي     

عبـاس     گفتني اسـت شـاه     1. بود شده  شروععباس اول     نگهداري جواهرات سلطنتي، از دورة شاه     
داشت؛ بـه همـين        در سفرهايش بخشي از خزاين و جواهرات سلطنتي را با خود همراه              معمولاً

نيز همراه با جنـازة وي      » خزاين و بيوتات پادشاهي   «دليل هنگام مرگش در مازندران، بخشي از        
  ).235: 1364استرآبادي، ؛ حسيني 2/1078: 1382منشي تركمان، (به پايتخت انتقال داده شد

  

-1052 (هيصـفو صـفي تـا پايـان دورة     واهرات سلطنتي از دورة شـاه مناصب نگهداري ج  
  )ق1135

 دربار و استفاده از جـواهرات سـلطنتي         تجملاتصفي دربارة     به همان ميزان كه منابع دورة شاه      
هاي كوتاهي نيز به مناصبي       كنند، اشاره   هاي دربار صفوي صحبت مي      ي روزمره و سنّت   در زندگ 

  . داشتندبرعهدهزاين و جواهرات پادشاه را دارند كه مسئوليت نگهداري خ
 و جواهراتي كـه مـورد اسـتفاده قـرار           آلات مرصعي از طلاآلات و      بخش صفي،  در دورة شاه  

بخـشي كـه    . شـد     مـي  سـپرده  مربوطه   منصبان  صاحبهاي مختلف دربار به       گرفت، در بخش    مي
 ديگـري از     بخـش  ).47: 1368اصـفهاني،   (شـد     مورد استفاده نبود، در قلعة طبرك نگهداري مي       

 .شـد   جواهرات و مسكوكات در خزانة عامره، در بيرون از قلعة طبرك، در حرم نگهـداري مـي                
از نـاظران بيوتـات     . مسئول اصلي رسيدگي به جواهرات و خزاين سلطنتي بـود         » ناظر بيوتات «

  استبيگ در منابع آمده قلي بيگ و صفي خان نيحسبيگ،  صفي، نام افرادي چون زمان دوران شاه
كردند و     فعاليت مي  نظر ناظر بيوتات   زيرهاي ديگري نيز       بخش ).341،609: 1382قزويني،  واله  (

  . بودنددار عهدهمسئوليت مقداري از جواهرات سلطنتي را 
  خانه جبه. 1
خانه در قلعة طبـرك قـرار         بخشي از جبه  .  بود افزارها  جنگمحل ساخت و نگهداري     » خانه  جبه«

                                                 
طهماسب و سلطان محمدخدابنـده در آن انجـام داده             طبرك بعد از تغييراتي كه شاه      ةقلعگارسيا،     دن ةبنا به گفت   .1

عباس به يـك دژ چهـارگوش و مجهـز بـه ديوارهـاي محكـم و خنـدقي عميـق تبـديل شـد                            شاه ةبودند، در دور  
پنـاه  كه در ايـن قلعـه       . م1589/ ق998بيگ در سال      عباس بعد از سركوب يولي       شاه .)226-225:1363 فيگوئروآ،(

 بنابراين توصيفات فيگـوئروآ بايـد بعـد از          .)438 ،426/ 2: 1382تركمان،    منشي( گرفته بود، قلعه را تخريب كرد     
عباس و در جريان انتقال پايتخت به اصـفهان و اختـصاص قلعـه بـه نگهـداري تـسليحات و                       تعميرات مجدد شاه  

 .جواهرات سلطنتي باشد
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ي هـا    اندوخته آلات،  ار تسليحات نظامي، بخشي از جواهرات پياده، مرصع       در آنجا در كن   . داشت
 .)2/907: 1383،يقم ـ(شـد     مـي زر و سيم و هدايايي كه مورد استفادة دربـار نبـود، نگهـداري               

بيـگ آغزيـوار      شـاملو، عـرب     يگ  نظرب شاه: صفي عبارت بودند از     خانه در زمان شاه     رؤساي جبه 
  ).343-342: 1368اصفهاني، (بيگ   ابوالفتحشاملو و بيگ  اوغلي شاملو، حاجي

  خانه شيره. 2
صفي بـود و   هاي زرين و مرصع شراب شاه ها و ظرف ها و تنُگ   محل نگهداري جام  » خانه  شيره«

: صـفي عبـارت بودنـد از        ي شـاه  هـا  يباش ـ يچ ـ  رهيش ـ. شد  شاه اداره مي  » باشان يچ  رهيش«توسط  
  ).120،343،همان(بيگ  قلي داغي و صفي بايندربيگ قراچه

  آبدارخانه. 3
 سفرة شـاه    تنقلات و   ها يدنيآشام شاه و    مرصعمحل نگهداري بخش ديگري از ظروف زرين و         

  .صفي بودند بيگ ايواوغلي و جعفربيگ فرزند او، از آبدارباشيان شاه چلبي. بود
  خانه مشعل. 4
. و مرصع دربار بود   ي طلا و نقره     ها  شمعدان و   سوزها  هيپ،  ها  مشعلمحل نگهداري   » هخان  مشعل«

صـفي نيـز       باشي شـاه   دار  مشعلعباس،    باشي شاه دار  مشعلبيگ فرزند محمدرضابيگ      يقل يمرتض
 بـه وجـود ايـن خـانواده       . افـت ي  دستبيگ به اين منصب       قلي  پس از وي، برادرش مهدي    . بود

  ).344، همان(دهد كه بيشتر اين مناصب موروثي بودند  ي نشان ميخوب 
  زرگرخانه. 5

بـا  . كردنـد    زرگرباشي كار مي    نظر ريزهم ديگري بود كه در آن زرگران و جواهرسازان          بخش م 
در زمان دولت اين شهريار كان يمين بحر يسار كه شـماره سـيم و زر در كـف                   «توجه به اينكه    

. صفي بسيار فعال بود     ، زرگرخانة شاه  )جا  همو، همان، همان  (»  بود شمار يبكاركنان دولت پايدار    
در زرگرخانـة شـاه، زرگـران و        . از سادات تبريز بود   » ميرمحمدسعيد«ي دربار شاه،    نام زرگرباش 

در ايـن زمـان بـا ورود        ). 482: 1369تاورنيـه، (جواهرسازان اروپايي نيز مشغول به كار بودنـد         
آنهـا  ي به دربار ايران وارد شدند كـه از ميـان            سازان  ساعتها،    هاي ظريف توسط اروپايي     ساعت

  ).526همان، ( اهل زوريخ اشاره كرد 1»ف اشتيدلررودل« به توان يم
  خزانه عامره. 6

، قـسمت ديگـري از جـواهرات پيـاده،          كـه در آن   بخش مهم ديگري در دربـار وجـود داشـت           
اصـولاً رياسـت ايـن خزانـه بـه يكـي از             . شد  آلات، مسكوكات طلا و نقره نگهداري مي        مرصع

 ـرة مذكور رياست حرم يـا       گاهي خواج . شد  خواجگان مورد اعتماد شاه سپرده مي      ي ديسـف   شي
                                                 

1. Rudolf schtidler 
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: 1368اصـفهاني،  (از اين دسـته بودنـد     » مشفق آقا«و  » محبت  خواجه  «. دار بود   عهدهحرم را نيز    
346.(  

عباس دوم، بخشي از خزاين و جواهرات سلطنتي كه در زندگي روزمرة پادشاه         در دورة شاه  
بخشي كه مورد اسـتفادة     . شد  ميگرفت، كماكان در قلعة طبرك نگهداري         مورداستفاده قرار نمي  

: 1369تاورنيـه، (دربار بود، در عمارات سلطنتي قرار داشت و در سفرهاي شاه با او همراه بـود                 
عبـاس دوم، بخـشي از        همـين دليـل هنگـام درگذشـت شـاه              بـه  ؛)52: 2535 دلنـد،   ؛ دوليه 383

ايران به پايتخـت     از شمال    سرعت    به ،دي انجام مراسم جلوس پادشاه جد     يخزانه برا جواهرات  
  ).9/74: 1345شاردن،(ارسال شد 

صـفي، اطلاعـات كمتـري دربـارة           با منـابع دورة شـاه      سهيمقاعباس دوم در      منابع دورة شاه  
عبـاس    ي كه در بيشتر منـابع دورة شـاه        ا  مسئله. دهند  مسئولان خزانه و بيوتات سلطنتي ارائه مي      

ايـن  . داد  اين و بيوتـات دربـار رخ مـي        هايي است كه در خز      دوم انعكاس يافته، دزدي و سرقت     
ايـن اعمـال مجرمانـه، در       . ها شايد زنگ خطري براي تشديد فساد اداري در دربار بود            گزارش

ي بـوده   دار  امانـت عنوان امناي اموال، داراي بالاترين درجة         شد كه بايد به       مورد كساني گفته مي   
. عبـاس اول اتفـاق افتـاد        معروف شاه بيگ ناظر      فوت محمدعلي  بعد از گويا اين اتفاقات    . باشند

در همـين زمـان، يكـي از اولـين          . يگ را منصوب كـرد    محمدبعباس دوم     بعد از فوت وي، شاه    
عباس دوم مطرح شد و اختلاف بين داروغة          ها دربارة سرقت ظروف سلطنتي دربار شاه        گزارش
اروغه دسـتور داده    د.  بود دار  عهدهيگ را رقم زد كه رياست صنف زرگران را نيز           محمدبشهر با   

بود تمام زرگران شهر اصفهان را بدون اينكه از سرقت، اطلاع يـا نقـشي در آن داشـته باشـند،                     
. يگ را به منصب ناظر كل دربار منصوب كرد        محمدبعباس دوم     پس از مدتي شاه   . دستگير كنند 

عبــاس دوم نــشان دهــد  وي در ايــن مــدت توانــسته بــود لياقــت و كفايــت خــود را بــه شــاه
  ).7/178: 1345؛ شاردن،551-541: 1369ه،يورنتا(

بيـگ    در اين زمان، محمدعلي   . بيگ به منصب ناظر بيوتات دست يافت        قلي  پس از او، صفي   
كرد، به اختلاس حقـوق كاركنـان و           ناظر بيوتات فعاليت مي     نظر ريزخانه بود و      كه مسئول جبه  

عبـاس    ، شـاه  آن از    پس .)609 :1368اصفهاني،  (د  خيانت در اموال پادشاه و سرقت آن متهم ش        
. بيگ جبادارباشـي تـشكيل شـود        ي براي رسيدگي به اتهامات محمدعلي     ا  داد جلسه دوم دستور   

دار  بيگ ناظر بيوتات و ديگر اركان دولت، مسئوليت رسيدگي به اين اتهامات را عهـده            قلي  صفي
اثبات اتهامـات و    پس از   . »صدق و كذب ربايندگي و خيانت وي را معروض گردانند         «شدند تا   

بيگ، وي از مقام خود بركنار و زنداني شد و مقام جبادارباشي و               شدن محمدعلي   مجرم شناخته   
داده » بيـگ   زمـان « كه مخزن بخشي از جواهرات سلطنتي بود، به فردي به نام             1رياست قورخانه 

                                                 
 .شد هاي مرصع به جواهر نيز نگهداري مي شي از سلاح در قورخانه بخ.1
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  ).609: 1368؛ اصفهاني،239: 1329وحيد قزويني،(شد 
عباس دوم    شاه. اظر بيوتات نيز با اتهامات مالي مواجه شد       بيگ ن   قلي  ديري نگذشت كه صفي   

ي مشتهيات سراي مجاز، بـا متغلبـه        دلبستگي حرص و آز و      مقتضا  به[...] «ة اينكه وي    واسط  به
دست يكي داشـت، در ضـبط ماليـات ديـواني و صـرفه و غـيظ كـه لازم مباشـرين ايـن امـر                          

، تـصميم گرفـت او را هـم بركنـار و            »نمـود  ينم ـالشأن بوده باشد، مبالاتي كه لازم باشد         جليل
مجازات كند؛ به همين دليل ناظر بيوتات در قلعة كلات زنداني شد و تمام اموال وي نيز به نفع            

: 1329 وحيد قزوينـي،  (ي داده شد    چ  سفرهخزانه مصادره و منصب ناظر بيوتات به مقصودبيگ         
329(  

 كارخانـه   وسه يس«هايي به     صفويه، اشاره به دوران پادشاهان اولية سلسله        در مطالب مربوط    
كند كه اساس تقـسيمات و تنظيمـات بيوتـات سـلطنتي در            ها اثبات مي    اين اشاره . شد» سلطنت

سليمان نيز بخـشي از       در دورة شاه  . اي نداشته است    ي تغييرات عمده  كل طور  بهطول اين سلسله،    
طـور روزمـره در زنـدگي         بـه  -طور كه در موارد گذشته مرسوم بـود         همان-جواهرات سلطنتي   

بهـا در     شيوة نگهداري و تقسيم اين اشياي گـران       . گرفت  پادشاهان صفوي مورد استفاده قرار مي     
 جـنس و ارزش آن؛      بر اسـاس  گرفت، نه      كاربري اين اشيا صورت مي     براساستقسيمات دربار،   

ي پخش و   ي گوناگون دربار  ها  قسمتبه همين دليل اين جواهرات و اشياي زرين و سيمين در            
اي بـود كـه        كارخانة مزبور، مجموعه   وسه يسبيوتات پادشاهي با    . شد   مي افراد گوناگون تحويل  
ي توليدي و انبارهاي پادشاهي قرار داشت كه جـواهرات سـلطنتي محـصول و               ها كارگاهدر آن   

  . بودها هكارگادارايي بخشي از اين 
 بودند، موجـب شـده بـود تـا          اهميتي كه پادشاهان صفوي براي حفظ اموال و خزاين قائل         

هـا و   تشكيلات نسبتاً منظمي ايجاد كنند و نظارت دقيق و صحيحي بر امور مربـوط بـه كارگـاه              
. خزاين دربار داشته باشند تا از بـروز امـوري نظيـر فـساد مـالي و اخـتلاس جلـوگيري كننـد                      

  :ها عبارت بودند از ترين مناصب گمارده شده بر اين بخش مهم
  ناظر. 1
هـاي بيوتـات سـلطنتي و         همـة بخـش    . ايـن تـشكيلات قـرار داشـت        رأسدر   »يوتـات ناظر ب «

و احدي از غلامان و ملازمان پادشـاه بـدون تعليقـة نـاظر از               « بود    ناظر نظر ريزهاي آن     كارگاه
 وسـه  يس ـ كل   ارياخت  صاحب و   ديسف  شيرو عاليجاه ناظر بيوتات     ] برد ينم[كارخانجات چيزي   

  ).12: 1378ميرزا سميعا، (»]بود [...جمعان صاحب ديسف شيركارخانة بيوتات معموره و 
 يـا عامـل مخـصوص شـاه و          مـأمور نـاظر اولـين     «: شاردن دربارة منصب ناظر نوشته است     

ان بـزرگ خالـصه و عوايـد و امـوال منقـول و غيرمنقـول                اقتصاددپيشكار كل امور مالي وي و       
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). 8/241،  1345شـاردن،   (» گـردد   ج مي پادشاه است؛ يعني آنچه به خزانة شاه وارد يا از آن خار           
از ديگر وظايف ناظر، سرپرستي امور داخلي دربار، كارخانجات و انبارهاي پادشاهي، استخدام             

 امور مـالي دربـار، نظـارت بـر اعطـاي             به يدگيرسو پرداخت حقوق كارمندان و كارگران آن،        
ي بـه امـور سـفراي       ي دربـار و رسـيدگ     هـا   دوفروشيخري سلطنتي، امور بازرگاني و      ها  خلعت

؛ 198: 1385؛ ميــرزا رفيعــا، 99-98: 1363؛ كمپفــر،8/241،421: 1345شــاردن،(خــارجي بــود 
  )22-20: 1372نصيري،
سـركار  «ة  ماه ـ  شـش برآوردي از مخـارج     »  بيوتات مشرف«سال   هر ناظر، در آغاز     فرمان  به

 آن را بـه اطـلاع       سپس وزير بيوتات  و   كرد يميعني دستگاه سلطنتي پادشاه تهيه      » خاصه شريفه 
كـرد    ناظر مهر مـي   [...] «سپس  . شد   وي، براي اعتمادالدوله فرستاده مي     دأييترساند و پس از       مي

انـد؛ مقـرر       مبلغ برآورد نمـوده    به فلان  بيوتات سركار خاصه را مشرفان       ماهه  ششكه اخراجات   
لواصـل  ا   قبـوض  نظـر  ازجمـع خزانـه بـاهره وجـه بـرآورد را              الخاقان صـاحب    دارند كه مقرب  

  ).9،10: 1378ميرزا سميعا،(» ...][نمايد جمعان  ي صاحبساز مهم
شد، جواهرات سلطنتي   تمام اموال منقول پادشاه زير نظر ناظر نگهداري ميكهبا توجه به اين

هـايي كـه اشـاره خواهـد شـد، نگهـداري               ناظر و مسئولان زيردست وي در بخش       نظر رنيز زي 
ز مـسئوليت اصـلي بـا نـاظر بـود و دو درصـد از مبلـغ                   خريد جواهرات ني ـ   انيدر جر . شد  مي

اين حق حساب حتي شـامل هـداياي   . گرفت  به دربار، به ناظر تعلق مي     شده   فروختهجواهرات  
  ).8/252: 1345شاردن،( 1شد پيشكش شده به پادشاه هم مي

  وزير بيوتات. 2
عنـوان زيردسـتان وي     بر اقـداماتش، افـرادي را بـه    و نظارت پادشاه براي تسهيل كارهاي ناظر      

جمعان بـود كـه       التحاويل، مشرفان و صاحب     اين افراد شامل وزير بيوتات، ارباب     . كرد  تعيين مي 
 روزه هـر وزير بيوتـات موظـف بـود        . كردند  در نگهداري جواهرات سلطنتي به ناظر كمك مي       

تات اطلاع ي روزانة بيوتات را ملاحظه و ثبت و ضبط كند و پس از تأييد، به ناظر بيو      ها  حساب
، وزير بيوتات وظيفة هماهنگي و سرپرستي حسابرسي امور حسابداري را           گريد   عبارت  به. دهد

: 1373نـصيري، ؛  65: 1372نـصيري، (دادند، برعهده داشت      كه مشرفان بيوتات مربوطه انجام مي     
  ).34،35: 1378 عا،يسم رزايم؛ 273:1385،274 عا،يرف رزايم؛ 107

                                                 
خـان،   يـگ، موسـي  ب يقل ـ نجـف توان به افرادي چون     حسين صفوي مي    سلطان  سليمان و شاه     از ناظران دوران شاه    .1

مواجبي كه نـاظران از دربـار       . بيگ اشاره كرد    ي خان و محمدحسين   ورد  االلهبيگ    ، رجبعلي محمودآقابيگ،    قلي  صفي
 ).198: 1385ميرزا رفيعا، ( هزاروپانصد تومان ثبت شده است تا ششصدكردند، از  دريافت مي



 سيد مسعود سيد بنكدار/ ري جواهرات سلطنتي در دورة صفويه تشكيلات ادا / 114

  التحاويل ارباب. 3
طور كه از عنوان اين منصب پيداست، مسئوليت نگهداري حساب نقدي و جنسي و مـواد                  همان
: 1372؛ نـصيري،  274،275: 1385ميرزا رفيعا، (شد    به تحويلداران خاصة شريفه سپرده مي      ،  هياول
شـغلش  «: التحاويل نوشته اسـت      در بيان وظايف مستوفي ارباب     الملوك    ةتـذکرة   نويسند ).61،62

 و سـمور و   آلات  نقـره آلات و     هر جهت از جهـات نقـد و طـلاآلات و مرصـع             كه آنچه ب   آنست
 شود، سررشته منقحـي در      جمعان  صاحباقمشه و ملبوس و شتر و دواب و اجناس كه تحويل            

 روزنامجات را از مشرفان گرفتـه،  ماه  به  ماهآن باب در دست دارد كه مال ديوان از ميان نرود و  
 نوشته، باقي و فاضـل هـر يـك را           جمعان  صاحبمحاسبه بر   ] يلو[التحا  ارباب سررشته به طرح 

 رزاي ـم(»  احـدي ننويـسند    به خـرج  موافق قانون حساب مشخص نمايد، بدون مهر ناظر چيزي          
  ).35: 1378 عا،يسم
  مشرفان. 4

مشرفان بيوتات نيز تحت نظـارت نـاظر بودنـد و او را در ادارة امـور بيوتـات سـلطنتي يـاري                       
هاي پادشـاه را      هاي توليدي و يا انبارها و خزانه        بيوتات سلطنتي كه كارگاه   هر يك از    . كردند  مي

وي موظـف   . كرد  شد، داراي يك مشرف بود كه در نقش بازرس امور اداري عمل مي              شامل مي 
ي كارگاه و يا انباري را كـه در آن حـضور داشـت، از               ها  كتاب و  حساب روزانه   صورت   بود به 

ورزيـد،    جمع در تحويل اين اسناد تعلّل مـي         اگر صاحب . كندجمع آنجا دريافت و ثبت        صاحب
 مراقب بودند كـه در اسـناد قـسمت          آنها.  دهد اطلاعمشرف موظف بود فوراً جريان را به ناظر         

؛ 62،63: 1378؛ ميرزا سـميعا،  145: 1363كمپفر، (مربوطه، ساير اشخاص دخل و تصرفي نكنند  
  ).68،69: 1372نصيري، 

  جمع صاحب. 5
 گانـه   سهو  هاي سي   عنوان رئيس اصلي هر يك از بخش        مسئول ديگري بود كه به      » معج  صاحب«
 برعهـده مشغول به كار بود و رسيدگي به امور كارگران و توليدات آنان را           ) تحت نظارت ناظر  (

شاردن مطالب ارزشمندي دربارة حقوق و مزايا و چگونگي پرداخت و تسهيلاتي كه در            . داشت
 ،363/ 8 ؛ همـان،  105-7:1345/101شاردن،(شد، آورده است      گران داده مي  ها به كار    اين كارگاه 

 ـدر   بخش بيوتات سلطنتي را      ودو يسي هزينة   و. )364 ) تومـان ظـاهراً   (ميليـون      پـنج    جـا  كي
  ).8/362، همان(و در جاي ديگر چهار ميليون ارزيابي كرده است ) 7/104همان، (

طور كه در سطور قبل       همان. شود  ي آن پرداخته مي    و انبارها  ها  كارگاهدر ادامه، به بيوتات و      
صورت روزانه در دربـار مـورد اسـتفاده            به   كه   دليل   نيا  پادشاه به گفته شد، جواهرات سلطنتي     

جمعان و امناي اموال هر بخش تحويل داده           نوع كاربري آن، به صاحب     براساسگرفت،    قرار مي 
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 نـه جـنس     بودي آنها   بند  طبقهمبناي  جواهرات  كاربري  بر اين اساس، در اين تقسيمات،       . شد  مي
، بـه   آنهـا آلات سلطنتي در تقسيمات بيوتات سلطنتي برحسب كـاربري            آلات و مرصع    زرينه. آن

  :شد هاي زير تحويل داده مي بخش
  خانه  شيره. 1

بود كه داراي » باشي شرابچي«رياست اين قسمت بر عهدة . هاي دربار بود  محل نگهداري شراب  
: 1385عـا، يرف رزاي ـ؛ م 147:1363كمپفـر، ؛  576: 1369ه،ي ـتاورن(نيز بـود    »  الحضرت   ربمق«لقب  
خانه در محوطة مجموعة قصرهاي سلطنتي و نزديك تـالار            شيره. )70: 1378عا،يسم رزاي؛ م 258

نـد و اطـراف     كرد  مي بنا اين ساختمان، آن را در باغي        داشتن  نگهبراي پنهان   . طويله قرار داشت  
 و ارتفـاع     تـواز  1تا هفت خود بنا، تالاري به ارتفاع شش       . كردند  وارهايي محصور مي  باغ را با دي   

در ميانة تـالار حـوض      .  بود نينش  شاهاين تالار داراي يك گنبد و دو        .  از سطح زمين بود     پا 2دو
  پايي 4 تالار هم تا ارتفاع هشت     3هاي ازاره. يي از سنگ سماق قرار گرفته بود      ها  لبهآب بزرگي با    

 بخش تالار، ظروف مرصع و جواهرنشاني بود كـه          نيتر  باشكوه.  يشم پوشيده شده بود    از سنگ 
شـاردن در  . ي شده و آراسته به هزارگونه طرح و رنـگ قـرار داشـت   كار مقرنسي ها طاقچهدر  

 يهـا   ظـرف  از ايـن     منظرتـر   خـوش  و   تـر    خنـدان  زي ـچ   چيه«: توصيف اين ظروف نوشته است    
گونه و هر شكل، خواه از حيث طرح و خواه            ب نيست كه همه   هاي شرا   و تنگ  ها  جام،  شمار يب

ي، يشم، كهربا، مرجان، چيني، احجار      مان ي قيعقاز جهت جنس، از بلور، سنگ سليماني، عقيق،         
 ـنما يم ـ و چنـان     اند  ختهيدرآم با يكديگر    آنهانفيس، طلا و نقره و جز         كـه بـر روي ديوارهـا        دي

» باشـند    سقوط از رواق مـي     به   مشرف در وضعي     كه درس يماند و چنين به نظر        ي شده كار  خاتم
هاي ديگر اين قـسمت ظـروف ديگـري ماننـد              بخش درهمچنين  ). 7/150،151: 1345شاردن،(

هـاي هزارپيـشه و       دان، جـام    ي، بـشقاب، سـيني، سـطل، كـوزه آب، بطـري، تـف             جامريزجام،  
 آنهاو برخي از تمام اين ظروف از زر ناب . شد ي مخصوص شرب شراب نگهداري ميها قاشق

 ـ       . بها بود   مرصع به جواهرات و مرواريدهاي گران       5پـا   كشاردن به دوازده ملاقة زرين به طول ي
وي .  مزين به ياقوت و يك قطعه المـاس شـش قيراطـي بـود    شانيها دسته كرده است كه   اشاره

و ه   شـد  زده  رتي ـبهـا ح    گـران هزار اكو برآورد كرده و از ديدن اين مجموعه             را شش  آنهاقيمت  
                                                 

 . متر52/15 معادل .1

 . متر64/0معادل .2

آمدگي سراسري پـايين       از سنگ و كاشي دارد؛ پيش       ستوني  بخش پاييني ديوار كه معمولاً براي استحكام بيشتر،        .3
 ).26: 1393صحراپيما و عقيقي،(ديوار 

 . متر56/20 معادل .4

 . متر0 /3248 معادل .5
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 نيالع يرأه  ب انسان تا    كه ي  طور  بهعتيقه است،   ] شيره خانه [آلات     كليه ظروف  ]...[«: نوشته است 
، مطابق واقع و حقيقـت      شنود يم را مشاهده نكند، غيرممكن است تعريف و توصيفي را كه            آنها
 روي  آوردن قيمت دقيـق ايـن مجموعـه از    دست  بهاو در ادامه گفته است بارها براي  . »نگارديب

 بود، تـلاش    شده  ثبت كامل در آن     دقت  بهدفاتر ثبت مجموعه كه تمام خصوصيات اين نفايس         
:  واسطة حجم بالاي نفايس اين مجموعه، او تنها به اين جـواب رسـيده بـود كـه      به. كرده است 

شاردن ارزش تعداد اين مجموعه را به . »!مبالغ سنگيني صرف شده است، تعداد و شماره ندارد«
آلات مرصع و جواهرنـشان ثبـت كـرده و ارزش         ي شاه، چهارهزار قطعه ظروف    آبدارباشاز  نقل  
  ).290-3/288: 1336شاردن،( را چندين ميليون برآورد كرده است آنها

  آبدارخانه. 2
بنابراين در انتخـاب     ،شد يم نگهداري   مهر   به سردر آبدارخانه آب آشاميدني پادشاه در ظروف        

 .)259: 1385عـا، يرف رزايم؛  147: 1363كمپفر،(شد    دقت بسيار مي  ) خانهرئيس آبدار (ي  آبدارباش
كـشي و اسـباب        مطهره و حسيني و جوال يخ      ...و نقره  طلا آلات ]...[« آبدارخانه از قبيل     اسباب

  ).32: 1378عا،يسم رزايم(ي بود آبدارباش »]...[تحويل  و دولچه ها خچالي
  خانه قهوه. 3

 ]...[«باشـي ضـمن تهيـة قهـوه دربـار، مـسئول نگهـداري                 يچ ـ  قهـوه در اين بخش از بيوتات،      
  ).33، همان(بود » ها  و پياله و سينيكن انيبر  هاي طلا و نقره و مس و نقره و قهوه دان قهوه

  خانه شربت. 4
كـرد و    رئيس اين قسمت از بيوتات سلطنتي، بر كار تهية شـربت نظـارت مـي              » يدارباش  شربت«
 و شيشه و سر و ني و غيره اسباب          تنباكو قهوه و    ]...[كاشي  چيني و    ظروف طلا و نقره و       ]...[«
ي دربــار صــفوي از هــا انيــقل). 33: 1378عا،يســم رزايــم(تحويــل مــشاراليه بــود » ]... [انيــقل

؛ 146: 1363كمپفـر،  ( بودند شده  نييتز وسايل دربار بود كه به زيبايي با جواهرات          نيبهاتر  گران
  ).259: 1385 عا،يرف رزايم
  خانه وهيم. 5

ي طـلا و   خـور   وهي ـم  و ظـروف   ها  وهيمانبار نگهداري   ) كه از نامش پيداست     همچنان(اين بخش   
؛ ميـرزا   31: 1378ميـرزا سـميعا،    (نـام داشـت   » باشـي   يميـشيچي «رئـيس ايـن بخـش       . نقره بود 
  ).283: 1385رفيعا،

  خانه ركاب. 6
مهتر معمولاً  . شد  شد، اداره مي   در مورد آن صحبت      نيا از   شيپ  كه به رياست مهتر  » خانه  ركاب«

كـه گفتـه شـد، هميـشه در مجـالس پادشـاه، يـك               ي سفيدپوست بود و چنان    ها  خواجهيكي از   
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 كننـدة مخـصوص پادشـاه را         هاي تقويـت   حب و عطريات و     ها  دستمال مرصع حاوي    1»قابلق«
شاه هاي پادشاه و جواهراتي بود كه توسط شخص پاد          وي مسئول نگهداري لباس   . كرد  حمل مي 

 كـه   نيسـلاط هاي   و مفرش » پشتي مخصوص خاصه  «براي نمونه،   . گرفت  مورد استفاده قرار مي   
ي شـده بـود و بـر روي مـسند پادشـاه مـورد اسـتفاده قـرار                   جـواهردوز ي مخصوص   ها  بالش
سـليمان بـود كـه در دورة سـه            از مهتران شـاه   » كافور آغا«. شد  گرفت، به او تحويل داده مي       مي

: 1345شـاردن، (حـسين بـود    سـلطان  نيز مهتر زمان شاه   » مطهر«ردي به نام    ف. پادشاه خدمت كرد  
  ).32: 1378عا،يسم رزايم؛ 164: 1348،كارريجملي ؛ 101: 1363 كمپفر،؛8/264،265
  نخانهيز. 7
 ـ    ساخت برباشي مسئول نگهداري و نظارت      دار  نيز ي زريـن و جواهرنـشان و       هـا   راق زيـن و ي

 ؛149: 1363؛ كمپفـر،  8/256: 1345شـاردن، ؛  575: 1369ه،ي ـتاورن( بود   آنهاديگر وسايل جانبي    
  .)78: 1380الحكما،  رستم؛ 259 :1385عا،يرف رزايم
  شيرخانه. 8

 و  هـا   قـلاده در اين قسمت از بيوتات سلطنتي، حيوانات وحشي نظير شـير و پلنـگ همـراه بـا                   
  ).153 :1363كمپفر،( شد  نگهداري ميآنهازنجيرهاي زرين و مرصع و ساير متعلقات 

  خانه مشعل. 9
 داشـت، مـسئول نگهـداري و مراقبـت از           برعهـده  را   خانـه   مـشعل كه رياست   » يدارباش  مشعل«

كمپفـر عـلاوه بـر ايـن مكـان، از           . هاي زرين و سيمين دربار بود        و فانوس  ها  چراغ،  ها  شمعدان
 ميـان نيامـده    نـامي از آن بـه  دستور الملوك و الملوك  ةتـذکر است كه در   برده   نامخانه نيز     چراغ
ي بود كه از قماربازان و نظارتي كه وي         ا  مهيجرباشي، از طريق    دار  مشعلبخشي از عوايد    . است

؛ 577 :1369ه،ي ـتاورن (شـد   مـي ني تـأم ،دكـر  يم ـبر امـاكن فـسق و فجـور و روسـپيان اعمـال          
: 1378عا،يسم رزايم؛  166: 1348 ،يكاررجملي  ؛  148: 1363كمپفر، ؛8/258،259: 1345شاردن،

  ).25 :1385عا،يرف رزاي؛ م32
  خانه ينيچ. 10

 مكاني بود كه برخلاف نامش، ظروف طلا و نقره نيـز در آن نگهـداري                خانه ينيچيا  » اياغخانه«
ها در اين قـسمت از بيوتـات         كش ها يا چيني   همراه با اياغچي  » باشي  2اياغچي«رئيس آن   . شد  مي

 رسـتم ؛  63: 1378 عا،يسـم  رزاي ـ؛ م 8/347 ؛ همـان،  7/163: 1345شـاردن،   (بودنـد   مشغول كار   
 ميليـون    ، ارزش ظروف طـلاي دربـار ايـران را ده          خانه ينيچ در بيان    كمپفر). 89: 1380الحكما، 

                                                 
  .گذاشتند  مقوي ميةين مرصع به شكل قايق كه در آن دستمال، عطر و ادوي كوچك زرةكيسه يا جعب .1
 ).89: 1380الحكما، رستم( خوردند ميگفتند كه با آن شراب  اي مي  اياغ به پياله و كاسه.2



 سيد مسعود سيد بنكدار/ ري جواهرات سلطنتي در دورة صفويه تشكيلات ادا / 118

عنـوان    به منصبي بـا  دستور الملوك در كتاب). 149: 1363كمپفر،(سكة طلا برآورد كرده است   
ي اشـيائي نظيـر     لـدار يحو ت  است كه يكـي از وظـايف وي،        شده  اشاره) ديگ(تحويلدار غزقان   

وي در سـفر و حـضر، ايـن        . ي بـود  ا  نقـره ي طـلا و     ها  خيس و   ]...[نقره  غزقان و تابه و پاتيلچه      
  موظـف  شدند،  اگر اين ظروف مفقود مي    . كرد   نگهداري مي  آنهاوسايل را در اختيار داشت و از        
  ).285: 1385ميرزا رفيعا،(بود غرامت آن را پرداخت كند 

  خانه جبه. 11
بخـشي از  . شد ي بود كه در آن تسليحات گوناگون توليد و نگهداري مي    ا  خانه  اسلحه» خانه  هجب«

رياسـت  » جبادارباشـي «. بـود » آلات و ادوات حرب مكلّل بـه جـواهر        « شامل   افزارها  جنگاين  
خانـه بـا مقربـان       حسين، رياست جبه    سلطان  سليمان و شاه    قبل از شاه  . قورخانه را برعهده داشت   

كساني چـون   . هاي سفيد داده شد     ، اما در زمان اين دو پادشاه اين منصب به خواجه          قزلباش بود 
 و سـاير قـلاع كـه در آن قورخانـة     هـا  خانـه  جبه. از اين دسته بودند» آقا  اسمعيل«و  » محمودآقا«

ي، تيرگرباشـي و    سازباش ـ  زره. شـد   ي اداره مـي   دارباش ـ  جبـه شاهي قرار داشـت، نيـز زيـر نظـر           
؛ 29: 1378؛ ميرزا سـميعا، 212همان،  (آمدند ي به شمار ميدارباش جبهستان چلانگرباشي از زيرد 

  ).77،88: 1380الحكما، رستم 
 نيتـر   مهـم ي از   كشد، ي   ياد مي » مخزن حفّاظ «و  » ناظرخانه« كه از آن با عناوين        طبرك ةقلع
بـر  در ايـن قلعـه، عـلاوه        . شـد   ي مرصـع نگهـداري مـي      افزارهـا   جنگيي بود كه در آن      ها  قلعه
آلات كه مازاد بر اسـتفادة بيوتـات          و مرصع آلات    ي ساده و مرصع، بخشي از زرينه      افزارها  جنگ

جملـي  (شـد   شـد، نگهـداري مـي    نمـي اسـتفاده   آنهـا سلطنتي بود و همچنـين هـدايايي كـه از      
ي مرصـع،   هـا   نـه يآشـدند، شـامل       هدايايي كه در ايـن قلعـه انبـار مـي          ). 83،84: 1348،يكارر
اين هدايا از طرف كـشورهاي      .  بود اءياش گونه  نيا و   ها  ساعت،  ها  نيدوربلوها،  ، تاب ها  چراغ چهل

 گـرد گرفت، در زير      شد، اما چون مورد استفادة دربار قرار نمي         خارجي به دربار ايران تقديم مي     
 امنيتي، ورود به اين دژ تابع مقررات شديدي بود و           لحاظ از. شد   داخل اين قلعه انبار مي     غبار و

براي بازگشايي درب دژ، به سـه  . شد فراهم ميآنجا عنايت خاص شاهانه امكان ورود به     تنها با   
. خانه كوچك قـرار داشـت       هر سه كليد در دست ناظر، وزير شهر و فرمانده جبه          . كليد نياز بود  

-7/267: 1345شـاردن، (كردنـد      مـي  مهرومـوم  خزانه را نيز      درِ براي اطمينان بيشتر هر سه نفر،     
270.(  

در مخـزن نخـست، تـسليحات       .  بـود  شـده    ميتقـس لعه طبرك به سه مخزن بـزرگ        خزانة ق 
بهـا     به جواهرات گـران    لّلكم  و اندود  ميس زركوب و    آنهاي انبار شده بود كه بخشي از        شمار يب

شد و     در اين مخزن، بخشي از هدايايي كه توسط پادشاهان خارجي به شاه هديه داده مي               .بودند
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هـاي دربـار نيـز        ي ايـن مخـزن، فيـروزه      ها  اتاقدر  . شد   نگهداري مي  در دربار كاربري نداشتند،   
هـاي بلنـد زريـن و     بها، آينه افزارهاي گران هاي ديگر علاوه بر جنگ    در مخزن . شد  نگهداري مي 

ي آنهـا قطعـات   هايي قرار داشت كـه در         در اين مخازن، گنجه   . مرصع به جواهرات وجود داشت    
هـاي ديگـر ايـن        در اتـاق  . شـد   جواهرنشان نگهداري مي  بندهاي    نظير زنجيرهاي زرين و دست    

ي هـا  ها تـوده  قسمتدر اين .  بودافتهي  اختصاصمخازن، بخشي به ظروف زرين و جواهرنشان      
 انبـار هاي بـسيار سـنگين    عظيمي از ظروف زرين مرصع، مانند بشقاب، سرپوش، سطل و ديگ      

شـدند، داراي      مـي  سـاخته اي پادشـاه    ه ـ  يي كـه در كارخانـه      آنها  جز  بهاشياي مذكور   .  بود شده
شـدند    دهنـده و تـاريخ و قيمـت آن را ثبـت مـي           هديـه نـام    برچسب الصاقي بودند كه در آن،     

  ).7/271: 1345شاردن،(
سـليمان    در اين ديدار كه به مناسبت ورود شاه       .  موفق شد از خزانه ديدار كند      دو بار شاردن  

 و  فـن    اهـل  عنوان يك     وي به . ي را ببيند  تر  سينفو حرم وي صورت پذيرفت، توانست اشياي        
توانست مشاهدات خود را       مي زحمت   به مجذوب اين مجموعه شد كه       آنچنانكارشناس خبره،   

هاي اشياء نـادره كليـة نقـاط          گونه ظروف بهر ظرفيتي وجود دارد، مجموعه         همه ]...[«: ثبت كند 
 قـدر   آنوانـستم بـاور نمـايم كـه         ت   نمـي  گـاه   چيه ـكردم،     مشاهده نمي  نيالع يرأه  بجهان كه اگر    

 را هـا  صـندوق ناظر به وي گفته بود اگر بتـواني تمـام   . »جواهرات و ثروت در آنجا وجود دارد  
 همچنين در پاسخ به پرسـش شـاردن در           ناظر ! ببيني، در جاي خود خشك خواهي شد       كي كي

گـز در   حساب هر قطعه پيش ما مضبوط است، ولي هر        «: مورد ارزش مجموعه جواب داده بود     
خود شاردن هم از انجام چنين كاري، ابـراز نـاتواني           . »!انديشة تعيين ارزش تمام گنجينه نيستند     

 بـا . توانم بگويم كه اين گنجينه بسي هزارها هزار پيستول بهـا دارد              فقط مي  ]...[«: كرد و نوشت  
من . هد بود  كافي آشنايي دارم، لذا استنتاج حاصله ناراست نخوا        قدر   به طلا و جواهر من      ارزش

 كه گوهري نديدم كه پانصد پيستول ارزش داشته باشد، ولي كميـت جـواهرات               كنم يماعتراف  
  ).4/209 و 3/271: 1336،مو؛ ه299-7/268: 1345شاردن،(» لاتحصي است  و  لاتعدو

 شاردن در مورد كيفيت و ارزش گوهرهاي موجود در قلعة طبـرك، بايـد               نظر اظهاردربارة  
شد كه مازاد بر     اين قلعه جواهراتي نگهداري مي      در در سطور قبل گفته شد،    طور كه     گفت همان 

 جـواهرات سـلطنتي ايـران، در        تر ياعل و   تر   درشت يها  سنگ كه ي  صورت در. استفادة دربار بود  
  .شد نگهداري مي» خزانة عامره«خزانة ديگري به نام 

  خزانه عامره. 12
سـراي   ع و شـامل چنـدين اتـاق، در كنـار حـرم     مرب گام    خزانه عامره در فضايي به وسعت چهل      

، با نقود و كارشده پياده، سواره و صورت   به بود و بخش بزرگي از جواهراتگرفته قرارپادشاه 
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هاي بيوتات، زير نظـر       اين خزانه نيز مانند ساير بخش     . شد  مسكوكات دربار در آن نگهداري مي     
 جمـع  صاحب. هاي داخلي آن را نداشت شناظر قرار داشت، اما حتي وي نيز اجازة ورود به بخ 

 و معتبر حرم بود كه در بعـضي مـوارد رياسـت ادارة امـور        پوست  اهيساين خزانه، از خواجگان     
تنها مسئوليت نگهداري از وجوه و اشيائي را     جمع مزبور نه      صاحب. شد  دار مي   عهدهحرم را نيز    

 برعهـده عاده و تحـصيل مطالبـاتي را         بود، بلكه وظيفة ا    شده   سپردهداشت كه به خزانه         برعهده
؛  79،80: 1348،يكـارر جملـي   ؛  160: 1363كمپفـر، ( رسـيده بـود      آنهاداشت كه موعد وصول       
بـود، خـواه از جـواهر و    ...  آنچه انفس اجناس ]...[« اين خزانه     در .)28،29 :1378 عا،يسم رزايم

جمـع خزانـه      يل صـاحب  اقمشه نفيسه و زربفت و سمور و خواه از ساير اجناس باشد، به تحو             
  ).213،214: 1385عا،يرف رزايم(» ]... [شد عامره مقرر مي

هاي پنجاه تا صد      شاردن كه جواهرات اين خزانه را ديده بود، از گوهرهاي رنگين و الماس            
اون كه وزن هر        ربع   سهتا  )  مساوي با ذرع   تاون (اون  1هاي مرواريد به طول نيم      قيراطي و رشته  

يكي از ايـن    ). 3/366: 1336شاردن، (ر از ده تا پانزده قيراط بود، سخن گفته است         يشتب آنهادانة  
 كه بر بـالاي آن نـام        مرغ بود   تخمة نصف   انداز   به و ممتاز    رنگ  خوشجواهرات، ياقوت بسيار    

هايي مملو از مسكوكات قرار       در قسمت ديگر اين خزانه، كيسه     .  صفي را حك كرده بودند      شيخ
هـزار كيـسه بـرآورد        ها را سه    شاردن تعداد اين كيسه   .  بود تومان 2وي پنجاه هر كيسه حا  . داشت

 دار  خزانـه هايي وجود داشـت كـه حتـي آغاكـافور          همچنين در خزانه عامره، صندوق    . كرده بود 
 را نداشت و ممهور به مهري بود كه شاه به گردن خـود              آنهاسليمان نيز حق بازكردن       خشن شاه 

: هـاي قبلـي بـه شـاردن داده شـد      ن ارزش اين خزانه نيز همان پاسـخ در مورد ميزا  . آويخته بود   
 مايل نيست به خـودش زحمـت        كس  چيه. داند  تنها خدا حساب آن را مي     . ثروت كلاني است  «

البته ). 310-8/308: 1345شاردن،(» اين ثروت حساب ندارد   . بدهد و صورت كامل آن را بداند      
شـاردن از   . شـد   صفويه در پايتخـت نگهـداري نمـي       اين نكته بايد افزوده شود كه تمام خزاين         

ي عقيق يماني و مرجان و كهربـا        ها  قدحاز چيني و ظروف چيني و       [...] خزاين نفيسي،   «غارت  
ها بـه قـصر سـلطنتي        سخن گفته است كه در جريان حملة قزاق       » ]... [يسينفي  ها  سنگو ساير   

  ).9/212: 1345شاردن،(بودند سليمان چپاول شده  آباد، در زمان شاه در فرح» نما جهان«
ها يا كارخانجات بيوتات سلطنتي اشاره شود كـه           در پايان لازم است به دو بخش از كارگاه        

  .در ساخت جواهرات سلطنتي نقش داشتند

                                                 
  ).3/366: 1336شاردن، (ست متر ا118/1 (Aune) ذراع .1
 . اكو پول فرانسه750 معادل .2
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  زرگرخانه. 13
همــة طــلا و جــواهرات و ظــروف مرصــع دربــار و حــرم پادشــاه، توســط رئــيس زرگرخانــه 

زرگرباشـي بـر   . شـد  شد كه به وي تحويل داده مـي     اخته مي از طلا و جواهراتي س    ) زرگرباشي(
شـد، دو   تمام زرگران و جواهرفروشان پايتخت نظارت داشت و از هر معامله كه در دربـار مـي            

البته با توجه به اينكه زرگران و        .گرفت   و از معاملات درون پايتخت يك درصد سود مي         درصد
، سـود اصـلي     دارنـد    نگـاه د را مخفـي     كردنـد معـاملات خـو       جواهرفروشان پايتخت سعي مي   

 دادند،  زرگرباشي از پنج درصد مالياتي كه بابت عوارض خروج طلا و نقره از كشور به وي مي                
 زر و سيم از كشور، اين مبلـغ         و خروج شد و با توجه به حجم بالاي تجارت و ورود              مي نيتأم

عبـاس ثـاني و     شاه راعظم صد سليمان در دو عمارت محمدمهدي      زرگرخانة شاه .  بود توجه   قابل
ها زرگـران فرانـسوي       در اين كارگاه  .  بود گرفته قرارطهماسب در مسير كاخ شاهي        عمارت شاه 

از زرگران فرانـسويِ زرگرخانـه      . كردند  نيز در ساخت جواهرات با زرگران ايراني همكاري مي        
  بعضي ).38: 1383،لاكهارت( جواهرساز پادشاه اشاره كرد      1»ژورد«توان به     حسين مي   سلطان  شاه

 نيـز دريافـت      آذوقـه  رسـيد،    ليور هم مي   2500 گاه تا     كه  حقوق گرفتن براز اين زرگران علاوه     
اين كارگران  . كرد، برقرار بود     واگذار نمي  آنهااين حقوق حتي زماني كه شاه كاري به         . كردند  مي

 نيـز وي را  هـاي پادشـاه   هـا و بيوتـات پادشـاهي، در مـسافرت           جات كارخانـه    مانند ساير عمله  
هـا    هنگام مـسافرت دربـار، شـترهايي بـراي حمـل اثاثيـة ايـن كارخانـه                  به  . كردند  همراهي مي 

 ،دادند يميي كه اقامت در خانه را بر مسافرت همراه با دربار ترجيح             آنها. شد  اختصاص داده مي  
/ 8و   7/106،176،177: 1345شـاردن، ؛  578: 1369ه،يتاورن(گرفتند    ي اجازة مرخصي مي   آسان  به

: 1385عـا، يرف رزاي ـم؛  151 :1363كمپفـر، ؛  93: 1346سانـسون، ؛  3/119: 1336 ،همو؛  248،249
  ).71: 1378 عا،يسم رزاي؛ م282

باشي اشاره كرد   ساز  ساعتباشي و     توان به ميناسازباشي، حكاك     از ساير افراد زرگرخانه، مي    
  ).88،89: 1382الحكما، رستم (

  مسگرخانه. 14
جمـع     ناظر و صـاحب    نظر ريزاز بيوتات سلطنتي بود كه كارگران آن         بخش ديگري    مسگرخانه

اين ظروف ساده بودند . مربوطه، به ساخت ظروف زرين و سيمين و مسين دربار مشغول بودند         
  ).71 :1378عا،يسم رزاي؛ م282 :1385عا،يرف رزايم؛ 151: 1363كمپفر،(شدند  و ترصيع نمي

                                                 
1. Lord        
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  گيري نتيجه
ي آور  جمـع  در خـزاين پادشـاهان       بهـا   گرانرزشمندي از جواهرات    در دورة صفويه، مجموعة ا    

هـاي خـاص دربـار        هاي ويژه در مراسـم و موقعيـت          نفايس و كاربري   ني ا ميعظ  حجم .شد  مي
صفويه و ضرورت حفظ اين آثار، از عوامل مؤثر بر ايجاد و تكامل تشكيلات سازماني گسترده                

 ـ          . عنـوان مجموعـة بيوتـات سـلطنتي بـود           ا  و مناصب مرتبط با آن در تشكيلات دربار صفوي ب
هـاي پيـشين      ي اولية آن ريشه در تشكيلات ديواني سلـسله        ها  هي پا رسد يمنظر    تشكيلاتي كه به    

 و جواهرات پادشاهان صفويه ارائه نيدرباره خزاي كه منابع    وجود اطلاعات ارزشمند   با. داشت
 -صـفي  اعيل اول تـا زمـان شـاه   اسـم   از دورة شـاه   - منابع متقـدم صـفويه       هاي   گزارش دهند،  مي

دهند و تنهـا       نمي  ارائه يسلطنتة تشكيلات سازماني جواهرات      دربار يواضحاطلاعات روشن و    
، از وجود چنين تشكيلاتي كه » عدد كارخانجات شاهيوسه يس«با عبارات كلي و مختصر نظير    

دودي، در برخي از    در موارد مع  . ميابي  يمگرفته، آگاهي     بخشي از جواهرات سلطنتي را در برمي      
 بيـشتري دربـارة      اطلاعـات  ي،سـرا  يتوپقـاپ اسناد اين دوران نظير اسناد موجود در آرشيو كاخ          

ي لا  لابـه صفي به بعـد، از         دورة شاه   از .آيد   دست مي   به يسلطنتمناصب و تشكيلات جواهرات     
 ـ تـوان  ي م ـ ،نـد ده  يم ـاطلاعاتي كه منابع اين دوره براي معرفي بزرگان دربار ارائه            ه برخـي از    ب

 ايـن دوران بـه بعـد، عـلاوه بـر منـابع               از .افت ي  دستمناصب و تشكيلات جواهرات سلطنتي      
داخلي، سياحان اروپـايي نيـز اطلاعـات ارزشـمندي دربـارة تـشكيلات و مناصـب مـرتبط بـا                     

سـليمان و   ، مربوط بـه دوره شـاه  آمده  دست به  اطلاعاتشتري ب .دهند  جواهرات سلطنتي ارائه مي   
 .الملوك و دستور الملوك انعكاس يافته اسـت           ةتـذکرحسين است كه در منابعي چون         نسلطا  شاه
 كه همة جواهرات سلطنتي موجـود در دربـار، اعـم از آن              شود يم بررسي اين منابع مشخص      با

صـورت    شـدند و آنهـايي كـه بـه             مي پرداخته و   ساختههاي بيوتات دربار      اقلامي كه در كارگاه   
جواهرات موجود در   . ي دقيق و منظمي بودند    ها  صورتشد، داراي     ار مي  تحويل درب  شده  ساخته

 و  مـأموران  و بـه     افـت ي   مي  صيتخصهاي مختلف دربار       به قسمت  آنهادربار، براساس كاربري    
مازاد آن و يا جواهراتي كه مورد استفاده نبود، داخل خزانـة            . شد   داده مي  ليها تحو   بخشامناي  

  .شد  تحت نظارت تعدادي از امنا و معتمدان شاه محافظت مياصلي دربار بود كه اين خزانه
. هاي بيوتات نيز تابع قوانين و مقـررات مشخـصي بـود          تهيه و ساخت جواهرات سلطنتي در كارگاه      

 بر عهدة ناظر بيوتات بود، اما نظـر بـه اهميـت و حـساسيت ايـن                  آنهامسئوليت نگهداري و حسابرسي     
جمـع نيـز نـاظر را          بيوتات و صاحب    مشرف  تحاويل، اربابت،  بخش، مناصب ديگري نظير وزير بيوتا     

گرفتنـد و بـه شـاه گـزارش           ي عملكرد ناظر را تحـت نظـر مـي         نوع   به ،گريد  عبارت   به .ندكرد  ي م ياري
  .دادند مي
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  منابع و مĤخذ
  ترجمـة عبـاس خليلـى و ابوالقاسـم      تاريخ كامل بزرگ اسلام و ايران،     ،  )1371(اثير، عزالدين علي       ابن -

  .مؤسسة مطبوعات علمى: ، تهران8حالت، ج
 .انتشارات علمي:  تهران السير،ةخلاص، )1368(بن خواجگي   اصفهاني، محمدمعصوم-

 تـصحيح، تعليـق، توضـيح و اضـافات          فتوحات شاهي،  ،)1383( اميني هروي، امير صدرالدين ابراهيم       -
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: محمدرضا نصيري، تهران

 .ابتكار]: جا يب[ ترجمه احمد بهپور، سفرنامه،، )1363(وس، آدام  اولئاري-

، 1، به اهتمـام ولاديميـر ولييـامينوف زرنـوف، ج          شرفنامه،  )1377(الدين    بن شمس   خان   بدليسي، شرف  -
 .اساطير: تهران

 ترجمـة مهـدي سمـسار،       ،)از كوروش تا اسكندر    (تاريخ امپراتوري هخامنشيان   ،)1377(ير     بريان، پي  -
 .زرياب: ، تهران1ج

انتـشارات كتابخانـه    :  ترجمة ابوتراب نوري، اصـفهان     ،سفرنامه تاورنيه ،  )1369( تاورنيه، ژان باپتيست     -
  . ي تأييدكتابفروشسنايي و 

 ترجمة عبـاس نخجـواني و عبـدالعلي كارنـگ،           سفرنامه، ،)1348( جملي كارري، جوواني فرانچسكو      -
 .وزارت فرهنگ و هنر، اداره كل]: جا بي[

 بـه   ،)صـفي   از شيخ صـفي تـا شـاه       (تاريخ سلطاني   ،  )1364(بن مرتضي      حسيني استرآبادي، ميرحسين   -
  .انتشارات علمي:  اشراقي، تهراناحسانكوشش 

 ،)ذيـل حبيـب الـسير     (طهماسـب صـفوي       اسـماعيل و شـاه      تاريخ شاه ،  )1370( خواندمير، اميرمحمود    -
 .نشر گستره: تصحيح محمدعلي جراحي، تهران

 .خيام: ، تهران4 جتاريخ حبيب السير،، )1380(الدين  بن همام ندمير، غياث الدين خوا-

 .انجمن دوستداران كتاب:  ترجمة محسن صبا، تهراني ايران،ها ييبايز، )2535( دوليه دلند، آندره -

 .سيفردو:  عليزاده، تهرانااللهزيعز به اهتمام رستم التواريخ،، )1380( رستم الحكما، محمدهاشم آصف -

:  تـصحيح محمـداكبر عـشيق، تهـران        آراي امينـي،    عالم،  )1382(بن روزبهان     االله   خنجي اصفهاني، فضل   -
 .مركز نشر ميراث مكتوب

  .چاپخانه زيبا:  ترجمة تقي تفضلي، تهرانسفرنامه،، )1346( سانسون، مارتين -
  .يراميركب: ، تهران4 و 3، ترجمه محمد عباسي، جسفرنامه، )1336( شاردن، جان -
 .اميركبير: ، تهران9، 8، 7، ترجمه محمد عباسي، جسفرنامه، )1345 ........................ (-

:  تهـران ،)معمـاري (نامة صنايع دستي و هنرهاي سنتي  اصطلاح، )1393( صحراپيما، ندا و فائزه عقيقي      -
 .بنياد ايرانشناسي

بنيـاد  :  تهـران  ،)نساجي و پوشاك  (اي سنتي   نامة صنايع دستي و هنره      اصطلاح،  )1394( صحراپيما، ندا    -
 .ايرانشناسي
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 سـال  مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران،، »جنگ چالدران «،)1332( فلسفي، نصراالله  -
 .اول، شماره دوم

 . دانشگاه تهران: ، تهران4 و 2 جعباس اول، زندگاني شاه، )1344 ........................... (-

 .نشر نو:  ترجمة غلامرضا سميعي، تهرانسفرنامه، ،)1363(ئروآ، دن گارسيا  فيگو-

  .انتشارات تأييد:  اصفهانهخامنشيان در تورات، ،)1349( قائمي محمد -
، 2 و 1تصحيح احسان اشراقي، ج     التواريخ، ةصخلا،  )1383( الحسين   نيالد  بن شرف  قمي، قاضي احمد   -

 . دانشگاه تهران: تهران

 . اساطير: ، تهران5، ج  ترجمة ابوالقاسم پايندهتاريخ طبري، ،)1375(دبن جرير  طبري، محم-

 .خوارزمي:  ترجمة كيكاووس جهانداري، تهرانسفرنامه كمپفر به ايران،، )1363( كمپفر، انگلبرت -

شـدة    سياهه اشياء و اموال غارت      : يقاپ توپبهشت تا كاخ      از كاخ هشت  «،  )1390تابستان( گنج، وورال    -
 دوره دوم، سـال     پيـام بهارسـتان،    جعفريان،   و رسول ، ترجمة اسراء دوغان     »اسماعيل پس از چالدران     اهش

 . 12سوم، شماره 

انتـشارات  :  ترجمـة اسـماعيل دولتـشاهي، تهـران        انقراض سلسله صفويه،  ،  )1383( لاكهارت، لارنس    -
  .علمي و فرهنگي

انتـشارات  : حيح اصغر منتظـر صـاحب، تهـران        تص آراي شاه اسماعيل،    عالم،    )1384( المؤلف،   مجهول -
 .علمي فرهنگي

 . دنياي كتاب]: جا يب[ به كوشش ايرج افشار، طهماسب، آراي شاه عالم، )1370 (المؤلف  مجهول-

انتـشارات بنيـاد فرهنـگ    :  به كوشش يداالله شكري، تهـران آراي صفوي،  عالم،  )1350 (المؤلف   مجهول -
  .ايران

و  1 گردانيده منسوب به بلعمى، تحقيق محمـد روشـن، ج            اريخنامه طبرى، ت،  )1378(المؤلف     مجهول -
 .سروش: ، تهران2

، 4،  3، ج محمد روشـن   گردانيده منسوب به بلعمى، تحقيق       تاريخنامه طبرى، ،  )1373(المؤلف     مجهول -
 .البرز: ، تهران5

نيـاد موقوفـات    ب:  به كوشـش بهـروز گـودرزي، تهـران          التواريخ، ةزبـد،  )1375( مستوفي، محمدمحسن    -
 .محمود افشار

 .سروش: ، تهران1 ترجمة ابوالقاسم امامى، جتجارب الأمم،، )1369( مسكويه رازي، ابوعلي -

، »قاپوسـراي اسـتانبول    اسماعيل صـفوي در مـوزة تـوپ         ظرف منسوب به شاه   «،  )1350( ملكزاده، فرخ    -
 . 110 -93صص . 34، شماره هاي تاريخي مجله بررسي

: ، تهـران  2 و   1 به كوشش ايرج افشار، ج     آراي عباسي،   تاريخ عالم ،  )1382(اسكندربيگ   منشي تركمان،    -
 . اميركبير

االله وحيـدنيا،      بـه كوشـش سـيف      تاريخ عباسي يا روزنامـه ملاجـلال،      ،  )1366(الدين     منجم، ملا جلال   -
 .انتشارات وحيد: تهران
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ماعيل مارچينكوفـسكي، ترجمـة      به كوشش و تصحيح محمداس ـ     دستور الملوك، ،  )1385( ميرزا رفيعا    -
 .مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي: علي كردآبادي، تهران

: نيا، تهران   ي، ترجمة مسعود رجب   اقيسريدب به كوشش سيد محمد       الملوك، ةتـذکر،  )1378( ميرزا سميعا    -
 .اميركبير

عـصر  زرگـري و جواهرسـازي در        «،)1387تابـستان   ( ميرجعفري، حسين و سيد مسعود سيد بنكدار         -
 .16 -1، صص53 شماره دانشگاه اصفهان، مجلة دانشكده ادبيات و علوم انساني، »صفوي

مجلـة  ،  »قلعـه قهقهـه و اهميـت آن در عـصر صـفويه            «،  )1378پاييز و زمـستان     ( ميرجعفري، حسين    -
 .18-1، صص 19 و 18، دوره دوم، شماره دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان

  .ي سيمرغها كتاب:  ترجمة رشيد ياسمي، تهرانتاريخچه نادرشاه،، )2536(ديمير  مينورسكي، ولا-
منـصب بيوتـات در دورة      «،  )1389تابـستان   (آبـاد      نژد نجفيان، محمدامين و محمدرضا مهدوي عباس       -

 .134 -115، صص)6پياپي (، شماره دوم تاريخي هاي پژوهش مجلة، »صفويه

، به كوشش محمدنادر نصيري مقـدم،       دستور شهرياران ،  )1373(دين  العاب  بن زين    نصيري، محمدابراهيم  -
 .بنياد موقوفات محمود افشار: تهران

، پـور   ميرح ـ، تـصحيح يوسـف      القاب و مواجب دوره سلاطين صفويه     ،  )1372( نصيري، ميرزا علينقي     -
 .دانشگاه فردوسي: مشهد

 ،)عبـاس دوم    صفي و شـاه     زمان شاه ايران در   (خلد برين   ،  )1382( واله قزويني اصفهاني، محمديوسف      -
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تصحيح محمدرضا نصيري، تهران

 .ي داووديكتابفروش:  تصحيح ابراهيم دهگان، اراك،عباس نامه، )1329( وحيد قزويني، محمدطاهر -
  

- Genc,Vural (2015) “From Tabriz to Istanbul: Goods and Treasures of SHAH ISMAIIL 
Looted After the Battle of CHALDIRAN”, Studia Iranica, pp227-276. 
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Abstract 
Whenever powerful dynasties dominated Iran's history, valuable collections of 
jewels and gold and silver were collected in their treasures. Concurrent to collecting 
those collections, a systematic and codified organization was created to preserve and 
maintain those treasures in the royal courts. Within those organizations there were 
also workshops for the construction and decoration of new jewels. During the 
Safavid period, the interest of the kings of the dynasty in having a magnificent court, 
made it possible to collect a collection of the best jewels inside the court of the 
Safavid kings. In that period, a precise and orderly organization was established to 
preserve, maintain, prepare, and construct jewels at the Safavid court. In the sources 
of the Safavid period, valuable information have been provided about the 
performance of the administrative organization of royal jewelry and its related 
positions during this period. The present article aims to study the administrative 
documents of Topkapi of the royal jewelry and the related positions of the 
collections by studying existing documents and resources. 
The research method used in the study is a library research technique and adaptation 
and analysis of available resources, especially the main ones. In this historical 
research, after collecting the necessary data, they were organized, analyzed, and 
finally inferred. 
 
Keywords: Crown jewels, Safavid, Administrative organization, Positions, Royal 
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  1بررسي عوامل و چگونگي احيا و رونق صنعت فرش در دورة قاجار

  
  2پوران طاحوني
  3مصطفي ملايي

  05/10/1397 :تاريخ دريافت
  12/07/1398 :تاريخ پذيرش

  چكيده
ران از پيشينه و قدمت طولاني برخوردار است، امـا در دورة قاجـار              صنعت فرش در اي   

تأثير عـواملي چـون آشـنايي و          تحت  ) نوزدهم ميلادي / نيمة دوم قرن سيزدهم قمري    (
مندي تجار و مردم اروپا نسبت به فرش ايران و تقاضاي روزافزون براي اين كالا                 علاقه

اين رشـتة توليـدي بـه كـار افتـاد و            در بازارهاي جهاني، سرماية داخلي و خارجي در         
در اين پژوهش، سعي    . صنعت فرش احيا و از رونق و شكوفايي خاصي برخوردار شد          

 مانده از دورة قاجـار،        جا  تحليلي و با تكيه بر اسناد به      -بر آن است تا با روش توصيفي      
ضمن نگاهي كوتاه به وضعيت توليد و تجارت فرش ايران در نيمة اول قـرن سـيزدهم     

نوزدهم ميلادي، عوامل و چگونگي احياي صنعت فـرش در ايـن دورة زمـاني               / مريق
هاي پـژوهش، استيـصال اقتـصاد ايـران در قـرن        براساس يافته. مورد بررسي قرار گيرد   

نوزدهم ميلادي و تلاش براي يـافتن يـك منبـع عمـدة مـالي و قابـل                  / سيزدهم قمري 
تقاضاي روزافزون براي فرش ايران در      اطمينان به منظور تأمين مالي واردات، همچنين        

گذاري داخلي و خارجي در توليد و تجارت          المللي و به دنبال آن، سرمايه       بازارهاي بين 
فرش و در نهايت، وجود نيروي انساني فراوان و ارزان و در دسترس بودن مواد اوليـة                 

رة قاجـار   مورد نياز در داخل، از عوامل اصلي احيا و رونق صنعت فرش در اواخـر دو               
  .بوده است

  قاجار، صنعت فرش، احيا، توليد و تجارت:هاي كليدي  واژه
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  مقدمه
در دورة اسلامي، براي اولـين بـار در   . فرش در ايران داراي سابقه و قدمت چندهزار ساله است    

بافي در اصـفهان، كاشـان و         هاي قالي   عصر صفويه با حمايت شاهان صفوي و با تأسيس كارگاه         
هـاي نفيـسي كـه در ايـن           قـالي . هاي نفيس ايران از شهرت بالايي برخوردار شـد          رشكرمان، ف 
هاي شاهان و امراي صفوي و        شد، نه تنها براي مفروش كردن كاخ        هاي سلطنتي توليد مي     كارگاه

گرفت، بلكه بخـشي از صـادرات         اهدا به سلاطين و امراي ديگر كشورها مورد استفاده قرار مي          
  .شد  ميكشور نيز محسوب 

گيـري سلـسله قاجاريـه، اقتـصاد پربـار و هنـر و                در فاصلة سقوط سلسلة صفويه تا شـكل       
فرهنگي كه با هويت ايراني در پهنة جهان مقامي شايسته يافته بود، شكوفايي خود را از دسـت                  

هـاي جانـشينان      ها و سلطنت پرتلاطم نادرشـاه و درگيـري          در اين دوران كه با حملة افغان      . داد
گـراي فئـودالي و       خان براي به دست گـرفتن قـدرت مـصادف بـود، تـسلط نظـام واپـس                   كريم

خاني و گسيختگي اقتصاد و فرهنگ ملي، بيش از آن بود كـه بتـوان رد پـاي                    هاي خان   درگيري
بـدين ترتيـب، از     . خصو اقتصادي را پيدا كرد      رشد و گسترش در زمينة اجتماعي، فرهنگي و به        

در . يان، تنزل فراگير صنايع دستي و توليدات ملي در مقياس بالا بود           نتايج انقراض سلسلة صفو   
هاي سقوط صفويه تا تثبيت سلسلة قاجاريه، تحت          بافي نيز طي سال     اين ميان، هنر و حرفة قالي     

تأثير عواملي چون اوضاع آشفتة سياسي و اقتصادي داخلي، كاهش تقاضاي بازارهـاي اروپـايي             
البته بـا  . ناگزير دچار ركود شد دوازده قمري، به /  هجده ميلادي هاي شرقي طي قرن     براي فرش 

بافي به تدريج احيا و در اواخر قرن         ظهور و تثبيت سلسلة قاجار و ايجاد امنيت در كشور، فرش          
چهـارده قمـري، از رشـد و گـسترش          / سيزده قمري و اويل سدة بيستم ميلادي      / نوزده ميلادي 

  .بالايي برخوردار شد
با هدف بررسي چگونگي احيا و رونق توليد و تجارت فرش در نيمة دوم قرن     اين پژوهش   
 است كه چـه عـواملي سـبب            گويي به اين پرسش     سيزده قمري، درصدد پاسخ   / نوزدهم ميلادي 

احيا و رونق صنعت فرش ايران در دورة قاجار شد؟ فرضية ما اين است كـه متغيرهـايي چـون                    
اي قابل اطمينان براي تأمين مالي واردات، تقاضاي          دن وسيله استيصال اقتصاد ايران در فراهم كر     

هـاي داخلـي و       گـذاري   روزافزون براي فرش ايران در بازارهاي جهـاني و بـه تبـع آن سـرمايه               
فـراوان و ارزان و همچنـين در        ) بافنـدگان (خارجي در صنعت فـرش، وجـود نيـروي انـساني            

ر، از عوامل اصلي احيا و رونـق صـنعت          در داخل كشو  ) پشم(دسترس بودن مواد خام مرغوب      
  . فرش ايران در دورة قاجار بوده است

تحقيقات انجام شده دربارة صـنعت فـرش ايـران در           در بررسي پيشينة موضوع، بايد گفت       
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هـاي هنـري و       طـور عمـوم جنبـه       دسته اول، بـه   . توان به دو دسته تقسيم كرد       دورة قاجار را مي   
باشند كه در بررسـي اوضـاع         اند و دسته دوم، منابعي مي       ادهتجاري فرش را مورد بررسي قرار د      

اقتصادي ايران در دورة قاجار، بنا بر اقتضا و به صورت كلي، بـه صـنعت فـرش در ايـن دوره                      
عوامل مؤثر بر رشد صادرات فـرش       «توان به مقالاتي چون        دربارة دسته اول، مي    .اند  اشاره كرده 

 فـرد و جهـانبخش ثواقـب          نوشتة احمد لعبـت   » نوزدهمو پيامدهاي اقتصادي آن در ايران قرن        
-1906(آبـاد     بررسي و تحليـل تجـارت داخلـي و خـارجي سـلطان            «،  )1395تابستان و پاييز    (

) 1397تابـستان   (، حسين مفتخري و محمد سليماني مهرنجاني        يئجيريامهدي    نوشتة »)م1941
نصوره اتحاديه و رسـول پـروان   ماز  » تحولات تجارت فرش دستباف ايران در دورة قاجاريه       «و  
اثـر چـارلز    » تاريخ اقتصادي ايران عصر قاجار    «دربارة دسته دوم نيز بايد از       . اشاره كرد ) 1389(

بـر ايـن    . نام برد ) 1373 (سيفاحمد  ليف  أت» اقتصاد ايران در قرن نوزدهم    «و  ) 1362(عيسوي  
 جـا مانـده از دورة        د بـه  تحليلي و با تكيه بر اسنا     -اساس، مؤلف اين پژوهش با روش توصيفي      

ها، پرتويي بـر خـلأ موجـود در ايـن زمينـه               قاجار، سعي دارد با نگاهي متفاوت از ديگر نوشته        
  .بيفكند

  
  سيزده قمري/ وضعيت توليد و تجارت فرش در نيمه اول قرن نوزده ميلادي

ام ايـران  سيزده قمري، مصادف با ادغ ـ/ گيري و تثبيت سلسلة قاجار در قرن نوزده ميلادي     شكل
اجتمـاعي كـشور هرگـز      -در چنين شرايطي كـه نظـام اقتـصادي        . در شبكة جهاني تجارت بود    

ناگـاه بـه      مساعد رقابت با جوامع صنعتي نبود، ايران با يك اقتـصاد سـنتي و مقتـضيات آن، بـه                  
هـاي نظـام اقتـصادي آن، يعنـي           بدين سـان زيرمجموعـه    . المللي كشانده شد    عرصة اقتصاد بين  

صنعت و تجارت كه به حال خود رها شده بودند، به شدت تحت تـأثير روابـط بـا                   كشاورزي،  
ها به دليل عـدم       اين بخش . كشورهاي صنعتي قرار گرفته بودند و دچار دگرگوني عميقي شدند         

امكان رقابت توليدات آنها با توليدات مشابه وارداتي، با بدفرجامي به شكـست كـشيده شـدند                 
  ).16: 1393 فلور،(

سيزده قمري، صـنايع دسـتي   / هاي نخست نيمة اول قرن نوزده ميلادي   ميان، در دهه در اين 
هاي مخصوص هر     در بيشتر شهرهاي كشور رواج داشت و حتي بعضي از شهرها داراي كارگاه            

علاوه بر ايـن، هـر شـهر بـه     . وران بودند  هاي صنفي پيشه    صنعت و تشكيلات اصناف يا انجمن     
هرت داشته و انواع توليدات از قـالي ايرانـي تـا كاشـي را شـامل                 خصوصي ش   توليد محصول به  

قيمت غربـي     خصوص منسوجات ارزان    روية اجناس، مصنوعات و به      شده است، اما ورود بي      مي
ق، تأثيري كاهنده بر توليد صنايع دستي ايـران         1260/ م1840ويژه      و به . ق1250/م1830در دهة   
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دولت ايران  . امساعدي در حال تخريب صنايع ايران بود      گذاشت و واردات اروپايي به صورت ن      
در راستاي حمايت از صنعت ملي سعي كرد بازار داخلـي ايـران را در برابـر واردات خـارجي                    

تر به جاي توليـدات    قيمت  ها براي تحميل كاربرد اقلام داخلي گران  محافظت كند، اما اين تلاش    
امكانات بالقوه بـراي ايجـاد محـافظتي اثـربخش از           تر كشورهاي خارجي، به دليل فقدان         ارزان

  ). 19-18همان، (صنعت ملي، راه به جايي نبرد 
 ايران دورة قاجار به يكـي از واردكننـدگان اقـلام و اجنـاس غربـي، نظيـر                   گونه بود كه    اين

در اين بين، تـأمين مايحتـاج زنـدگي عامـة           . منسوجات، چاي، قند و شكر و فلزات تبديل شد        
دادند، ساده و از توليدات داخلي بود، اما برخي           عيت زيادي از جامعه را تشكيل مي      مردم كه جم  

كننـدگان اصـلي كالاهـاي        از طبقات نظير اعيان و اشراف، درباريان و عمـال ديـواني، مـصرف               
كه اين مسئله به مرور به صورت عادت براي           خصوص منسوجات غربي بودند؛ چنان      وارداتي به 

د و بخش عمدة برخي از  اقلام و اجناس مـورد نيازشـان را از مـصنوعات    اين اقشار درآمده بو   
در چنين شرايطي كه صـنايع بـومي يكـي    ). 15: 1376زاده،  جمال. ك.ن(كردند   خارجي تهيه مي 

بافي يگانه رشتة صنايع محلي بود كه به هـستي خـود      قالي«پس از ديگري در حال نابودي بود،        
  ).246: 1386كوزونتسوا،(» يافت  يداد و حتي گسترش م  ادامه مي

سـيزده  / اطلاعات ما دربارة وضعيت صنعت فرش ايران در نيمـة اول قـرن نـوزده مـيلادي          
هـاي نـاچيز موجـود،      بنا بر گزارش  . قمري، يعني دورة قبل از احيا و رونق، بسيار محدود است          

شتر يـك حرفـة     شد كـه بي ـ     صنعت فرش در اين دوره عموماً به عنوان صنعتي مهجور تلقي مي           
با اين حال،   . گرفته است   روستايي بوده و در اصل توسط ايلات و عشاير و روستاييان انجام مي            

در برخي از شهرها و مناطق سنتي كشور همچون كرمان، اصفهان، آذربايجان، كردستان، كاشان،              
شـد    ، همدان، هرات و مشهد به صورت محدود بـه توليـد آن پرداختـه مـي                  )اراك(آباد    سلطان

با توجه به اينكه بخش زيادي از ساختار جمعيتـي و اجتمـاعي جامعـة               ). 96: 1383 يارشاطر،(
طور عمده در مناطقي متمركز بـوده         دادند، بافت فرش به     ايران را روستاييان و عشاير تشكيل مي      

 بافـان   كه به دليل مجاورت با ايلات و عشاير، پشم به صورت فراوان و ارزان در دسترس قـالي                 
گفتني است در ميان بافندگان قالي، بافندگي فرش در بـين تعـداد انـدك بافنـدگان                 . بوده است 

شهري، نسبت به بافندگان عشايري كه خود توليد كننـدة عمـدة پـشم بودنـد، از نظـم بهتـري                     
  . برخوردار بوده است

لي در  سيزده قمـري، توليـد قـا      / ذكر اين نكته لازم است كه در نيمة اول قرن نوزده ميلادي           
اين . شده است   ايران بيشتر براي تأمين نيازهاي داخل كشور بوده و به ميزان محدودي توليد مي             

طور معمول مردم     به) گونه كه گفته شد     همان(شد، بلكه     هاي بافندگي تهيه نمي     ها در كارگاه    قالي
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ن معمـولاً دراز و     شـا   بافتند و قطع آنها نيز اغلب كوچـك و انـدازه            روستاها و عشاير آنها را مي     
  ).66: 1368ادواردز، (باريك و طرح و نقش آنها تكراري بود 

هـاي موجـود، توليـد فـرش در دورة گفتـه شـده، معمـولاً توسـط                    براساس برخي گزارش  
شده است، اما فـروش و تجـارت          هاي عشايري و روستايي و به صورت محدود انجام مي           گروه

يشتر جاهاي ايران رواج داشته و فرش همراه با ابريـشم،           آن در شهرها و مراكز روستايي و در ب        
شـود در اواسـط قـرن      حتي گفتـه مـي  . پنبه و شال، از كالاهاي عمدة تجارت داخلي بوده است      

هايي ظريف و مرغـوب در تعـدادي از مراكـز سـنتيِ بافـت                 سيزده قمري، فرش  / نوزده ميلادي 
شـده    هندوستان، تركيه و روسـيه صـادر مـي        شده و معمولاً به كشورهاي مجاور نظير          توليد مي 

به صورت تجـاري و     (در اين دوره، بافت فرش      ). 97: 1383 ؛ يارشاطر، 23: 1393 فلور،(است  
در بين ايلات و عشاير و روستاييان و تعداد انـدكي از بافنـدگان شـهري، در                 ) يا غيرتجاري آن  

سرشـناس چـون تجـار،      ايـن كـار معمـولاً توسـط اشـخاص           . شده اسـت    محل تأمين مالي مي   
انـد، انجـام      هاي ايلات و عشاير كه از حاميان اصلي بافـت سـنتي بـوده               استادكاران محلي، خان  

  .شده است  مي
  

  سيزده قمري/ عوامل و چگونگي احيا و رونق صنعت فرش در نيمه دوم قرن نوزده ميلادي
ديد نفوذ اقتصادي غـرب  اوضاع اقتصادي ايران در آغاز نيمة دوم قرن نوزدهم ميلادي، گواه تش  

داري   يافتـة سـرمايه     در ايران و افزايش وابستگي ايران بـه كـشورهاي رشـد             ) روسيه و بريتانيا  (
رويـة كالاهـا و       يكي از تغييرات ناشي از نفوذ غرب در ايـران، واردات روزافـزون و بـي               . است

يران نيز در آن رشته     از سوي ديگر، كالاهاي توليدي ا     . بود) عمدتاً منسوجات (مصنوعات غربي   
شد و بيشتر شامل مواد خام مـورد نيـاز            از صنعت رشد كرد كه براي بازارهاي جهاني توليد مي         

طور عمده    كشورهاي صنعتي، نظير توتون و تنباكو، پنبه، برنج، ابريشم، ترياك و غيره بود كه به              
  ).26: 1393فلور،(شد  به كشورهاي روسيه، عثماني، هندوستان و انگليس صادر مي

ق، تحـت تـأثير نوسـانات و اوضـاع          1290/ م1870طور مشخص از دهة       در اين دوره و به    
شده و براساس عواملي چـون نيـاز اقتـصادي ايـران              اقتصادي و تجاري داخلي و خارجيِ گفته      

تـرين    مهـم (آفرين به عنوان جانشين ابريـشم         براي توليد و صادرات كالاهاي راهبردي و نقدينه       
، جذابيت و مطلوبيت فـرش      )سيزده قمري / اتي ايران در اواسط قرن نوزده ميلادي      كالاي صادر 

ايران براي اروپاييان و تقاضاي روزافزون براي اين كالا در بازارهاي جهاني و به تبع آن، رشـد                  
) پـشم (و مواد خام    ) بافندگان(گذاري در صنعت فرش و همچنين وجود نيروي انساني            سرمايه

جانبه در  ، پيشرفت و گسترش همه   )كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد       (ر  لازم در داخل كشو   
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اتفاق افتاد و اين صنعت در بازارهاي جهـاني از جايگـاه،     ) توليد و تجارت  (صنعت فرش ايران    
  . رونق و شكوفايي خاصي برخوردار شد

  
  استيصال اقتصاد ايران و اقبال به توليد و تجارت فرش

/ هاي سوم و چهارم قـرن نـوزده مـيلادي           ترين دگرگوني كه در دهه      عمدهگونه اشاره شد،      همان
هاي باز پيش آمد، انهـدام تـدريجي ولـي      هاي تجارتي دروازه    سيزده قمري، در پيوند با سياست     

هاي بعـد،     پيامد انهدام صنايع مزبور اين بود كه در دهه        . وقفة صنايع دستي و سنتي ايران بود        بي
بـه  ) طور عمده منسوجات، اجناس فلـزي، قنـد و شـكر و چـاي               به(ها    دهواردات بعضي فرآور  

اقتصاد ايران در واكنش بـه     . صورت روزافزون زيادتر شده بود و تراز بازرگاني كشور منفي شد          
. گونه نوسانات و تأمين مالي واردات روزافزون، درصدد يافتن يك منبع عمدة مـالي برآمـد                 اين

سيزده قمري، اين نقش به صادرات طلا و نقره به هندوستان و            / يدر نيمة اول قرن نوزده ميلاد     
ها را تأمين مالي كند، ولي ايران به عنوان كشوري كـه              اروپا واگذار شد كه كسري تراز پرداخت      

دار ايـن دو قلـم را تحمـل كنـد             توانـست صـادرات ادامـه       كـرد، نمـي     طلا و نقـره توليـد نمـي       
يل آنچه كه مورد نياز بود، تكيه بر محصولي بود كه ايران    ؛ به همين دل   )163-161: 1373سيف،(

در چنين شرايطي و با توجـه بـه اوضـاع اقتـصادي             . در توليدش داراي برتري نسبي بوده است      
كشور، راه چاره تنها در افزايش توليد محصولات كشاورزيِ مورد تقاضا در بازارهـاي جهـاني،                

/ هاي آغازين قرن نـوزده مـيلادي        در اروپا در دهه   بالا رفتن مصرف و قيمت ابريشم       . نهفته بود 
بنـابراين در نيمـة قـرن نـوزدهم مـيلادي           . سيزده قمري، موجب ترقـي ابريـشم در ايـران شـد           

، براي مدتي صادرات ابريـشم خـام منبـع عمـدة            )ق1270/م1850و. ق1260/م1840هاي    دهه(
ويژه گـيلان و برخـي از         مالي، به در اين زمان، ابريشم در بيشتر مناطق ش       . درآمد ارزي ايران شد   

نواحي مركزي ايران، توليد و قسمت اعظم آن به روسيه، فرانسه، آمريكا، عثمـاني و هندوسـتان      
ميـزان توليـد    » زاده  محمدعلي جمال «). 1/17ش: 1298مجله فلاحت و تجارت،     (شد    صادر مي 

 از اين مقـدار دويـست و         هزار من بيان كرده كه     340را  . ق1267/ م1851ابريشم ايران در سال     
بنابراين ). 25-24: 1376زاده،  جمال(سه هزار و چهارصد من به خارج از كشور صادر شده بود             

سيزده قمري، صادرات ابريشم از كشور تا حدود زيـادي  / بايد گفت در نيمة قرن نوزده ميلادي    
  .ها را جبران كرد  كسري تراز پرداخت

شـيوع يافـت، لطمـات زيـادي بـه توليـد            . ق1277/ م1860 ابريشم كه در دهة        بيماري كرم 
مجلـه فلاحـت و     (ابريشم ايران وارد كرد و به نوعي به ايـن كـاركرد ابريـشم خـام پايـان داد                    

بـه عبـارت ديگـر، خـسارات وارده بـه ايـن محـصول طـي                 ). 45/ 2شماره: ش1298تجارت،  
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چهارده قمـري، ارزش    / يلاديكه در آغاز قرن بيستم م       هاي بعد نيز هرگز جبران نشد؛ چنان        سال
 درصـد  30 قران بوده است كه اين رقم حـدود      كل توليد سالانة ابريشم در حدود هجده ميليون       

بـر همـين اسـاس،      ). 133: 1373 سـيف، (ارزش سالانة توليد آن در چهل سال قبل بوده است           
. رزي رفـت  ناچار به سراغ منبع ارزي ديگري در بخـش كـشاو            طولي نكشيد كه اقتصاد ايران به     

هاي داخلي آمريكا و كمبود پنبة ناشي از آن   ق، جنگ1277/ م1860براي مدت كوتاهي در دهة  
در اين زمان، بخـش زيـادي ايـن محـصول بـه             . كاري در ايران شد     در اروپا، موجب رونق پنبه    

زودي   و فقدان راه و وسايل ارتباطي لازم، بـه          مزبور    هاي    شد، ولي پايان جنگ     روسيه صادر مي  
  ).17: 1376زاده، جمال(تجارت پنبة ايران را از رونق انداخت و بازارش كساد شد 

جـو بـراي يـافتن منبعـي          تر شدن اقتصاد ايران، جست      همگام با گسترش مناسبات و وابسته     
سـيزده قمـري،    / در اين ميان، در اواسط نيمة دوم قرن نـوزده مـيلادي           . قابل اعتماد ادامه يافت   

. ق1281/ م1865به عبارت ديگر، تجارت ترياك از سال        . ز ايران رونق گرفت   صادرات ترياك ا  
در ايـن   . ق، توليد خشخاش بسيار گسترش يافت     1292/ م1875طور مشخص فعال شد و در         به

شـد، امـا ايـن محـصول نيـز در            زمان، قسمت عمدة اين محصول به خارج از كشور صادر مـي           
/ هـاي آغـازين سـده بيـستم مـيلادي           ده قمري و سـال    سيز/ هاي پاياني قرن نوزده ميلادي      سال

  ).164: 1373سيف،(چهارده قمري، با كاهش چشمگيري مواجه شد 
سـيزده  / گفتني است برنج نيز از ديگر محصولاتي بود كه در نيمة دوم قرن نـوزده مـيلادي                

بخش اعظم اين محصول به روسيه و يـك   . قمري، توليد و صادرات آن مورد توجه قرار گرفت        
. ك.؛ همچنـين ن 374: 1362عيـسوي، (شـد    خش جزئـي بـه عثمـاني و انگلـستان صـادر مـي        ب

، اما توليد و صدور اين محصول نيز نتوانست صدمات ناشي از افت توليد              )2/591: 1387كرزن،
  .و صادرات ابريشم را جبران كند

سيزده / يبا اين حال، بايد گفت حجم صادرات مواد خام و اوليه در اواخر قرن نوزده ميلاد              
اي كه جان فوران نيز در        گونه  به. چهارده قمري افزايش يافت   / قمري و اوايل قرن بيستم ميلادي     

حجم مواد خام صادراتي ايران در اواخر سدة نوزدهم، پـنج برابـر حجـم               «: اين باره گفته است   
» شـد    برابـر صـادرات مـي        كالاهاي ساخته شدة وارداتـي بـود، امـا ارزش همـين واردات سـه              

همچنـان  ) تفاوت بـين صـادرات و واردات     (به اين ترتيب، تراز بازرگاني      ). 181: 1387فوران،(
  .منفي باقي ماند و تلاش براي يافتن يك منبع عمدة مالي ادامه يافت

سـيزده  / كنندة درصد صادرات عمدة كشور در نيمة دوم قرن نوزده ميلادي           جدول ذيل بيان  
  .استق 1297/ م1880و . ق1266/ م1850اي ه قمري در دو مقطع زماني، يعني سال



 ...پوران طاحوني و / بررسي عوامل و چگونگي احيا و رونق صنعت فرش در دورة قاجار  / 138

) ق1297/ م1880ق و1266/ م1850(صادرات عمدة كشور در دو مقطع زماني : 1جدول شماره 
  برحسب درصد

 م1880 م1850  صادرات عمده
  18  38  ابريشم و توليدات آن

  1  23  و پشمي اي پنبه   منسوجات 
  5  4  تنباكو

  7  1  پنبة خام
  26  1  ترياك 
  4  1  فرش

  )206: 1362 ؛ عيسوي،26: 1393 فلور،. ك.ن(                           
  

دهندة رشد تدريجي صـادرات بعـضي از محـصولات كـشاورزي و توليـدات                 اين جدول نشان  
. در دو دورة زماني مورد نظـر اسـت        ) اي و پشمي    به استثناي ابريشم و منسوجات پنبه     (صنعتي  

) ق1297-1266/ م1880-1850(ساله    در طول يك دورة سي    در اين ميان، صادرات فرش ايران       
دهندة احيا و رونق تدريجي صادرات اين كالا در نيمـة          درصد افزايش داشته كه نشان       4 تا   1از  

  . استسيزده قمري/ نوزده ميلاديدوم قرن 
روز امكانات كمتري بـراي       كه ايران روز به       به اين ترتيب، در نيمة دوم قرن مذكور، درحالي        

در پيوند با اين نوسـانات و       . شد  كرد، به واردات بيشتري وابسته مي       تأمين مالي واردات پيدا مي    
هاي پاياني اين قرن توليد، تجارت و صـادرات قـالي مطـرح               استيصال اقتصادي مذكور، در دهه    

 جانبه مواجـه  شد و در اقتصاد بدون نفت آن روزگار، اهميتي روزافزون يافت و با گسترش همه      
  .شد

بنابراين روي آوردن اقتصاد كشور به توليد و صادرات فرش، زاييـدة تـصادف نبـود، بلكـه                  
ويژه شروع تقاضا براي  نتيجة نياز به يك منبع عمدة مالي براي تأمين مالي واردات روزافزون، به      

هـاي    سـيزده قمـري و ظرفيـت      / اين كالا در بازارهاي جهاني در نيمة دوم قرن نـوزده مـيلادي            
براي توليد فرش در داخل كشور بود؛       ) نيروي انساني ماهر و ارزان و مواد خام فراوان        (د  موجو

  . كه در ادامه بدان پرداخته خواهد شد
  

   در صنعت فرش  گذاري داخلي و خارجي  تقاضاي روزافزون فرش ايران و گسترش سرمايه
جـار شـد، افـزايش      ترين عاملي كه باعث رشد و پيشرفت صنعت فرش در اواخـر دورة قا               مهم

ها و مستندات موجود، بـراي        بر اساس گزارش  . ناگهاني تقاضاي اروپاييان براي فرش ايران بود      
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هـايي از خراسـان، فراهـان،         با ايجاد نمايشگاه ويـن، فـرش      . ق1290/ م1873اولين بار در سال     
تأثيرگـذار  سنندج و ديگر شهرهاي ايران در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته شد كه از عوامـل                 

هـا بـا      آشنايي تدريجي غربي  ). 15: 1383يارشاطر،(در شناسايي فرش ايران براي اروپاييان بود        
فرش ايران و جذابيت و مطلوبيت اين كالا، همزمان با افزايش قدرت خريـد طبقـة متوسـط در             

كه بنـا     ناناروپا و آمريكا بود كه تأثير بسزايي در افزايش تقاضاي آنها براي قالي ايران داشت؛ چ               
شد كه در آرزوي به       اي از طبقات بالاي انگلستان يا آمريكا پيدا مي          به گفتة كرزن، كمتر خانواده    

  ).2/623: 1387كرزن،(نبوده باشد ) فرش ايراني( آوردن چنين كالايي   دست
ها براي فرش ايران، ابتدا تجار تبريز به تجارت و صادرات          با افزايش ناگهاني تقاضاي غربي    

در آن روزگـار، تبريـز از امنيـت و          . اين كالا روي آوردند و مديريت اين كار را برعهده گرفتند          
بخش اعظم تجارت ايران با روسية تـزاري و         . موقعيت اقتصادي و تجاري خوبي برخوردار بود      

تجـار  ). 70: 1391اوبـن، (، در تبريز متمركز بـود       )از راه طرابوزان و استانبول    (كشورهاي غربي   
 بودند و تجارت خارجي كـشور در دسـت          تجارت علاوه بر آنكه در داخل ايران مشغول         تبريز

شـان واردات اجنـاس و        آنها بود، در شهر استانبول نيز فعاليـت تجـاري داشـتند و كـار اصـلي                
كالاهاي كشورهاي اروپايي به داخل كشور و صادرات توليـدات ايرانـي بـه بـازار اسـتانبول و                   

همچنـين ايـن بازرگانـان در شـهرهاي مهـم ايـران             ). 67-63: 1368ز،ادوارد(سپس اروپا بـود     
آبـاد،    هـاي منـاطق سـلطان       هاي قديمي، نظير فـرش      نمايندگان و عاملاني داشتند كه اغلب قالي      

كردستان، آذربايجان، خراسان و غيـره را كـه كهنـه و بـه اصـطلاح پـاخورده بـود، از خانـه و                        
در تبريز تجـار ايـن      . فرستادند  كردند و به تبريز مي      ميآوري    بازارهاي شهرهاي مهم ايران جمع    

كردند و از راه طرابوزان به استانبول كه در آن زمان بـه صـورت بـازار                   بندي مي   ها را طبقه    فرش
گفتنـي اسـت كـشورهاي اروپـايي        ). 68-66همـان،   (كردند    جهاني قالي درآمده بود، حمل مي     

كردند؛ به عبـارت بهتـر، نـزد آنـان قـالي كهنـه                ري مي هاي كهنه را با بهاي بيشتري خريدا        قالي
  .  تر از قالي نو بود  مرغوب

هـاي قـديمي بـود، ايـن       تا زماني كه تقاضا براي فرش از جانب غربيان، عمدتاً براي فـرش            
روند و عملكرد تجار تبريز ادامه داشت، اما تقاضاي روزافزون فرش ايران در بازارهاي جهـاني         

هاي قديمي در داخل كشور، اين بازرگانان را بـرآن داشـت تـا عـلاوه بـر                   و معدود بودن فرش   
بافان در نـواحي مختلـف        فعاليت در تجارت و دادوستد فرش و همچنين سروسامان دادن قالي          

بـافي در شـهرها و       هاي كوچك و بـزرگ قـالي         كار انداختن سرمايه و ايجاد كارگاه       كشور، با به  
سـازمان اسـناد ملـي ايـران، سـند         (هـاي نـو نيـز اقـدام كننـد             يروستاهاي ايران، بـه تهيـة قـال       

  ). 67: 1368 ؛ ادواردز،47482/240ش
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در آن  . در منطقـة آذربايجـان آغـاز شـد        » هريس«اين حركت توليدي تجار تبريز، از ناحية        
تـرين    ترين و مهـم   هاي قراجه، هريس و سراب بود و از قديمي       زمان، ناحية هريس شامل بخش    

اين ناحيه در شرق تبريز و در جنوب و غرب          . شد  بافي در آذربايجان محسوب مي      شنواحي فر 
بافي به دليل مجاورت آن ولايت با ايلات و عـشاير              و فرش  هاي سبلان واقع شده بود      كوه  رشته

 كـه   آذربايجان و همچنين نزديكي به بـازار تبريـز، از پيـشرفت خـوبي برخـوردار بـود؛ چنـان                   
 در هر سي روستاي ناحيـه، از جملـه هـريس، گـوراوان، مهربـان، بخـشايش،                  بافي تقريباً   فرش

تـرين و     در بـين ايـن روسـتاها، هـريس بـزرگ          . قراجه، بيلوردي و سراب معمول بـوده اسـت        
كرد و از اين لحاظ سرآمد سـاير          رفت كه بهترين نوع قالي را تهيه مي         ترين آنها به شمار مي      مهم

 اين پيشرفت و ترقي، سبك منحصر به فرد و مشخصي را پديد             نتايج. شد  روستاها محسوب مي  
نام بـرده   » گوراوان«يا  » هريس«ادواردز، از آن با عنوان سبك         آورد كه بنا به گفتة آرتور سيسيل        

  ).74: 1368 ادواردز،(شود   مي
احيه بافي در ناحية هريس زير نظر تجار تبريز، توليد فرش در اين ن      هاي قالي   با ايجاد كارگاه  

هـاي    ه  تدريج در بيشتر نواحي آذربايجان كارگـا        از رونق و شكوفايي خاصي برخوردار شد و به        
ها مانند    اي كه بنا به گفتة كسروي، در تبريز در برخي از كوي             به گونه اندازي كردند؛     مشابهي راه 

-27: 1323كـسروي، (هاي نسبتاً بزرگ با سرماية اين تجار به راه افتاده بـود               ، كارگاه »هكماوار«
در تمــام آذربايجــان ... «) ق1319/ م1899( لازم بــه يــادآوري اســت كــه تــا ايــن زمــان ).28

 عيـسوي، (» شـد   بافي وجود نداشت و اين كار توسط زنان در خانه انجـام مـي               هاي قالي   كارگاه
1362 :462 .(  

بافي در راستاي احيـا      ليهاي قا   گذاري تجار تبريز و ايجاد كارگاه       گونه اقدامات و سرمايه     اين
آباد، سنندج،    تدريج در ساير ولايات كشور، از جمله سلطان         و رونق صنعت فرش آذربايجان، به     

/ يكي از اين مناطق كـه در اواخـر قـرن نـوزده مـيلادي              . كرمان، كاشان و مشهد نيز به راه افتاد       
آن از رشـد و      فـرش    چهارده قمري توليد و تجـارت     / سيزده قمري و اوايل سدة بيستم ميلادي      
در آن زمان اين منطقه شامل شش بلـوك بـه           . آباد بود   رونق بالايي برخوردار شد، منطقة سلطان     

؛ )586: 1368الـسلطان،   مسعودميرزا ظل (هاي كزاز، بزچلو، سرابند، خلج، فراهان و شراء بود            نام
 ـ     كه در تمامي آنها قالي  ه درآمـد حاصـل از   بافي رواج داشت و زندگي همـة اهـالي آن ناحيـه ب

شـد،    بافي و به تبع آن به تجارت پشم كه معمولاً از گلپايگان، همدان و كرمانشاه وارد مـي                   قالي
آبـاد    در هـر خانـة سـلطان      «: آورده اسـت    در سفرنامة خـود در ايـن بـاره          » فووريه«. وابسته بود 

 ـ         كارگاهي براي بافت قالي برپاست و زن       رسـند بـه      داري مـي    هها در عين اينكه به كارهـاي خان
شود و چون     فرانك از اين راه عايدشان مي       بافي نيز مشغولند و به طور متوسط هر هفته سه             قالي
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عـلاوه بـر آن،     ). 268: 1388فووريـه، (» آيـد   در اينجا ارزاني است اين مبلغ به نظـر كـافي مـي            
هزار نفر جمعيت    ج تا سي  وپن  داراي بيست سيزده قمري   / نوزده ميلادي آباد در اواخر قرن       سلطان

كه بخش عمدة اين جمعيت را نيروي انساني مـاهر و ارزان شـاغل در               ) 383: 1391اوبن،(بود  
گذاري در صنعت فرش ايـن        گونه شرايط تجار تبريز را به سرمايه        اين. داد  بافي تشكيل مي    فرش

هـاي    تجـارت فـرش   اين بازرگانان علاوه بر فعاليـت در بخـش خريـد و             . مند كرد   ناحيه علاقه 
انـدازي    گـذاري در بخـش توليـد و راه     تدريج اقدام به سرمايه آباد و انتقال آن به تبريز، به        سلطان
آنهـا  ). 25: 1393فلور،(» آباد كردند   در ميان صدها روستا در شرق سلطان      «بافي    هاي قالي   كارگاه

رمان، كاشان، مشهد و سنندج نيـز  آباد، در شهرها و روستاهاي ك    علاوه بر نواحي تبريز و سلطان     
بـافي    هـاي فـرش     هاي آن محل، به ايجـاد كارگـاه         ضمن فعاليت در بخش تجارت و خريد قالي       

/ به اين ترتيب، در نيمـة دوم قـرن نـوزده مـيلادي          ). 230: 1368جا؛ ادواردز،   همان(دست زدند   
وليد و تجـارت فـرش و       سيزده قمري بازرگانان تبريز در هر يك از اين نواحي آغازگر احياي ت            

بافي بودند كه تمام مراحل توليد و تجارت اين كـالا زيـر نظـر                 عامل اصلي توسعة صنعت قالي    
بـافي پيـشرفت و گـسترش قابـل           با توسعة فعاليت اين تجـار، صـنعت قـالي         . شد  آنها انجام مي  

نتي بـود، از    اي پيدا كرد و توليد و صادرات فرش ايراني كه قبلاض بر نظام متداول س ـ                ملاحظه
  .يكپارچگي برخوردار شد

گـذاري ايـن     هـا و سـرمايه    دهد كه با وجـود تـلاش       با اين حال، مستندات موجود نشان مي      
بازرگانان در توليد و تجارت فرش در نواحي مختلف كشور، براي تأمين مالي افزايش تقاضاي               

در اين ميان، اين شكاف     . دگذاري بيشتري بو    فرش ايران در بازارهاي جهاني، احتياج به سرمايه       
شد كه در      پر مي  -طور عمده غربي    به–هاي خارجي     ها و كمپاني    گذاري شركت   از طريق سرمايه  

  .ادامه بدان پرداخته خواهد شد
هـاي پايـاني      هاي خارجي در صنعت فرش ايـران در دهـه           گذاري  نخستين گام براي سرمايه   

: 1383يارشاطر،( برداشته شد    1»زيگلر«ازرگاني  ، توسط مؤسسة ب   )ق1300/ م1883(دورة قاجار   
الاصل بـا حمايـت دولـت انگلـيس، اقـدامات خـود را در آغـاز          اين شركت سوئيسي ). 98-99

آباد كرد، اما پس از مدتي با ايجاد دفاتر تجـاري،         محدود به تجارت و خريد فرش ناحية سلطان       
هـاي    شد و در آن ناحيه به ايجاد كارگـاه    اندركار توليد فرش      رنگرزخانه و انبار كالا، خود دست     

هـاي    بـا گـسترش فعاليـت     ). 15537/240سازمان اسناد ملي ايران، سند ش     (بافي اقدام كرد      قالي
آبـاد و روسـتاهاي اطـراف آن از رشـد قابـل تـوجهي             زيگلر، صنعت فـرش در ناحيـة سـلطان        

كه شركت شعباتي در برخي از      آباد نبود، بل    البته عمليات زيگلر محدود به سلطان     . برخوردار شد 
                                                 

1. Ziegler 
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  .نواحي ديگر ايران ايجاد كرده بود
منـد بـه      هـاي غربـي ديگـر علاقـه         هـا و كمپـاني      تدريج شركت   همزمان با شركت زيگلر، به    

هاتس «الاصل    ها شركت هلندي    يكي از اين كمپاني   . گذاري در صنعت فرش ايران شدند       سرمايه
گـذاري در    بـا حمايـت دولـت بريتانيـا بـه سـرمايه      . ق1297/ م1880 بود كه از دهة   1»و پسران   

هايي در بعضي از نواحي ايـران از جملـه ناحيـة              صنعت فرش ايران روي آورد و با ايجاد شعبه        
آوري و صـدور      بافي و جمـع     هاي بزرگ فرش    آباد، به كار نظارت در توليد، ايجاد كارگاه         سلطان

آباد و همـدان      هايي در مناطق سلطان     داراي شعبه اين شركت   ). 55: 1359اشرف،(قالي پرداخت   
بـا حمايـت    . ق1325/ م1906نيـز در سـال      » ازميـر «يا كمپـاني    » شرق  شركت توليد قالي    «. بود

ويـژه در بخـش خريـد و صـدور آن، در نـواحي                گذاري در قالي ايران، به      ها به سرمايه    انگليسي
پس از  ). ق15/39/11/1329ه، سند ش  مركز اسناد وزارت امور خارج    (مختلف كشور اقدام كرد     

ترين آنهـا     از مهم . گذاري در صنعت فرش ايران روي آوردند        مدتي تجار ايتاليايي نيز به سرمايه     
 بود كه با حمايت دولت انگليس، در ابتـدا بـه كـار تجـارت            2»و برادران   نيركو كاستلي   «كمپاني  

هايي در ديگـر      وسعه داد و با ايجاد شعبه     آباد پرداخت و بعدها عمليات خود را ت         قالي در سلطان  
همـان، سـند    (ويژه كاشان و كرمان، به كار توليد و تجـارت ايـن كـالا مبـادرت كـرد                     شهرها به 

  ).  ق27/5/54/1333ق؛ همان، سند ش9/14/54/1327ش
هاي آمريكـايي نيـز در        ها و شركت    هاي تحت حمايت بريتانيا، كمپاني           علاوه بر شركت  

گـذاري و فعاليـت در        منـد بـه سـرمايه        جذب و علاقه   ،چهارده قمري /  بيستم ميلادي  اوايل قرن 
همـان، سـند    (3 شـرق  هـا بايـد از كمپـاني قـالي      از جملة اين شركت. صنعت فرش ايران شدند  

، )ش1/29/57/1302همان، سـند ش   (» قازان«،  »گزيان  قره«هاي    و شركت ) ش1/16/57/1303ش
مركز اسـناد وزارت     (5»تيرياكيان «،)3998/293اد ملي ايران، سند ش    اسنسازمان   (4»تاوشانچيان«

ــند ش  ــه، س ــور خارج ــريتس و لارو«و ) ق34/37/54/1330ام ــند ش  (6»ف ــان، س  /26/19هم
  . نام برد كه به فعاليت در توليد و تجارت فرش ايران پرداختند) ق54/1333

محدود است، اما نكتة مسلمّ آن برده بسيار  هاي نام  اطلاعات ما دربارة گسترة فعاليت شركت 
ها در اراك، همدان، كرمان، كاشان، مشهد و محلات شعبه داشتند و ضمن               است كه اين شركت   

آمريكا، در بخش توليـد فـرش نيـز           متحدة    اشتغال به خريد و صادرات فرش به اروپا و ايالات           
/ 38/ 13/ 35ق؛ همـان، سـند ش     83/9/26/1339همـان، سـند ش    (اي داشـتند      فعاليت گـسترده  

                                                 
1. Hotz  And sons 
2. Nearco Castelli And Brothers 
3. Oriental Carpet Co 
4. Taushandjian 
5. Tyriakian 
6. Fritz and larue 
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  ).ش1305
هـاي     شـرق بيـشتر از سـاير شـركت           در اين ميان، گسترة عمليات و فعاليت كمپـاني قـالي          

اين شركت علاوه بر فعاليت در كار تجـارت فـرش، از طريـق عقـد قـرارداد بـا       . آمريكايي بود 
. ظارت داشـت  رزي، در امر توليد نيز ن       بافي و رنگ    هاي قالي   اندازي كارگاه   بافندگان محلي و راه   

هايي در شهرهاي كاشـان،      آباد واقع بود و شركت داراي شعبه        خانة مركزي آن در سلطان      تجارت
  ). ش5/16/57/1303همان، سند ش(همدان، كرمان، يزد، اصفهان، مشهد، شيراز و تبريز بود 

هـاي تحـت      گـذاري شـركت     سيزده قمري، علاوه بر سـرمايه     / در اواخر قرن نوزده ميلادي    
ها نيز به فعاليـت در حـوزة          ها و روس     انگليس و آمريكا در صنعت فرش ايران، آلماني        حمايت

هاي توليدي و تجاري تجار آلماني و روسي در   فعاليت. توليد و تجارت فرش ايران روي آورند     
گـذاري    سـرمايه . متمركـز بـود   ) تبريـز (طور عمـده در آذربايجـان         حوزة صنعت فرش ايران، به    

فرانكـي كـه        ميليون    بافي بود كه با سرماية سه          اين باره، عبارت از يك شركت قالي       ها در   آلماني
هـايي در   ايـن شـركت نيـز شـعبه      .  فرانك رسيده بود، در تبريز تأسيس شـد          ميليون  بعدها به ده  

ــان، شــيراز و همــدان داشــت    ســلطان ــاد، كرم ــور خارجــه، ســند  (آب ــز اســناد وزارت ام مرك
و قالي بـه اروپـا و       ) 560: 1362ق؛ عيسوي، 1/2/44/1332 سند ش  ق؛ همان، 17/7/44/1338ش

 به جز فعاليت در بخش توليد و تجـارت فـرش،             البته تجار آلماني  . كرد  ايالات متحده صادر مي   
اي داشـتند؛    مورد نياز صنعت فرش كشور و واردات آن از آلمان نيز نقش عمـده     1»نيل«در تهية   

اخر دورة قاجار نيز بيانگر فعاليت تجار آلماني در ايـن بخـش             طوري كه اسناد باقيمانده از او       به
ها در صـنعت فـرش        گذاري روس   سرمايه). 1494/240سازمان اسناد ملي ايران، سند ش     (است  

بافنـده  1500بـافي بـزرگ در تبريـز كـه در آن            ايران نيز عبارت بود از احداث يك كارگاه فرش        
گردش كار سالانة اين كارگاه . شد  ر نوبت بافته ميمشغول به كار بودند و حدوداً صد قالي در ه

  گفتني است تجار روس   ). 19: 1362؛ عيسوي، 41: 1393فلور،(شد    پانصدهزار روبل برآورد مي   
 جز آذربايجان، در صنعت فرش خراسان نيز فعاليـت داشـتند كـه مـا اطلاعـاتي از جزئيـات                 به

  .گسترة عمليات توليدي و تجاري آنها نداريم
گذاري تجار    ترتيب، تقاضاي روزافزون بازارهاي جهاني نسبت به فرش ايران، سرمايه         بدين  
آنهـا عـلاوه بـر      . هاي داخلي و خارجي در بخش صنعت فرش ايران را در پي داشت              و شركت 

آنكه در بخش خريد و صادرات فرش ايران فعاليت داشتند، با توسعة عمليـات خـود و انجـام                   
بـافي در شـهرها و     هـاي بـزرگ قـالي     فان محلي و همچنين ايجاد كارگـاه با  قرارداد بافت با قالي 

                                                 
هاي مورد استفاده در رنگرزي كه به دو صورت طبيعي از گياهان و مصنوعي از راه شيميايي بـه دسـت                    از رنگ  .1

 ). 559 -558: 1390دانشگر،(آيد  مي
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روستاهاي ايران و به دست گرفتن مديريت توليد فرش كشور، سهم بزرگي در احيـا، رونـق و                  
اسـناد و مـستندات     . گسترش صنعت فرش ايران و شهرت اين كالا در بازارهاي جهاني داشتند           

/ م1914(هاي قبل از جنگ جهـاني اول          قاجار، در سال  دهد كه در اواخر دورة        موجود نشان مي  
آبـاد     در منطقـة سـلطان     -عمدتاً آمريكايي و انگليسي   -، حدود يازده نمايندگي تجاري      )ق1332

و نزديـك بـه ده نماينـدگي در         ) ق83/9/26/1339مركز اسناد وزرات امور خارجـه، سـند ش        (
طـور در خراسـان، آذربايجـان،        و همـين  ) ش1305/ 38/ 35/ 13همان، سـند ش   (منطقة كرمان   

نتيجـه آنكـه    . خصوص تجارت و صادرات فرش فعاليت داشتند        همدان و كاشان، در توليد و به      
در بخش صنعت فرش ايران     ) عمدتاً آمريكايي و انگليسي   (هاي خارجي     فعاليت تجار و كمپاني   

 قمـري، تحـولي   چهارده/ سيزده قمري و اوايل قرن بيستم ميلادي / در اواخر قرن نوزده ميلادي    
كه براي نمونـه،   ويژه در تجارت و صادرات فرش ايران به وجود آورد؛ چنان        اساسي در توليد به   

ــه آمريكــا، از   ــران ب ــالي از اي ــه 1326/ م1907 دلار در ســال 811,241ارزش صــادرات ق ق، ب
سـازمان اسـناد ملـي ايـران، سـند ش           (رسيده بـود    . ق1331/ م1913 دلار در سال     738,836,1

17196/240.(  
-1907هـاي     ارزش صادرات قالي از ايـران بـه آمريكـا طـي سـال             جدول ذيل كه ميزان و      

هـاي    گذاري شركت   دهد، به خوبي بيانگر گسترش سرمايه       را نشان مي  . ق1331-1326/ م1913
خارجي در بخش صنعت فرش كشور و رشد تجارت و صادرات فرش در اواخـر دورة قاجـار             

دهندة سير صعودي صادرات اين كالا در اواخر دورة قاجـار                 مندرجات اين جدول نشان   . است
  .هاي خارجي در بخش توليد و تجارت فرش كشور در اين دوره است  شركت و رشد فعاليت

  
  )ق1331-1326/ م1913-1907( كايآمر به رانيا از فرش صادرات ارزش و زانيم: 2جدول شمارة 

  )به دلار(قيمت   يارد مربع  سال
  811,241  830,54  م1907
  172,371  666,74  م1908
  970,166  600,54  م1909
  673,437  426,156  م1910
  561,944  601,281  م1911
  435,104,1  817,252  م1912
  738,836,1  466,434  م1913

  )17196/240سازمان اسناد ملي ايران، سند ش : مأخذ(                        



 145 / 98، پاييز 43، شماره 29، دوره تاريخ اسلام و ايران

 

جا مانده از اواخر دورة قاجار، با وجود وقـوع            ي به   ها  به هر حال، براساس اسناد و گزارش      
ها در بخش توليد و       جنگ جهاني اول و تنزل شديد توليد و صادرات قالي، فعاليت اين شركت            

تجارت فرش كشور كماكان تا اواخر دورة قاجار ادامـه داشـت و بـا تـشكيل سلـسلة پهلـوي،                  
ي خارج شد و زير نظر كارفرمايـان        هاي غرب   تدريج صنعت فرش از كنترل و مديريت شركت         به

  .ايراني و شركت سهامي فرش به كار خود ادامه داد
  

  وجود نيروي انساني و مواد خام لازم در داخل كشور
هاي خارجي براي فعاليت در توليد و تجارت فرش ايـران در دورة قاجـار،               آوردن شركت   روي  

ه و همچنين در دسترس بودن مـواد خـام          گاني باتجرب   مستلزم وجود نيروي انساني ماهر و بافند      
  .در داخل كشور بوده است) پشم(لازم و مرغوب 

سيزده قمري، /  در كشور در نيمة اول قرن نوزده ميلادي    و انواع شال    رواج نسبي بافت قالي   
دهد كه در اين دوره نيروي انساني به ميزان فراوان در دسترس بوده و يكي از عوامـل                    نشان مي 

هاي خارجي براي فعاليت در بخش صـنعت فـرش بـوده              گذاري شركت   سرمايهاصلي جذب و    
تـرين نيـروي كـار شـاغل در           مستندات موجود بيانگر آن است كـه در ايـن دوره عمـده            . است
اين نيروي كار ماهر، فراوان و ارزان، با . دادند  بافي را زنان و كودكان تشكيل مي        هاي قالي   كارگاه

هايي در طرح و نقش مطلوب و اصيل، نقش اصلي را در احيا و رونق   وجود آنكه با توليد فرش  
كرد و از عوامـل اصـلي زنجيـرة       المللي ايفا مي    روزافزون و شهرت فرش ايران در بازارهاي بين       

توليد و تجارت فرش محسوب بود، اما بـه دليـل نبـود قـانون كـار و كـارگري و سوءاسـتفاده                  
شـد و     آمـده عايـد آنـان نمـي         دسـت   اي از سود بـه      چ بهره ، هي )هاي خارجي   شركت(كارفرمايان  

در ايـن ميـان، دولـت قاجـار نيـز           . شـد   ها مي   دسترنج واقعي آنان نصيب قشر كارفرما و واسطه       
اي كه آنان بـا دريافـت دسـتمزد           كرد؛ به گونه    گونه حمايتي از اين بافندگان زحمتكش نمي        هيچ

هاي ذيل به خوبي وضعيت اسفبار اين         گزارش. دندناچيز، از داشتن كمترين امكانات محروم بو      
  .كشد گروه از شاغلان و احياكنندگان صنعت فرش را به خوبي به تصوير مي

شاگردان كه عمدتاً كودكان و زنان بودند از نـيم تـا دو و              ... «: فلور در اين باره نوشته است     
كـارگزاري  در همـين بـاره،      ). 2/38: 1365فلور،(» اند  كرده  القاعده مزد دريافت مي     نيم قران علي  

نيز در گزارش خود به وزارت داخله، به وضعيت كاري نامناسـب ايـن كـارگران                ) اراك(عراق  
وضـع  ... شوند  بافي اجير مي    راجع به اطفال صغيري كه براي قالي      ... «: اشاره كرده و آورده است    

رمناسـب اسـت و آنهـا را بـا يـك            شان غي   بافي  خيز و محل قالي     العاده رقت   اجير كردن آنها فوق   
شاهي    و پانصد دينار و حداقلش سي         اجرت قليلي كه در هفته حداكثر آن دو قران الي دو قران           
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ــه كــار وا مــي  ــران اســت ب ــد   و دو ق مركــز اســناد وزارت امــور خارجــه، ســند ش  (» ...دارن
  ).ق32/5/59/1339

 ـ              ارز ديگـري از سوءاسـتفاده      همچنين گزارش ذيل از رئـيس ادارة ماليـه عـراق، مـصداق ب
آبـاد عـراق مركـز      سـلطان «. كش اسـت   هاي خارجي و اجحاف در حق اين قشر زحمت        شركت

هاي متعدده از تجار خارجه و داخله تشكيل گرديده، بـه طـور تخمينـي                 تجارت قالي و كمپاني   
بـه قيمـت   . ..هـا    كمپـاني . شـود   سالي دو كرور تومان قالي و قاليچه از عراق به خارج حمل مي      

مايه و محتاج به كار كردن است،   پردازند و چون رعيت بي  خيلي نازل اجرت بافت به رعيت مي
هـا    دارد و براي نصف اجرت باقيمانده غالباً كمپـاني          نصف اجرت قراردادي را قبلاً دريافت مي      

دارد و در نتيجه    ميها را از اجرت باقيمانده محروم  ايراداتي نسبت به كار آنها وارد كرده، بيچاره    
در حقيقت تحميلي كه از ايـن بابـت   ... ها است  تمام ماحصل دسترنج ساليانة رعايا عايد كمپاني     

گذارند،   شود كه در نتيجه سلامت بدن و عمر خود را روي اين كار مي  به رعيت بيچاره وارد مي  
  ).6383/240سازمان اسناد ملي ايران، سند ش (» ...آور است   بسيار رقت

چه درآمد بافندگان قالي، درآمد اصلي خانوادة آنها نبـود، امـا رعايـايي كـه                  گفتني است اگر  
داشتند، به حدي فقير و ندار بودند كه          ويژه كودكان خردسال خود را به بافندگي وا مي          زنان و به  

  . به اين درآمدهاي ناچيز نياز فراواني داشتند
هـاي پايـاني قـرن        وليد و صادرات قالي در دهـه      از سوي ديگر، با وجود گسترش و رشد ت        

رفـت    سيزده قمري و سود فراوان حاصل از آن براي قـشر كارفرمـا، انتظـار مـي          / نوزده ميلادي 
طور نسبي بهبود يابـد، امـا اسـناد           شرايط كاري و وضعيت حاكم بر محيط كار اين بافندگان، به          

چهـارده قمـري، شـرايط      / يـستم مـيلادي   هاي اوليه قرن ب     دهد كه حتي در دهه      موجود نشان مي  
كه وزارت فوائد     طور كلي و كماكان ثابت مانده و به همان بدي و ناهنجاري بوده است؛ چنان                به

از قـرار اطلاعـات موثقـه       ... «: آورده اسـت    . ق1339/ م1921عامه طي گزارش خـود در سـال         
الصحه و بقسمي اسـت       ظبافي كرمان به كلي برخلاف حف       وضعيت كارگران و كارخانجات قالي    

كه پس از چندي اطفال كارگر در كارخانجات به كلي عليل و فلج شده، در اول جواني از كـار                    
ــي ــد  م ــند ش  (»...افتن ــان، س ــند ش   6446/293هم ــه، س ــور خارج ــناد وزارت ام ــز اس ؛ مرك
  ).ق28/5/59/1339

رة وضـعيت   نيـز طـي گزارشـي مـشابه، دربـا         » المللـي مـشاغل     سازمان بين «در همين زمان    
هاي كوتاه و بدون      هاي كوچك، با سقف     در اتاق ... «:  در كرمان نوشته بود      بافندگان قالي و شال   

در ايـن واحـدها،     . جريان هوا كارگران زيادي در شرايطي غيربهداشتي بـه بافنـدگي مـشغولند            
» ...كننـد     كودكان حتي از سنين پنج سالگي مشغول به كارند و از طلوع آفتاب تا غروب كار مي                
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  ).ق74/5/59/1339مركز اسناد وزارت امور خارجه، سند ش (
در اواخـر   ) كارگران بافنـده  (اين قشر ماهر    ، وجود   )گونه كه اشاره شد     همان(به اين ترتيب    
چهارده قمري در كشور، يكـي از       / سيزده قمري و اوايل سدة بيستم ميلادي      / قرن نوزده ميلادي  

گذاري در توليد و تجارت فرش كشور،           جهت سرمايه  هاي خارجي   عوامل اصلي جذب شركت   
المللي   به منظور احيا و رونق صنعت فرش و ارتقاي جايگاه و شهرت اين كالا در بازارهاي بين                

سيزده قمري، به جز نيروي انـساني       / از سوي ديگر، در نيمة دوم قرن نوزده ميلادي        . بوده است 
بافي در داخل، از ديگر عوامل اصـلي           نياز فرش  ارزان و ماهر، در دسترس بودن مواد خام مورد        

گذاري در صنعت فرش ايران و احيـا و رونـق ايـن               هاي خارجي به سرمايه     آوردن شركت   روي  
در اين دوره، پشم و ابريشم از جمله مواد خـام مـورد            . صنعت در اواخر دورة قاجار بوده است      

دن احياي صـنعت فـرش كـشور بـا شـيوع            بافي بود، اما با توجه به همزمان ش         استفاده در فرش  
ترين مادة خام مورد استفاده در صنعت    ق، پشم عمده  1277/ م1860بيماري كرم ابريشم در دهه      

  . داد مزبور را تشكيل مي
گفتني است ايالات خراسان، آذربايجان، كرمان، كرمانشاه و كردستان از مراكز عمـدة توليـد        

دقيقي از جزئيات ميزان توليد پشم در نيمة دوم قرن          ما اطلاعات   . پشم مرغوب در كشور بودند    
هـاي موجـود نـشان        سيزده قمري در نواحي مختلف كشور نداريم، اما گـزارش         / نوزده ميلادي 

ويـژه در ربـع       دهد كه قيمت پشم در اين دوره افزايش قابل توجهي داشته و اين افزايش بـه                 مي
 نشانة افزايش تقاضا بـراي آن        قيمت پشم،  نتيجه آنكه افزايش  . پاياني قرن، چشمگير بوده است    

بـراي  ). 181: 1373سـيف، ( و اين امر نيز خود منتج از مصرف بيشتر آن در توليد قالي بود                بود
 قران براي هـر خـروار       186 از   -بافي  يكي از مراكز اصلي فرش    -نمونه، قيمت پشم در خراسان      

. ق1323/ م1906قـــران در  820و . ق1322/ م1905 قـــران در 770ق، بـــه 1279/ م1863در 
كنندة پشم مورد نيـاز       همچنين در ايالت كرمانشاه از ديگر مراكز توليد پشم و تأمين            . رسيده بود 

 قـران   391، قيمـت پـشم از       )بافي ايران در اواخر دورة قاجـار        ترين مركز فرش    مهم(آباد    سلطان
ــر خــروار در   ــراي ه ــه 1319/ م1900ب ــران در 498ق، ب ــران در 651و . ق1322/ م1903 ق  ق

/ م1850در كرمان از ديگر مراكز توليد فرش نيـز قيمـت پـشم در             . رسيده بود . ق1324/ م1905
همـان،  ( قران رسيد 700به . ق1311/ م1894ق، دويست قران براي هر خروار بود كه در        1266
181-183 .(  

دند، به دليل توليـد  شده، علاوه بر آنكه از مراكز عمدة توليد پشم در كشور بو        برده  ايالات نام 
در ايـن ميـان،   . شـدند   بافي در كشور نيز محـسوب مـي     هاي اصلي فرش    پشم در محل، از قطب    

بـافي آن،     ترين نواحي بود كه بخش عمدة پشم مورد نياز صنعت قـالي             ايالت آذربايجان از فعال   



 ...پوران طاحوني و / بررسي عوامل و چگونگي احيا و رونق صنعت فرش در دورة قاجار  / 148

ن منـاطق مغـان،   ويژه در ناحية هريس و مركز تبريز، از توليدات ايلات و عـشاير و روسـتاييا          به
در ايالت خراسـان نيـز بيرجنـد، مـشهد و           ). 30-25: 1348 توفيق،(شد    ماكو و خوي تأمين مي    

هـاي    تـرين پـشم     بافي بودند كه پشم مورد نياز خود را از مرغـوب            كاشمر از مناطق اصلي فرش    
البته ). 190: 1368 ادواردز،(كردند    شمال استان يعني تربت حيدريه، سبزوار و كاشمر تأمين مي         

. شـد   بافي كـشور نظيـر كاشـان حمـل مـي            قسمتي از پشم توليدي خراسان به ديگر مراكز قالي        
گذاري   بافي كشور و محل سرمايه      بافي و شال    هاي فرش   ترين قطب   همچنين ايالت كرمان از مهم    

. ار بود رفت كه در توليد پشم و كرك از جايگاه بالايي برخورد            هاي خارجي به شمار مي      شركت
بافي كشور در دورة قاجار بود كه توليدات خود را با استفاده از پشم                همدان از ديگر مراكز قالي    

آباد كه به سبب      سلطان. كردند  ها و شيوة خاص خود تهيه مي        ها و رنگ    مرغوب محلي و با طرح    
نـشاه قـرار    در سر راه تهـران و بغـداد، از طريـق همـدان و كرما              (موقعيت جغرافيايي و تجاري     

شد، پشم مورد نياز خود را  بافي غرب كشور محسوب مي  ترين مركز فرش    به عنوان مهم  ) داشت
: 1384يارشـاطر،  (كـرد   خصوص كرمانـشاه و كردسـتان تـأمين مـي         از ايلات و عشاير منطقه، به     

سـيزده  / نـوزده مـيلادي  هاي موجـود، ايـران در قـرن      طور كلي، بنا بر اسناد و گزارش        به). 100
كنندگان عمدة پشم مرغـوب بـوده و          چهارده قمري از توليد   /  و اوايل سدة بيستم ميلادي     قمري

مجلـه فلاحـت و     (شده است     علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي، قسمتي از اين محصول صادر مي          
يـا  » شـرق   شركت توليد قالي    «ها،    كه بنا بر يكي از اين گزارش        ؛ چنان )34: 1ش: 1298تجارت،  
مير كه مركز آن در ازمير تركيه بـود و بـا يـك سـرماية خيلـي عمـده يعنـي بـالغ بـر             كمپاني از 

، از سـال   )ق3/37/11/1329مركز اسـناد وزارت امـور خارجـه، سـند ش،            (چهارصد هزار ليره    
، عمـال  )55: 1359اشـرف، (پرداخـت   به معامله، توليـد و تجـارت قـالي مـي       . ق1325/ م1906

فرستاد و پشم مورد نياز       مله تبريز، خراسان و كرمان مي     مخصوص به نواحي مختلف ايران از ج      
-31مركز اسناد وزارت امـور خارجـه، سـند ش           (خريد    هاي خود را به قيمت ارزان مي        كارگاه

  ).ق30/39/11/1329
دهـد كـه در        مـي   هاي باقيمانده از اواخر دورة قاجـار و اوايـل دورة پهلـوي نـشان                گزارش

هـاي    هاي توليد شده و صـادره از ايـران را قـالي              بخش اعظم قالي   هاي پاياني دورة قاجار،     سال
مجلـه  : ك.؛ نيـز ن   16/13ش: 1309مجلـه اتـاق تجـارت، بهمـن       (داده اسـت      پشمي تشكيل مي  

  ).1/35ش: 1298فلاحت و تجارت، 
ي پايـاني دورة  هـا  سـال  از كـشور طـي   صادرهي پشمي ها فرش ارزش و حجمجدول ذيل  

براساس مندرجات ايـن    . دهد  را نشان مي  . ق1344-1338/ م1926-1920هاي  قاجار، يعني سال  
 قـران در سـال      182,544,33هاي پـشمي داراي رنـگ ثابـت، از            جدول، ارزش صادرات فرش   
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و در بخــش مربــوط بــه . ق1344/ م1926 قــران در ســال 862,830,103بــه . ق1338/ م1920
 934,732,18قران بـه     601,421,16هاي پشمي داراي رنگ جوهري، طي همين مدت از            فرش

قران افزايش داشته كه خود بيانگر رشد صعودي ارزش صادرات اين نـوع فـرش در ايـن دورة          
  . زماني است

  
ي پاياني دورة قاجار ها سال در از كشور صادرهي پشمي ها فرش ارزش و حجم: 3 شماره جدول

  )ق1344-1338/ م1920-1926(
  هاي جوهري رنگ  هاي ثابت رنگ

  )قران(قيمت   )من(وزن   )قران(قيمت   )من(وزن   سال
  601,421,16  107,251  182,544,33  891,437  م1920

  211,797,14  910,256  060,303,51  441,750  م1921
  616,897,16  359,333  810,966,75  261,931  م1922
  640,481,17  918,355  223,274,87  550,202,1  م1923
  642,353,19  381,338  532,527,82  704,063,1  م1924
  320,211,20  451,374  434,369,97  031,323,1  م1925
  934,732,18  530,329  ,862,830  198,375,1  م1926

  ).16/13، ش1309مجله اتاق تجارت، بهمن : مأخذ(
  

 و اوايـل سـدة بيـستم        سيزده قمري / نوزده ميلادي گونه بود كه در اوخر قرن         با اين تفاسير، اين   
 عوامل گفته شـده، موجـب بـه كـار افتـادن سـرماية داخلـي و                  چهارده قمري مجموع  / ميلادي

خارجي در صنعت فرش ايران شد و توليد و تجارت اين كالا حيات دوباره يافت و از رونق و                   
كه در اواخر دورة قاجار، فرش ايران سهم قابل توجهي از             چنان. شكوفايي بالايي برخوردار شد   

 خود اختصاص داده بود و شهرت و جايگاه خاصي          بازارهاي كشورهاي اروپايي و آمريكا را به      
  .در جهان پيدا كرد

  
  گيري   نتيجه

تـأثير اوضـاع آشـفتة سياسـي و           صنعت فرش پس از شكوفايي خود در دورة صـفوي، تحـت             
سـيزده  / نـوزده مـيلادي   اي از ركود نسبي شد، اما در نيمة دوم قرن             اقتصادي كشور، وارد دوره   

گفتني است احيا و شكوفايي دوبارة اين صنعت        . ونق برخوردار شد  تدريج احيا و از ر      ، به قمري
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 دست هم داد     به   زاييدة تصادف نبود، بلكه معلول علل و عوامل داخلي و خارجي بود كه دست               
  .و باعث رشد توليد فرش در كشور و همچنين تجارت و صادرات آن در سطح جهاني شد

، اوضـاع   سـيزده قمـري   / نوزده ميلادي مة اول قرن    با ادغام ايران در شبكة جهاني تجارت در ني        
رو و با واردات حجم زيادي از منـسوجات و   اقتصادي و تجاري كشور با تحولات اساسي روبه  
قرن، اقتصاد كـشور در     اين  در آغاز نيمة دوم     . مصنوعات صنعتي غرب، تراز بازرگاني منفي شد      

 توليـد و صـدور محـصولات        راستاي يافتن يـك منبـع عمـدة مـالي و افـزايش صـادرات، بـه                
ابريشم و افـت      با شيوع بيماري كرم     . آفرين و مواد خام صادراتي نظير ابريشم روي آورد          نقدينه

ق، محصولاتي چون پنبه، ترياك، برنج و تنباكو به عنوان كالاهاي 1279/م1863توليد آن از دهة  
ن مناسـبي بـراي ابريـشم       با وجود اين، توليدات مزبور جـايگزي      . جايگزين در نظر گرفته شدند    

اي قابـل اطمينـان        سو استيصال اقتصاد ايران در فراهم كردن وسيله         گونه بود كه از يك      اين. نبود
هـاي موجـود بـراي توليـد فـرش در داخـل         ديگر، ظرفيت براي تأمين مالي واردات و از سوي   

راوان و ارزان   و وجود نيروي انساني ف ـ    ) پشم مرغوب (كشور، نظير در دسترس بودن مواد خام        
البته احياي اين صـنعت و      . ، مسئلة توليد و صادرات اين كالا را مطرح ساخت         )كارگران بافنده (

در ابتدا ايـن خـلأ توسـط        . گذاري اساسي داشت    رونق توليد و تجارت اين كالا، نياز به سرمايه        
پايـاني قـرن    هـاي     تجار تبريز و با تقاضاي روزافزون فرش ايران در بازارهاي جهـاني در دهـه              

هاي خارجي در بخـش توليـد و تجـارت         گذاري شركت   ، با سرمايه  سيزده قمري / نوزده ميلادي 
  . فرش پر شد

تأثير مجموع عوامل داخلي و خارجيِ گفته شده، صنعت فرش در نيمة              بدين ترتيب، تحت    
/ م ميلادي، احيا شد و در اوخر اين قرن و اوايل سدة بيستسيزده قمري / نوزده ميلادي دوم قرن   

چهارده قمري، از رونق و شكوفايي بالايي برخوردار شد و نه تنها به عنوان يك كـالاي عمـدة                   
  .صادراتي و ارزآور مورد توجه قرار گرفت، بلكه از جايگاه و شهرت جهاني نيز برخوردار شد
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Abstract 
Although the Iranian Carpet Industry has a historical Background, this Industry had 
seen a rearrangement, regeneration and prosperity in Qajar era (especially second 
half of 19thcentury), because of the some facets such as its presenting to 
international exhibitions and the desire and interest of European merchants in this 
industry and their willing to Iranian carpet trade and thence, increasingly demand for 
this commodity and trade of its merchandises in World industry, and especially 
initiation of internal and external capitals for investment in this generative branch of 
industry the flourishing at the end of this period. Due to the analyze and attribute the 
historical document and sources, and by sought in historical evidences, this article 
sought to revision the situation of Iranian carpet Industry in mid-19thcentury, and 
search for answer the question of the quality or circumstance of regeneration and 
prosperity in Iranian carpet Industry in this era. Upon that of the article finding the 
depression and slump in Iranian Industry in mid-19thcentury and the Qajar endeavor 
to finding a second big authoritative, dependable, infallible and safe able sure 
bankroll for safety securing the government financial income for anomalous and 
unsteady imports to Persia, and unstructured demand for Iranian carpet in world vide 
trade network and downgrade or initiation of external purse and capital to 
investment in Iranian carpet trade and abundant in human resources and widespread 
of cheap labors, and also plentiful raw materials caused to that of regeneration and 
prosperity in Iranian carpet trade and increasingly in final last juncture of Qajar 
period. 
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 چكيده
قاضيان از موقعيت مهمي در نظام قضايي و اداري ايران در قرن هشتم قمري برخوردار               

وظيفـة  . پرداختند   فعاليت مي   القضات و كارگزاران سياسي به      آنان زير نظر قاضي   . بودند
در ايـن قـرن، ايـران بـرخلاف         . ايي مردم بـود    دعاوي و مشكلات قض     آنها رسيدگي به  

جـدالِ  . بـود  ثبـاتي شـده    و گرفتـار بـي   گذشته تمركز و يكپـارچگي سياسـي نداشـت   
هـاي    شـريان . هاي محلي با يكديگر، باعث گسترش ناامني شـده بـود            هميشگيِ سلسله 

يـن  در ا.  بـود  هاي اخلاقي و اجتماعي افزايش يافتـه    اقتصادي از كار افتاده و ناهنجاري     
ايـن مـسئله      است بـه      پژوهش، براساس منابع منظوم و با روش تبيين علّي تلاش شده            

تأثيري بر مفاسد اجتماعي قاضيان ايران در قرن          پرداخته شود كه ناپايداري سياسي چه       
هشتم قمري داشته است؟ نتايج پژوهش حاكي از آن است كـه نـاامني نقطـة عزيمـت                  

رن بوده و موجـب چنـدگانگي و تـضاد اجتمـاعي،            بسياري از تحولات ايران در اين ق      
بـا توجـه بـه نابـساماني        .  بـود   گرايي و گسترش انحرافات اخلاقيِ قاضيان شـده         واپس

 بـود تـا گروهـي از قاضـيان           سياسي، مفاسد اجتماعي قضات بيشتر شد و باعث شـده         
 . كار آيند اخلاق روي  خوار، رياكار و بي دانش، رشوه بي
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 مقدمه

در برخـي از    . ثباتي سياسي در تاريخ ايران، دورة ميانه اهميت خاصـي دارد            از لحاظ ثبات و بي    
ورود اقـوام بـدوي،     . ثباتي حـاكم بـوده اسـت        ها بي   هاي اين دوره، ثبات و در برخي برهه         برهه
قـرن هـشتم يكـي از    . كـرد  ثباتي سياسـي در ايـن سـرزمين را فـراهم        گيري بي   هاي شكل   زمينه
گيـري    در اين قرن اضمحلال حكومت ايلخاني، شكل      . ثبات تاريخ ميانة ايران است      هاي بي   سده

هاي قرن هـشتم، سلـسلة        در بيشتر سال  . دورة فترت و برآمدن تيمور گوركاني به وقوع پيوست        
هـاي    هـاي مختلـف آن، حكومـت        رد، بلكه در بخش   متمركز و قدرتمندي بر ايران حكومت نك      

دوران، با تقسيم شدن ايران  در اين . هر يك داعية استقلال داشتند و  كوچك محلي برقرار بودند     
 لحاظ سياسـي، جامعـة ايـران در     داد و به   هاي متعدد قدرت رخ       جايي  هاي مختلف، جابه    تكه  به  

آيـد،    اي كه چشمگير به نظر مي       ساس، مسئله بر اين ا  . گذشته قرار گرفت    وضع ديگري نسبت به   
  : تأثير آن قرار گرفته بود ثباتي است و مسائل ديگر تحت بي

  يمين از آشنايي سرزنش كشد ابن      مي  ثبات       عيب انقلاب روزگار بي گر به
  ه آئين مثل گويند غشـثباتي جهان           از براي او ب گر كه باور مي ندارد بي

  )443 ]:تا بي[ ي،فريومد(
تأثير اين وضعيت، الگوهـاي اخلاقـي و اجتمـاعي در ميـان ايرانيـان                  ديگر، تحت     از سوي 

 و  و هنجارها رابطة تنگاتنگي با اوضاع سياسي جامعـه دارنـد           اخلاقشد؛ زيرا     دستخوش تغيير   
افـول    هاي والاي اخلاقي رو بـه         شود و ارزش    ها، حالات روحي مردم نامساعد مي       در اين دوره  

ديگر سخن، در اين دوره، اخلاق و رفتار اجتماعي ايرانيان از حالت بهنجاري خارج                   به. رود  مي
زوال جامعة ايـران    . هاي متعالي اخلاقي وجود نداشت       نابهنجاري گذاشت و ارزش     شد و رو به   

ديد؛ زيرا با زوال اخلاقيات، جامعـه       ) انحطاط اخلاق (توان در اين عامل       در اين عصر را نيز مي     
اين مركز ثقل   شد،    طور كه گفته      البته همان . رود  تدريج رو به افول مي      شود و به    از درون تهي مي   

  .ريختگي نظم مستقر سياسي بوده است بحران، بهم
ر ميان قشر قضات جامعة ايران در قـرن هـشتم   مسأله پژوهش حاضر، فسادهاي اجتماعي د   

اي بـين     باشـند كـه چـه رابطـه         مؤلفان اين پژوهش درصدد بررسي اين مسئله مـي        . قمري است 
ناپايداري سياسي و گسترش فسادهاي اجتماعي در ميان قاضيانِ ايـران در قـرن هـشتم وجـود                  

كـه     وجود دارد؛ چنان   داشته است؟ فرضية پژوهش آن است كه بين دو شرايط، رابطة همبستگي           
بـاوجود ايـن،    . اسـت   ثباتي سياسي، بر ميزان مفاسد اجتماعي قاضيان افزوده شده            با افزايش بي  

دهند، بلكه بر اين باورند كه        همة قاضيان تعميم نمي      به    را بايد يادآور شد كه نگارندگان اين امر      
  . است در شرايط ناپايداري سياسي، مفاسد آنها افزايش يافته
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نامه يا كتابي     مقاله، پايان   وجو، تاكنون نگارندگان اين پژوهش به         بررسي موتورهاي جست  با  
تنها برخي تحقيقات مرتبط با قرن هـشتم،        . اند  دربارة اين موضوع در قرن هشتم برخورد نكرده       

كـه رابطـة       جهـت     اين مقاله از آن   . اند  گسيختگي سياسي در اين دوره پرداخته       به موضوع از هم   
داري سياسي و مفاسد اجتماعي قاضيان را براساس منابع منظوم مـورد بررسـي قـرار داده،                 ناپاي

با توجه به اينكه شعر نـاب، زبـان گويـاي جامعـه و محـصول آن اسـت و                    . توجه است   شايان  
دهد، در اين مقالـه نيـز بـر آن تكيـه         همانند يك آينه وضعيت سياسي و اجتماعي را بازتاب مي         

  .حث از منابع تاريخي نيز استفاده شده استفراخور ب شده و به 
تعـين و تـأثرّ و همبـستگي ميـان دو             است كه در آن به      » تبيين علّي «روش اين مقاله روش     
در بررسي موضوع حاضر با روش تبيين علّي، هر سه بخـش آن مـد               . پديده پرداخته شده است   

نوان متغير مستقل كه نقش فاعلي  ع به» ناپايداري سياسي«نام  نخست، عاملي به  .نظر بوده است
 عنوان متغيـر     به» مفاسد قاضيان «كند؛ دوم آنكه يك وضعيت نابهنجار اجتماعي، يعني           را ايفا مي  

» سـازوكارهاي تـاريخي   « آن    سوم، مكانيزم علّـي اسـت كـه بـه         . كند  رفت عمل مي    وابسته و پي  
نـد و وضـعيت نابهنجـار       ك  از طريق آن سـازوكارها عمـل مـي        ) فاعل(شود كه پديده      اطلاق مي 
 . آورد وجود مي را به ) مفاسد قاضيان(اجتماعي 

ترتيـب كـه يـك بخـش از            صورت سيستمي است؛ بدين       مفاسد اجتماعي نيز به     نگرش به   
اينكـه قاضـيان      با توجه به    . شود  عملكرد سيستم در ارتباط با شرايط ناپايدار سياسي بررسي مي         

 مـستقيمي در زنـدگي      نقـش ) واعظان، فقها و غيـره    وفيان،  زاهدان، ص (هاي ديگر     گروه  نسبت به 
  .اند، كاركرد آنها در مقالة حاضر مد نظر قرار گرفته است كرده اجتماعي ايفا مي

  
  ناپايداري سياسي در قرن هشتم. 1

ابتـداي  . قرن هشتم، قرن ناپايداري سياسي و استمرار ذهنيت مغولي بر بدنه سياسي ايران است             
هـاي محلـي بـا        با اضمحلال حكومت ايلخاني و سپس سربرآوردن حكومت       اين قرن، مصادف    

، ديگـر حكومـت     736بعد از مرگ ابوسـعيد ايلخـاني در سـال         . قلمرو جغرافيايي كوچك است   
هـاي محلـي اسـتقرار        كرد و در چهـار گوشـة آن، حكومـت           اي بر ايران حكومت نمي      يكپارچه

در مـشهد و    » قربانيـان   جاني«در هرات،   » كرت آل  «. داشتند كه در حال منازعه با يكديگر بودند       
در » كياييـان «در مازندران،   » باوند  آل  «در گرگان،   » طغاتيموريان«در سبزوار،   » سربداران«طوس،  
»  اينجـو  آل«در يزد و كرمان،     » مظفر  آل  «در بغداد،   » جلاير  آل  «در آذربايجان،   » چوپانيان«گيلان،  

ر در لرستان و خوزسـتان، حكـام لار و ملـوك هرمـز در               و ملوك شبانكاره در فارس، اتابكان ل      
  .  هشتم بودند هاي محلي در قرن ترين حكومت جنوب ايران، مهم
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.  واكـنش واداشـت      را در مناطق مختلف ايران به        هشتم، شاعران   شرايط ناپايدار سياسيِ قرن   
 را بيان    صي آن شكل خا   معضلات پيرامون جامعه داشته و هر يك به           آنها ديدي عميق نسبت به      

هـاي ناپايـداري سياسـي نظيـر          آنها برخـي از شاخـصه     ). 125-9: 1394حسني،. ك.ن(اند    كرده
  . اند هاي انساني و تنگدستي مردم را بازگو كرده خشونت گسترده، ناامني، خرابي سكونتگاه

  ناامني و غارت. 1ـ1
از آنجا  . دنبال داشت  بههشتم ناامني، غارت و خرابي را هاي مكرر حاكمان محلي در قرن  جنگ

هم نزديك بودند و هيچ        دوران، از لحاظ قدرت سياسي و نظامي به           ها و حكّام اين     كه حكومت   
تفـاوت  . شـد   ها و دامنة زماني آنها بيشتر مي        يك بر ديگري برتري مطلقي نداشتند، تعداد جنگ       

هاي دوران ثبـات       جنگ  بود كه   هاي اين قرن با دوران ثبات سياسي داشت، اين          بارزي كه جنگ  
هاي خـارجي بودنـد و نيروهـاي داخلـي جـز زمـان انقـراض يـك          طور عمده جنگ    سياسي به 

هـشتم    هاي قـرن      شدند، اما بيشتر جنگ     حكومت و يا ضعف پادشاه، كمتر با يكديگر درگير مي         
تـودة مـردم بـسيار      شـد و      ناامني در جامعه مـي    هاي داخلي بودند كه موجب حاكم شدن          جنگ

كـرد و آنهـا را از    ها همة افراد و ابعاد جامعه را با خـود درگيـر مـي      اين جنگ . شدند  ميمتضرر  
در » زمين  انهدام و خرابي ممالك ايران    «دليل متون از       همين    داشت؛ به   روال عادي زندگي باز مي    

 ).360: 1348آيتي، . ك.ن(اند   قرن سخن گفته اين

صـغير   عمر خود در آذربايجـان و آسـياي   كه در نيمة دوم ) ق749متوفاي  ( فرغاني    سيف
هاي رايج در محيط خود بسيار انتقاد كرده          ، از ناامني  )628-3/623: 1369،صفا(سكونت داشت   

» سگاني درنده «ناپذير حاكمان دانسته است كه همچون         ها را حرص سيري     او علت ناامني  . است
زعـم او،     بـه   . انداختـه بودنـد   » نـي ويرا«را به   » سراسر ملك «شدند و     هاي مردم وارد مي     خانه  به

هاي   شد، باز هم ترس بر دل        حدي بر جامعه حاكم بود كه اگر روزي امنيت برقرار مي            ناامني به 
  :مردم غالب بود

  ه از آب بترسد ماهيـــامن ازين خاك چنان رفته كه گر يابد باز          خوف آنست ك
 شاهي بي از شد رنجــــشط خانة       شهرها ويراني    از دــش اهـروب لانة اـــــــه خانه

  جولاهي ارگهــــك دـبنه ار وتـــ    عنكب خواهند       تمَغا و قبُجر او از دم در حاكمان
  )219ـ218، 173: 1364 فرغاني،(

عــصر ســيف در آذربايجــان، ضــمن انتقــاد از  شــاعر هــم) ق714متوفــاي (تبريــزي  همــام 
فـضل  «معتقد بود كسي كه از اين شرايط نابسامان امـان يابـد،             دستاوردهاي كارگزاران سياسي،    

 :1351تبريـزي، (از اين آسيب نبينـد   كرد تبريز بيش  بر او سايه افكنده است و آرزو مي      » كردگار
اسـت،    آنجـا مـسافرت كـرده         كرماني كه چند سال بعد از مرگ همام به            خواجوي  ). 254،  182
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، درباره سـفر و سـكونت در آنجـا    »الحذر«ادة مكرر از واژة خوانده و با استف   » خيز  تب«تبريز را   
ديگر شهرهاي نواحي غربي، نظير سـلطانيه و نهاونـد نيـز در اشـعار خواجـو                 . هشدار داده بود  

 ).588، 433، 425: 1369 كرماني، خواجوي (شرايط مساعدي ندارند 

محيط اطـراف خـود     هاي    از ناامني و ويراني سكونتگاه     نيز   )ق778متوفاي  ( ساوجي    سلمان
طوفـان  «ياد كرده كه امـواج      » آباد  وحشت«و  » آباد  خرآب«او از ساوه با عنوان      . سخن گفته است  

 از سـراي خانمـان      گفتـة او، در ايـن شـهر         به.  را درنورديده است و بايد از آن فرار كرد          آن» بلا
و عـراق در دربـار آل       سلمان كه در آذربايجـان       بر اين،     علاوه. شد  هرچه نقدينه نهان بود، برده      

 وضعيت نابسامان اين نواحي اشاره كرده و از فقدان امنيـت سياسـي و                جلاير حضور داشته، به     
  :اجتماعي در جامعه شكايت كرده است

  زبان بعضي از آنها آورد هـ    شرم دارم ب  در عراق آنچه من از ظلم و تعدي ديدم      
  ا آب كه در ديده خارا آوردـــ   اي بس      ان عراق   ـــــگريه بيوه زن و اشك يتيم

  ا رخنه كه در گنبد اعلا آوردــاي بس اه ضعيف             ـــشب و آه سحرگ يارب نيم
  )185: 1371 ساوجي،(

هـاي آنـان      ها را عملكرد كـارگزاران حكومـت جلايـري و خودسـري             سلمان علت ويراني  
  عمال آنها باشند و در صورت لـزوم آنهـا را بـه   داد كه مراقب ا     حكام هشدار مي    دانست و به    مي
  : برسانند قتل

  اي         اينك هر سالي زنو ملك تو را وارون كنند هــاب ديوان گفتـــپادشاها هيچ با اصح
  زون كنندــــسال امسالينه را بر پار هم اف    سال پارين چون زيادت گشت بر پيرار سال    

  رمي از خون آن ملعون كنندـا خلايق خـت رك بزن       ـفخردن ــالك گـــان ممــاز عوان
  )337، 112، 104ـ103: 1389ساوجي، (

او . يكي از شعراي ناشناخته اين قرن اسـت       ) هشتم  اول قرن     شاعر نيمة   ( عضد يزدي     جلال
ها   جنگ) 296-294: 1318سمرقندي،  (در زمان سكونت خود در يزد، اصفهان، شيراز و كرمان           

اينجو و غيره با يكديگر را ديده و از خرابي هـر              مظفر، آل     هاي آل     پايان حكومت    بي و منازعات 
خوانـده و   » خانه مصيبت«و » آباد غم« را   مثال، اصفهان  براي. يك از اين شهرها سخن گفته است      

 خرابـي     را شهري دانسته كه در گذشته بهشت روي زمين بـوده، امـا در زمـان او رو بـه                     كرمان
  :استگذاشته 

  ون ارم آراسته به ذات عمادـان           بهشت چــــبهشت روي زمين بود خطة كرم
  خرابي براي كون و فساد كه سر نهد به!           اــــاد وا اسفــــستون اسلام از پا فت
  »ه نوبت بغداد و تبريز استـــــبيا ك       « هم بزدي، بكردي خرد   عراق و پارس به
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  )193، 192، 30-29: 1389عضد، (
از شـهرهاي كرمـان ارائـه كـرده، تـصوير           ) ق752متوفـاي   (كرماني    تصويري كه خواجوي    

توصـيف كـرده و     » منزل ويران «را با عنوان      مثال، كرمان و سيرجان       براي  . شهرهاي ويران است  
  :ها برود كسي را خوشبخت دانسته كه از اين مكان

  ان خطة كرمان كم گيرـــم جهـــت           از اقالياندازة توس خواجو اين منزل ويران نه به
  سيرجان آيد ود آنكو بهـــو           كه سير جان شــــسفر گزيدي و آگه نبودي اي خواج

  )441، 312: 1369كرماني،  خواجوي (
 كارگزاران   او را مضامين انتقادي نسبت به     » قطعات«ويژه     به )ق769متوفاي  (يمين    ديوان ابن 

هـا و   يمين پـر از جنـگ   هم، زمان و هم، مكان ابن   . است  و اقشار مختلف مردم پر كرده       سياسي  
او در سـبزوار، يعنـي خاسـتگاه سـربداران زنـدگي            . اجتماعي بـوده اسـت    -هاي سياسي   آشوب

الطـوايفي در ايـران       گيـري ملـوك     كرده و اوج زندگي او، با زوال حكومت ايلخاني و شـكل             مي
در زمـان او، كـاركرد       ).928-3/926: 1369 ؛ صـفا،  4/6]: تـا   بـي [هدايت،  (مصادف بوده است    

بـاد   را به  گشاي مشكلات عامه نبود، بلكه هر زمان ممكن بود هستي آنان   تنها گره   ها نه   حكومت
ثباتي حاكم بر  گذاري كرده و بي نام» روزگار رنود و اوباش« روزگار خود را دهد؛ به همين دليل 

 :هاي آنها دانسته است مداوم و غارتگريهاي  جامعه را ناشي از جنگ

  برند غارت مي ري        خلق را ديدم كه مالش را به ــــظالمي را خانه غارت كرد روزي كاف
  برند  غارت مي گفتم اي ظالم چه حال افتاده است اكنون ترا        گفت از آنچ غارت آوردم به

  )342،390]:تا بي[ فريومدي،(
 

   خشونت گسترده.2ـ1
هـشتم براسـاس متـون شـعري، خـشونت       هاي ناپايداري سياسي در قرن  كي ديگر از شاخصه  ي

هاي زيادي در مناطق مختلف ايران در اين قرن گزارش شـده              عام  خشونت و قتل  . گسترده است 
: رنگ شدن مدنيت در ايران بود       ها ادامة استمرار حضور ذهنيت مغولي و كم         اين خشونت . است  

در بازگشتن هر يك سر ملحدي بر چـوب كـرده           . نگ ملاحده رفته بودند   ج  جمعي قزوينيان به  «
گفتنـد چـرا    . گفـت مـن   : را كه كشت    پرسيدند كه اين    . آورد  يكي پايي بر چوب مي    . آوردند  مي

  ).270]:تا بي[ زاكاني،(»  بودند گفت من تا برسيدم سرش برده. سرش نياوردي
ميـت داشـتند و رقبـاي متعـددي را          ومـرج حاك    حاكمان اين زمان كه در يك دوران پرهرج       

رحمانه، ترس را در دل حريف بيفكننـد          كردند با اعمال بي     جلوي چشم خود داشتند، تلاش مي     
دليل حكومت و شهري كه در جنگ شكـست            همين    لحاظ رواني آنها را تضعيف كنند؛ به        و به   
؛ 342،  1/227: 1380ابـرو،   حافظ. ك.ن(گرفت    خورد، در معرض كشتار طرف پيروز قرار مي         مي
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عبدالرزاق سمرقندي هنگام توصيف وقايع سياسـي نيمـة قـرن           ). 347-346: 1363اي،  شبانكاره
  : زمان است بار آن آورد كه بازگوكنندة اوضاع خشونت هشتم شعري  

  ه شد از گردش ايام سرانجامـــكشتي تو و كشتند ترا و آنكه ترا كشت         هم كشت
  )327، 1/304: 1372 سمرقندي،(

فرغاني تندتر از ديگران خشونت حاكم بر جامعه را مورد انتقاد قرار  در ميان شاعران، سيف    
او در يكي از قصايد خود، كـارگزاران سياسـي را مخاطـب قـرار داده و آنهـا را بـه                   . است  داده  

 .جان مردم افتادند و نشاني از صفات انـساني ندارنـد            تشبيه كرده است كه به      » سگان و ديواني  «
ارث   دوران بـه   و آنچه از اين   » بسان آب روان بوده   «در زمانة او خون افراد       اشعار وي،   براساس  

خاطر بوده اسـت؛   كرد، آزرده اي زندگي مي از اينكه در چنين جامعه   مانده، ظلم و تعدي است و       
  :ديده است مي» ساق عدل«تر از  را فربه» ران ظلم«دليل  همين  به 

  سوي ملك جهان بود دن من بهــĤمـمان چه زمان بود          كدر عجبم تا خود آن ز
  ون عزيزان بسان آب روان بودــــت          خـه پايگاه من و تســـبر سر خاكي ك

  دل چو عنقا زچشم خلق نهان بودـ  ع و خطّاف       ـه كرده چـــظلم بهر خانه لان
  )198، 144: 1364 فرغاني،(

تـشبيه كـرده كـه در پـي آزار          » خـوك «و  » ديـو «ن خود را بـه      خواجوي كرماني حكّام زما   
در » آتـش بيـداد   «آنهـا را مايـه      » تيـغ «ريزي و قساوت آنان اشاره كرده و          خون  وي به   . اند  خلق

كرمـاني،    خواجوي  (نصيب همه شود    » زخم مار «شد از زمانه      جامعه دانسته است كه موجب مي     
جـو نيـز از عملكـرد سـران سياسـي انتقـاد             عـصر خوا    ديگر شعراي هم  ). 155،  22-23: 1369
  : اند كرده

  ايم شرمي آب خرد برده ايم          به بي د بردهـــخدايا جنايت ز ح
  )408: 1353 بخارايي،(

بـا مخاطـب قـرار دادن       ) ق772متوفـاي   (عبيـد زاكـاني     با حـاكم بـودن چنـين وضـعيتي،          
 ـو هاي خشنِ سياسي گذشته، نظير ضحاك، حجاج شخصيت عملكـرد حكـام وقـت     ه  چنگيز ب

كردند، در ترقي بود  كه ظلم مي  كنايه گفته است حكومت اين حاكمان تا زماني   حمله كرده و به   
عقل، شـيوة عـدل       از ركاكت رأي و تدبير وزراي ناقص      « سو، پادشاهي چون انوشيروان       و از آن  

  ). 137-129: 1374 زاكاني،(» !!هاي ايوانش بيفتاد زماني كنگره اختيار كرد، در اندك
اوضـاع   هـشتم اسـت كـه بـه       دار قرن     شاعر خانقاه ) ق773متوفاي  ( كرماني    فقيه  عمادالدين  

.  كرده است   ملتهب سياسي شهرها، از جمله زادگاه خويش كرمان و خشونت حاكم بر آن اشاره             
ن خوانده است كـه ظلـم بـر سـاكنان آ            » الحزن  بيت«و  » مقر بلا «،  »ورطة خونخوار «را    او كرمان   
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هـاي     بـراي فـرار از رنـج       نامه  طريقتاو در   ). 393،  147،  113،  36: 1348كرماني،  فقيه  (رود    مي
  ).213: 1374همو، (زهد و ترك دنيا دعوت كرده است  جامعه، افراد را به 

بـار ايـرانِ      يكي ديگر از شعرايي است كه اوضاع خـشونت        ) ق792متوفاي  (شيرازي    حافظ  
 كـران لـشكر      از كران تـا بـه     « گفتة وي، در جامعة زمان او         به. ستهشتم را انعكاس داده ا      قرن  
هاي حكـام وقـت،     زورگويي  وي ضمن اشاره به     . باريدن بوده است    در حال   » فتنه«بوده و   » ظلم
تنـدباد  «خوانده و گفته است با حضور آنان جامعـه را           » ظلمت«نشيني با     نشيني با آنها را هم      هم

). 361،  297،  218 ،  120 :1387حـافظ، (ياد نـدارد      اي به     ن زمانه فرا گرفته و كسي چني    » حوادث
اصطلاح .  محمد است   تازد، امير مبارزالدين     خشونت وي مي    كه حافظ بيش از بقيه به       شخصيتي  

 از اينكـه او بـا    اصطلاحي متداول در ديوان حافظ، در توصيف ايـن حـاكم اسـت و             » ريز  خون«
  :خاطر بوده است ادي از افراد را بريد، آزردهدستاويز قرار دادن دين، سرِ شمار زي

  چكيد ان           آنكه از شمشير او خون ميـست رو گيتيــــشاه غازي خس
  بريد خطر سر مي ان را بيــ    گردن كرد حبس        سبب مي سروران را بي

  )393، 116 همان،(
س سـكونت داشـت     عصر حافظ كه در فار      شاعر هم ) ق795متوفاي  ( شيرازي    طبيب  جلال  

 ،طلبي كارگزاران سياسـي     ، در برخي از ابياتش از نابخردي و خشونت        )298: 1318 سمرقندي،(
، 288،  97: 1389طبيـب شـيرازي،     (انتقاد كرده اسـت     » كاران خونخوار   سيه«تعبير خودش     يا به   
297 .(  

تـوان    م را مي  هشت  بار جامعة ايران در قرن         بر نكاتي كه گفته شد، اوضاع خشونت             علاوه
همچنـين  . و متعلقّـات آن در ديـوان شـعراي ايـن دوره دريافـت             » خـون «از بسامد بالاي واژة     
آميز ديگري نظير تيغ، شمشير، جفا، بلا، يغمـا، كـشتار و سـتم بـا بـسامد                    اصطلاحات خشونت 

فقيه  :بنگريد به(دهندة شرايط نامتعادل جامعه است  شود كه نشان  بالايي در ديوان آنها يافت مي  
  ).1353 ؛ بخارايي،1371 ؛ ساوجي،1337 ؛ خجندي،154، 36: 1348كرماني،  

  
 قحطي، فقر و گرسنگي. 3ـ1

در . هشتم قحطي، فقـر و گرسـنگي اسـت          هاي ناپايداري سياسي در قرن        يكي ديگر از شاخصه   
هـاي    تجـارت، دامـداري، كـشاورزي و شـبكه        » انقلاب ايام و ضعف دول    «اين قرن با توجه به      

 بود و مـردم   قيمت محصولات غذايي گران .اري از بين رفت و منابع آذوقه لازم موجود نبود      آبي
هـا    زورگويي ).7/4500: 1382تتوي،؛  256ـ255: 1348آيتي،. ك.ن( را نداشتند     قدرت خريد آن  
  .بود ها را دوچندان كرده  هاي مختلف، وضعيت اقتصادي نامساعد توده و دريافت ماليات
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داده و  سـر  نالـه  عامه گرسنگي و فقر ر جاهاي مختلف ديوان خود نسبت به فرغاني د سيف 
 ماجراي قحطي دورة حضرت      او ضمن اشاره به   . دفاع از آنان و احقاق حقشان پرداخته است        به  

او، فقـر و گرسـنگي      زعـم     بـه   .  را در زمان خود همانند جان عزيز دانسته است          ، نان )ع(يوسف  
هم بيفتند و برادر بر خواهر و پسر بر           جان    چون حيوانات درنده به      بود تا مردم هم     موجب شده 
ناشي از عملكـرد نابخردانـة كـارگزاران سياسـي          او فقر را     موارد،    در همة اين  . نكند  مادر رحم   

  : آنها گوشزد كرده بود هاي مردم را به  دانسته و شرايط نابسامان توده
 ...در و بام بي  مدرسه و سقف و فرش  بي خانقه   آب   و انـن بي عالمان جامه، و  جاي بي عارفان

  ه خواهر را برادر، خورده مادر را پسرــــكشت     قحط از آنسان گشته مستولي كه بهر قوت روز
  رسنه افتاده اندر يكديگرـان گــــــون سگـه جگر از زندگاني گشته سير      چـــــمردم تشن

  )181: 1364 فرغاني،(
 انتقـاد از وضـعيت       نيز كه همانند سيف در غرب ايران سكونت داشت، بـه          سلمان ساوجي   

از اندازة كارگزاران سياسي موجب فقر و         زعم او، اجحافات بيش       به  . پرداخت  معيشتي مردم مي  
 داشـته و بـر ايـن بـاور           خرابي ولايات اشاره    بر اين، او به       علاوه  . مقروض بودن مردم شده بود    

او در يكي از قصايد خـود كـه   . ماند نمي اين روند شهر و دهي سالم باقي بوده است كه با ادامة  
براي سلطان اويس سروده، گفته است در عراق زميني قابل كشت نيست تا آذوقـة لازم فـراهم                  

  :شود 
 راي خصم ناهموار تو هموار نيستــــاز عراق امروز دشتي نيست كان از بهر كشت   چون س

  دست و يك من گندم اندر بار نيست  كم جوي درخشك اوفتد بركشتي چو كشتيم كه  من زبي
  )415-414: 1389 ،ساوجي(

دليـل    بـه   . گذراندنـد   بـاري را مـي      در اين دوره، در شرق ايران نيـز مـردم روزگـار محنـت             
يمين گفتـه اسـت هرگـاه كـه           بودند، ابن   آن دچار شده      هاي خراسان و فقري كه مردم به          خرابي

شد و معتقـد بـود        شد، ديدگانش پرخون مي      خطّه در ذهنش تداعي مي     هاي اين   وضعيت ولايت 
اش  اي، از تهيدسـتي     او در قطعـه   . همراه دارد   كه اقامت در هر يك از آنها مشكلات زيادي را به            

صـد شـكنجه و       بـه   «كند؛ زيرا اگر صاحب ثروت بود، زورگويان          در جامعه ابراز خوشحالي مي    
  :گرفتند ثروتش را مي» چوب

  و چنارـام چ هـن ايام           كه تهيدست گشتــم در ايـــــكن  ميشكرها
  را نهادي خارـي مــــر زرم بودي          دست گيتــــزانكه چون گل اگ

  اعت زردارــاس جمـــــ قي  صد شكنجه و چوب           به بستدندي به
  )424 همان،(
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  داشـت، ولـي در حـال      » اسب و اسـتر   زر و اجناس و غله و       «يمين گفته بود در گذشته        ابن
ميرحـسيني هـروي    همچنين  ). 532،  377 همان،(» جز غم هيچ مالي در سرايش نيست      «حاضر  

يمين در شرق ايـران زنـدگي كـرده بـود، نوشـته اسـت فقـر و           كه پيش از ابن   ) ق718متوفاي  (
  ).76: 1352 هروي،(پريشاني جامعة او را فرا گرفته و دل كسي در آن شاد نيست 

علت وجـود حاكمـان     عضد، در نواحي مركزي و جنوبي ايران، تودة مردم به  گفتة جلال  ه  ب
عقيدة او در اين  به . بردند سر مي اي به  ربودند، در فقر گسترده      زور مي    را به   كه مالشان » نوكيسه«

، 190: 1389 عـضد، (بوده اسـت    » خون خوردن «و يا   » امساك«،  »روزه گرفتن «شرايط كار عامه    
 كرماني شاعر ديگر اين نواحي، ضمن اشـاره بـه            همزمان با عضد، خواجوي   ). 212-213،  192

گفتـه و ايـن مـسئله را نتيجـة      مردم سـخن  » ناني گرسنگي و بي«فقر خود در ابيات مختلف، از        
  ).155، 23-22: 1369 كرماني، خواجوي ( كار بودن حكّام ستمگر دانسته است  روي

مقروض بودن مردم  او به . قيه از فقر حاكم بر جامعه انتقاد كرده است عبيد زاكاني بيشتر از ب    
او، فقر و گرسنگي چنـان در جامعـه         زعم    به  . دانسته است » فلاكت« كرده و نتيجة فقر را        اشاره

وي در  . »آيـد نـه از پيغمبـر        ياد مي   نه از خدايشان به     «نتيجة آن، مردم    است كه در      گسترده شده   
را از دستاوردهاي عمال سياسي دانسته     » تالان، مصادره، فتنه و قحطي    «هاي    ه واژ رساله تعريفات 

از هر جاي ديگري فقر     هاي خود بيش      عبيد در حكايت  ). 325-314،  270]:تا  بي[ ،زاكاني(است  
 دادن شـرايط نامـساعد       هـا نـشان     هدف اصلي او در اين حكايـت      . مردم را منعكس كرده است    

اي را بـر راهـي        جنـازه «:  كردن معـاش اوليـه خـود را نداشـتند           ردههاست كه توانايي برآو     توده
: گفـت . پسر از پدر پرسيد بابا اينجا چيست      .  بودند  درويشي با پسر بر سر راه ايستاده      . بردند  مي

نـان و نـه        پوشيدني و نه       خوردني باشد، نه     جايي كه نه    به: برند؟ گفت   گفت كجايش مي  . آدمي
» برنـدش    خانه ما مـي     بابا مگر به  : گفت.  گليم   بوريا و نه    سيم و نه    ر و نه     ز  آتش و نه    هيزم و نه      

  ).308-251 همان،. ك.ن(
  
  فسادهاي قاضيان. 2

را  قواعد رفتار جمعي و اخلاقـي ايرانيـان تـأثير گذاشـته بـود و آن      وضعيت ناپايدار سياسي بر   
هـاي    و رذيلـت  ز اعتبار افتاد    اخلاقي مرسوم گذشته ا   هاي    ارزشهنجارها و   . دچار تغييراتي كرد  

 افول رفته بود     دوران، اصول متعالي اخلاقي به      در اين   . اخلاقي پررنگ و عامل ترقي شده بودند      
هـا و      رفـتن فـضيلت     عبيد زاكـاني دربـارة از ميـان       .  آنها وجود نداشت    و تعهد زيادي نسبت به    

ي بخواهـد سـالم زنـدگي       ها در زمان خود نوشته است در دورة او اگر كس            پررنگ شدن رذيلت  
آورد، بلكه اين امر تنها با رنجش ديگران و ناديده گرفتن  دست نمي كند، جايگاهي در جامعه به 
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آيد انجام دهـد تـا        رو، هر كس بايد آنچه را كه خوشش مي           از اين    .آيد  حقوق آنها به دست مي    
  ).106-105، 102، 100-99همان، (» زوال نگردد] او[عمر بر «

ان، هر آن چيزي كه در برابر فضايل اخلاقي قرار داشـت و كـذب و نادرسـتي و                   در اين زم  
  هـاي اجتمـاعي بـه       دليل بـسياري از گـروه       همين     بود؛ به    شد، لازمة موفقيت    باطل محسوب مي  

هاي اجتماعي    يكي از گروه  . بودند  الگوهاي اخلاقي پايبند نبودند و راه خود را از آن جدا كرده             
در متـون شـعري قـرن       . وليت مهمي را بر عهده داشتند و الگوي عامه بودنـد          اند كه مسئ    قاضيان

اند كه تعهد خـود       هاي سردرگم و منحرف به تصوير كشيده شده         آنها با عنوان شخصيت   هشتم،    
هاي آنها در جامعه مخـدوش و مكـدر شـده     مسئوليت. بودند ديگران از دست داده     را نسبت به    

  . گرفت مدت قرار مي حت تأثير مصالح فردي و كوتاهبود و مصالح جمعي و بلندمدت ت
  
  نداشتن صلاحيت و معلومات. 1ـ2

 حاشيه رفتن شرع اسـلام، از نقـش قـضات در     ايران و به با يورش مغول و ورود قوانين آنها به     
اند، اما با اسلام آوردن تدريجي ايلخانـان،          ندرت از آنها سخن گفته      جامعه كاسته شد و منابع به       

خـان بـا كمـك وزيـر او           در زمان غـازان   .  رفته را باز يافتند      تا حدودي جايگاه از دست     قضات
هاي مختلف از جمله در حوزة قضاوت         االله، اقدامات اصلاحي در زمينه      فضل  رشيدالدين    خواجه  

، اما اين اصلاحات چندان استمرار نداشت و با مرگ          )164-160: 1333خواندمير،(انجام گرفت   
يكـي از دلايـل ايـن       . اند    هشتم از آشفتگي دوبارة منصب قضاوت سخن گفته         قرن  غازان، متون   

دانـشي را نتـوان جـزء         شايد در نگاه اول بي    . دانش بر اين منصب بود      آشفتگي، نشستن افراد بي   
فـسادهاي اجتمـاعي      اي براي ورود بـه        مايه   شمار آورد، اما در اينكه خود بن        مفاسد اجتماعي به  
  .  آن پرداخت د ندارد و بايد بهاست، ترديدي وجو

كـار آمـدن    اندركاران نالايق، نقش زيـادي در روي   نظام ناكارآمد سياسي و زمامداري دست    
طور معمول  هاي مردم پايين بود و آنها به همچنين در اين زمان، ميزان آگاهي    . اين قضات داشت  

ثباتي نظام سياسي، ناآگاهي در ميـان        ديگر، علاوه بر بي     عبارت    به  . رفتند  از ظواهر امر فراتر نمي    
  :هاي مختلف اجتماعي حاكم بوده است لايه

  ر پر از دون شدست          چه آن مه كه هستند از ايشان چه كهـــــجهاني سراس
  )507]: تا بي[ ،فريومدي(

بر همين اساس، برخي افراد از اين مسئله سوءاستفاده كرده بودند و بـا گذاشـتن دسـتار و                    
ردن ريش و پوشيدن جامة مشايخ، بدون دارا بـودن دانـش لازم و بـا تملـق و پرداخـت                     بلند ك 

: 1333 ؛ خوانـدمير،  238: 1358 ،همداني(زدند    رشوه، بر مناصب شرعي چون قضاوت تكيه مي       
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طور كه مظروف از ظرف جدا نيست، اين قاضيان نيز برآيند ظـرف جامعـه و از                   همان). 3/160
البتـه كژرفتـاري    . بودنـد   د و از شرايط حاكم در آن تـاثير پذيرفتـه            دل همين زمان و مكان بودن     

هاي جامعه، پيوسـته      نبود، بلكه در ميان شبكه    ) قاضيان(يك واحد جامعه      اجتماعي تنها مختص    
هـاي باصـلاحيت در       خـود امكـان ظهـور شخـصيت         نوبـة     اين وضـعيت بـه      . تنيده بود   و درهم 
  .داد هاي مختلف را نيز كاهش مي نقش

هر كسي كـه در جهـت   . گيري اين مسئله داشتند مرانان اين زمان، نقش زيادي در شكل     حك
براي آنها صـلاحيت علمـي      . منصب قضاوت تكيه بزند     توانست به     كرد، مي   منافعش حركت مي  

اهميت نداشت، بلكه رسيدن بـه      ) منافع جامعه ( امور مردم و برپايي عدل        قضات و رسيدگي به   
از طرف ديگر، قاضيان نيز بـا اسـتفاده از ايـن فرصـت، بـا                . وجه بود شان مورد ت    منافع شخصي   

  مراتبـي بـه      صـورت سلـسله     طبيعتاً اين پديده بـه    . كردند  هاي مختلف كيسة خود را پر مي        حربه
  . شدند كرد كه بيشتر از همه، عامة مردم از اين وضعيت متضرر مي زيردستان قضات سرايت مي

دوست   حدي بود كه كار بر قضات دانش  قضاوت بهصلاحيت در منصب حضور قاضيان بي
خوانـدمير نوشـته اسـت قـضات        . رتبه تنگ شده بود و فضا براي حضور آنها مهيا نبـود             و عالي 

 جايي رسانيدند كه بزرگان صـاحب   در انحطاط مرتبه اعاظم علما كوشيده، كار به     «صلاحيت    بي
 ).3/160: 1333 خواندمير،(» ناموس دست از اعمال و اشغال شرعيه كوتاه گردانيدند

 و ناحق، در ارتباط مستقيم با علم و وجدان كاري قـضات اسـت و اگـر                   تعيين جايگاه حق  
بخـشي از   . ماننـد   باشند، از ايفاي اين نقش خود در جامعه باز مـي            ها را نداشته      آنها اين ويژگي  
او به ايـن دليـل      . وده است آنها ب » جهل«و  » علمي  بي«قاضيان ناشي از      فرغاني به     انتقادات سيف   

 حاشـيه رانـده      دانش بر منصب قضاوت تكيه زده و قضات خردمند به           كه گروهي از قضات بي    
را در جامعـه پيـاده كننـد و         » عـدل «توانند    شده بوند، ابراز ناراحتي كرده و گفته است آنها نمي         

 دليل اسـت   نكسي از شيوة قضاوت آنها راضي نيست و تمام معضلات مربوط به قضاوت به اي   
  :اند  زده دانش بر اين منصب تكيه  كه گروهي از قضات بي

  علمي تو چون گاوي و، نطق تو خوار تو ز بي      ديني تو چون گبري و، زند تو سجل تو ز بي
  ي درين ايام و، جهل تو حمار توــــتو دجال     چو باطل را دهي قوت ز بهر ضعف دين حق

  )12-11: 1364 فرغاني،(
كيفيـت   هاي سيف اضافه كرد كه شرايط ناپايدار سياسي، اعتنايي به       نكته را بايد بر گفته    اين  

هـا   گيري زنند، تصميم كه زور و شمشير حرف اول را مي و صلاحيت قاضيان ندارد و از آنجايي  
در اين وضعيت براي حاكم سياسي اهميتي ندارد كه بـا در نظـر گـرفتن                . از روي قاعده نيست   

 كـار بگمـارد تـا عـدالت در            امور شرع را بـه      ، قضاتي كاربلد، خيرخواه و آگاه به      صلاح جامعه 
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گمـارد     و ناسره از هم متمايز شود، بلكه او افرادي را در اين نقش مـي                جامعه پياده شود و سره    
در اين مـسئله نيـز شـكي نيـست كـه قاضـيان              . كه در راستاي منافع او و اطرافيانش عمل كنند        

كـار   طلـب روي   دهنـد و بـرعكس افـراد فرصـت     همكاري نمـي  شرايط تن به  خردمند، در اين    
نـاخواه    شود، خواه     از تعادل خارج    ) سياست(بنابراين در عالم انساني، وقتي رأس هرم        . آيند  مي

شـود و كيفيتـي مـشابه آن          نيز دستخوش تغيير مي   ) هاي زيردست مثل قاضيان     نقش(قاعدة هرم   
  . كند پيدا مي

ويـژه در      سخره گرفته و بـه      را به   ناداني قاضيان   كي ديگر از شعرايي است كه       عبيد زاكاني ي  
هايي كه برخي از آنها با وجود ركيك بودن،           حكايت. اين مسئله پرداخته است      هايش به   حكايت

دانـشي    ها سطح فكري قضات را نشانه گرفته و بـي           عبيد در اين حكايت   . هاي زيادي دارند    پيام
كننـد،    قضات مراجعه مي    ها مردم عادي به       در برخي از اين حكايت    . ده است آنها را يادآوري كر   

اعمال دور از  را حل كنند، بلكه دست به  توانند مشكلشان   تنها نميسوادي نه  علت كم اما آنها به
خواهد ناداني  ها، هم مي عبيد با اين حكايت. رانند زنند و سخنان غيرمتعارف بر زبان مي  شأن مي 

 ،زاكـاني ( خود بيايند و خويـشتن را اصـلاح كننـد     خواهد آنها به  نشان دهد و هم مي     قضات را 
گـوي    شـاعر پارسـي   ) ق725متوفاي  (اميرخسرو دهلوي   ). 304،  286،  260،  255،  254 :]تا  بي[

گفـت قاضـي    كرد و مي او بر اعلم بودن قضات تأكيد مي   . كرد  قاضيان نادان حمله مي     هند نيز به    
  . ارزش ندارد؛ زيرا او بدون علم، عمل ندارد» پشيزي«بدون علم 

 ز        كاو نه علم دارد و نه عمل نيزـعلم نيرزد پشي قاضي بي

 رع نبي سخره ظالم كنندـــگراني كه مظالم كنند        ش حيله

  )343: 1343 دهلوي،(
  

  خواري رشوه. 2ـ2
ويـژه قاضـيان ديـده        بـه هـشتم،     منصبان رسمي قـرن       مسئلة ديگري كه در ميان بيششتر صاحب      

قاضيان كه در گذشته از اقشار مورد احتـرام بودنـد، در ايـن دوره               . خواري است   شود، رشوه   مي
 دوران گـزارش     هاي مختلفي كه از اين      خواري  در رشوه .  را گرفته بود    فسادهاي مالي گريبانشان  

  . خورد  چشم مي است، نام قاضيان زيادي به شده 
 علت ناپايداري سياسي و پايين بـودن سـطح فكـري و فرهنگـي          هطور كه گفته شد، ب      همان

. شان مقدم بر هر چيـزي بـود        زدند كه منافع شخصي     جامعه، افرادي بر منصب قضاوت تكيه مي      
 مثال، برخي افراد     براي. داشتند كه در متون انعكاس يافته است        هاي زيادي روا مي     عدالتي  آنها بي 

هـاي جعلـي،    بـا همكـاري قاضـيان و بـا سـاخت قبالـه         ديدند و     سودجو فرصت را مناسب مي    
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هـاي زيـادي دريافـت         رويـه، قاضـيان رشـوه       اين  با  . آوردند  تصرف درمي   هاي مردم را به       زمين
 داده در ثبـوت مـدعاى        قاضـى و داروغـه رشـوت        به  «. دادند  كردند و باطل را حق جلوه مي        مي

ين اشتغال بدان مهـم غيـر گـرفتن         آوردند و قاضى را خود در ح       خويش شرط اهتمام بجاى مى    
ــود   ــارى نبـ ــوت كـ ــدمير،(» رشـ ــداني،3/161: 1333خوانـ ــواني،239: 1358 ؛ همـ  ؛ نخجـ

   ).211-1/209: م1964/ش1343
هـاي   ومرج توان هرج است كه مي. ق723در سال » نازخاتون«نمونة بارز آن، ماجراي املاك     

مـدعاي اميـر      هايي بود كه بـه        ناملاك نازخاتون يك رشته زمي    . اقتصادي جامعه را ديد   -سياسي
 گفتة امير چوپان، پس از فـوت         به. نازخاتون يكي از كنيزان پدرش اختصاص داشت        چوپان، به   

قاضـي  (قاضـي همـدان        دادن بـه      رسيد؛ به همين دليل بـا رشـوه          او مي   نازخاتون اين املاك به   
 تـصرف خـود      شـت، بـه   و جعل سند، آنها را كه در همدان و نواحي اطراف آن قرار دا             ) محمد

ها   دهد كه زمين    اين واقعه نشان مي   ). 1/89: 1372؛ سمرقندي،   3/207: 1333،خواندمير(درآورد  
توانست با زدوبنـد بـا        از امنيت برخوردار نبودند و هر كس كه صاحب قدرت بيشتري بود، مي            

 اوقات قضات   االله، برخي   گفتة رشيدالدين فضل    به  . تصرف خويش درآورد    را به     دستگاه قضا آن    
: 1362،همـداني (كردنـد     با وجود اينكه از برحق بودن مردم ستمديده آگاه بودند، سـكوت مـي             

2/1022.(  
اينكه قدرت در دستشان بود و يا با منشأ قدرت در ارتبـاط بودنـد،                 افراد زورگو با توجه به      

انيان دستگاه قـضا  ب. گرفتند ها و يا هر امر ديگري به كار مي  ابزارهاي خود را براي تصرف زمين     
 را  سـكوت بودنـد و يـا اينكـه رشـوة آنـان       ماندن در منصب خويش، مجبور بـه          نيز براي باقي    

 اين مسئله كه سياسـت از ثبـات          آنها با واقف بودن به    . شدند   مي  پذيرفتند و با آنان همدست      مي
يش از جايي در آن وجود دارد، در مـدت تـصدي خـو             برخوردار نيست و هر لحظه امكان جابه      

 وضعيت، نهاد سياست را به       در اين . زدند  خواري دست مي     رشوه  بهكردند و     فرصت استفاده مي  
  . ديدند كه ميان آنان و نيازها و اهدافشان قرار گرفته بود عنوان تهديد و مانعي مي 

پيش از دورة زمـاني ايـن پـژوهش، شـعراي قـرن هفـتم نظيـر سـعدي و مولـوي نيـز بـه                         
 را گوشـزد كـرده و آنهـا را     سعدي فسادهاي مالي قاضـيان . اند ن اشاره كرده خواري قاضيا   رشوه  

 كس را دندان به ترشي كنُد شـود،          همه«: شوند  خواري سير نمي    افرادي دانسته است كه از رشوه     
) دزدان(» جـوي طـراران     مصلحت« دليل وي قضات را        همين  ؛ به » را كه به شيريني     مگر قاضيان 

 مـسئوليت   كرد تا آنها را نسبت بـه  او با زباني انتقادي تلاش مي     . مظلوماندانسته است نه مدافع     
  :مهمشان آگاه كند
 دار د از بهر تو صد خربزهـــــرشوت بخورد پنج خيار          ثابت كن قاضي كه به 
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  )300: 1385سعدي، (
را  به منظور دفاع از رعيت، بزرگـان جامعـه از جملـه قـضات         بوستانهمچنين او در كتاب     

 گفتن حق و نهي از       آنان كرده، آنها را به      هاي مختلفي كه به       مخاطب قرار داده و در كنار توصيه      
  : كرده است  گرفتن دعوت رشوه

  نه رشوت ستاني و نه عشوه ده       بگوي آنچه داني كه حق گفته به
  )291، 19: 1390 مولوي،. ك.همچنين ن؛ 328همان، (

.  هشتم قرار گرفته بود د ديگر آنها مورد انتقاد شعراي قرنخواري قضات بيش از مفاس رشوه
هاي اجتمـاعي نظيـر مـستوفيان، بازاريـان، فقهـاي              فرغاني در ديوان خود برخي از گروه        سيف

گـر بـر مـسند        اي قاضيان حيله    او از اينكه عده   .  را مورد انتقاد قرار داده است       متعصب و قاضيان  
زعـم سـيف، ديـن آنهـا          بـه   . كنند، ابراز ناراحتي كرده اسـت      خواري مي   اند و رشوه    امور نشسته 

را به زدوبند و      او قاضيان   . دهند  است و حق را باطل جلوه مي      » شرعي  بي«و شعارشان   » ديني  بي«
 دليـل دل      همـين   كننـد و بـه      انگيزي متهم كرده است كه در راستاي منافع مغولان عمل مـي             فتنه

  . اي از قضايشان راضي نيست بيچاره
  شرعي شعار تو ديني است دين تو و بي كه بي       خور آشام رشوت گر، حرام لتـايا قاضي حي

 اي آمن نبوده در جوار تو ايهـــــــزن همس       اي راضي نباشد از قضاي تو ارهــــدل بيچ

  ه ما داريم يرليغ تتار توـــــــدرين ملكي ك       چو زر قلب مردودست و تقويم كهن باطل
 خوار تو ان رشوهــــــــزبان لغوگوي تو، ده        دندان سگان داده د در دوزخ بهــ را بيننتو

  )12-11: 1364فرغاني، (
 غيـب  از فـردي  آمـدن  بـه   اميد و برداشتن دعا به   وضعيت را دست  از اين سيف راه رهايي

 :برساند هلاكت به  را طلب هاي منفعت شخصيت وار اين عيسي دانست كه مي

  تو دمار باشد كزو آيد پديد هم گيري        مسيحي جهان ملك وگر گيري زمان خوي اگر
 )جا همان(

با ناپايداري نهاد . خواري قاضيان داشت نبود امنيت اقتصادي و شغلي، نقش زيادي در رشوه
منصبان آسودگي لازم را جهت تأمين منابع مالي براي گذران زندگي             سياست و اقتصاد، صاحب   

آنها انتظار هـر اتفـاقي را داشـتند و          . هاي دوردست برايشان تاريك و پرابهام بود        ند و افق  نداشت
وقت دچار تغيير     ديدند؛ زيرا هر زماني امكان داشت حاكم و يا سلسلة             مدت مي   شرايط را كوتاه  

دليل اين وضعيت بر روي رفتارهاي فردي          همين     را بگيرند؛ به    شود و مدعيان ديگري جاي آن     
خـواري    رشـوه   اجتماعي قاضيان اثرگذار بوده و آنها بـراي تـأمين مـالي خـويش، دسـت بـه                   و    

 . زدند مي
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و قاضـيان ولايـات، نائبـان و        ) بالاترين مقام قضايي  (القضات    از قاضي  غير    نهاد قضاوت به  
اي مـستقيم     منصب در رابطـه      كه عملكرد قضات صاحب     گونه  همان. وكلاي زيردست نيز داشت   

وزرا بود، سلامت اخلاقـي كاركنـان نهـاد قـضاوت نيـز از قـضات بالادسـتي تـأثير                با حكام و    
گفت حتـي اگـر خـود آنهـا       قضات مي اي ضمن ارائة نكات لازم، به      مراغه  اوحدي  . پذيرفت  مي

نزديكان و نائبانشان حساس باشند؛ زيرا در صورت فاسد بودن             به   گير نباشند، بايد نسبت     رشوه
  . شود  ميآنها، همة كارها تباه

 ل رضا ندهيـــفريب عم ي           بهــكوش تا تكيه بر قضا نده 

 ز را بكن چارهـــان نيــ      نايب چون نخواهي تو رشوه و پاره     

  د تباه شودـــلان بــكارت از رونق ار چو ماه شود           از وكي
  )573: 1340 ،اي  مراغه اوحدي(

ها تفـاوتي نداشـت       بود امنيت اقتصادي، براي كارگزاران نقش     در شرايط ناپايدار سياسي و ن     
هـا و حتـي       انـسان . اسـت   حاصـل شـده     ) و حـرام    حـلال   (دست آمده از چه راهـي         كه مال به    
 اخلاق و اصول دينـي پايبنـد نيـستند و از هـر               منصبان ديني، در شرايط ناامني و فقر به         صاحب
در نتيجـه، رفتارهـاي انحرافـي چـون         . خـشند شوند تا وضعيت خود را بهبـود بب         وارد مي  راهي
 دسته از افراد در چارچوب اصول اعتقادي و         شرايط، اين   در اين . كند  رشد پيدا مي   خواري  رشوه

شـوند و بـا قـبح         اخلاقي و قواعد عمل جمعيِ رسمي و عرفي جامعه، مورد قبـول واقـع نمـي               
ها انتظار     ناپايداري، نبايد از انسان    دليل در شرايط     همين    بهشوند؛    اخلاقي و اجتماعي مواجه مي    

 تابعيـت غرايـز       وضعيت عقـل تحـت      برخورد وجداني و عقلاني با مسائل داشت، بلكه در اين         
  .آيد درمي

هـم اسـت، از سـوي         از آنجايي كه در اين شرايط، عملكرد همة اجـزاي يـك نظـام شـبيه                 
ان با در نظر گرفتن ايـن  قاضي. منصبان وجود ندارد حكومت، نظارت و كنترل خاصي بر صاحب   

مسئله و همچنين بدون ترس از عواقب جانبيِ برملا شدن رفتارهايشان، در مفاسد مـالي خـود                 
ثباتيِ ساختار سياست     نوبة خود بي    در يك رابطة تسلسلي، اين امر نيز به         . كردند  آزادنه عمل مي  

در دوران او حـاكمي     بر همين اساس، عبيد زاكاني نوشـته اسـت          . كرد  و جامعه را دوچندان مي    
 ،تعريفـات   او در رسالة    ). 207]: تا  بي[،زاكاني(شود    اي كه رشوه نگيرد، يافت نمي       عادل و قاضي  

معرفي كرده و اينكه آنها مال يتيمان و اوقاف را بر خـود   » همنشين قاضي «افراد طالب ثروت را     
، چشم قاضـي هماننـد      زعم عبيد   به  . خوردند  دانستند و در طول زندگي مال حلال نمي         مجاز مي 

را كارسـاز بيچارگـان     » رشـوه « دليل در ايـن ايـام          همين  شود و به    ظرفي است كه هرگز پر نمي     
وي در نهايت براي    . دانسته و قاضي را شخصي معرفي كرده است كه همه در حال نفرين اويند             
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ديگـر  عبيـد   ). 323،  316،همـان (بـرده اسـت       را بـه كـار        » درون دستار قاضـي   «تعبير  » رشوه«
: گونـه توصـيف كـرده اسـت         صورت طنزآميز اين    همكاران و متعلقان دستگاه قضاوت را نيز به         

سـلف فروشـند؛      جماعتى كـه گـواهى بـه        : آنكه حق را باطل گرداند؛ اصحاب القاضى      : الوكيل«
  ).جا همان(» آنكه هرگز راست نگويد: العدل

ة خود، عبارات قابل تـأملي را       نيز در تشريح وضعيت اخلاقي جامع     الاشراف    اخلاقعبيد در   
خواري بهتر از صداقت و راسـتگويي       گويي و رشوه    دوران دروغ   زعم او، در اين       به  . آورده است 

القول صد گواهي راست ادا كند از او منـت ندارنـد بلكـه          اگر صادق «. شد  در جامعه پذيرفته مي   
دورغ دهد صد نوع      ي گواهي به    ديانت  جان برنجند و در تكذيب او تأويلات انگيزند؛ و اگر بي            به

چنانكـه امـروز در بـلاد اسـلام         . انواع رعايت كنند تا آن گـواهي بدهـد          بدو رشوت دهند و به      
وجـه   هزار آدمي از قضات و مشايخ و فقها و عدول و اتباع ايشان را مايه معاش از ايـن                      چندين
خـواري قـضات      ههـايي دربـارة رشـو       وي همچنين حكايت  ). 211-208: 1374 زاكاني،(» است

 نفـع    اي تقلبّي داده و قاضي نيز به        قاضي رشوه   ها، فردي به      در يكي از اين حكايت    . آورده است   
كه قاضي از تقلبّي بودن رشوه آگاه شد، تلاش كرد تا حكم را               آن فرد حكم داده بود، اما زماني        

 خجندي  الدين د، كمالحدود بيست سال بعد از مرگ عبي). 288  ـ287]:تا بي[ ،زاكاني(اند  برگرد
خواري در تعقيب منافع شخصي و  گري و رشوه هاي مذهبي از جمله قاضيان را كه با حيله     گروه
  ).381، 12: 1337 خجندي،(آوري ثروت بودند، مورد نكوهش قرار داده است  جمع

در مجموع، بايد گفت در شرايطي كه خشونت، غارت، قحطـي، فقـر، بيمـاري و دزدي در                  
 رفـتن محـصولات كـشاورزي و نـرخ           علـت از بـين      بود و تودة مردم به        رش يافته   جامعه گست 

مالياتي بالا و افزايش قيمت مواد غذايي، محتاج ناني براي سير كردن خود بودند، براي قـضات                 
كردند و تا گوشت و استخوان، خطر گرسنگي را حس            كه خود نيز در همين شرايط زندگي مي       

دادند كه  قاضيان هر لحظه احتمال مي. ي براي بهبود اوضاع مالي بودخواري راه كردند، رشوه مي
هاي سياسي شوند و ناپايداري حاكم بر جامعه، آنان را كنار زند و همانند ديگـر                  اسير دگرگوني 

  . وپنجه نرم كنند ها با فقر و گرسنگي دست گروه
  

  رياكاري. 3ـ2
كـه    هنگـامي   . ورهاي مذهبي قدرتمند بود   هشتم عنصر دين و با      در جوامعي نظير ايران، در قرن       

شود؛ زيرا مـدعيان   شود، بازار اقشار مذهبي گرم مي   مواجه  » ومرج  تزلزل و هرج  «نظام سياسي با    
اند كه وجهة مذهبي دارند و        پشتيباني عامه نيازمندند و زمامدار باورهاي مردم، كساني         قدرت به   

ذهبي، براي جلب افكار مـردم و دسـتيابي بـه           هاي م   اين گروه . اند  بر مسندهاي شرعي تكيه زده    
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  منافع خود و مدعيان قدرت، ناچار بايد از سرشت، ذوق و سليقة عمومي تبعيت كنند؛ يعني بـه                
 سـطح معتقـدات آنهـا فـرود          شوند و خود را به      جاي اينكه راهنما و پيشوا باشند، تابع عامه مي        

تـأثير قـرار      نها مـردم عـادي را نيـز تحـت           آشكل،    اين    به  ). 47: 1352 دشتي،. ك.ن(آورند    مي
هاي اخلاقي بـارز كـه        در قرن هشتم نيز يكي از ويژگي      . كنند  دهند و آنان را همانند خود مي        مي

صورت يك پديدة فراگيـر، زنـدگي فـردي و اجتمـاعي              بود و به    » رياكاري«گسترش پيدا كرد،    
أثير ناپايداري سياسي، ايرانـي بايـد انـزوا         ت   دوران، تحت     در اين . تأثير قرار داد    ايرانيان را تحت    

زد؛ زيـرا بـا ايـن          رياكـاري مـي     كرد، يا براي حفظ خود در مناسبات موجود، دست به           پيشه مي 
گرفت، امكان طرد او وجود       كرد و اگر اين رويه را در پيش نمي           مي پيداحربه، پناهي براي خود     

در جامعة ايران شد كه خـود حكايـت از          يك عادت      صفت تبديل به      دليل اين    همين    داشت؛ به 
 : كرد يك معضل اجتماعي مي

  ه پر مكر و زرق تلبيسندـمردماني كه اندرين دورند           هم
  ا زايد           چون زن و مرد جمله ابليسندــآدمي ديگر از كج

  )152: 1353 بخارايي،(
 نانشان در گرو حكومت     كهمنصبان مذهبي و رسمي، نظير قاضيان         رياكاري در ميان صاحب   

راه حفظ و پيـشرفت خـود       دوران،    قضات در اين    . خورد  چشم مي   ها به     بيشتر از بقية گروه   بود،  
همين دليل بسياري از شاعران اين رفتـار را كـه              به   دانستند؛  در مناسبات موجود را رياكاري مي     

  . اند  مورد نكوهش قرار دادهسنن و قواعد جمعي بود،در تضاد با 
خوارگي و گـواهي بـه        تزوير و مكر و حرام      قضات و زيردستانشان به     زعم عبيد زاكاني،      به  

: 1374زاكـاني، (كردنـد     دروغ موصوف بودند و از اين طريق حقـوق مـسلمانان را پايمـال مـي                 
خواري در نهـان      ظاهرسازي در آشكارا و شراب       قضات را به     رسالة صد پند،  او در   ). 180ـ178

گويد نبايد دختر قاضـيان را        ين در جاي ديگر اين رساله، در پندي ديگر مي         همچن. كرد  متهم مي 
رسـالة  وي در   . از آب درخواهنـد آمـد     » سـالوس و مـزور    «به زني گرفت؛ زيرا فرزنـدان آنهـا         

 همگان براي در امان ماندن از تزوير         تعريف كرده و به   » معاشرت قاضي « نيز شراب را     تعريفات  
بر همين اساس، عبيـد زاكـاني       ). 316،  286 ،  209،  206 :]تا  بي[ ،كانيزا(آنان هشدار داده است     
فردي كه ايمان « را به عنوان    و نائب قاضي  » كنند  كه همه او را نفرين مي     «قاضي را فردي دانسته     

» درك اسـفل  «در انتظار آنان است و      » عاقبتي وخيم «او معتقد بود كه     . معرفي كرده است  » ندارد
آنچـه  : البهـشت «: شـود   رو نمي   دانست كه با آنان روبه       را سعادتمند مي   جايگاه آنهاست و فردي   

  ).316همان،(» آنكه هرگز روى قاضى نبيند: مقام او؛ السعيد: نبينند؛ الدرك الاسفل
با وجود تمام توصيفات عبيد، اين نكته را بايد دربارة رفتار اجتماعي قاضيان در نظر داشت                
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داد    آنها اجـازه نمـي      اش را بر ايران گسترده بود، به        ران سايه  دو  كه جبر سياسي حاكم كه در اين      
كـه تـاكنون در زنـدگي خـود از اختيـار و اراده              آنان بـين آنچـه      . طعم اختيار و اراده را بچشند     

 بودند و بدون ترديد ميـان ايـن          هاي سياسي جامعه، دچار تناقض شده       آموخته بودند و واقعيت   
تر بود، سياست حـاكم بـوده اسـت           اي كه سنگين    ، آن كفه  )اسيارادة فردي و جبر سي    (دو مقوله   

شنيدند و     از اين رو، شاعران اين عصر بوي خير از اوضاع نمي           ).126-113: 1380شفق،. ك.ن(
  .دانستند شده مي مزاج دهر را تباه 

. انـد   هشتم نيز از رواج رياكاري در ميان قاضيان زمان خود سـخن گفتـه               ديگر شاعران قرن    
هاي مذهبي نظير قضات خرده گرفته   خجندي و ناصر بخارايي از رياكاري شخصيت      دينال  كمال

؛ 381،  379: 1337خجنـدي، (آنها با هم مطابقت نـدارد       » قول و عمل  «اند كه     و بر اين باور بوده    
رياكـاري قـضات و       حافظ نيز يكي از شاعراني است كه نسبت به          ). 354،  149: 1353بخارايي،

قاضـي مـورد خطـاب حـافظ، قاضـي          .  حساسيت زيادي نشان داده اسـت      ديگر اقشار مذهبي،  
استحاله شده در ناپايداري جامعه و تغيير هويت داده و فاصله گرفته از جادة مستقيم عـدالت و                  

 اسـت و هماننـد       اي كه آداب و افعـالش بـا ريـا عجـين شـده               راستي و يكرنگي است؛ به گونه     
او بـه صـورت مـستقيم و     . »كنـد    كـار ديگـر مـي      رود آن    خلـوت مـي     چون به «هاي ديگر     گروه

گيـري ايـن معـضل اجتمـاعي ابـراز         شـكل   غيرمستقيم رياكاري آنها را بازگو كرده و نسبت بـه           
  :ناراحتي كرده است

  فروش   كردم سؤال صبحدم از پير مي ودشان   ـــــاحوال شيخ و قاضي و شرب اليه
  كنند يك بنگري همه تزوير ميخور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب     چون ن مي

  )245، 202، 200: 1387 حافظ،(
قاضيان و ديگـر مردمـان زمـان خـود، نوشـيدن            » رياكاري«بر همين اساس، حافظ در برابر       

بخـشي، سـبب تـسكين و فرامـوش           واسطة مستي   دهد؛ زيرا مي به       نمادين شراب را ترجيح مي    
گزيده و خود را از رنگ و » دلي پاك«جهان  كار از اهل   وي با اين  . شد  هاي اجتماع مي    كردن غم 

  :ريا شسته است
  شويم گرچه با دلق ملمع مي گلگون عيب است          مكنم عيب كزو رنگ و ريا مي

  )300، 286، 218 ، 199، 101همان،  (
رواج گستردة رياكاري در جامعه خود        علاوه بر حافظ، شاعران ديگر اين قرن نيز نسبت به           

انـد و بـه صـورت          رواج اين معضل در جامعه اشـاره كـرده           صورت كلي به    نها به آ. نالان بودند 
هاي ديگـر   قراين، آنها را در كنار گروه  اند، اما با توجه به        ميان نياورده   مستقيم نامي از قاضيان به      

، 86،  25: 1389 عضد،. ك.ن(اند    چون واعظان، محتسبان، فقها، صوفيان و زاهدان در نظر داشته         
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، 73،  51،  38: 1348 كرمـاني،   ؛ فقيه   307،  268،  240،  200،  158: 1362 اي،   مراغه  اوحدي؛  128
يكديگر بودند و كردار، گفتار، افكار، احساسات،        ها شبيه به      در اين زمان، اين گروه    ). 228،  138

  مردم فضول مفسد كه خود را به      «: كردند  ها و استعدادهاي مشابهي را تجربه مي        تجارب، مهارت 
 واسطه مهمات دين و دولـت از مـنهج           و بدين ... نهايت باشند   ي صلحا و لباس علما آرند، بي      ز

  ).248، 246، 1/183: م1964/ش1343 نخجواني،(» استقامت انحراف يابد
كردنـد كـه آن مبـارزه بـا           نوع ايـدئولوژي خـاص را دنبـال مـي           همة شاعران اين قرن يك      

شـان تفـاوت بـود و     با همة كساني كه بين ظاهر و باطنآنان مبازره . ظاهرسازي و رياكاري بود  
دانـستند و      بودند، وظيفة خود مـي      دين و امر روحاني را دستاويز منفعت و كسب مال قرار داده           

شـمار   رساندند و براي اينكه در زمـرة آنهـا بـه      گوش همگان مي انزجار خود از اين رفتار را به  
  نفـسه بـه   آنها فـي . ساختند  خود متصف مي نوشي را به هايي چون رندي و باده     نيايند، ضدارزش 

شـان،     واسطة عملكرد منفي و چندرنگي      خاستند، بلكه به    ها برنمي   اعتراض و مبارزه با اين گروه     
  :دانستند رسالت خود را اصلاح آنها مي

  كشان يكرنگم           نه آن گروه كه ارزق لباس و دل سيهند غلام همت دردي
  )202: 1387 حافظ،(

ثباتي سياسي، رفتار ايراني      هاي قدرت و بي      علت تعدد كانون     هشتم به   بدين ترتيب، در قرن   
 عبارت   به. دهد  هاي مختلف بروز مي     شكل  يكرنگ نيست، بلكه چندرنگ است و رفتارش را به          

شـود    ديگر، چون قدرت، چندكانوني و شرايط سياسي نامتعادل است، رفتار او نيز چندرنگ مي               
 يك رنگي درآورد تا بتواند خود را در مناسبات موجـود       بور است در هر زماني خود را به       و مج 

القـضات معـروف نيمـة     قاضي» عضدالدين ايجي«عبيد زاكاني حكايتي دربارة قاضي   . حفظ كند 
شخـصي پـيش سـلطان      «. اسـت ) چندرنگ بودن ( دهندة اين امر      هشتم بيان كرده كه نشان      قرن  

مولانـا  . سلطان دست مولانا عـضدالدين بگرفـت و گفـت رقـص بكـن      . ابوسعيد سماعي رفت  
مولانـا گفـت    . كني زحمت مكش    اصول نمي   شخصي با او گفت كه تو رقص به         . كرد  رقص مي 

  ).295 :]تا بي[ ،زاكاني(» اصول كنم نه به   يرليغ مي من رقص به
ند كه اگر بـا برخـي       دانست  ها مي    دوران، صاحبان نقش    دهد كه در اين     قول بالا نشان مي     نقل  

قواعد حاكم همسو نشوند و خلاف جريان آب شنا كنند، در مناسبات موجود جايگاهي ندارند               
يمـين    جهت نيست كه ابـن      بي. ناپذيري براي آنان در پي داشته باشد        و ممكن بود عواقب جبران    

ز كرد و صراحت لهجـه داشـت، ا   فريومدي گفته است در زمان او هر كس كه صداقت پيشه مي  
گرفـت، در دربـار و در         شد و برعكس كسي كه تزوير و دورويي را در پيش مي             صحنه طرد مي  

  : معاشرت شاهان بود
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  دارد از منصب چو فرزين خانه در پهلوي شاه  روست   اندرين ايام هر كو، همچون فرزين كره
  رو بودست و هست       آنكه تا بودست چون رخ راست

  وم و دور از روي شاهاي محر اً در گوشهــــــدائم
  )507 ]:تا بي[فريومدي، (

هاي خـود غيرواقعـي باشـد و بـه صـورت              شد روابط قاضيان با بالادستي      اين امر سبب مي   
تعهد و يكرنگي كه از لوازم اوليه براي انسجام          .جلوه كند  حيله، تزوير، جعل، تقلب و دورويي     

هـاي مـردم نيـز        اي خود، بلكه با ديگر گروه     ه  تنها در رابطة آنها با بالادستي        است، نه     هر جامعه 
اندركاران سياسي، ظاهري و براسـاس ضـمانت          سازگاري اجتماعي آنها با دست    . جايي نداشت 

ثبـات سياسـي، احـساس تـرس و حـذر عامـل               اجراي بيروني استوار بود؛ زيرا در شـرايط بـي         
دغة نان، آنها و ديگر     حفظ جان و دغ   بر اين،     علاوه  . سازگاري بود، نه احساس تعهد و يكرنگي      

 آنها تا   شدسبب  و   هاي اجتماعي را از هم دور كرده و تعهدات عمومي را كاهش داده بود               گروه
متقابل اعتماد    در نتيجه، .  دشمني را گسترده كنند    ة داير   دوستي خود را محدود و در مقابل،       ةداير

ايـن  . پررنـگ شـد   عي   در تنظـيم روابـط اجتمـا        و ريا و تظاهر،     و نقش زر و زور     يافتكاهش  
ويژه در روابط بـين      تنظيم اجتماعي، به  كه   كرد   تبديل »اي  قطعه ةجامع«يك    شرايط، جامعه را به     

-114،  45،70-44: 1389چلبـي، . ك.ن(شد  و انسجام كلي جامعه تضعيف      بود  گروهي مشكل   
117(.  

  
  فساد اخلاقي. 4ـ2

اخلاقيـات كـاركرد خـود را در        ثبـاتي سـاختار سياسـي، ديـن و            تأثير بـي    هشتم تحت     در قرن   
كه در حالـت      درحالي. هاي اجتماعي از دست داده بود       جلوگيري از مفاسد قضات و ديگر گروه      

عادي، قواعد ديني و اخلاقي عامل مهمي در پيوند، اتصال و ادغام اعضاي يك جامعه اسـت و                  
كند،   جلوگيري مي هاي آنها     اجتماع را تقويت و از خودخواهي و سرپيچي         تعهد انسان نسبت به     

 حـدي بـود كـه حتـي در مـواردي             ميزان افول دين و اخلاق در جامعة ايران به        اما در اين قرن     
هـا و يـا در نهـاد خـانواده           درباره انجام اعمال خلاف شرع و اخلاق در گوشة مساجد و خانقاه           

  ).308-250]: تا بي[ زاكاني،. ك.ن(شود  هايي ديده مي گزارش
. گرفتنـد   هاي اخلاقي قرار مي     گاه شغلي كه داشتند، در معرض آسيب      قضات با توجه با جاي    

در متون منظوم، در مواردي از مفاسد اخلاقي آنها سخن گفته شده است؛ هرچند كه اين جنبـه                  
هـا و      هشتم، سعدي دربارة برخي از عياشي       قبل از قرن  . است  مفاسد پيشين كمتر بوده       نسبت به   

حكايت معاشقة قاضي همدان با يك . هايي را بيان كرده است     فسادهاي اخلاقي قاضيان حكايت   
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البته سنديت اين ). 222ـ218: 1385 سعدي،(نوجوان زيبارو، در كتاب گلستان يكي از آنهاست 
در .  كنندة اوضاع اخلاقي آن زمان است    خوبي منعكس   ها چندان مشخص نيست، اما به       حكايت

نحراف جنسي قاضي اصفهان سـخن گفتـه اسـت           صورت اشاره، از ا      جلال عضد به   هشتم  قرن  
  ).226: 1389 عضد،(

.  اين ويژگي قضات پرداخته است همانند مفاسد قبلي، عبيد زاكاني بيشتر از شعراي ديگر به     
تأثير شـرايط ناپايـدار سياسـي و فقـر و قحطـي،               كرد، تحت     اي كه عبيد در آن زندگي مي        دوره

عفتـي، در   ناموس مـردم و بـي   راني، تجاوز به  ، شهوتبارگي غلام. دوران اوج زوال اخلاقي بود    
مطالبي كه اگرچه ركيك است، اما نفرت نويـسنده را نـسبت         .  است  آثار عبيد انعكاس داده شده    

او در موارد زيادي، فسادهاي اخلاقي قاضيان       . دهد  هاي آن نشان مي     اوضاع جامعه و واقعيت     به  
 . را برملا ساخته است

» آلت قاضي «را  » محتسب«توصيف كردن قضات،    » دين  بي«، ضمن   يفات تعر  رسالهعبيد در   
هاي مختلـف خـود،       ويژه در حكايت    او به . انسته است   د» شرم  بي«تعريف كرده و آنها را افرادي       

قاضـي،    كننـدگان بـه      هـا، مراجعـه     در ايـن حكايـت    . ه است مفاسد جنسي قضات را بازگو كرد     
، 254 :]تـا   بي[ ،زاكاني(بندد     معاشقه با آنها مي     ، دل به   جاي حل مشكل آنان     هايند و قاضي به     زن

: 1374زاكــاني،(او در نهايــت جايگــاه قاضــيان را جهــنم بيــان كــرده اســت ). 316-322 ، 280
   ).183ـ182

منـصبان و مـردم       از همه باعث نزول اخلاقي صـاحب        كه بيش     همانند مفاسد پيشين، عاملي     
اندركاران اصـلي سياسـت       طور معمول دست    به. ي بود  بود، عملكرد رأس هرم سياس      عادي شده 

هايي نداشتند، اطرافيان و زيردستانـشان بـه      گرفتار فساد اخلاقي بودند و اگر خود چنين ويژگي        
آخرين حاكم سلسله اتابكان يزد و      » شاه  حاجي«رسوايي اخلاقي اتابك    . ورزيدند  آن مبادرت مي    

ه افتادن بلوايي بزرگ و پايان يـافتن عمـر ايـن             را  ، باعث به  »صورت  پسري خوب «تعرّض او به    
 بـستن    ؛ همچنـين مـاجراي دل     )139: 1364 كتبـي، (محمد شـد      سلسله توسط امير مبارزالدين     

همسر شيخ حسن ايلكاني و در نهايت طلاق اجباري         » بغدادخاتون « سلطان ابوسعيد ايلخاني به   
 و يا طلبيدن نواميس مردم در سـبزوار         ؛)1/248: 1348 بطوطه،  ابن(اين زن و ازدواج با ابوسعيد       
هـايي از     ، نمونـه  )50]:تـا   بـي [ خـوافي، (ور شدن قيـام سـربداران         توسط مأموران مغول و شعله    

همـين    بر  . دهد  قرن است كه فضاي اخلاقي جامعة ايران را انعكاس مي           رخدادهاي معروف اين    
شـدت از    ترتيـب داده، بـه    »نامـه   ريـش «عنـوان     ساس، عبيد زاكاني در رسالة مـستقلي كـه بـا              ا

زعم او، افراد تـا   راني سران سياسي جامعه انتقاد كرده است؛ زيرا به   انحرافات اخلاقي و شهوت   
كـه مـو بـر        روي بودند، مورد لطف و توجه آنها بودنـد و هنگـامي                كه بدون مو و خوب      زماني
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  ).202-190: ]تا بي[ ،زاكاني. ك.ن(شدند  روييد، طرد مي شان مي چهره
مرتبه نظير قـضات سـرايت كـرد و آنهـا بـا ديـدن وضـعيت                    كارگزاران پايين   اين مسئله به  

شرايط ناپايدار سياست و فساد اخلاقيِ گسترده كه بر بيـشتر           . موجود، خود را همانند آن كردند     
اسد  انجام مف تر به امكان را براي قاضيان فراهم كرد تا آزادانه اقشار جامعه سايه انداخته بود، اين 

انـدركاران ديـن و        ترتيب، با وجود آنكه آنهـا در زمـرة دسـت            اخلاقي خود اقدام كنند و بدين     
  . لذايذشان توجه كردند را كنار نهادند و به  آمدند، اصول آن  شمار مي اخلاق به 

  
  گيري نتيجه

عوامـل   تـأثير  اي ناپايدار بوده است كه تحت  لحاظ سياسي جامعه  هشتم به   جامعة ايران در قرن   
در ايـن زمـان، جريـان       . ناپذير، در معرض تغييرات مكرر سياسي قرار داشت         بيني  فوري و پيش  

. پيوسـت  وقـوع   ثبـات كننـدة زيـادي بـه          حوادث بـي  سياسي از روال طبيعي خارج شده بود و         
هاي مختلف ناپايـداري، نظيـر خـشونت، نـاامني،            هاي گوناگون جنبه    شكل  شاعران اين قرن به     

   ديگر، بـا دقـت در ديـوان    سوي از  . اند  هاي انساني، فقر و قحطي را نشان داده         نتگاهخرابي سكو 
هـاي اخلاقـي      هـشتم، الگـوي     ريختگـي نظـم سياسـي در قـرن            توان دريافت كه با بهـم       آنها مي 
  .  شدندها پررنگ و ضد ارزش هاي اجتماعي از جمله قاضيان دستخوش تغيير شد گروه

دانش و كنار رفـتن قـضات    كار آمدن گروهي از قضات بي روي نظام سياسي ناپايدار باعث  
خردمند شد؛ زيرا با حاكم شدن اين شرايط، عقل و عدالت اجتماعي جايگاهي نداشـت و زور                 

ايـن معـضل گرفتـار شـود، شايـستگي و             اي بـه       كه جامعـه    زماني. زد  شمشير حرف اول را مي    
  و كارگزاراني همسو با حاكميـت روي      افتد    صلاحيت قضات براي منصب قضاوت از اعتبار مي       

خـرديِ رأس   بر اين اساس، در اين قرن نيـز بـي  . آيند تا در راستاي منافع آنها عمل كنند         كار مي 
 كار آيند كـه از    قاعدة هرم سرايت كرد و موجب شد تا گروهي از قضات روي             هرم سياسي، به    

  .  نبودندامور شرع آگاهي چنداني نداشتند و از كيفيت لازم برخوردار
جايگـاه     هشتم باعث شد تـا قاضـيان بـا توجـه بـه                ومرج سياسي قرن     ديگر، هرج   از طرف 

هاي مكرر سياسي و نبـود امنيـت          جايي  قضات كه جابه  . خواري بزنند    رشوه  شان، دست به    شغلي
كردنـد و هرچـه       ديدند، در دورة تصدي خويش از فرصـت اسـتفاده مـي              چشم مي   شغلي را به  

 عقل و دين و وجـدان        آنها در اين شرايط، به    . پرداختند  شان مي   يت پايگاه اقتصادي  بيشتر به تقو  
براي قضات مشروع و نامشروع بودن مالي . خود متكي نبودند، بلكه در خدمت غرايزشان بودند

آوردند مورد توجه نبود؛ زيرا موضـوع بـسيار مهـمِ معيـشت در ايـن وضـعيت                    كه به دست مي   
هـاي   ومـرج  آنان با ديـدن هـرج     . بست  هاي ارتزاقِ سالم را بر آنها مي         راه  نابسامان، فكر كردن به   



 ...آبادي و  محسن لطف... / تأثير ناپايداري سياسي بر مفاسد اجتماعي قاضيان ايران در  / 180

معيارهايي تن دهند كه مورد تأييد نهاد سياست          اين مسئله پي برده بودند كه بايد به           گسترده، به   
دهد كه سياست با تزريق خود در قاضيان و شـكل دادن معيارهـايي                 مي  اين مطلب نشان  . است  

هيئـت مـورد نظـر خـود          را به     آموختند، رفتار آنان       آنها زندگي كردن را مي     كه قاضيان براساس  
  . آورد درمي

ريختگـي نظـم      بـا بهـم   .  اسـت   هشتم اشاره شـده     رياكاري قاضيان در قرن       بر اين، به      علاوه  
  سياسي و چندكانوني بودن قدرت، رفتار قضات چندرنگ شده بود و منفعت آنها رفتارهايـشان              

منبـع يـا منـابع ارتـزاق،      آنها براي حفظ خود در مناسبات موجود و دستيابي به  . داد  را شكل مي  
دادنـد و اراده و اختيـار و علايـق            بايد خود را همسو بـا جريـان حـاكم در جامعـه نـشان مـي                

 ايـن   بـا توجـه بـه     . شدند  هايي منفعل تبديل مي      شخصيت  نهادند و به     كنار مي    را به   شان  شخصي
مراتـب    رورت داشت كه خود را در هر موقعيت تعاملي خاص، در سلـسله            شرايط، براي آنها ض   

 دنبال تغيير هر موقعيت، بتوانند خود را از نـو            منزلتي مناسب با آن موقعيت قرار دهند؛ يعني به        
شخصيت قضات اين قرن در چنين فضايي رشد پيدا كرده بود و آنها             . تعريف يا بازتعريف كنند   

ه چگونه خود را با چنان محيطي تطبيق دهند تا نيازهايشان برطرف            آموخته بودند ك    طي زندگي   
هـاي    همچنين وقتي كه قضات شيوع ايـن رفتـار را در گـروه            . شود و از محروميت نجات يابند     

ديدند، بيشتر از هميشه همرنگ جامعه  ديگر نظير صوفيان، زاهدان، محتسبان، واعظان و فقها مي    
كه دچار شد   » هنجاريتضاد  «وضعيت    هشتم، به     ران در قرن    شدند و به همين دليل جامعة اي        مي

 سـوي ديگـر، در       دادنـد و از     هاي اجتماعي در ظاهر خود را موجه نـشان مـي            از يك سو، گروه   
  . زدند مي» آن كار ديگر« اعمالي متضاد  خلوت دست به

دسـت  هـاي زير    هشتم در رأس هرم سياسي رواج داشت، بر گروه           كه در قرن      فساد اخلاقي 
ثبـات سياسـت كـه نظـارت و           قضات با در نظر گرفتن شرايط بي      . همچون قاضيان اثر گذاشت   

ها وجود نداشت و همچنين انحطاط اخلاقي بيـشتر اقـشار جامعـه، بـا                كنترلي بر صاحبان نقش   
فـسادهاي    كردند و به      وجود آنكه نمايندگان دين بودند، از موقعيت شغلي خود سوءاستفاده مي          

اي   جامعـه  وقتـي در  طـور معمـول       بـه . شـدند   بـارگي دچـار مـي       بارگي و غلام    زناخلاقي نظير   
 سـوي عوامـل خـارجي      شوند، از  هاي حياتي شناخته مي    عنوان ارزش    هاي اخلاقي كه به    ارزش

   .دشو  ميدوچندان اخلاقي مورد تهديد قرار گيرد، انحرافات )سياسي(
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   سياسي رويدادهاي فرهنگي در عصر پهلوي دوم -پيوستگي اقتصادي

 1) ساله2500هاي  جشن(
  

 2راد ميكائيل وحيدي

  08/09/1397 :تاريخ دريافت
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 چكيده 
مثابه يك رويداد فرهنگي و ايدئولوژيك        اهنشاهي به    سالة ش  2500هاي    برگزاري جشن 

 خود، از جملـه      گرايي و تلاش محمدرضاشاه براي تقويت مشروعيت        در جهت باستان  
اما مـسئلة نوشـتار حاضـر        اند،  آرايي است كه بسياري از پژوهشگران بر آن تأكيد كرده         

هاي اقتصادي و     نه، چه ارتباطي با زمي    1350ها در دهة      اين است كه برگزاري اين جشن     
درواقـع، در   . دارد» هژمـوني «عنوان رويكرد مقاله براساس مفهوم        الملل به       بازيگري بين 

 1350ها را در آغاز دهـة         پي پاسخ به اين سؤال است كه چرا محمدرضاشاه اين جشن          
توان در نظر گرفت؟ براسـاس        المللي براي آن مي     برگزار كرد و چه اهدافي از منظر بين       

گرامشي در حـوزة فرهنـگ و مناسـبات         » هژموني«يخي و با كاربست مفهوم      روش تار 
هاي پژوهش حاكي از آن است كـه          يافته. الملل، به اين سؤال پاسخ داده خواهد شد         بين

هاي آمريكـا و      محمدرضاشاه پس از انجام اقداماتي در تقويت موضع داخلي با حمايت          
هـاي    فـارس، بـا برگـزاري جـشن         جافزايش درآمدهاي نفتي و خروج انگلستان از خلي       

المللي، در راستاي ايجاد يك دولت        عنوان يك بازيگر بين      ساله و معرفي خود به       2500
سلطه و سپس هژمون در منطقه گام برداشت و با كاربست برخي ابزارها توانست طرح               

البتـه در تأسـيس دولـت هژمـون، بـا توجـه بـه               . دولت سلطه در منطقه را عملي كنـد       
 نقطـة   1357هاي داخلي ناموفق بود و وقوع انقلاب          اي و نارضايتي    اي منطقه ه  مخالفت

  .رود پايان آن به شمار مي
  گرامشي، هژموني، سلطه، رضايت  ساله، فرهنگ،2500هاي   جشن:هاي كليدي واژه
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 مقدمه

ديد كه درصدد برآمـد بـا برگـزاري           در دهة پنجاه محمدرضاشاه خود را در چنان جايگاهي مي         
عنوان يك بازيگر مهم در عرصة روابط          ساله علاوه بر تبليغ داخلي، خود را به        2500هاي   جشن
 كشوري پيشرفته و داراي سـابقة       عنوان  بهالملل مطرح كند و بتواند با ارائة تصويري از ايران             بين

در پـژوهش حاضـر،     . تاريخي، فرهنگي و نظامي بالا، هژموني خود را در خاورميانه بگـستراند           
، اقدامات محمدرضاشاه پهلوي    »يو گرامشي آنتون«شده است تا با كاربست نظرية هژموني        تلاش  

ها از اين منظر مورد مداقه قرار گيرد و به اين سؤال پاسخ داده شود كه چـرا                    در برگزاري جشن  
توان براي  المللي مي  به برگزاري چنين جشني اقدام كرد و چه دستاورد بين  50وي در آغاز دهه     

  .ر بودآن متصو
دربارة پيشينة پژوهش بايد گفت بسياري از نويسندگان تمركز خود را بر كسب مشروعيت              

اند، اما نگارنده بر اين باور است كه در آغـاز دهـه               رژيم از طريق احياي نظام باستاني قرار داده       
پنداشت كه لزومي براي پيگيري سياست تجديد         ، شاه خود را در جايگاه بسيار رفيعي مي        1350

بخشي    از منظر مشروعيت   نگاهي به شاه،  اي چون عباس ميلاني در        نويسنده. ديد  مشروعيت نمي 
هـا نگريـسته و        به برگزاري جشن   ،)438: 2013ميلاني،(سياسي و تأكيد بر قدمت نهاد سلطنت        

 شـاه و  نفـس   بـه  اعتمـاد ، اين جشن را ناشي از كمبود     آخرين سفر در كتاب   » ويليام شوكراس «
  سـالة ايـران،     وپنج  يستبدر تاريخ سياسي    غلامرضا نجاتي   . ويت آن دانسته است   تلاش براي تق  

 را علت برگزاري ايـن جـشن دانـسته          )350: 1373نجاتي،(يي  گرا  غربگرايش شاه به غرب و      
 بر ميعاد با مـردم و تـلاش بـراي نـشان دادن رنـسانس                سقوط شاه فريدون هويدا نيز در     . است

شكـست  در » ماروين زونيس «).54: 1365هويدا، (أكيد كرده استايراني يا تولد دوبارة كشور ت    
المللي از طريق اتصال به كشورهاي قدرتمنـد را دليـل برگـزاري ايـن               ، كسب وجهة بين   شاهانه
 عقـاب و شـير،    در اثـر خـود بـه نـام          » جيمـز بيـل   «). 123: 1370زونـيس،  (اند  دانسته  ها    جشن
تفـسير  » خود ستودن براي تر  و مهم  بزرگ هايكار انجام جنون دورة« ساله را    2500ي  ها  جشن
 تأكيـد ها  گرايي اين جشن بخشي ناشي از باستان  و بر كاركرد مشروعيت(Bill,1989: 85)كرده 

بنابراين تحليل آنان از اين رويداد، حول مفاهيم حوزة فرهنگ و ايدئولوژي اسـتوار        . كرده است 
هـا و اهـداف      انگيزه« مقالة خود با عنوان      درنيز  ) 1395(آشوب    پورآرين و هادي دل   فؤاد  . است

 كسب اسلامي، فرهنگ ، علاوه بر زدودن   »سالة شاهنشاهي  هزار و پانصد  هاي دو  برگزاري جشن 
بـا عنـوان    اي    در مقالـه  . اند  ها برشمرده   المللي را از دلايل برگزاري اين جشن        بين وجهة و اعتبار

، )1393زنديـه و قنـواتي،      (» شاهي شاهن ـ سـاله  2500هـاي    ازتاب و پيامدهاي خارجي جشن    ب«
در نوشـتة   . هـا دانـسته شـده اسـت         بخشي از دلايل برگزاري اين جـشن        تلاش براي مشروعيت  
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ها در جهت معانـدت       ديگري كه با رويكرد تاريخي به رشتة تحرير درآمده، برگزاري اين جشن           
   ).1386ار دهقان نيري و شجاعي، به( با اسلام و كسب دوستي دول خارجي دانسته شده است

ي نزديك به اين موضـوع آن اسـت   ها  پژوهشبدين ترتيب، تفاوت پژوهش حاضر با ديگر        
بخشي نبوده، بلكه بر ايجاد يـك          مشروعيت تنها   نهكه مؤلف سعي دارد تا نشان دهد هدف شاه          

پـژوهش حاضـر بـر ايـن فرضـيه          . المللي معطوف بوده است     ينبي و بازيگري    ا  منطقههژموني  
فارس در كنـار سياسـت آمريكـا      ه جهش قيمت نفتي و خروج انگلستان از خليج        استوار است ك  

پيمان خود، موجب شد تا شاه ايران با برگزاري  اي به كشورهاي هم براي واگذاري مسائل منطقه
عنوان جديدترين بـازيگر عرصـة        چنين جشني با حضور مقامات كشورهاي خارجي، خود را به         

 مـورد  كشورهاي منطقه، در گفتمان       دهد و سپس با جذب ديگر      لطه  نشان  الملل و عنصر س       بين
  . يك قدرت هژمونيك منطقه مطرح سازدعنوان  به خود ايران را نظر

  
  چارچوب نظري

امروزه بيش از آنكه متبادر كنندة مفهوم سلطه باشد، در خود پذيرش رضـايتمندانه را                »هژموني«
تـرين مفهـوم      د عرصة اجتماعي شد؛ كه بـديع       وار 1»يگرامشآنتونيو  «دارد كه نخستين با توسط      

رود، در تفـسيرهاي      يـستي بـه شـمار مـي       ماركساز انديـشمندان     گرامشي كه . انديشة وي است  
ها مخالف است و تمايل به تفـسيرهايي دارد كـه بـه نقـش                 جبرگرايانه و خطي، با ماركسيست    

ونيسم مخالف است؛ البته نـه  بنابراين گرامشي با كم .يد دارندتأكاساسي انسان در تغيير تاريخي     
دهد، بلكـه بـه ايـن دليـل كـه يـك جبرگرايـي                 يز را به اقتصاد تقليل مي     چ   همهبه اين دليل كه     

 اساسـي تبيـين ماركـسي در    چـارچوب حـال كـه    ين ع ـ درناپذير را در دل خـود دارد؛       انعطاف
  ).219: 1380 استريناتي،(پيوستگي امر فرهنگي با امر اقتصادي را نيز حفظ كرده است 

گرامشي با تفسير جديدي از روبنا و زيربناي ماركس، سعي كرد اين جبرگرايي ماركسيـسم               
 روبنـا  عنـوان   به كلي اهميت فراواني براي مفهوم فرهنگ و ايدئولوژي  صورت  بهرا حل كند و     

او ضمن توجه بـه پيونـدهاي ميـان سياسـت و            . در مقابل زيربناهاي اقتصادي و مادي قائل شد       
بقاي حاكميت تنها قائم به پـشتوانة اقتـصاد         «و استراتژي سوسياليستي، استدلال كرد كه       فرهنگ  

: 1386اميـري،   صـالحي   (» ي عمدة سياسي و فرهنگي نيـز بـستگي دارد         ها  مؤلفهنيست، بلكه به    
 اسـتقلال عمـل سياسـي از          بر ، د خو هاي پيش و حتي همزمان       برخلاف ماركسيست  وي). 116

 نقـش  هـا    و ايـدئولوژي    هـا    نظر بود كـه انديـشه       اين  بر   اساساً يد داشت و  تأك  زيربناي اقتصادي 
داري محـسوب   در تـداوم سـرمايه   هاي اقتصادي دارند و عامل مهمي    اي در تعيين ساخت     عمده

                                                 
1. Antonio Gramsci 
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   اجمـاع    ايجـاد    و عامل   نيز حضور دارد   هژموني  مفهوم ها،  ايدئولوژي و     انديشه  ندر اي . شوند  مي
 يفرهنگ ـ ابـزار ايـدئولوژيكي و    يـك   عنـوان      بـه  اي هژموني ر  ، گرامش   ليصورت ك   به. شود  مي
جمله  هاي تابع از     گروه   خودجوش  تبا رضاي    خود را  ةسلط هاي حاكم    گروه ،بيند كه طي آن     مي
، گرامـشي هژمـوني را فراينـدي        درواقـع ). 222: 1380اسـتريناتي،  (دن ـكن   مي   كارگر حفظ  ةطبق
 خـود را از     هـاي   ارزش تسلط بر نهادهاي دولتي و غيردولتي،        داند كه طبقات مسلط به دليل       يم

 ـدهند و     يمطريق آنان بر ديگر طبقات گسترش         ترتيـب بـا شـكل دادن يـك ايـدئولوژي          دينب
  .بخشند  مسلط، بر ساختار موجود مشروعيت مي

هاي گرامشي براي توضيح مناسـبات جهـان دوقطبـي، مفهـوم هژمـوني بـه                  با كاربرد نظريه  
اند كه    هايي  از اين منظر، دولت هژمونيك دولت     . الملل نيز راه يافت     ي حوزة روابط بين   ها  تحليل

سازي اين     المللي و موجه    نظر همگاني در سطوح ملي و بين        يجة خواست، رضايت و اتفاق      نت در
آيند و بدين لحاظ از مفهوم سلطه كه با زور، سركوب و غلبه درآميختـه شـده          رضايت پديد مي  

توانـد بـه جايگـاه قـدرت          يگر، يك بازيگر در شـرايطي مـي       د  عبارت   به .شود  يز مي است، متما 
المللي دست يازد و به برقراري يك نظم هژمونيـك بـراي     اي و بين    هاي منطقه   هژمون در عرصه  
الملل اقدام كند كه مشروعيت اين بازيگر بر شالودة يك نوع پذيرش معنوي و                ادارة سيستم بين  

الملـل اسـتوار باشـد و           ن آن و سـاير دول عـضو سيـستم هژمونيـك بـين             رضايت دوجانبه ميـا   
اش از طريق تفـاهم و رضـايت و بـدون كـاربرد زور و سـركوب صـورت پـذيرد                       تأثيرگذاري

يگران بقبولانـد و    د خود را به     هاي  ارزشبنابراين هر قدرتي كه بتواند       ..)38: 1386پوراحمدي،(
ضمن برقراري رابطه سـلطة هژمونيـك، بـه رفتارهـاي           تواند    انديشة ديگران را هدايت كند، مي     

البته به گفتة گرامشي، منافع گروهـاي       . خود مشروعيت ببخشد و سلطة او نيز مقبول واقع شود         
يگـر،  د  عبارت   به.آيد  ها به وجود  معيني از سازش توازن   آيد؛ يعنيحساب  بهغيرمسلط بايستي   

اين نكته را هـم بايـد       البته   .صنفي متحمل شود  -صاديهايي از نوع اقت      رهبر بايستي قرباني   گروه
: 1386گرامـشي،  ( اساسـي شـود      امور  حال شامل تواند  نمي ها  و سازش   ها   قرباني  دانست كه اين  

شمارد كـه يـك       يبرمهايي را     هاي هژمون، ويژگي   امانوئل والرشتاين در بيان ويژگي دولت      ).56
سـت  ا  عبـارت ها  اين ويژگي. يد آنها را دارا باشد دولت براي قرار گرفتن در موقعيت هژمون، با       

. (Wallerstein,1974: 9/525)المللـي   پذيرش بـين . 3ارادة ملي؛ . 2غلبه و برتري نسبي؛ . 1: از
  .حال بايد ديد در ايران اين دوره، كدام ويژگي مزبور از منظر شاه وجود داشته است

برتـري نـسبي نـسبت بـه سـاير           از يـك     نظـر  مـورد برتري نسبي بدين معناست كه دولت       
هـاي اقتـصادي، نظـامي،     ينهزمالملل برخوردار باشد و اين برتري در  ينببازيگران عرصة روابط    

در ايـن   . فرهنگي و ايدئولوژيك، سياسي و اجتماعي مشهود و براي ديگران ملموس بوده باشد            
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ورزيـده اسـت        زمينه، والرشتاين بيشتر بر برتـري اقتـصادي و كارآمـدي نظـام سياسـي تأكيـد                
  ).جا همان(

ارادة ملي، اشاره به حمايت داخلي از سيستم سياسي كشور براي برقـراري قـدرت هژمـون       
ي ا  ارادهاست؛ بدين معنا كه اگر ساير شروط تحقق پيدا كند، اما مردم داخل يك كـشور چنـين                   

گـرايش بـه     كه داراي شرايط ديگر بود، ولـي مـردم           1870مانند آمريكا پيش از     -نداشته باشند   
يت، شرط  نها در). 1381امينيان،. ك.ر(شود     نظام هژمون محقق نمي    -سياست انزواطلبي داشتند  

ين بخش تشكيل نظـام هژمـون اسـت؛ زيـرا مبتنـي بـر               تر  مهمالمللي نيز     ينبآخر يعني پذيرش    
 يا كـاربرد اجبـار باشـد، بـه بيـان            زور   بهپذيرش داوطلبانه از سوي ديگر بازيگران است و اگر          

بر اين اسـاس، بايـد ديـد        . شود  يمگرامشي هژموني نيست و فقط يك برتري نظامي محسوب          
هاي چنين نظامي را مهيا كـرده و تـدارك ديـده              زمينه  يشپيك از شروط و       كداممحمدرضاشاه  

  .بود
.  وجـود دارد   »هژمـوني « و   »سـلطه «دو مفهـوم     براساس نظرية گرامشي، تفاوت اساسي بين     

 يك طبقه بر جامعه مبتني بر قدرت مادي نيست، بلكـه طبقـة مـسلط                وي معتقد بود حكومت   «
عنوان هنجارهاي متعارف رفتـار سياسـي    هاي اخلاقي، سياسي و فرهنگي خود را به      بايد ارزش 

 مثابـه   بـه  و به بيان ديگـر، ايـدئولوژي خـود را            )180: 1373اوجلي و مورفي،  (» به وجود آورد  
طي، نياز به كاربست سلطه يـا زور بـراي حفـظ برتـري              در چنين شراي  . نشان دهد » عقل سليم «

نيست، ولي براي دستيابي به هژموني، برقـراري نظـام سـلطه در روابـط بـه منظـور بركـشيدن                     
به اين معني كه ضرورت رسـيدن بـه مرحلـة هژمـون ايـن               . ايدئولوژي، يك امر ضروري است    

ا در سـطوح بـالاتر از رقبـاي         ها يا طبقات بايستي بتوانند در مرحلة اول خـود ر            است كه دولت  
كـه    يدرحالبنابراين  . خود مطرح كنند و در مرحلة نهايي با كاربست هژموني خود را حفظ كنند             

 گرامشي مبتني بر اعمال قدرت بدون خواست و رضايت بر ديگران و افراد تحت               نظر ازسلطه  
 تبـديل  حكومت و حتي با كاربست زور است، در مرحلة هژمـون ايـن امـر بـه يـك خواسـت           

  .  دهند يمشود و ديگران از سر ميل و رضايت تن به پذيرش گفتمان شما  مي
  

   سالة شاهنشاهي2500هاي  اهداف اولية برگزاري جشن
 28، يعنـي پـنج سـال پـس از كودتـاي             1337 ساله براي نخستين بار در سال        2500هاي    جشن
كند كه در ايـن       هن متبادر مي  همين امر سؤالي را در ذ     .  و از سوي دربار مطرح شد      1332مرداد  
خود شاه  . كرد  هايي را ايجاب مي     ها چه اتفاقي افتاده بود كه ضرورت برگزاري چنين جشن           سال

جشن متعلق به تمام مردم ايران و مربوط به تاريخ ايـران اسـت و بايـد                 «گفت كه اين      چنين مي 
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ايـران   (»نماينـد امكان كامل داده شـود تـا عمـوم مـردم ايـران در آن بـه نحـو كامـل شـركت                        
 برنامه(خوانده بود » متعلق به تمام عالم بشريت« و در جاي ديگر آن را حتي )45: 1350جاويد،
، ولي  )6: 1340،ايران شاهنشاهي بنياد و كبير كورش سال پانصدمين و هزار دو هاي  جشن كامل

 مـرداد   28ي   كودتـا  1.كنـد   نگاهي به ليست ميهمانان حاضر در اين جشن، اين گفتـه را رد مـي              
از .  بـرده بـود    سـؤال  و همچنين حمايت كشورهاي خارجي از شاه، مشروعيت او را زير             1332

سوي ديگر، در حوزة نفت نيز دستاوردهاي دولت دكتر مصدق در راستاي ملي شـدن صـنعت                 
  .  ناديده گرفته شدعملاًنفت ايران، با كودتا و امضاي قرارداد كنسرسيوم 

 1337مـشاور فرهنگـي دربـار، در سـال          » الـدين شـفا     شـجاع  «با توجه به موارد گفته شده،     
بخـش سـلطنت در    عنوان تـداوم  مطرح كرد تا محمدرضاشاه به  موضوع اجراي چنين جشني را    

مـصاحبه شـاه بـا نماينـدگان راديـو و           (»  سـاله  2500وتخت    نگهبان يك تاج  «ايران و در قامت     
 اولين جلـسة كميـسيون      در. يدك بكشد اين وظيفه را    ) 5: 1340،  1337تلويزيون فرانسه بهمن    

منظور از برگـزاري جـشن      «نظام جشن شاهنشاهي، هدف از اين جشن چنين بيان شده بود كه             
رغـم     قرن تمام، علي   25مزبور، قاعدتاً بايستي شناساندن قدمت شاهنشاهي ايران باشد كه مدت           

.  ملت منطبق بـوده اسـت      تمام سوانح و حوادث تاريخ دوام يافته و پيوسته بر اميال و آرزوهاي            
كـه بـه حقيقـت مظهـر كمـال آمـال و        يران اپس مفهوم واقعي اين جشن آن است كه شاهنشاه         

» آرزوهاي مليت ايران بوده، بايستي به همـين نحـو از طـرف تمـام ملـل عـالم شـناخته شـود                      
از سـوي ديگـر،     ). 1/ 1، ش صورتجلسات كميسيون نظـام شاهنـشاهي تـا دويـستمين جلـسه           (

يكا نيز چنين برداشت كرد كه شاه از طريق برگزاري اين مراسم به جهانيـان اعـلام                 سفارت آمر 
همچنين او به صراحت اعـلام كـرده   . كرد كه ايران به خانوادة ملل مدرن جهان پيوسته است      مي

دانـشجويان  (يجاد كنندة ثبات را ايفـا خواهـد كـرد           ابود كه ايران در اين بخش از جهان، نقش          
  ). 6/107: 1369پيرو خط امام،

هـا   كند مشروعيت فرهنگي قدرت يمبدين ترتيب، براساس نظرية آنتونيو گرامشي كه تأكيد   
هاي اقتصادي براي تـضمين سـيطرة خـود      بيشتري از قوة قاهرة نظامي و اهرم   مراتب  بهاهميت  

هاي ايفاي نقش سلطه و سـپس هژمـوني در منطقـة              كرد در نخستين گام     دارد، شاه نيز سعي مي    
با تقويت پايگاه نظـامي محمدرضاشـاه، از        . هاي فرهنگي خود را تحكيم ببخشد       رميانه، پايه خاو
يي گرا باستان تلاش براي جدايي از پايگاه ديني بيشتر مشهود شد و تأكيد بر آريانيسم و 40دهة 

                                                 
دادند، مـردم ايـران    ها تشكيل مي به نوشته نجاتي در حالي كه بيشتر ميهمانان شركت كننده در جشن را خارجي       .1

 جريـان  در اصلاً  فريدون هويدا نيز دربارة سقوط شاه نوشته است مردم         .)1373 نجاتي،. ك.ر(به آنجا راه نداشتند     
  ). 54: 1365هويدا، (نداشتند  حضور ها جشن اين
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ي هـا   تمـدن ين  تـر   رخـشان گذار يكي از د     افزايش يافت تا مردم ايران را مردماني آريايي كه پايه         
شاه در .   نشان دهند-ولي با ظهور اسلام و ورود تركان و مغولان به محاق رفتند-ري بودند بش

ترين سنن مليت      سال سابقه دارد و عميق     2500ملتي كه   « :كرد   بر اين نكته تأكيد مي     1350سال  
 برنامـه (» لاينفك آن در آمـده اسـت    صورت جزء    و خون او عجين شده كه به       روح باطوري    به  

؛ به همين دليل    )827: 1350ايران،   شاهنشاهي گذاري  بنيان سال پانصدمين و دوهزار يها  جشن
هاي تمدن بـزرگ      كرد خود را در قامت يك رهبر براي رساندن ملت به دروازه             يمتلاش   او نيز 
اكنون كشور مـن خـود را بـراي برگـزاري مراسـم             «: وي در جاي ديگري گفته بود     . دهد  نشان  

 و منظور از آن يادبود اين است كه         كند  ي سال شاهنشاهي ايران آماده م     جشن دوهزاروپانصدمين 
وحدت ملي ما از راه بقاي شاهنشاهي ايران و نيز سهم مؤثر ساكنان ايـن سـرزمين                  ادامه حيات 
هاي مختلف علوم، ادبيات، فلسفه، هنـر بـه جهانيـان روشـن              تمدن جهاني در رشته    باستاني در 

برنامـه  (» مردم دنيا هرچه بيشتر با ميراث فرهنگي ما آشنا شوند         وجود آيد كه     به شود و فرصتي  
 ـ ا ي شاهنـشاه  ادي ـ و بن  ري سال كوروش كب   ني دوهزار و پانصدم   يها كامل جشن  ). 9: 1340،  راني

كرد كه جهان بايد با دستاوردها و ميراث فرهنگي ايـن كـشور       يم بيان   وضوح   بهگونه شاه     بدين
 در منطقـه    تنهـا    نـه » دروازة تمـدن  «شود كه اين مفهـوم          مي آغاز   آنجا ازآشنا شود، ولي مشكل     

  .كردند ينمناآشنا بود، بلكه در داخل ايران نيز افراد بسياري تعريف درستي از آن درك 
شد، اما مسائل مـالي       عنوان سال برگزاري اين جشن مشخص          به   1340ترتيب، سال      اين    به

وزير نوشت كه شاه   ير دربار خطاب به نخست    وز» حسين علا «. سبب شد تا اين تاريخ لغو شود      
ي هـا   جشنير  تأخاي جز پذيرفتن پيشنهاد       رود چاره   با مضيقة مالي دولت تصور مي     «گفته است   

: 1344 بهمن   17اسناد دربار شاهنشاهي، مورخه     (» شاهنشاهي براي مدت يك سال نخواهد بود      
 و سـپس سـال      1342ي سـال    ها به دو سال ديگر يعن       يت، برگزاري اين جشن   نها در). 9549ش

 2500هـاي     گـذاري و جـشن      شد كه در اين سال توأمان جشن تاج          موكول و چنين مقرر      1346
-27745 شـماره  سـند : 1346 مؤسسة مطالعـات تـاريخ معاصـر،   مركز اسناد (ساله برگزار شود   

 ها مـسائل مـالي بـود    ايِ جشن دهه ترتيب، علت اصلي به تعويق افتادن يك    دين  ب ). ب 3227-2
 و تغييـرات  1350هـا بـه دهـة       و با موكول شدن اين جشن      )1 :121-19-4 سند شماره ،  همان(

ها نيز    اساسي در موقعيت اقتصادي و سياسي محمدرضاشاه در ايران، فلسفة وجودي اين جشن            
علاوه بر آن، دولتمردان آمريكا نيز با برگزاري چنـين جـشني موافـق نبودنـد و                 . بازتعريف شد 
در . كردنـد   ه ارائة يك چهرة مردمي و طرفدار انجام اصلاحات داخلي ترغيب مي           بيشتر شاه را ب   

نتيجه، برگزاري چنين جشني هم به دليل مسائل مالي و هم مخالفت دولتمردان آمريكا، تا سـال                
  . به تعويق افتاد1350
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  محمدرضاشاهتوسط » نظام سلطه «تأسيسابزارهاي : گام نخست
  سلطه  نظام تأسيسهمگرايي آمريكا و 

، جـان   1340ها در سـال        مرداد و در آستانة برگزاري اين جشن       28هاي پس از كودتاي       در سال 
 ارديبهـشت دكتـرين خـود را        18اف كندي پس از آنكه به رياست جمهوري آمريكا رسيد، در            

 :The Department of state Bulletin,1961 (هاي جهاني اعـلام كـرد   براي مواجهه با سياست

No 1136.(  پيمانـان خـود در سراسـر      بـه هـم  ،او به منظور مقابله با گسترش كمونيسم جهاني
اعطـا نخواهـد كـرد، بلكـه     خود جهان اعلام كرد ديگر كمك نظامي صرف به كشورهاي متحد        

ــام   هــاي مــالي را جــايگزين آن مــي كمــك    »طــرح مرزهــاي نــو«كنــد؛ كــه ايــن طــرح بــه ن
)Heath,1960: 106( عملياتي شد.  

 يـك  وجـود  بـا  چندان به ميل شاه نبود و او بر اين باور بود كه      ،اعلامي كندي هاي    سياست
يي قادر به مقابله با هرگونه ناآرامي داخلي يا رشـد كمونيـسم در ايـران                تنها   بهارتش قدرتمند،   

بنـدي رسـيد كـه        است، اما در همين زمان سازمان اطلاعاتي آمريكا طي گزارشي به ايـن جمـع              
تواند موجوديت رژيم ايران را به خطر بينـدازد           ي اصلاحي در ايران مي    ها  عدم اجراي سياست  «

بـدين ترتيـب،    . )170: 1371گازيوروسـكي،  (»و ظرف يك يا دو سال آينده به سقوط بكـشاند          
كند با اشاعه و ترويج       يمشود و دولت آمريكا سعي          اهميت فرهنگ بار ديگر به ميان كشيده مي       

ر همين اساس،   ب. يي مردم را در راستاي منافع خود شكل دهد        گرا  ايدئولوژي خود در ايران، هم    
افتد و نيـروي        از منظر گرامشي كسب رضايت تودة مردم و سخن گفتن از جانب آنان اتفاق مي              

 .شـود   ينة زندگي سياسي كـشيده مـي  زم پسبرتر نيازي به حضور مداوم و عريان ندارد، بلكه به        
يم در زنـدگي سياسـي روزانـة    مـستق د، اما به صورت  بالقوه حاضر باشصورت  بهيعني همواره  

نتيجة دكترين كندي در ايران، اجراي انقلاب سفيد بـود  . )Rupert,2009: 177(توده ديده نشود 
 دولتمردان آمريكا اين پيام را به شاه منتقل كردنـد كـه او بايـد از اصـلاحات نظـامي                 همزمانو  

اي جلوگيري از نفوذ كمونيـسم در ايـران         دست بكشد و درصدد پيشبرد اصلاحات اجتماعي بر       
  .پيشنهاد كردند  بود، اين نكته راشده  آمادهباشد؛ به همين دليل در گزارشي كه براي كندي 

 كـاهش  بـه  دهـد، دسـت    سـوق  وزرا سـمت  بـه  را جامعـه  در موجود نارضايتي بايد شاه«
 وجـه  بـه  آسـيب  حداقل با غرب، به گرايش آشكار ژست از بزند، آمريكايي مشاوران تدريجي

 سروصـداي  بـا  را بـزرگ  مالكان اراضي تقسيم بردارد، برنامه  دست خود، شخصي و المللي  بين
 Memorandum from the Vice Chairman of the(» ببـرد  پـيش  بـه  ) وسـيع  تبليغـات (زيـاد  

Policy Planning Council (Morgan) to the President’s Special Assistant for National 
Security Affairs (Bundy), Washington, March 27, 1961.( هايي،  با پيشنهاد چنين سياست

تنها امكانپذير نبود، بلكه در تضاد         ساله با هزينة بالا نه     2500هاي    مشخص بود كه اجراي جشن    
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ها آمـده بـود كـه         طور مشخص در اين پيشنهاد      هاي پيشنهادي كاخ سفيد بود؛ زيرا به        ياستس با
 .وپاش و هرگونه اقدامي كه در نظر مردم نـوعي فـساد اسـت، دوري كنـد                  ايد از ريخت  دربار ب 

ه به دليـل  عمدطور  ي پس از كودتا، بهها سال ساله در 2500ي ها جشنبنابراين به تعويق افتادن     
مسائل مالي و درخواست سياستمداران آمريكايي از شاه بـود؛ هرچنـد كـه در ايـن زمـان ايـن                     

گرايـي بـود كـه در جهـت تقويـت             پاية تقويت مشروعيت سلطنت و ايران     ها همچنان بر      جشن
  .شد وجهة ملي محمدرضاشاه به آن نگريسته مي

 به رياست جمهوري آمريكا و با توجه به اينكه رسيدن بـه يـك               1ي كارآمدن جانسون  رو با
ظـامي  يي از تـوان ن حد بـالا  برقراري روابط هژمونيك نيازمند داشتن       آن از   پسجايگاه سلطه و    

 در ويتنام، از ايراني كه تـا حـدودي روي پـاي خـود                بود و از طرفي جانسون به دليل درگيري       
 بر مسائل اجتماعي معطـوف نبـود،        تنها   نهكرد، سياست جانسون در ايران        ايستاد حمايت مي    مي

نيـست   كـافي تنها   نه ]1342در سال [شاه  خشونت«بلكه او و مشاورانش بر اين باور بودند كه    
بـدين  . )217: 1371بيـل،    (»باشـد  او پـشتيبان  خـط  آخـر  تا بايد آمريكا كه داشتند عقيده لكهب

 نيـز چنـدان دور   1346هاي سال  هاي مقامات آمريكا به شاه، خبر لغو جشن     توجهي  با بي  ترتيب
گـذاري    هين دليل شاه ترجيح داد در اين سال فقط به برپـايي جـشن تـاج            نمود؛ به   از ذهن نمي  

مؤسـسة مطالعـات تـاريخ      مركـز اسـناد      (د و اين دو جشن را از همديگر مجزا كردنـد          اكتفا كن 
 1350 ساله را براي سـال       2500هاي    تا جشن )  ب 2-3227-27745سند شماره   : 1346معاصر،  

 كرد آغاز را آن پدرم كه اي  برنامه «:نوشته است  پهلوي در همين راستا محمدرضا   . تدارك ببينند 
گروهـي از    (»بـود  غـرب  تمـدن  از الهام با مدرن كشور يك به ايران يلتبد نمودم، دنبال من و

  .)13: 1361نويسندگان، 
  

   دولت سلطهتأسيسرهبري اوپك گامي در جهت 
تـرين   عنـوان يكـي از مهـم    با پررنگ شدن نقش اوپك، شاه سعي كرد در اين سـازمان نيـز بـه             

وقوع .  اساسي دولت سلطه بپردازد    هاي  بازيگران ايفاي نقش كند و به تقويت يكي ديگر از پايه          
 با بالا رفـتن قيمـت نفـت، توجـه شـاه را      همزمانجنگ اعراب و اسرائيل و تحريم نفتي غرب     

 كه جلسة اوپك در تهران تـشكيل شـد، ايـران      1349بيشتر به اوپك جلب كرد و حتي در سال          
توانـد از طريـق       همچنين زماني كه شاه احساس كرد نمي      . شد  عنوان رهبر اوپك نگريسته مي      به  

سوي اوپـك دوخـت و        هاي خود دست يايد، نگاه خود را به           مذاكره با كنسرسيوم، به خواست    
لـذا ايـران در آسـتانة دهـة     . )Skeet, 1991: 74 (گذاري آن را به دست گيرد سعي كرد سياست

                                                 
1. Lyndon Baines Johnson 
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ت عنوان رهبر كشورهاي توليد كنندة نفت شناخته شد كه شاه با بازيگري خود توانـس          به   1350
 نـه تمام اين ماجرا پيروزي بزرگي براي شاه بود كه «: منافع آنان را به دست آورد و به قول علمَ         

فارس، بلكه تمام خاورميانه و كـشورهاي توليدكننـده نفـت را بـه                خليج  سرعت رهبري      به   تنها  
اه در  ش ـشـدن   مطرحهاي مهم   ترتيب، يكي از پايه    ينا   به. ).1/213: 1371علم، (»آورد  دست مي 

هاي دولـت سـلطه        عملي و يكي ديگر از پايه      1349سطح جهاني، يعني رهبري اوپك، در سال        
  .تقويت شد

  
  نسبي برتري رشد درآمدهاي نفتي در جهت ايجاد

 شرايط لازم براي برقراري نظام هژمون از منظـر والرشـتاين در بحـث برتـري نـسبي،                   جمله از
ين سرماية لازم   تأمبودن مواد خام نفتي، در جهت       موضوع اقتصادي است كه ايران به سبب دارا         

افـزايش قيمـت نفـت بـه دليـل         . الملل از اين طريق حركـت كـرد         براي بازيگري در عرصة بين    
اي در خاورميانه بـين اعـراب و اسـرائيل، بـه              هاي منطقه   درخواست آمريكا و همچنين درگيري    
 ميليـارد    نفت بر سر درآمد يك    ايران و كنسرسيوم     «1348رشد قيمت نفت منجر شد و در سال         

 27روزنامـه اطلاعـات،     (»  از بابت صادرات نفت به توافق رسـيدند        1348دلاري ايران در سال     
هاي بعـد   اين تضمينِ درآمد حداقل يك ميليارد دلاري، در سال     ). 2889/6ش :1348ارديبهشت  

 شوك نفتي ناشـي از      با شروع جنگ بين اعراب و اسرائيل و       . رو شد   با افزايش بيشتري نيز روبه    
از يـك   .  در پيش گرفت   همزمانآن، درآمدهاي نفتي ايران چهار برابر شد و شاه دو سياست را             

صـادرات  «طرف، از كنسرسيوم نفت خواست تا ميزان استحصال نفت ايران را افزايش دهـد و                
م  كـه تحـري    1973 بشكه رسيده بود، در سـال        4,498,000 به رقم    1972كه در سال      نفت ايران   

؛ و از )223 :1368الهي، (»  بشكه در روز بالغ گرديد5,276,000نفتي اعراب اعمال شد، به رقم 
ياسـت، ورود   سسوي ديگر سياست افزايش قيمت نفت را در پيش گرفـت كـه نتيجـة هـر دو                   

  . دلارهاي نفتي به اقتصاد ايران و  خريدهاي نظامي بيشمار شاه از غرب بود
  

  »سلطه«رس و تقويت موقعيت فا خروج انگلستان از خليج
 26فارس گرفتند و بدين ترتيـب در    دولتمردان بريتانيا تصميم به خروج از خليج 1968در سال   

ايم نيروهـاي   تصميم گرفته«وزير وقت بريتانيا اعلام كرد كه  نخست 1 هارولد ويلسون1346  دي
همچنـين تـصميم   .  نمـاييم تخليه 1971تا پايان سال    ... هايشان در خاور دور     خود را از موقعيت   

ــود در   ــاي خ ــم نيروه ــيج داري ــارس خل ــاريخ  ف ــين ت ــز در هم ــا را ني ــريم ازآنج ــرون بب   »  بي
                                                 

1. Harold Wilson 
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)182: 2015, Blair .(واقعيت تلخي «فارس را  خليج ، تخلية  اي تايمز طي مقاله روزنامة نيويورك
د كه پر كردن    ثبات و وسيع به وجود خواهد آور        اي بي   خواند كه خلأ قدرت خطرناكي در ناحيه      

January 12, NewYorkTimes  (»آن براي آمريكا و ساير متحدان بريتانيا دشوار خواهـد بـود  

فارس، نيت خـود   شاه كه حتي پيش از اعلام رسمي خروج انگلستان از منطقه خليج         ).1968:12
جمهور  اي به جانسون رئيس براي برعهده گرفتن نقشي در اين ميان را اعلام كرده بود،  طي نامه

 باعث نگراني هميشگي ماست و اين نگراني صرفاً نـه           فارس  خليج  امنيت منطقه   «: امريكا نوشت 
مـسائل در   . باشـد   به دليل منافع ما در آنجا بلكه به دليل منـافع غـرب در ايـن بخـش نيـز مـي                     

 است كـه هرگونـه كوتـاهي در مراقبـت آن از سـوي مـا،                 خورده   گره چنان به هم     فارس  خليج  
 ,Johnson Library, National Security File (»ند عواقب وخيمي در پـي داشـته باشـد   توا مي

The copy of the Shah's letter in the Department of State, Central Files, POL 15–1 
US/Johnson)( .  

ي رساندن ايران به موقعيت كشور سلطه آمـاده         برابدين ترتيب، شاه در اين مرحله زمينه را         
فـارس    كرد، اينك از منظر نظـامي نيـز در خلـيج            د تا پس از نقش مهمي كه در اوپك ايفا مي          دي

نقشي برعهده بگيرد و با توسل به اين نقش، خواهان دريافت سلاح و خريد تجهيزات مـدرني                 
لـذا در   . كند، استفاده كنـد     يماي كه گرامشي از آن ياد           باشد كه جهت رسيدن به موقعيت سلطه      

 شـده   دادهي در كنـار هـم قـرار    خوب  بهرسيد كه تمام قطعات پازل   به نظر مي   1350آستانة دهه   
است و شاه با خروج انگلستان و براساس سياست دو ستونة نيكسون، به مقـام ژانـدارم منطقـه                   

از سوي ديگر، هويدا نيز در همراهي با اين سخنان شـاه در تهـران گفـت                 . يافت  دست خواهد   
خروج انگلـستان از يـك در       ...  شود فارس  خليج   خارج از منطقه وارد      دهيم كشوري   اجازه نمي «

 »نبايد منتج به ورود آمريكا از در ديگر يا بازگشت مجدد انگلـستان بـه شـكل جديـدي شـود                    
)Fain, 2008: 176(.  از طرفي، با انتخاب دوبارة نيكسون به رياست جمهوري آن كشور و اعلام

، شرايط به سود شاه رقم خـورد؛ زيـرا در           )1348ير   ت 24( 1696 جولاي   15در  » گوآم«دكترين  
هـاي    هاي اين جنگ نيز نارضايتي      شدت درگير جنگ ويتنام بود و هزينه        اين زمان كه آمريكا به      

، اين دكترين زمينه را براي )Tucker, 2008: 2026 (فراواني در ميان مردم آمريكا به وجود آورد
  .رد مهيا كفارس خليج حضور ايران در 

، شاه بـا دسـت يـافتن بـه چنـين            1971 دسامبر   19با خروج رسمي انگلستان در بعدازظهر       
منظور ايفاي نقش سلطه در منطقـه بـه رخ             ساله را بيشتر به      2500هاي    اي، جشن   جايگاه منطقه 

الملـل كنـد؛ كـه بـا           ترتيب خود را وارد باشگاه بـازيگران عرصـة بـين            اين  جهانيان كشيد تا به     
. ر عمان و همچنين سركوب شورش ظفار، در عمل به ايفاي چنين نقـشي پرداخـت               درگيري د 

توان در سفر نيكسون و هنري كيـسينجر وزيـر خارجـة او در سـال                  يمموفقيت اين سياست را     
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اي آمريكـا     هاي غيرهـسته     به ايران ديد كه در اين سفر، ايران مجوز خريد نامحدود سلاح            1351
 از اين ابـزار، در راسـتاي بـازيگري در منطقـه اقـدام كـرد تـا در                    را به دست آورد و با استفاده      

هـاي مـد نظـر خـود، در      بر ارزش يه تك يك دولت سلطه گام بردارد و سپس با     تأسيسراستاي  
  . اي تلاش كند جهت اعمال هژموني منطقه

  
   نظام هژمونتأسيستلاش براي : گام دوم

  ها   بازتعريف هدف جشن
هـايي كـه بـر كـسب مـشروعيت            ، جـشن  )يشتر بيان شد  پ كه   گونه  مانه (1350با ورود به دهة     

داخلي تأكيد داشتند، كاملاً تغييـر ماهيـت دادنـد و اگـر در مراحـل قبـل معطـوف بـه كـسب                        
، دخالـت كـشورهاي خـارجي،       1332 مـرداد    28مشروعيت داخلي و زدودن خـاطرة كودتـاي         

 معطوف بـه هـدف      1350در دهة   بخشي به سلطنت و دور شدن از پايگاه ديني بود،               مشروعيت
بازتعريف شد؛ زيرا در اين زمان شاه در پي شناساندن خود بـه        » اي  ايجاد هژموني منطقه  «جديد  

لذا . اي بود  عنوان يك عنصر پرقدرت در باشگاه رهبران جهان و ايجاد هژمون منطقه             جهانيان به   
رجي به دليل اهميت بعد     هاي خا    ساله حذف شدند و رياست كميته      2500هاي    ايرانيان از جشن  

خارجي، به رؤساي كشورها داده شد و افـراد سرشـناس و همچنـين عـدة زيـادي از اسـتادان                     
مـرداد  ،  فرمـان  روزنامه (ها درآمدند   ها به عضويت اين كميته      ها و مديران برخي روزنامه      دانشگاه

 يا  1340هاي    خيتارها در     توان چنين پنداشت كه اگر اين جشن        يم،  درواقع ).5315/1ش: 1350
شد، بر همان روية تقويت مـشروعيت داخلـي اسـتوار بـود، ولـي در       يم برگزار  1346 و   1342
هاي آمريكا از شاه و رشد قيمت نفـت در كنـار ورود ايـران بـه                   يتحما 40ي آخر دهه    ها  سال

فارس، شاه را به اين تصور رساند كه در داخل از چنان مشروعيت و  بازيگري در اوپك و خليج   
حبوبيتي برخوردار است كه چنين جشن بزرگي را فقط براي كاربرد داخلي تدارك نبيند، بلكه               م

هـا    مدعوين جـشن  «: به نوشتة نجاتي  . ها بنگرد   المللي جديد خود به اين جشن       براي جايگاه بين  
صدها تن از ميهمانان خارجي و گروهي از نخبگان مورد اعتماد دستگاه بودند، ولي مردم ايران                

هـا نيـز بـه     حتـي تهيـة نـشرية خـاص ايـن جـشن          .)350: 1373نجـاتي،  (»جا راه نداشتند  به آن 
 تـاريخ  مطالعـات  مركـز اسـناد مؤسـسة      (متخصصان كانادايي و انگليسي و هندي واگـذار شـد         

هـا بـا       تا نشان داده شود كه ايـن جـشن         )177 - 1-2-171 تا 171 شماره سند :1350 ،معاصر
 بـه الملل   است تا خود را در عرصة بيندرصددفته و شاه اكنون  اهداف اولية آن بسيار فاصله گر     

ي نشان دهد؛ به همين دليل خود وي در سـخناني در بـين اعـضاي شـوراي مركـزي ايـن                      خوب  
دانيم، بلكـه آن را متعلـق بـه     ما اين يادبود را فقط يك يادبود ملي خود نمي     «: ها گفته بود    جشن
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 كـوروش كبيـر و بنيـاد       سـال  پانـصدمين  و امل دوهزار برنامه ك (» شناسيم  تمام عالم بشريت مي   
او در آغاز سخنراني خود در پاسارگاد نيز خطاب به كـوروش، از             ). 9: 1340ايران،   شاهنشاهي

تـو را بـه نـام     « مسير او برشـمرد و گفـت         بخش  تداوماي جهاني ترسيم كرد و خود را          او چهره 
تـرين شاهنـشاهي جهـان، بـه نـام            سـال   نگـذار كه ـ    يـان بنقهرمان جاودان تاريخ ايران، بـه نـام         

و بـراي نگاهبـاني   ... فرسـتيم  بخش بزرگ تاريخ، به نام فرزند شايستة بـشريت درود مـي           آزادي
: 1357 مهـر   18هاي شاهنـشاهي،      روزنامه جشن (»  بود مي خواه داري پرافتخار تو همواره ب    راثيم

  ).63ش
هاي  طوف كرد و مسائل و دغدغهبدين ترتيب، شاه نگاه خود را از درون كشور به بيرون مع    

، در يك سخنراني در قم      1346 در سال  و   50حال آنكه وي قبل از دهة       . مردم ناديده گرفته شد   
 ادعـا   توانـد   ي نه به تجربه و نه در عمل نم ـ        كس  يچگويم ه  امروز به شما مي   «مدعي شده بود كه     

 در عمل نيز هرچه ممكن داشته باشد كه بيش از من به خداوند يا ائمه اطهار نزديك است، پس       
» ام  تعمير كرد، تعمير كـرده     شود  يهر حرم مقدسي را م    . ام راه خدا انجام بدهم انجام داده      بود در 

هاي بعدي، شاه هرچه بيشتر دست به خريـدهاي           با رشد قيمت نفت در سال     ). 5: 1355نجفي،(
م را بـراي افـراد      اندا  نظامي زد و در عرصة سياسي نيز فضاي بستة سياسي مجال هرگونه عرض            

ترتيب حتي وجود احزاب نيز جاي خود را بـه يـك              دين  بها بست و      خارج از محدودة خودي   
تـوان    جـا مـي   ين هماز .  نيافتاندام عرضحزب يعني حزب رستاخيز داد و جامعة مدني اجازه          

انتظار داشت كه تشكيل دولت هژمون توسط شـاه در منطقـة خاورميانـه، يـك طـرح از پـيش                     
ــرا دروردهخــ شكــست ــود؛ زي » هژمــوني توليــد مــسئول مــدني جامعــة« گرامــشي انديــشة  ب

  .است )226: 1380استرنياتي،(
گويد كه حامل پيام دولت هژمون        يم سخن  همگرامشي در نظرية خود از دو بخش جدا از          

ير تعبتوان آن را به زيربنا و روبناي ماركس  يمكه  » جامعة سياسي «و  » جامعة مدني «است؛ يعني   
 دو «:نوشـته اسـت    كبيـر   زابينـه  اشميتكه .رد  و گرامشي نيز از ماركس به عاريت گرفته است          ك

 كليـه  شـامل  و دارد نـام  مـدني  جامعـة  اسـت؛ يكي  يصتشخ   قابل گرامشي نزد در روبنا سطح
 كـاركرد  داراي اول سـطح . است دولت يا جامعة سياسي  ديگري و است خصوصي يها  سازمان
، ديگـر سـطح و كند  ي م سـلطه اعمال جامعه كل بر حاكم يـك گروه  آن در كـه اسـت هژموني
: 1386اي،  سـبزه (» است قضايي دستگاه و پليس طريق از قدرت اعمـال مستقيم  كـاركرد داراي

گيرد كه جامعة سياسي نهادهـاي        ، هم جامعة سياسي و هم جامعة مدني را در برمي          درواقع). 93
شود و جامعة مدني نيـز            عمومي را شامل مي    مؤسساتتحت نظر دولت اعم از پليس، ارتش و         

طبقـه  . شود  ، احزاب و غيره را شامل مي ها  باشگاهنهادهاي خصوصي اعم از مطبوعات، مساجد،       
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حاكم براي رساندن پيام خود، هم به جامعة سياسي و هم جامعـة مـدني نيـاز دارد، امـا اعمـال               
رت از طريـق جامعـه سياسـي بـه سـلطه            قدرت از طريق جامعة مدني به هژموني و اعمال قـد          

  .انجامد  مي
 2500ي  هـا   جـشن دولت ايران به منظور تقويت وجهة هژمونيك خود، علاوه بر برگـزاري             

يري كـارگ   بـه هاي بزرگي براي معرفي ايدئولوژي خود كرد و با            ساله، اقدام به برپايي نمايشگاه    
 از. شـد   ره در اين راستا وارد عمـل        تمام توان مدارس، راديو و تلويزيون، احزاب، مساجد و غي         

هـايي در اتـريش، مغـرب، سـوئيس، اسـپانيا، اسـتراليا، ژاپـن، بريتانيـا و                     آنكه نمايـشگاه   جمله
كشورهاي ديگر برگزار كرد و شاه بـا ظـاهر شـدن در تلويزيـون كـشورهاي مختلـف، صـدها              

تـي اعـلام كـرد      ي ايران و پيشرفت اين كـشور انجـام داد و ح           دستاوردهامصاحبه براي معرفي    
 تـا   ؛)311: 1371بيـل،  (»ي يكي از پنج قدرت صنعتي در جهان خواهـد شـد           زود   بهكشورش  «

 ـ كشورهاي منطقه باشـد معرفـي كنـد و         توجه موردتواند     عنوان الگويي كه مي     ايران را به     دينب
يت ايران، هژمـوني محمدرضاشـاه در   حما موردترتيب با همراه شدن آن كشورها با ايدئولوژي    

اين دروازه تمـدن كـه معـرّف        ) يشتر گفته شد  پ كه   طور  همان(اما   نطقة خاورميانه محقق شود،   م
 بود، حتي براي مردم ايران شـناخته شـده نبـود و در منطقـه نيـز                  1350ايدئولوژي شاه در دهة     

 موردتوانست به سلطة      يملذا شاه همچنان در منطقه تنها       . چنين مفهومي هنوز معرفي نشده بود     
هـاي    مشي تكيه كند و رسيدن به موقعيت هژموني چنـدان آسـان نبـود؛ زيـرا جـذابيت                  گرا نظر

 نرم براي شـاه در  نفوذ  اعمالفرهنگي ايران چندان براي آنان شناخته شده نبود و به همين دليل        
 قرن استقلال و شاهنشاهي داريم و اين به ما 25 غيرممكن بود، اما او باور داشت كه ها  سالاين  

هـاي دوهـزار و       برنامه كامل جـشن   (يريم  ناپذ  شكست خاص داده است كه ما با آن         نيروي ملي 
 دور داشـت كـه      نظـر  ازالبته نبايـد    ). 9: 1340پانصدمين سال كوروش كبير و بنياد شاهنشاهي،      

ي و تاريخي كشورهاي منطقه با ايران و نزديكي ايران به اسرائيل، همه در تقابـل                مذهباختلاف  
شـاه از طريـق برگـزاري ايـن         «برداشت آمريكا نيز اين بود كـه        . كردند  يبا اين هژموني عمل م    

همچنـين او   . كرد كه ايران به خانواده ملل مدرن جهان پيوسته است           مراسم به جهانيان اعلام مي    
» يجاد كننده ثبـات را ايفـا خواهـد كـرد          اصراحتاً اعلام كرد ايران در اين بخش از جهان، نقش           

 به ايجاد هژموني منجر     ها  تلاش يك از اين      يچه، اما   )6/107: 1369،  دانشجويان پيرو خط امام   (
  .نشد؛ زيرا پذيرش رضايتمندانه و معنوي در ميان مردم منطقه و دول خاورميانه نيافت

هايي كه والرشـتاين بـراي كـشورهاي هژمـون مطـرح كـرده بـود، شـاه                    يژگيوبا توجه به    
 بر ساير   »برتري نسبي «دهد كه     يم در اختيار او قرار      انديشيد كه پشتوانة آمريكا اين امكان را        يم

تواند با كمك گرفتن از آمريكا اين برتري خود را تـداوم              يماي داشته باشد و       هاي منطقه   قدرت
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 در  .ي براي روابط نظامي خـود بـا آمريكـا قائـل بـود             ا  العاده  فوقببخشد؛ به همين دليل اهميت      
، در گزارشي بـه وزارت خارجـه         ساله 2500هاي    شنيئت نمايندگي آمريكا در ج    ههمين راستا   

شاه ضمن تأكيد بر اهميت روابط نظامي با آمريكا، گفت كه اميدوار اسـت آمريكـا                «: نوشته بود 
 بـا خـروج بريتانيـا از        كـه  چـرا ي نظـامي او بـا مـسئوليت رفتـار كنـد             ها  درخواستنسبت به   

فـارس بـر روي دوش        د در خلـيج   فارس تمام مسئوليت حفاظت از منافع حياتي جهان آزا          خليج
فـارس را     تواند منافع حيـاتي غـرب در خلـيج          يميك ايران قدرتمند نظامي     ... ايران خواهد بود  

ــد         ــظ كن ــد حف ــه باش ــن منطق ــي در اي ــشورهاي غرب ــت ك ــه دخال ــاز ب ــه ني ــدون اينك   » ب
)Saunders , 1268Box , NSC Files, Nixon Presidential Materials ,National Archives

1971Iran , Middle East Negotiations, ilesF(   ؛ به همين دليل شاه برتري خـود در منطقـه را
يني ايران و   آفر  نقشديد و حتي در سياست دو ستونة نيكسون نيز كه بر              امري بدون معارض مي   

  . با افزايش قيمت نفت، عربستان را به حاشيه راندعملاًعربستان تكيه داشت، شاه 
 ارادة ملـي    مثابـه    بـه ن دوره نيز از نگاه شاه مفهومي نداشت و خواسـت او             ارادة ملي در اي   

ها و تصميمات بود و كـاركرد   گذاري ياستسشاه تنها منبع و مرجع «شد و درواقع،      نگريسته مي 
 ـو پذيرش   ) 212: 1381محمدي،  ملك(» سيستم، وابستگي شديدي به او داشت      المللـي كـه      ينب

رود، از نظـر او چنـدان بـا           يم والرشتاين به شمار     نظر مورد ةگان  سهترين بخش عناصر      يضرور
ينـي در اوپـك و      آفر  نقشفارس،    كرد با جايگزين شدن در خليج       يممشكل مواجه نبود و تصور      

 سـاله   2500هـاي      حال دستيابي به آن است و به همين دليل جشن          درنظرية تمدن بزرگ خود،     
ي ا  منطقـه گاه اين جايگاه محمدرضاشاه پذيرش       يچهحال آنكه    .شد  يمدر همين راستا نگريسته     

  .نيافت
  

  شكست پروژة دولت هژمون: گام سوم
تـوان     دولت سلطة مد نظر گرامشي، مـي       تأسيس زمينة   درهاي دولت ايران      با نگاهي به سياست   

هـاي نظـامي      آميز قلمداد كـرد كـه در سـاية حمايـت            تا حدودي تأسيس اين قدرت را موفقيت      
فـارس    رتمند ناشي از افزايش قيمت نفت و رهبري اوپك و استقرار در خليج            آمريكا، اقتصاد قد  

هـاي   محقق شد، ولي اكنون بايد به اين سؤال پاسخ داد كه دولت هژمون كـه قـرار بـود جـشن          
 ساله مبدأ آن باشد، به چه سرانجامي منتهي شـد و چـرا چنـين دولتـي نتوانـست شـكل                      2500
  بگيرد؟

  اي هاي منطقه مخالفت. 1
ايفا كرد، نقشي كاملاً    »  كيپور  يوم«خصوص جنگ      كه شاه در جنگ اعراب و اسرائيل و به         نقشي
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داد و  كرد و خود را همراه با ملل مسلمان منطقه نـشان مـي   گاه به اسرائيل حمله مي    . دوگانه بود 
: اي گفتـه بـود     از جمله آنكه در مـصاحبه     . داد  گاه عليه كشورهاي عربي و اسلامي داد سخن مي        

 تاكنون هيچ تغييري در سياست ايران نسبت به اختلاف اعراب و اسرائيل پديد              1967وئن  از ژ «
» هاي ديگران به زور را محكـوم كـرديم   نيامده است، ما نخستين كسي بوديم كه اشغال سرزمين  

 پهلوي محمدرضاشاه همايون اعليحضرت بيانات و ها مصاحبه ها، پيام ها، نطق تأليفات، مجموعه(

درست در همان روز شروع جنگ، كيسينجر با ارسال ). 4/6964: 1347ايران،  هنشاهشا آريامهر
پيامي به شاه ضمن آگاه كردن شاه از وقوع جنگ و تلاش براي احياي صلح از سـوي آمريكـا،                    

 Telegram 199655 to(هاي واشنگتن همراهي نشان دهـد   از شاه درخواست كرد تا با سياست

Tehran, October 6, National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Box 
425, Backchannel Files, 1973 ( ها از چشم كـشورهاي عربـي منطقـه پنهـان      ياستسكه اين

نماند و آنها پس از جنگ خود را به آمريكا نزديك كردند و حتي رقابت نفتي ايران و عربستان،           
منجر شد و اين كشور به تنهايي يازده ميليون بشكه نفـت            به اشباع بازار نفت از سوي عربستان        

تـر بـود و همـين امـر           وارد بازار كرد كه قيمت آن حتي از ميزان توافق شده در اوپك نيز پايين              
  . اقتصاد ايران را به چالش كشاند

  

  اختلاف ايران و آمريكا. 2
 ـ      يش ببـرد، موجـب   مسئلة افزايش قيمت نفت كه شاه همواره در تلاش بـود ايـن موضـوع را پ

 ردوبـدل  آنهـا هاي تندي بـين       جمهور آمريكا شد و حتي نامه       يسرئ» جرالد فورد «اختلاف او با    
  . باره، از موضع او انتقاد كرد ين ا درهاي خود  شد كه شاه ضمن دفاع از سياست

وگو با علم گفته بود چـرا بايـد فـورد احمـق               شاه روز پس از ارسال نامه به فورد، در گفت         
»  نفـت را بـالا ببـريم        درصـد  20 تـا    15«خواهيم    نوشت، ما در حال حاضر مي       اي مي   نامهچنين  

گويد هرگاه منافع آمريكا اقتضا بكند، هر         يموگو وقتي علم      در ادامة گفت   ).5/237: 1371علم،(
كند كه كاري از دستـشان سـاخته نيـست            كنند، شاه اشاره مي     كاري از دستشان ساخته باشد مي     

» گذارنـد   ها آنها را تنها و راحت نمـي         ترين صدمه بخواهند به ما بزنند، روس        وچكينجا اگر ك  ا«
پنداشـت كـه در       توان دريافت كه شاه در ميانة جنگ سرد چنين مـي            از همين اشاره مي    ).همان(

المصالحه رفـع اخـتلاف    صورت وقوع اختلاف بين دو قدرت شرق و غرب، اين بار ايران وجه            
گونه پنداشـت كـه حمايـت آمريكـا از ايـران و فـروش                 توان اين   يم دين ترتيب، ب. نخواهد شد 

هاي تبديل شدن ايران به دولـت سـلطه در منطقـه بـود، در آن                  تجهيزات نظامي كه يكي از پايه     
هاي بعد ترميم پيدا كرد،        در سال  اگرچه دچار چالش ديگري شده بود كه        1350زمان و در دهة     

  .هژمون پهلوي دوم شداما مسائل ديگري مانع از تحقق دولت 
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  مسائل داخلي. 3
هـاي     اقتصادي در داخل كـشور همـة شـاخص         نظر از،  1350 تا اواسط دهه     1340از نيمة دهه    

اقتصادي تا حدودي مثبت بود، اما شوك نفتي و ورود دلارهاي نفتي، اين موازنه را بـرهم زد و               
زنگري در برنامـة پـنجم      ، دسـت بـه بـا      بودجـه  و   برنامهمحمدرضاشاه بدون مشاوره با سازمان      

توسعه زد كه به افزايش تورم، مهاجرت روستاييان به شهرها، كمبود مسكن و افـزايش واردات                
 درصد بود، ايـن ميـزان در سـال          0,3 در حدود    1345كه تورم سال       درحالي جمله از. منجر شد 

ترتيـب      يـن ا   بهرسيد و   ) 1356 و   1345هاي    آمار بانك مركزي در سال    ( درصد   25,1 به   1356
ريزي اقتصادي برنامة سوم و چهارم اقتصادي را از بين بـرد و   تمام دستاوردهاي يك دهه برنامه 

 برابر بـود    15 در حد متعادل     1351شكاف طبقاتي دهك دهم نسبت به دهك اول كه در سال            «
برابر افزايش يافـت  ) 141 :1358-1346شاخص توزيع درآمد در ايران، (» 38 به 1356در سال   

همـة ايـن    .  را تبيـين كـرد     1357توان وقوع انقلاب در سـال         از طريق همين شاخص نيز مي     كه  
ي پايـاني عمـر پهلـوي دوم     هـا   سـال ي متعـددي در     هـا   بحران هم داد تا     دست  به   دستعوامل  
گير اين رژيم شود و به همين دليل دولت ايران از پرداختن به پروژة دولت هژمـون بـاز                     گريبان
  .ماند

  
  گيري نتيجه

 يـك پديـدة فرهنگـي بـا         مثابه   به ساله   2500هاي    در نوشتار حاضر تلاش شد با بررسي جشن       
ي صورت گرفته توسط محمدرضاشـاه در جهـت         ها  تلاش گرامشي،   نظر موردرويكرد هژموني   

. ي قرار گيردبررس مورد ساله 2500هاي  ايجاد دولت سلطه و سپس هژموني، حول محور جشن
د كه محمدرضاشاه در تشكيل دولت سلطه تا حـدودي موفـق عمـل              هاي پژوهش نشان دا     يافته

المللي و حتي شرايط اقتصادي داخلي در راستاي ايـن هـدف بـه                ينبي و   ا  منطقهكرد و شرايط    
پيش از برقـراري دولـت       المللي  ينباز اندازة او در امور        يش  بي  ها  دخالتياري او پرداختند، اما     

 1350 كـه محمدرضاشـاه در سـال          يهنگـام . رو كـرد     روبـه  با شكست هژمون، اين طرح او را      
  بـه  محملي بـراي معرفـي خـود         عنوان   بهها     ساله را برگزار كرد، به اين جشن       2500ي  ها  جشن
 همزمانتوانست    يمكرد كه      دولت سلطه نگاه مي    تأسيساي و تكميل پروژة        بازيگر منطقه  عنوان

ين انگيزة  تر  مهمبر همين اساس، بايد     . ودبه عنوان مبدأيي براي شروع دولت هژمون نيز ديده ش         
ها در اين سال را نه كـسب مـشروعيت و برجـسته كـردن ايـران                   شاه براي برگزاري اين جشن    

عنـوان يـك       كنشي فرهنگي و ايدئولوژيك، بلكه براي مطرح كردن خـود او بـه               مثابه  بهباستان  
 بـه دليـل     تنهـا    نـه ام هژمونيـك،    ي او براي استقرار نظ    ها  تلاشالبته تمام   . كنشگر جهاني خواند  
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ي با عربستان و عراق امكان تحقق نيافت، بلكه نارضايتي داخلي امكان تحقـق            ا  منطقهاختلافات  
 نظام سلطة خود را مـستقر       آنهانظام سلطه را نيز به چالش كشيد و تمام آن اصولي كه براساس              

سـتقرار دولـت هژمـون را       ي بعد دچار دگرگوني شد و نتوانست مرحلـة ا         ها  سالكرده بود، در    
  .تكميل كند

  
  منابع و مĤخذ

  ). 1356 و 1345 (آمار بانك مركزي -
  . انتشارات فرزانه:  ترجمة كاوه دهقان، تهرانخاطرات آنتوني ايدن،، )1357(آنتوني، ايدن  -
 :تهـران ،  نظـر   پـاك  ثريـا  ترجمـة  ،عامـه   فرهنـگ  هاي  نظريه بر اي  مقدمه ،)1380(دومينيك  ،   استريناتي -
 .نو گام نتشاراتا

 .9549، شمارة )1344 بهمن 17مورخه ( اسناد دربار شاهنشاهي -

مجموعه مقالات سـمينار    ،  »الملل  فارس و اقيانوس هند در سياست بين        خليج«،  )1355 (اميري، عباس   -
 .المللي هاي سياسي و اقتصادي بين  مركز پژوهش:نتهرافارس،   پيرامون خليجهاي پژوهش

، سال شـانزدهم،    فصلنامه سياست خارجي   ،»پي افكندن نظام نوين جهان    «،  )1381پاييز   ( امينيان، بهادر  -
  . 862-845شماره سوم، صص

 بـا  الملـل  بـين  روابـط  در گرامـشي  ديدگاه كاربرد«،  )1373زمستان  ( اوجلي، انريكو و كريگ مورفي       -
پنجم، صص   شماره ،راهبرد مجله، ترجمة حميرا مشيرزاده،     »سوم جهان با متحده ايالات رابطه به نگاهي

179- 207 .  
ها و بيانات اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر درباره تـاريخ،            هايي از نوشته    ايران جاويد، قسمت   « -

  .نشرية كتابخانه پهلوي، )1350(» و فرهنگ ايران شاهنشاهي، تمدن
 مجلـه وحيـد،   ،  )1350(» ايـران  شاهنـشاهي  گذاري  بنيان سال پانصدمين و هزار دو هاي  جشن برنامه« -

  . 836 -826، صص93شماره 
، )1340(» ايـران  شاهنـشاهي  كوروش كبير و بنيـاد     سال پانصدمين و هاي دوهزار   برنامه كامل جشن   « -

 .هاي شاهنشاهي ايران نشريه دبيرخانه شوراي مركزي جشن

 يـان برل فروزنـده  ترجمـة  ،آمريكـا  و ايـران  بـدفرجام  روابـط  عقـاب؛  و شـير ، )1371( جيمـز   بيـل،  -

 .فاخته نشر :، تهران)يهانشاهج(

هـاي   ها و اهـداف برگـزاري جـشن        انگيزه« ،)1394تابستان و پاييز  (آشوب    دل پورآرين، فؤاد و هادي    -
  .27-7، صص 5 و 4، دوره دوم، شماره پياپي ژرفاپژوه مجلة ،»سالة شاهنشاهي هزار و پانصددو
 گرايـي   چندجانبـه  از،  آمريكا قدرت غييراتت و الملل    بين سياسي اقتصاد ).1386( حسين   ، پوراحمدي -

 .خاورميانه استراتژيك مطالعات و علم هاي پژوهش مركز: تهران ،افول گرايي يكجانبه تا هژمونيك

مركـز اسـناد لانـه جاسوسـي        : تهران،  6، بخش اول، ج   ايران دربند  ،)1369 (دانشجويان پيرو خط امام    -
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  .آمريكا
 سـاله  پانـصد  و دوهـزار  هـاي   جشن در بازنگري« ،)1386ار  به(نيري، لقمان و حورا شجاعي        دهقان -

  .70 -49ششم، صص شماره، دوم سال، تاريخ نامة مجلة پژوهش، »ايران در شاهنشاهي
 . انتشارات علمي و فرهنگي:، تهران نفتمسائل سياسي اقتصادي ،)1378 (ذوقي، ايرج -

هـاي    پس از ملي شـدن و يادداشـت  ةههايي از سياست نفتي ايران در د  ناگفته ،)1392 ( فؤاد ،روحاني -
 .نشر ني:  تهران،آبادي بخش و فرخ نجم ، به كوشش غلامرضا تاج فؤاد روحانيةروزان

 .6، ص2889، شمارة )1348 ارديبهشت 27(روزنامه اطلاعات   -

 . 1، ص5315، شمارة )1350مرداد (فرمان   روزنامه -

  .63، شمارة )1357 مهر 18(هاي شاهنشاهي   روزنامه جشن -
 سـاله  2500هـاي    ازتـاب و پيامـدهاي خـارجي جـشن        ب«،  )1393بهـار   (زنديه، حسن و علي قنواتي       -

 .37 -22، صص )93پياپي (اول  شماره، چهارم و بيستم سالاسناد،  گنجينه فصلنامه، »شاهنشاهي

ملاحظاتي دربارة سقوط شاه، ترجمه اسماعيل زند و بتـول     : ، شكست شاهانه  )1370( زونيس، ماروين    -
  . نشر نور: يدي، تهرانسع
 گرامـشي  و مـاركس ، هگل هاي ديدگاه اي مقايسه بررسي«، )1386تابستان  و بهار(اي، محمدتقي   سبزه -

  .103 -75 صص، چهارم ، شمارهسياسي علوم پژوهش، »مدني و جامعه دولت درباره
  ). 1358-1346 (شاخص توزيع درآمد در ايران -
 .ققنوس انتشارات :تهران، فرهنگي هاي نظريه و اهيممف، )1386(سيد رضا ، اميري  صالحي -

 ،»نظـام  كميـسيون  پيـشنهادي  برنامـه ،  جلـسه  دويستمين تا شاهنشاهي نظام كميسيون صورتجلسات « -
  .)اسلامي جمهوري ارتش نظامي موزه كتابخانه در موجود(

،  گـروه مترجمـان    ةم، ترج  اسداالله علم  ة خاطرات محرمان  ؛گفتگوهاي من با شاه   ،  )1371 (علم، اسداالله   -
 . طرح نو: تهران،5 و 1ج

: ، تهـران  1، ج هاي امير اسداالله علـم      نوشته  هاي علم؛ متن كامل دست      يادداشت،  )1372 ..................... ( -
  .انتشارات كتابسرا

 ترجمة ،ايران در نشانده دست دولتي بناي شاه و امريكا خارجي سياست ،)1371(گازيوروسكي، مارك  -

  . مركز نشر :تهران مي،فاط فريدون
 .اختران انتشارات: تهران، نوريان عطا ترجمة، جديد شهريار، )1386(انتونيو ،  گرامشي -

 .انتشارات هفته:  گروه ترجمة منوچهر مهرجو، تهرن،اعترافات شاه، )1361( گروهي از نويسندگان -

 پهلـوي  محمدرضاشـاه  يونهمـا  اعليحـضرت  بيانـات  و هـا  مصاحبه ها، پيام ها، نطق تأليفات، مجموعه  -

  ].نا بي[ :، تهران4، ج)1347( ايران شاهنشاه آريامهر
 . ب2-3227-27745، سند شماره )1346(، مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر مركز اسناد -

 .1 :121-19-4 ، سند شماره  ..............................................................................-

 .177- 1-2-171 تا 171 شماره سند ،)1350...................................................................... ( .... -
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نشرية دبيرخانـه شـوراي     ،  )1340(» 1337مصاحبة شاه با نمايندگان راديو و تلويزيون فرانسه، بهمن           «-
  .هاي شاهنشاهي ايران تهران مركزي جشن

مركـز اسـناد انقـلاب    :  تهـران از توسعة لـرزان تـا سـقوط شـتابان،       ،  )1381(ضا  محمدي، حميدر    ملك -
  .اسلامي

 .پرشين سيركل:  تورنتونگاهي به شاه،، )2013( ميلاني، عباس  -

 ].نا بي]: [جا بي[، نگاهي از درون ؛تحول صنعت نفت ايران ،]تا بي [مينا، پرويز  -

نشر رسا،  : تهران،  )از كودتا تا انقلاب   ( له ايران سا  وپنج  تاريخ سياسي بيست  ،  )1373( نجاتي، غلامرضا    -
  .3چ
  .نشر راديو و تلويزيون ملي:  تهرانشاهنشاهي و دينداري،، )1355( نجفي، سيد محمدباقر -
  .3اطلاعات، چ :تهران، ابوترابيان حسين ترجمة شاه، سقوط ،)1365( هويدا، فريدون -
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Abstract 
2500 year celebration of the Persian Empire has been studied from different 
perspectives. The relations of these celebrations, especially, with highlighting the 
ancient history of Iran, that is Iranian magnificence's era, and Mohammadreza 
shah’s efforts to legitimize his government are the main Ideas of most studies. 
Inviting many of the most powerful Leaders of the world to attend in this 
celebrations shows the exact planning of Pahlavi Regime to promote itself. This 
Study seeks to examine this celebrations from the International relationship 
viewpoint. The main question of this article is why Mohammad Reza Shah, despite 
financial problems, held these celebrations in 1971. With historical method and the 
concept of Gramsci's "hegemony" in the field of culture and international relations, 
answer will be given. Findings of the research indicate that Mohammad Reza Shaha, 
by holding 2500 year celebrations and introducing himself as an international actor 
in the 1350s, has taken steps to establish a hegemonic state in the Middle East, and 
by using tools he has succeeded in establishing a state of domination in the region, 
but in creating the hegemony was unsuccessful, and the 1979 Revolution ended this 
plan. 
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